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NN N‏ ا 
| لا 
۱۱۱۱۱۲ ۱ ۱۱۱۱۷۱ ۱ ۱ 


ار کار کار کی | 


اک کار کر کی کر ار کی کل از کار کار ای کار از ای کار رال 


Û Û‏ لا EEA EE‏ اقا اک 


¬ 
1 
کے 
ا 
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er ا اک‎ e 
الغا ان از وت و‎ 


الم 


که در تاریخ ۴۷۵ هحری تالیف شده و از روی نسخه قدیمی 
معتبر که در تاریخ ۷۵۰ هحری نوشته شده و متعلقست 
بکتابخانه آقای حاج حسین آقا ملك 


۳۳ O OE 
امفرسو اک کد‎ 


طهر ان 


۴ مکی 


مب لس 


پیشگاه ار جند والاحضرت اقدس 


ا ا 5 وه 1 
شاه يور د رضا و 2 ود اران 


چپار سال پش روزی سخن عیان آمد که کدام کتاب 

فارسي در خور آنست که جای.نشان ظا شنشال اشاتان 

. از آن بهره‌مند گردد»آنروز ابن کتاب‌را نام بردم و اینك شادم 
که میتوانم آ را بگراعی رین فرزند ابر ان ک امید های این دبار 
تا سالبان دراز بدانش وکر دانش باز سته خواهد بود تقدم 
کنم تا در دبار بیکانه در حستان باه زندگی بزبان و اندشهای 
نبا کان ور و ار خو بش خوی کرد وراهی‌را که ایشان رفته‌اند 


بلما ید . سعید فیس‌ی 


جقری مگ 


این کتاب در میان کتابهائی که بر بارسی نوشته شده‌برای جوانان ابرانی 


از یہ سو دهد رست و کسانی که در این راه سر مابه ای از 5 مش و باه شس دارند هه 


کواهی می‌دهند که برای دستانهای کشوز ما کتابی هره حش تر آزین بزبان‌مانست ؛ 
گذشته‌از آنکه دوا تردن و شبرین ترین زان نوشته شده یندها و آندرز های لسیار 
بلند دارد واز هین راهست که درگ رزان‌را نیز که درص‌احل یگ از زز 2 می‌آند سودهند 
هتد وسا درد های درون را دود میآورد. 


آنچه پدران ما بر پارسی پیش ازین 


کناب نوشته اند بدشتر بتار اج حوادث رفته و رفهای انرا باد خزان در سالمان دراز 


ر 


رنه ند وجر نای ازآن تما نی وآنجه رتست بدلا بل اسار اا کتاب‌برابری 


تتوانن کندا ت انه شا گیان وگ در لفظ و معي تا این پابه ساده سند و . 


خوش سلیقه نموده اند " بدشتر.سخنان ارشان از حدث لفط از آن روانی تاد ی که‌از 
هر يبرا به ای فر ده اتر و از هر زیوزی اراد قرست دورست و توافت و صلم E‏ 
روزی دست مر دم دشو ار <وی دودو در بن ز مانه ما نارس دست هو واره د ر داشر ازآن 
کتناها ماب بازار و رباشده خر ددارست ٤‏ اکر اندیهه وک و آندرزی دخمه اند سخمانی 
2 سح هی 
دووه از" خونی:م‌دمی و کان و ناهموار گفته اند که بکار کن آنرا مي‌دان بز رک‌باید . 
دیگرآنکه این کتاب در هی‌ورق‌شامل و آید لغوی و تارگی سمارعت وحمّی لسمار ری از 
عادات و رسوم زمانه‌را که در جای دیگزتوان بافت درخود جاو بدان گذاشته وازدسترد 
فراموشی داز رهانیده است E‏ س ت این کتاب شر کارا که نو اسنده 


آن‌دبر لسبار تو انا دو ده و بت بن‌نمونة نترفارسی قرن پنجم را از خود بباذگا رگذاشته‌است ؛ 


در مبان کتاها" که دا از بو ۳1 سند کا ۳ ی ددار ما نو شنه ازد کدا 5 
فا و ی کج نع ارو ۳۹۳۵۱۵ و پھر ا بی 


جنل ایک ي توان کرفت : تر جمهٌ خواجه ابوعلي مد بن حمد بلعمي از تار بخ مدن 


سا ۰ ق و و ص ڪڪ ڪڪ ف 


یت ے وس 


۹ 
ر طبری در سیاری از موارد فارسی‌سادة طبدم ی پدران ما ندست وهر جم نو انستنه 
است؛کر بان خویش را ازچنک .تن تازی‌که در برابر خود داشته است رها یکند . تارج 
a‏ دی خو اجه ابوالفضل حمدین حسان بیهقی‌نیز ار تکلفات ودد وار پسندیهای منشیانه 
در دسباری از موارد ببراسته نست و بدشتر از عبارات آن بدجیده و بهم بنوسته است 
و آن کوتاهی وامجازی که اصل عمدءه فن بالاغاست در جاهای مکڑر آن کتاب فراموش 
6 جائی که‌خواندن آنکسانیرا که ردان a‏ نماشند دشوارست و انکر فیک ۱ 
شرح امار ءعسوطیست از وقایع زندگانی مسعود بن مود غزنوی که در تار بخ دبار 
ما کار های بزرگ از پش تبرده و ناچار مطالب آن شاکردان دستتان‌را سو دمند نیفتد. 
بجز این دو کتاب آنچه بنث فارسی مارا مانده است کتابهای علمی مانند کتابه‌ای‌طب 
وجوم و جغر افنا وغیره‌است نمی‌توان جزو نار ادبی‌شمر د . آیچه رن باهمان کاب 
با یس ازآن نو شته شده ندز هر اترا خردها تو ٹوا نکر فت : تر جمة كاله ودمنه‌ابوالممای 
ضر ا دن عددا لح مید شبرازی با آن همه فصا حت وباندی که E‏ اروت 
که مترجم زبردست آن در کار درکن القاظ تازی ممالغه کر ده و نش از ز آنجه باد وتەش 
از آنجه‌بو ده است و بابد باشد از انبان دانش خویش الفاظ مهجور تازی برون رته ۰ 
همان خر ده را بر ترجمهٌ بمینی خواجه ابوالشرف ناصح بن ظفر حرفادقانی وعقدالعیی 
ابوحامد احمد بن حامد کرمانی و تار جهان 
عطا ملك جوب با آن همه فصاحت که در هربك از آ نها کر 


ی موقف الاعلی تألیف افضل الدين 
کشای خواخه علاء الذین عط 
رفته است ی توان کرفت ؛ کتابهای دبگری که بدین شبوه نوشته اند جون ترجمهٌ 
مرزبان نامه سعد الدین وراوینی و تاریخ ععجم تألیف قضل الله قروینی و تاربخ وصاف 
تألیف عبداله بن فضل آله شبرازی درآنها پابة ان مبالغت و افراط بجائی گذاشته شده 
که سیت ایسد وکر ده افتاده است . کتابهای سیاری که بزبان پارسی از شدخ‌الاسلام 
ابو امعمیل عبدالنه بن مدا ری فروی تما رسیده است چون بنشن مستم و با تصنع 
(سیار نوشته شده ملام طبع خواننده و در خور پروی شا ردان تدشان الست . بر 
مقاعات فاضی حمیدالذین عمر بن مود بلخي ندز همین تکته را نو او فت و کلمات 


س 
و معانبی درآن هیتت که از آن ی [ و سادگی که در محبط داستان باید باشد دورست . 
جوا از کناعهای دستانی ما جز چند کتاب نمیماند که بموان دا دلیری تمام بمترین 
نمو نهای نثر روان بی ویر انه شمر د چون سیاست نامه خواحه ابوعلی جسن س على س 
اسحق نظام ا(ملك طوسی و اسرار 


التو حى ف ما مات ابی‌السعید تاليف جمدین هغور 


که تاریخ بخارا از 
ابو بکر محمد بن جعقر ١‏ 


اف 7 ۰ [ لس ۰ ر 
gE‏ ر چهار مقاله ج در عمر bi‏ می عروصی‌سمرمدی 


و ترجمهٌ تار دستان که‌هر مك کر تیف خود شاهکاری ازز بان وان و ساده دانشمندان 


و دبران بر دست اترانست در فا که ازین ينج -کتاب ندز هیچ بك را نمی توان از 
آء رایناز یما 


از ۳ انحام در دسة انهای دار مأ شو اموا ن آموخت و در 


۱۰ هت که را ماه فا کاو ثم اد ونا جار ا دب اه زر در ر ك‌آنها ندقت هر چه شمر اختماری 


کرد وختارات این کنابهارا مدست نا 7 55 حو انان سدر د ۴ ۳ اکتا ی که e‏ يك‌ازین 
~~ سم ء 

تکات ا امد و ان وارد نست همان کاب معر وف دقانوینا مه تا لیف آمیر عنصر 

المغال کہ کاوس دن ا دن قاروس ن و مگ دن ز دارست و همین خر ده بنلی ها و 


اندشها گرد آورند؛ 4 سخنان وا در اک که این کات کان ای شر «ف را که 


۱ مر نره آور دسالمانست باهز ایا ی که تس ت بیدا آدي ای ددش ر 5 حاس 2 باشد ببرادر ان‌خواش 


که دو شده این‌ر اهدد و ده سید ار زان نہ شیر ین‌نباکان = و اش سادگار این جد روزه‌هستی 
E‏ ا 1 
بخذارد ؛ باشد که سو دمم افرّد و در ان راهی که اس ناقوان شباروز در ان ہی سود 


کر اند و دما ری بزدان دانا و در رهعماه اف کتاب E‏ ار زبان‌بدران و مادران‌ما 


ی 
, 
ازین همه و و دای اسار که تسا رز یار و ازرآک > مایک؟ جّد از کاد 


زوای ر دی تمی ی که دزن 


زده آند بر آن افزوده است رس و : 
خانواده و ژندگی موف 


این کتاب تفج | مه ر عءصر الاك ککاوس دن اشکندر ین واروس دن و شعکیر 


۱ ممدان. لاف و انائی 


این زبار از شاهز زادگان خاندان,ز اری با آل زیازست 5 در فرن چهار رم ۵ وی در 


£» 


کان و گلان و د.استان و طبرستان و وش و ری و خبال شاوی ده اند ۳ 
در زمان قدرت قلمرو ایشان از مك سو بحر خزر و از سوی دیگر سرحد خز اسان و 
از یکو مدان و از سوی دیگراصفهان بود. برادر جد دوم وی مرداویج بن زبار در 
فاك ۵ ۳۱ در طبرستان وی کال الط شن و ناح رل وساری و آسبراباد رابتصرف 
خود آورد و دلطنتی فراهم فاخت که تا صد وچند سال مد برای بر ادن زادکانوی 
دماند 1 مدا ویج ضط ا عربیکامه مرد آو یز فارساست ) مشق از مر د E‏ و 
این نام ازاسا‌ی فارسیست که در آن زمان معداول دو ده وردیگرران نمز بابن اسے خو انده 
اه 3 وب 
مر‌دانشاه مل زبار در 


مرد و مدا درابام حکمرانی فسرانش مر داو از و TE‏ نود وی دولس‌داشت 


شده اند . هر داو بز دسر زمار دود و زيار لسر حرم ال ۲۳۱۳ 


و يك دختر ؛ پسر مهرش ماھ ع کوش ودر ڪه جڏ دوم «ولف اين 
ا واین دو یسر را ازدخر‌تیدای‌بادوسیان داشت که از امرای گلان‌بود» مرداو بز 
از د ختر بندارین‌شبرزاد خواهرهن‌ارسندان بادوسیان :ك نددره داشت فرهاد نام که‌دست 
نشاندء مد بن دشمن زبار کا کو به بود و در ۵ ۲ مرد و حون خود در ۳۲۳ ازین 
جهان رفت برادرش Er‏ جانشین وی شد و همین جهه بادشاهان دیگر ابن خاندان 
همه از نژاد و بوده اند و ازتخمةٌ مرداو یز کسی پادشاهی نرسمك . و ور 
شروین بن رستم باوندی سه وسر داشت : بستون و سالاروقا بوس و چون درسال 1 ۳۵ 
از جهان رفت بستون ای او نشت وچون او درد ٣‏ ۳ازحهان رخت‌ست سر موم 
قابوس‌جد مولف این کتاب بشهر باری رسد . قابوی دوزن داشت یکی دخترر کن الدوله 
دونه و دبگری دختر حسن فیروزان و سه دسر و مك یر زن فخر الدوله بو به دود 
پسران,وی منوچهر و دارا و اسکندر » در شال 4۰۳ بسر مهترش کو هر که داماد 
سلطان هود غزنوی بود اورا خلع هی و خود حای وی بك دسر داشت 
از مرگ بدر در " برآدر 53 دارا دز دشت 


انوشیروان که دس ۰ ۲ ۶ بجای او لشنت 


Ê : ۱۳۹‏ ۹1 م 1 ِ 
نشانده عر a‏ و بان دو د و ۳ ۹ ۳ ج انار وگ در تار .شخ هو دداست؛ دەر سوم اکتا ددر هو لف 


این کات از 3 ۲۶ 5 ها ۱ 2 2 او تارج طاهر ماشو د و دحبر مرژبان دن رسدم باوندی 


در خانة وی نو ده ۳ ازو بك دسر واه است 5 مو اف ابن کتات در ۷ ۱ ۶ و لادت 


سال ۷۵ 2 که این کتاب, ر الکو ده از وی خبز داریم و او زا بت فش 


بافته و تا 


دو ده امارت باسم گیلانشاه که این کتاب وا برای او نو شمه ۹ مور خر ۰ همه در داب 


انوشیروان ببمد اشتباه کر ده اند و ایشانرا 


د المت که هر باری 


از ین خوراهد ران بر ٣ئ‏ 


بادشاه دانلته اند و لی ندلایل که دبس 


اسان کر دا کان از e‏ | سلجوقان برلن لو“ تاحبه 1 رض شده و داستان انقراض 


ای سلسله درسال۱ ۷ ٤‏ ددست حسن صیاح و ملاحده افتانه اس تک که مخ وبن‌ندازد: 
خاو اک مولف این کاب را فضیلث بز ر کی تک تا تا کنون هربك از خاندان 
های شاهی ابران را از صدراسلام تا زءان ماک دیف تیدا وی ارق عرق ادرانیصو 
و مك قسم پرسلش استوار با برحائی نسمت بادن خا روا مت 2۴ 4 بدران ما آ 1 
بخون خوبش آبیاری کرده اند و بیکر عیزخودر بودیعت جاودان بدان سپر ده اند. 
ادك تا لین در تار .شخ چهارصد سال آغاز قرون هجری برما ر وشن نکن کد وبا یاون 
و دیلمستان و طبرستان بعثی ان خطهٌ شاداب خرمی که در ساحل جنوبی دربای 
آشکون واقع شده در مدت حهارصد سال عظهر ومعرض تمام ابران پرستان‌حقیقی 
و5 اس هام که تازبان بر ابران تاختند و دبار مارا از آن‌فر و شکوهی که‌در 
ماب ی ساشاتتان داب مارد هن کر دند مشرق خراسان از خاك نشابور بدان 
سوی یعنی خراسان و ماوراء النهر تاسرحد ترکستان مدت نزديك بصد سال با تازیان 
۳ ۲ د و مردم آن دبار هرچه توانستند کوشیدند که خاك ایبشان بای دہ بکانگان 
آ لوده قار دد ولي‌عاقمت خراسان وماوراء الذهر م م بدست‌کار ‏ فرمابان غداد افتاد | ما 
کبلان و دبلمستان و روبان و طبرستان از یك سوی تا کان رود و از سوی دیگر تا 
حدود رو دبار و طارم و از جانب دیگر تا دامثه ده‌اوند و از بك طرف تا ناحبه طالش 
ام‌وز قرو بدست تاز نان نیفتاد و اک ترکان سلحوقی خاندا مهای‌غمور ابران درست 
این‌نواحی را از با نیفکنده بو دند شارت سرنوشت ابران در مدت تهصد سال اخبر جزاین 
مدشد که شد خاندامای جلبل القدری که درین نواحی حکمرانی داشته اند مانند 


و غبره همواره 


سلسله بادوسمانان و کاو باره و باوندبان و آل افراسیاب و جستانیان 


کوشیده اند که ا ان زا ازعتضر تازی بالگ نگاهدارند و مدمهای عدید سکه‌ها و کنسه‌های 
ایشان بزبان بهلوی بود .آل بویه نیز در حدود خود یکی از بزرگترین خده‌تهای می 
ران ده اند و آن ابنست که چون دیدند از راه حکوهت کک و خاش فک 
کن انت ریعه از بان وا ان اران کندوهضت هائی که پدشدذبان اشان برای‌اعادء 
لت ب قدیم ابران کرده اند جا ئی نرسمد هروج از کت یه خلل در ارکان حکومت 
عرف شدند وآن | ن بود که بالمر » وتا چاودان نراد ایرانی‌را ازنژاد عرب جدا کر 5 دند 

و اختلاف فکری عظیه‌ی در میا 
خودماند واعر اب نتوا 


ن افکندند که در تشه آن ابران ان حال ایرانی 


از 4 | ۱ a‏ 
ستندایرانراه سنوی 


کن و زبان و تمدن دبار مارا در زان و عذن خو شش مستهلك سازند ۷" رين 7 ۶ 
۱ ۰ ء E‏ 
و شگفت در دن وسمتهای تار عا م این جذب و جوش چهارصد سا له اس که از صدر 


اسلا دادر“ ن سوی در ر تار بح "ê‏ دیده مشو د و ۳ دلری تمام E‏ دەت تا کنو 


هیچ ملتی در هيحيك از مراحل زند کا خویش چنین عظمت و حلالی ظاهر نساخته 
است " مدت چهار صد سال تمام روح ابرانی 5اا در پرخاش و خروش بود“ عصی با 
دشنه وشمشیر باتازبان برایری د " بعضی بم ذهب زردشت وم ذهب مز دك دوداره 
وسله میجستند که دست تازتاق زا و کشن : برخی | کش تازه ای مر آوردئن 
تا بدین بهانه بای مکانة رااز خانهُ بدزاد خو یش سرند " بعضی دیگر از 

در می آمدند و دربار بقداد را احاطه میکر دند و بعنوان وزیر و دس و عامل دوان 
تمدن ساسانی را بر تخت خلفای بنی العباس مدنشاندند ؛ بعضی دیگر دست دامان تفاق 
می زدند و بجامه معتزلی و شعوبی و صوفی و قرمطی و غبره درام ی آمداد و قدرت 
خلیفة عرف را در هم ماش 


۱ 


مد وبر< ی تحت وتا < توا نو در کی از دبار خود 


راست هیکر دند و بغریب بابز ور خلیفه را بیاری خود می‌پذبرفتند o oe.‏ چهار 
ا تمام وسائل همکن را ا و قمت ابرانمان همه ه‌داستان شدن دکه هرون 
ده رهائی ایران ازین خطر حانکاه خا عان؛سوز آنست که خلیفه برای تاز بان بماند و 
در اندره ابرانیان فرمانروائی نکند و این داستان شور انکیز حبرت افزای تدیع از 


۰ و چون آیشان بنای 


ست 


€ 
هان خاست + شتغی بر ای ابرانی بکهستداق برش نداشت : بعنی خراج "گزار وفز مانښندار 
خللفه عرب تمو ودن و بمنشوای ابرانی خویش بااست بودن. در میان: این دلاو رای 
رو حانی و جسمانی و خاندان زبار امتنازق که دارنهاشت که از همهبی پروا قز و 


در تقه دزن آن رگ ابرانی خوبش دلڙ تر دو ده اتد خلفای بغداد در آغاز کار چوا 


۰ نعمت بروردء ابو مسلیوایراتیان دو دند و خالافت خویش را و امه دلشان می‌آنگاشتده 


مرککب خطای شدند که امور حکمرانی‌خویش را بدست وزرا و دنیران ایرانیسردند 
Ra 4 e‏ 1 71 3 

و دزودی مهو خه گفتند و اژتن واه باژ متك وان داش اهت ستو زتا ك بز هکان روی 
داد ب «رودی خطای دیگر کر دندکه ره الشان را برافکتد و ارت نوخ که نز جا چ 
برای ددش رفت کار های نظاءی خود مز دوران دیلم وکل و کرد راتک خود ع کر دند 
نافرمانی را کڈ اند چنان ننداشتنه که دبلمان وکلیان وکردان 
رآ ددست نرکان با ند بر انداخت و من جهة کار وا ددست ترکان سهر دند : عافل از بنکه 

ترکان ایشان را از بای ہی افکنند و روزی ترکان نابود م‌هشوند و درنژاد آیرانی 
مستہلك 2 وباز ارا ن ون آنی همماند ۴ نانک ماند وتا کذون مانده است e‏ 


1 روزگ 


اهر اه ال شدار دستباری کرده بود بغداد را گرفته بودند 4 
٥‏ ساسانبان را دو باره در سر گذاشته بودند و آن حلال و شکوه درانار ساسانی بار و 
جهان را خبره کرده بود. بيشت از خانداهائی که دنن مدت درین نواحی, کنلان 
ومازندران حکمرانی کرده‌اند وحیق عضی از خانوادهائی که درخراسان و ءاوراءالنر 
تخت و تاج رسده‌اند سب خویش,را درست با نادرست ناسانیان با بهرام چوبن 
مبرسانیده آند و همین نکته رو بن میکند که میخو استه اند این | خگر فرو زان ستایش 
۰ سدت بایر ان پیش از اسلام در دل ایرانیان فرونتشیندو در ضمن ا خو بش را 
ممرساند که. مخو استه اند حق جائ شین ازدشی بابکان و خشرو انوشه رو وان کر دند. 
فرزندان زبار این آرزوی کوارارا بیش ازدیگران‌آشکاز کرده‌اند " مزان 


ایثان مرداویز از همه از ار و دلاو ر تر دود ِ تاج خو و شش وا منانتك تاج ساسانبان 


ط 


سناخته.بود " بر تخت می شنت :و چون بادشاهان ساسانی با شوکت و جلالت بسیّار 
فر دمرا, بار میداد “ان جشن سنده:را هی افروخت و اداب درنار ساسانیان سپاهیان 
خود را میزبانی میکزد وشن اب شیداد و,در بجشن انناز عیکرد ادو کار تازیان 
وحتی ایرانبانی که عامل تازی را رین برفته بودند خودداری نداشت و از هر کہ ی که 
با بکانه بیوند :داشت انتقام م شید . باتو اسیت "داد را که و خْلمهُ تازی را 
از یوان اند 

فراهم آو ردان سلخیان را اندیشه آن,بود که در؛مقدعة ابن .کتاب.تاریخی 
ازین خاندان بزرك جای دهد.ولي چون مبنودات خویش را فراهم نود کنتابی دافت 
که از حد.این اوراق خارج پود ناچار î‏ محلدی جدا انه ساخت که اک ولد 
امان دهد و ایرد بار شود بزودی :دست خوانشدگان خو اهد افتاد ودرآ ا انان 
که باید جلالت این مردان بزر ك را آشکارا کرده است » عجالة بدان مختصری که برای 
نتن موالفب لین غات ان آ نایک رین بت ند میکند : 

مزدآویز در آغاز کار چز و عمال اسفارین: شتروبه دیمی نود .که +دست:آشانده 
سامانبان بشهار مبرافت و در بش از جنها با وی باری کرد ولی-طولی نکشمد که 
یانایشان بهم‌خورد و مرد آویز ازو برگشت وبزشجان رفت که جزو قامر واسفار پود 
و از آنا سپاهی بر داشت و براسفار تاخت و اسفاز ازوشکست خورد؛ اززاه.فهستتان 
بطبین فر ار کرد و اڑا تجا نیزازدست ما کان بن‌کای‌دبام ی کرحت وخوناست که بقلعهٌ اللوت 
پثاه برد " داور راء را برویگرفت وال ۳۱ درحوالی طالقان اسفار کرفتاز 
و کشثه شد وهر داویز خود را بادشاه خو اند و ماکان را شکست داد و در همااسنال 
بر ری و قزوین و همدان و کنکاور و دیور و بروجرد و قم و کاشان و اصفهان 
و کلیایگان و طبرستان وکرکنان دست بافت » در سال ۳۱:۷۰ سامانبان ری را ازو 
گرفتند ودو‌باره دز۳ ۳۷ شهر ری رامتصرف شد» در ضمن این جتگها:در هعدان 
وقزوین خونر بزیهای,سنار کرده است و فرزندان توبه ست از دست اشاندگان 


وی بودند ولي پهد :ازو چدا شدند و بزادشاهی رسندند ؛ در آغاز حکمرانی خویش 


E" ae rm‏ ی ر|ح O O oS EE E Oo a‏ سس 


سرت و۳۳ 


ی 
که ما کان را شکست‌داد عمادالدوله را رفان اکن جافر ستاد و خود سوی اضفہان رفت 
و ناقوت‌بن مظفر عامل خلمفه بداد را منهزم کرد و اصفهان را بر قامرو خو بش 


افزود هل در اصفعان در سال NENN‏ دعضی از غلامان وی او ۳ در حمام کته 
ووس ازویر درش‌ظهیرالدوله‌انومتصورو کر پا دشا هی‌رنسید. و تعکر درتمام ند ایی 
خود با ما کان و عمال سامانبان در زد و خورد دود و عافتت با سامانیان صاح رد 
و آذر با" حان را در در قامر رف خو اش افزود وی در اواخر دادشاهی خود انرك ضعفی در کار 
f 1‏ ۰ ۰ 

وی روی داد و رکن‌الدوله دو ده طبرسان و گرگان را از وی كرفت و در EN‏ 
کر ن الدو له بر شهر ری دست بافت و این ناحبه از قامرو آل زبار خارج شد وعاقىت 
وشهگیر در 0 از اسب افتاد و مد و یس از وی وی سرش طبر الدوله ابو مصو ر 


بسئوت دشهر داری رسد رها زمان وی سلظشت آل و زبار رو اصضعف گناشت 


و 3 قامرو ابشان بدست آل بوبه می.افتاد و دز ۹۸۹ که وی مد از آن همه 


کم 
شوکت و قدرت مردآویز و وشهکیر چیزی نمانده بود.پس ازو برادر کب 
که سس المعالی ابو الحسن قاوس باشد بیادشاهی رسید ول او مت قامر و 
جز اخ گرگان برای وی عانناه یود مج 


بدر اش س المعالى قابوس درادسات 


ابران مقام بسیار بلندی دارد ودر نظم و نز عرب یکی از معروفترین رحالست وی 
درشهر باری و کشوزداری کار زرك از ددشن نبرده بلکه بواسطه بدرفتاری و خونر یزی 
سبار زیردستان وی همواره ازو ملول بوده‌اند و همین حههة تمام دور 2 زندگانی وا 
محر مان ونا کاعی نرا ندا مس 9دا رار د رک الدوله فامرو وی درمبان سه دسرش 
عصدالدوله و مو بدالدوله و فخرالدوله متنازع بود و چون عضدالدو له برادر خویش 
فخر الدوله را از ملك بدر حروم کرد وی مگ رگان نزد ابوس زفت و ازو داری 


واشت و همان جهه دعیی د ر مبان عطّدا [دو [ه وق دوس 8 رقت ودر ۰ ۳۷ قاروس 
از عدا لدو له شت خورد و راشان یناه درد و ئا سال ۸ ۳۸ مدت هده سال‌در 
نیشابورد ور از چایگاء پدر آن خو بش ومجر وم ازشهر باری دریناه‌غزنویان میزبست وبباری 


غزنوبان در ۸ ۳۸ بگ رگان باز کشت ولي بواسطهُ همان بدرفتاربهائی که بازبردستان 


با 


خود رده بود سیاهیان وی با دسرش منوچهر همدست شدند و در سال ۰۳ اورا 
کعنند و فلك العالى مغو چهر را شات در أشنت 2 مدو جهر داماد سلطان مود 
دود و تا مود ژنده دود داتکای وی در در دربار تا کان خود حکفرانی ھے د 


ول 9 


دارا کاری 0 ویکانه امید ایشان بیشتیبانی غزنوبان بود ولی چون غزنوبان 


رك وی که در ۰ ۲ ۶ روی داد دس رش دا کالیچار انوثبروان وبرادرش 


نیز بشو بت ناتوان و زیون سلجوقیان شده بودند نتوانستند ایشان را در مقام خود نگاه 
دارند وحی مسعود غ‌نوی بایموند ها وسو ابق که درمیان بود وق طمع بدبار ایشان 
کرد و در سال ۲۷ ٤‏ سوی کان و طبرستان رهسیار شد که آن دبار را 
بگیرد ول بسن از رای یار تومید هو اسان با 
مقهور رکن‌الدوله ابوطالب قد طفرل مك ین مبکائیل سلجوقی شد 


ز کشت و سه سال دوک هی در ۲٩‏ 2 


مورخان همه ازین پس شمه رک در حق این خاندان کرده‌اند و دارا 
و انوشبروان واسکندر و ککاوس وکلانشاء را پاشاهان دانسته اند و انقراض ایشانرا 
بدست مالاحده درسال ۱ ۷ ۶ نوشته‌اند ول همه ندین نکته متوجه نبو ده‌اند که چون 
ساجوقبان در ۲۹ ۶ بادشاهی رسیدند دبگر خطه‌ای نماند که بدست آل زیار مانده 
باشد *زیرا که لجو فان در آغاز کار که فلو خویشن زا دز هنان خود قنمت کردند 
مرو و خراسان سهم جفری بيك شد“ بست و هرات و سیستان سهم ببغو " طبس 
و کرمان را ماورد دادند» عراق‌را بطغرل بك » ری و همدان را بابر آهیم نال و اھر 
و زان و آذرباجان را بامیر باقو تی وکرگان ودامغان را بقتاش . پس سال ۲۹ را 
قطعا بابد سال انقراض این خاندان دانست و امبرزادگان آل رکه کر از آن 
زیسته‌اند بهیحوجه عنوان بادشاهی نداشته‌اند و فقط دارا و انوشروان چند سای 
در زمان سلطنت مسعودین مود غزنوی در کگان حکمرانی کرده‌اند وی سلطثت 
اسکندر وکیکاوس وکیلانشاه بپیچوجه اساسی ندارد و در سراسر تار ابران مطلی 
ا بان سند افده تاد 
باب کیکاوس و پسبرش ویو : بهیحوجه شك نبست و بپترین دلیل ص 


که دال در شهر باری اشان باشد نتوان 


ا _ ات 


۱ ۵ 


ا ٠‏ رسمه 


مطالب همین کتاست. 
ازین کتاب کاملا آشکارست که ککاوس درتمام مدت عمر خود پنادشاهی نرسیده 
زیرا که خود آصر .2 مبکند که مدتی.در اران نزد ابوالاسوار شندادی بوده.و ظاهراً 
ورال .4۳۵ بانوع جنگ زومیان رفته است, و درضمن هن ,جطلت کید ازنگننچه 
بگرگنان فی‌ستادم و.شهادتناهه اي بامضای؛قاضی و رئوس و خطیب و عدول و عاما 
و.اشراف درءصدق دعوی خویش خواستم ؛ سبس جای وري وید که عشت:سال 
در. نان ندیم سلطان مودو دین,عسعود غن‌نوی بوده و طاهرا در سال ۳۵ با وی 
جنگ .دند وتان رفته است » جای دیگر گوید درز مان القائم بام الله (۲ Vet‏ 4( 
جج رفته است ‏ البته .کی ا یادشاه بوده است بهیجوجه معقول نست که در رکاب 
پادشاهان دیگر ۳۹۳ و در هندو ستان ان جنگ ۳۹ ده باشد و ندیم لین شاه دبگری 
باشد و چت مج رود . در باب پدرش اسکندر نیز ,چند جا درین کتاب سخن مبرآند 
و از جو انی.و ترببتی که از وی پذیرفته است اد مبکند ول بهبحوجه از فحواي 
سین او ,بر نمباید که پدرش یادشاه بوده باشد , 
در حق سرش کبلانشاه نیز .همان نکته واردست چه درضمن اندرز.هاي بسیاری 
که بوی هیدهد بېو جه لبه پادشاهی با شاهز ادگی 


بالعکس صرحا 9 یل 1 1 


برای وی قائل نسیت؛ باعکه 
کان ê‏ باطبیب یاهنجم و اشا با جاک 
با خادم یادشیاه با ندیم شیاه با دسر با وزير اا سپهسالار با د ادشاه با دق 
باجوا عراد شدی جنان و چنان کین و برای هر بكث ازن ,نشا درفل جدا کانه 
آدابی موی م ی‌آموزد و مب( آاشگار ست کرم یزلف این کناب هرزدشت, که یق 
پادشاه ی ندارد و در دم ,مرك بسن ٩۳‏ ببالیگی بر خود را در زندگانی هنما ئی 
میکنند وامیکوشد که بهر پذشه ای که رسد اداپ آن بیشته را بداند, 
اما تاریخ 6۱۲ که‌برای مرگ مژلف این کتاب.در بعضی ‏ کتابها, نوشته‌اند 


خطای ۶ض SEA‏ و بمحوحه ر د دنسعت ه 1 ۰:۷۵ ربعن سز ده بال پس ازان ۳ 


ناته .اس ٩‏ زیرا که درین:تاریغ این کناب راتمام کرنده و چون نمام اسخهاي 


۱ 


ج 
دوجو د همین تارخ را ارد وبرقم نوشته نشده است که" تصور تحر یف دز آن ران بان 
بیجو جه دلیل نوست که این تار شرا نادزست بدانیم: و قارح مرکی را که .پمضی از 
مخ ضعیف برای وی نوشته‌اند.مرجح شمارم و مچنین تارج ۷۰ را که,بزای) 
انقراطن این سلسله نوشته‌انه مکلی محعول,باید دانست.زیرا که‌ان چهار سال پدشی از 
تا شا یکادخ 

از تمام کتابای تار مخ کهاز مورلف وپدوش اسکندر و جسرش, کبالانشاف فامی: 
در ده ند تخوبی آشکاوست که جزین کتاب ان درگزی در دستتفداشته‌ان * زیر | که 
فقط. نکر اساعی ايعان ا کتفا میکننه و مجو جه عطلبی نمی افزایند و سخت 
هیدات که اس وی و بدر وبسرش را فقط این کناب رند نگاء داسته و شهزت 
وی یز ,واسطة مین اسف 1 

اخلاق و معلومات موف 

در نیمه اول رن بنجم که مولف این کتاب مەز ت4 است علوم .و ارف 
درابزآن منتهی درج کال خود رسیده. بود و در, هن گوشهای, از .دبار ما دانشمندان. 
بزرك میز بسته اند وبا آنکه زد و خورد شدیدی درهیان, ساسله‌های, مختلف در میان: 
بوده و همواره کشوزر ما معررض ناخت و تاز سهاهیان بوده است این حویادث مان 
ان درفت عم ورادب تمشده, و یمسه او ك اقرزن پنجم را ھم دورةه نیک و هې 
دور علم و ادب بابد داست . 

اوضاع ابران دوزمانی, که و لف TR‏ مز پستهاست. ال طمدعی, نواد“ 
ت رکاندلجو قی‌کاملا خلفای بغداد را از خو دهو اسناك کرد بودندنو با مو رخا( فق چبون. 
ازمبان 
جای اشن ارغان شده بودنت» نمام ساسابه‌های, کوچکی 1 


شیدم دو دنل ۲ قدرت آل دوه که در زمانی نەتچى در جه کال رده دوه ایکطاو, 
رفته و ترکان سلجوفی 
در تواحی مختلف ابر ان از آذراجان کر فتة تا ماوراءالنهر و از عراق تا کر مان 


و خوزسمان حکمرانی میکر دند در اقتاد دو دند و تلم سلساه ای که دای اندم دود 


سا 7777777۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


۱1 
۱ 1 


2 


خاندان" غزنوبان نود وی ایشان هم ایراف را از دست دادند و و اجو را که 
اجدادشان ناصرالدین سیکتکین و مود عزنوی در هندوستان گر فته دو دند نگام‌داشتند. 
از سوی و تعصب مسامانی مشهای شدت خود رسنده بودو هر چا که مسلمانان 
با ضارا مسابه بودند جنگ بر پا ہو د٥‏ نه تنا سپاه سلجوقی درارمنستان وکر جنستان 
و اران با ترسابان جنگ کرد که در اقصای آسا در فلسطین و سوربه نیز در 
حنگهای صلیبی شر کت داشت . با این همه علوم و معارف رونق (سیار گرفته دود“ 


ساحوقبان در آغاز شهر باری خود عمال خو بش ۳ اشير از مر دم ندشانور E‏ 


دنك ؛ 
در آن زمان ندشایور یکی از موز گنز بزر گ علم و ادب دو د واکان که در در بار 
ساجوقبالت زاه بافنند مردمان دانعمند ۳ داش درور دو دنک و مان حه وزرای 
بز رگ سلحو قمان داش از همه در درورش ادا و علما کو شبده‌اند ۲ در بار سلجوقی و 
صو صا حول وحوش عمدالملك کندرزی و نظام الملك طوسی همو اره مشحون از 
ادبای معر وف رمان دو ده و دعصی از واه دور برای در بافت صلتهای ا نزد ارخان 
مبرفته اند 1 کتاب دمي ةالةصر ابواحسن غلبن حسن ۳ خرزی دنر دن وله ات از 
وفور ادبائی که در در بار سلجوقنان بو ده فد : عة املك کندر نان فارسی رعست 
رسمار 5اشت دمن حهة ادسات فارسی در عصر وی یکی از هن دن ادو از و دیمو ده 
است . تظام‌الملك بالعکس بزبان عراب بدشتر مایل بود همین حهة ادبای ابران که 
در زبان عرت دست داشته‌اند درورشها و نوازدمای سار ازو بافته‌اند . دیک از 
a SBR ۹ 2‏ نی ۶ د ین > سا وج ۰ و 
خصارص دزر ۵ ورن پم دوی عفر طست 4 درس اسن ابر ان اسدت دصو ف وعرفان 
اشکار بود وعد سیاری از مشا عرفای زرك ابران درن زمان هیزبسته‌اند » 
نظام املك چندان معرشد مشای تصو ف دود که برای ایشان خانفاه EF‏ در اصفهان 
ساخت وهم کشری از عرفارا در آنجا میزبانی میکرد وخاتقاه اصفهان وی بانظاميه 
شداد که برای دانشمندان ساخته دود برابری داشت ۰ 

مو لف ان چات هم درو رن حافته همین زمان و درورده همان مقمصْدات بو د؛ 


من جهدست که سه نة تاش دو وضوح ازقام وی آشکار مذشود,وییداست 


ره 


که وی هم سیاهی و هم داندمند و هم غارف شرت نوده است . فصول عختلف 
ان کات رین کر اهاسنت از وسعت اطلاعات وی " در ثار .مخ زوا ابر ازیو اسلام 
کامللا مطلع نوده ٩‏ بر تارج زمان خوش ] کاهی کامل انبم وان علمای مود عصر 
خود با رین عصر خویش وا خر 9 خوبی ماشناخته وا راشای سوق نوده » 
از شعرآی پیشن نیرآ کاء بوده » در انشاء و عروض و طب و جوم و «وسیقیو 
فنون سواری و سباهی و 1۶ کت داری توانائی تام داشته است. 

مهم تررن جنبه ای که مولف درین کناب از خوش ا شکار میکند صراجت 
بیان و صدق لهجهٌ اوست و پیداست که مردی بسیار پارسا و درست کار وراستکو 
بوده است » خود می تویسد که در بنحاه نال دی توبه کر ده است و جج رفته 
و شزای هندوستان و روموت تور ات نان و صنق لهه او شواهد 
سباری در م کاب است:* چنانکه در بساری از موارد که سر خوش وا 
بند می دهد کو بد هر حند دانم 1« نیذبری و نشنوی و من تکلیف خود رفثار 
ی کنم هم چنانکه مراهم در جوانی دند دادند و نشنیدم والته این خود دلیل از 
منتهای درست کر ئی و صراحت کفزار ا کے دنکن اھ ات که نظ ا 
وسیع و دقبقی داشته ات چنانکه در فصلی که در بات ننده خر بدن دارد روحیات 
تمام ملل معروف عصر خویش را با کال درست بیان E‏ و -راستی این:قسمت 
از کات او بگانه اثرست که از مباحث معرفة الروح فلسفه جدید هر نان ودمای 
ایران داریم ' در باب ندیمی و دببری و وزبری و سیه‌سالاری وشاعی‌ی و رامشگری 
وسایر پیشقا: موچ یکنت ات انظره با رای وون اوی راجیبانه : 

در میان یادشاهان و امبر زادکان ایران مولف این کناب تنها کی نیست که 
تالیف کرده باشد ؛ حاج خلمفه در کثف الظنون کتابی باسم ۶ تفر اك ف‌الفروع « 
ساطان محمود غن‌نوی لسدت می‌دهد و کو ید امام مسعودین شمه ت که 
این پادشاه از بزرکان فقها بود و این کتاب وی در غزنین معروفست و در منتهای 


خوبی‌است ونزديك شصت هزار له راز هد و نی زکتابی‌باسم «محفة الوك“ درتعسبر 
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1۹ 
۱ 


۱ ۰ 


۲ ۵ 


بمو تب فرموده خواجه بزرجمهران کب بزبان 


:و 


بخلف بن احمد دادشاه سستان کات دیگری در تفسبر مشام.وی اتک رکه وحتی 
کتابی باسم « وساله ماکشاهه ¢ بنل‌کشام ساجوي لسات مبدهد و کو ید رساله‌انست 
x‏ در وصف بلاد و #لکت خوش تالف کرده است . درهرضورت اک الجا خود 
کتایتالف: رده باشدقطعاً دیگر ان‌را یی RE TE E‏ 
سباستنامهر | حواهش وی تألیف کرده ونیز کتابی‌بزیان فارسی باسم شهارنامه خسروی 
درزمان وی تالف شده 4 در مقدهه ا چنین نوشته اند : این کاب شکار نامه است 
که از زمان شاه‌افر دون باز که استخراج این علوم کرده اند و ابتدای جانور داری 
در آنروزکار بو ده و حکما و استادان زحمت ها کشیده اند و بانو اع رباخت وفکر 
بر ژبانها* بدششیان جهة کب خانة سلاطین انار انار له اجه تصفات کر ده بودند 
و بزان فارسی تر جمه اکرده‌اند اززبان بهلوی که درز مان انوشیران عادل از زباتهاءدیگر 

هپلوی‌تر هه کر ده بو دندوسبب ترجمه ؟ ک دن و ادناب ن کتاب آن‌بو د که چون‌نوبت پادشاهی 
انو شیرو ان رسبد اورا هوس جانور یی انفاق افتاد و درین فن ات هوس بکمال 
داشت جنانك هیچ دوق وتشعم و تفرح اورا چون شکار جانور نبود و پدشتر اوقات 
ددین شغل »شغول بو دی * روزی جمعی از مار شکارا ن در ياش او درباب حانوراز 
کشخ 3 جر له حث مک ر دند “ یادشاه طلب فرمود خواجه بزر جمهر حکیم را و 
كەت چنان خواهم که باطرافت کین فرستی یود ی که در زمان ماو 
ضی جپه 4 وت انه اشان رشن اک داد جمع ک و استادان که درین روزکار 
جمع شده برشان خوانوصلاح و فساد آن بکلی DE‏ خا کاش اوک 

جمع کردانی و آنحه انجمساعت دانند اضافت کون و لزان و هلو وی ید ید 

تا دستوری باشد و برروی روزکار بماند و | کی مشکل افتد بدان رجوع تودان کند؛ 
فهلوی ترجه کرد وآنچه خو اجه 
را از روی حکمت در آن باب مملوم شده و استادان دانستند بدان اضاقت ردد 
و ۳ کتاب را شکارنامه انوشروافت. نام مهادند و دستوری شد بروی روزکار . 
لع از آن شاهنشاه اموالفوارس‌عبدالاكین نو ح ره ال علبه را اتفاق این فن‌افتاد 


از ملوك ما تدم بگذشتی ۰ روزی وز در را فرمو د که کتاب شکارتاهه انوشبروانی 


۲ ۵ 


ی 
طلب کته و دست آرند و استادان که دز روزکار او جمع نز دا خاضر* ودند دو 
کتات برشان خوانند و آچه ازاشان دائنف اضافت کفند و زان فار ترجه 
کنند "بموجب فر موده و زیر آن کتاف بزیان فارسی ترجمه ودی آنچه استادان 
حانشس خن اخافت کرد ۲ ملك تا ا عمر دان کار کردی و عد از رو زکار ‏ و شاه 
خلف سستانی که دربن فن‌استادی ماهر بود و هوس این فن‌اورا با بت کال دود موس 
این فن,بخارا آمد واین کتاب طلب. کرد کرد و حاضر انفد و استادان اين فن را چون 
دهقان‌سکنی و دهقان باتکننی را و ابوالفرج بازدار را و زرگری: بازدار را واین کاب 
اواد و برشان خواند » اعت بر قول دشیندان رطا دادند و آنجه اشان 
۰ پر از آن مؤلف 
میثو اسف که چون زمان شاهی سلطان ملکشاه رسید نظام‌الملك را گفت که معی از 


دانستند اضافت کر دند و او شه ندین کاب کاز E‏ 


آ گاهان دادن فن را کرد 
از 


ردو کال بير دازند اوم هھ ردی ار دار ر فرستاد و 


آور 
کنوری نتن مر د و 4 کاه بدین فن آو ر دند که اماع ابشان تفصیل در مقدمهٌ 
و ذکر شده است وایشان چند روز بام نشستند و این کتاب *شکارنامهٌ خسروی؟ 
را برای ملکشاء برداختند . 

ازین مطالب خوبی آعکارست که پادشاهان و امرای قرن چهارم و پنجماءر ان 
اس م خو د دالشمند و مر دتالیف نبوده‌اند بو لفات دیگران رجوع معکر ده‌اندو اغلت 
مردم را تالف کتاب میگماشته اند و ملف این کتاب نیز از همان زمره است و 
پیداست که در جوانی گذشته از برورش خاصی که امیر زادگان رابو ده است مانند 
سواری و تیر اندازی و شناوری وعبره مدتها نزد آموز کاران درس خوانده و پس از 
آن در سالهای عمر خو لش با کتاب و درس و بحث مانوس بوده است و دزي تالف 
مکرر" از کتابها 


ذکر گید ۰ 


۰ 
> 
و اسر 


ی معتیر اسالاف با معاصر ین خود نام ی درد و از آنها مطالتی 


اشعاز موف 


۱ مولف‌این؟ اب بزبان‌فارسی 


رر انیکومی‌دروده “ ولی‌البته ثراو فسیتبشعرش 


بمراتب نرست و قابل قیای نیست * شمراوتا درجه ای متوسط بشار ی آید » درن 
کا چهل‌بیت و بك مصرع از اشعارخودر اشاهد آورده است " رجوع ؟نید,صحایف 
و OA GOES aa‏ و۲ و۱۹ و۱4 3۱۰ 
۷۹ ۱۰۹ ۱۱۱ و۱۲۰ . ابیانی که از خویش آورده بجز شش بدت 
همه از رباعدات اوست از آن EE‏ بزبان طبری و بعضی ابات در متن کتاب 
هست که نثام .که ی صریح نکر ده و شاد انها ندز از وی باشد . جز این اببات که 
در متن کتاب ا عوق در لباب الالباب ( ج ات ن ( این رتاعی را نیز ننام 
وی مینویسد : 
تا دور شدی شدسم ای‌روی چو ماه اندیشه فزون و . ضير 5 حال تیاه 
تن جو ن نی وبرچو ندل ورخسار هچو انکشت پا بلب . کوش 
8 
این کتاب باسم « نامه» معروفست و ظاهراً هدشه باین ام 
بوده "زیرا تمام کسانی که از 


ددر ددم براه 


م معروف 
1 ن نقل کر ده اند آ۱ را همان نام خو اندہانں' وةل عوق در 
AR rz‏ 

جواعع الحکابات و لوا 1 وابات ی سم انرا نمی درد و دو یف مکاو وس در نصایحی 

رز ند خود رده ات چنان و چنانگفده “اما طاه 1 «قا ابوس نامه ام أ ۳7 

کتات تست زیرا ک‌نه مولف آنرا راقابوس نام بوده‌است ونه برای قانوس نوشته شده» 
ءا“ 7 a ۱ “a‏ 4 

هو اف آن.ککاوشن نام داشته و درای هلا تاه دس رس زو شنه و قاروس نام حد‌اوست؛ 
گ‌ با ست اس اش کتاب کاوس نامه ا ککاوش تایه باشد زیر ا که در م کک 

مشه لسبت‌باسم و لف معد هد و نح ملف : دلیل حکمتر الست که لت خود 

۱ در ص ۳ کو ید 2 این حت نامه و این کنات مارك شر دف را در چهل و چهار 

باب نهادم ۴ در .ن‌صورت اسم حقدقی آن » ذصہڪدت نامه » ایت وم چون‌همواره بام 

قاروس نامه معروف دو ده ی من تەر از اسم معروف ان ببروی کردم ۰ 


شهرت و رواج این کتاب 


این کتاب ظاهرا از قدیم ترین ز مانها بعنی از همان زمانه.که نوشته شده در 


بط 


ابران شهرت افته و یکی از مشهور ترین کتابهای فارسی بو ده است» چنانکه سنائی 
غرنوی در حدقة الحقیقه که در سال ٥۲٤‏ تمام شده معنی چهل و ال بسی. از 
تألیف این کتاب آنرا پرداخته است حکایتی را از آن تقریباً حرف بحرف نظ مکرده 
وتا جائی که مسود این اوراق‌را اطلاعست پس ازوی مد عوفی در جوامع ا محکایات و 
وام الروابات وقاضی ادغفاری درتار بخ نگارستان و #دحبله رودی درجامع الیل 
و فزونی استرابادی در بحبره و افضل الدین آبوحامد احمد بن حامد حرمانی د 
عقدالعلى فى موقف الاعی و بهاء الدین مد کاتب معروف بابن اسفندیار در تاریخ 
طبرستان و سعدالدیر:_ کافی در قصیدهٌ خود و خسرو دهلوی در مطلع الاو ار و 
عبدالرحمن جامی درساسلة الذهب و مجدالدین محمد الحسینی‌حدی درز نة امجااس 
و مجمد اة معروف بمقق صزواری در رر الالواژ حکایات سار از آق قبل 
کر دم الد 

قاضی احمد غفاری درتاریخ نکارستان ( چاپ بمبئی ۱۲۷۵ - ص ۱۰6 ) 
وید : « در قابوس 1 نامه [ از ابن هشام قل د ده است که نك باری دو ولات.عن 
لسیب ورود سیل قبری ظاهر شد؛ درآنجا عورتی بود ".درگردن وی هفت کردن‌بند 
از 2 و در دست ها و با ها و بازوی او هفت دست برجن و خلخال.و بازو.بندو 

هرانگشتش انگشتری که جواهر ٹین داشت و صندوقی ملو از اموال و لوحی 
بر a‏ بود و بر آن سطری چند مسطوز " خلاصدً سطور آنکه عنم ماجه بنت 
شعير " هر چند که بجهة ماکان که بدان سك رمق توان کردن از نقره و طلا بمازار 
روان کردم بافت نشد» آخر بعصی از آنها را صللابه نمو ده نزد خود آو ردم کک شاین 
دفع جوع شود تشد“ آخر صد درد و داغ جوهر نفس نفمس و نقد حبات را وداع 
کرده سر در نقاب حجاب کشیدم " الثماس از و اقفا چذانست که بر حال من رحم 


e 2‏ و 
نمو ده از نو معىدی این بیحاره باد ارند ۰ مصرع : چ دارم هر جر و می هر ۰ اد 


ار ید , « 


سس جای ییاز همان کتاب (ض E‏ ۳) کوید : «درقابوی نامه‌مذ کورست 


2 ¢ م 3 سس 


ك 
که ق حل و علا دک از ایجله صلخای بد, این ۱ ۳0 
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مه 2هن رار ونی داد ر حشرا طلست فرخند یداد 

جو ا: فا نش اه ت خاه او ۰ 

97 ای ددر سس را دشت ھا د. ار جت سا در شد‌ه دمتتاله 
با ۰ ی ر 


زن چون در خور خود كمال حسن و جال 
i‏ 


بافت مقتضای ۲ ردت : 


سم 


و رو تاب «ستوری ندارد درشرندی ز روزن سر برارد 


ود 7 
غ و 5 ۱ € SM‏ 3 ِ 0 
عار حلو و رده وا داز ان اس ای رد مر دعارف حون در 3 دیع و اقف 
ایت .۱ جوا اا E“‏ ك 
مر رده عر اسم دعای رد کهیموجب وعده در مه ردنمی شت در حق او محای 


د ۰ ك ۳ ۳ € ۹ 1 
ور و .۳ حمبله بسك دار سکی گت و ساد ثه حف ۱ هد ی ۴ : در ٩‏ ن ھے مدی از 
pr‏ ی ر ر پات ی 
و راد ى د 11 


ردی " اولادش چون برین قضیه واقف گ 


شید بداد نه و 3 ری 

۹ 5 

۱ | ۹ 

رده زو لخ ماحل حو د دعای حار در حق واد E‏ نمو دل ددر را و | 

ی ون 

اا آمد | 5 3 

الال زر هھ دع 1 د ۳ 5 
5 ل تر حم 5 ای دیدر له مانده بو د در حق وی کار 3 8 حاصل ۵ دشو ی 


ان ماشو مه هر سه دعای ان صالح ضایع شل . ٩»‏ 
یکنت ےک دز کم غ 2 
سدفت شت ه در تمام سخهای قاروس نا مه :8 2 1 


کہ قاضے غفاری ؟ از اه اقا 
ی ععاری و یك از در داسبه است تاست 


۳ ۲ 22 سیم ۳ س 
ادوس نامه اشضناه رده 3 ا ده [ 
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لی 5۹ احتمال دوم اس مار ضعدف ۱ 


۰ ۱ 
۰ 2 ۱۷9 ےھ“ أ 
سه اي تحر سحم‌ای متداو !| ھا دد _ ِ 
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ترجمهای این کتاب 


داظاست ان ٩‏ 


1 > 8 ار“ ۱ ا 1 2 ۹ 
ی له ان این مقالات را ۱ ن دعاب تا دون ددو زان تر هة 


ی 1۳ که در مان شال 


۲*۶ ۸ و ۲۷ ۸ «حری احم دن 


5 5 ۶ 
ی در جمه ار ده و ان ار مه درشال 


مان ب بر فرامان سلطان مراد دوم جادشاه عشما: 


حص کے 


e 


یھ سی و 


: 
فرانسوی منرجم معروف کاب شر ایع الالام صورت درفنه و در پاریس 


کا 
۸ هجزی بتوسط عبدالةرون شبروانی در شهر غازان چاپ شده است. 
e ¥ 5 5 , . ۶ 3 7 r‏ چ 3 
تر مه دیگری که از ان سراغ دار بم در مه فر افسه‌است کد بو سط | 3 دری ەسەتەر قى 
در ê‏ 
Le Cabous 26:‏ 


traduit par A. Querry-Paris, Ernest: Lerour, Editeur, 1886 این ترجه‎ 


NARS‏ چاپ ڪر دواند و عنوان ان ددن کو ارسبت 


از روی چاپ مر حوم هدایت است : 


ام نامه تا کنون هفت بار در ابران و هندوستان چاب شاه سیگ : چاپ 
دوس و ِ 


ست آن که بتصحیح مر حوم رضا قایخان هدا رت امير الشعر اء در طھ راف بسال 
1 : ۲ ۱ م a‏ ۳ 5 

۵ قمری ضمیمه تزوك تیموری و مقدمه‌ای بقلم مرحوم هدات انتشار بافته 

ج « ۹ سس ‌ ۰ ی 

بی تر دید بهترین چاپ آنست " تنها نقصی که دارد اینست که از صل نسخهٌ آن مطابق 

1 صخقه از اه اس 0 09 اف ۷۹ ماود مو در جاب عا 
3 3 ۱ ۱ ۹ ۱ وم 1 a‏ 

همان نتم باقی la‏ ۱ دار دوم درطهر ن در سال K.S VN‏ ۱۳۵ 9 ری رروی 

ِِ 1 ج ۱ 8 3 

چاپ مررحوم‌هدایت‌با همان تزوك نیموریو بهمان فطع ودار ای‌همان نقدصه چاپ‌دیگری 

ا اکان با رسوم د دمدبی از روی همان چاپ مر جوم هدات بك یمه از 

کات > انیا ات عبر ۱ | رد ملكالکتاب درسال ۳۳ چپ 5 است 


۳ تج ۳ ۰ 
چهارم در طهران ۱۳۱۹ از روی چاپ هدایث اتتشاز بافته . بار پنجم ,در بمیمی 
۱ 


5 ا 1 ۰ هم ۳ 
سال ۱۳۲۵ تو حاج مبر زا اسدالله تاحر شمرازی حاپ دیدر ی اننشار بافته 


تست ول ناشر کمّاب تصر فات دی مور د 


a ۳ 2 سم‎ 

که آن نقبصهٌ چاپ مرحوم هدایت در ان 
ید و 4 1 4 U‏ ۵ ۳ 

۳ هو جه در مان مایب کرده اا و مطالی از حود در ان افزو ده ميخ صو صا معد 


بو ده ات که بمناحدت مطا ب اشعاری از شعرای متو سطين 2 هم خر ان دران داخل 


۳ : ر ۹ هھ ‌ِ 
کند . بار ششم در ۱۳۳۱ در بمسٌی چاپ دبگری از تك نيمه کتاب جزو انتشارات 


مبرز | رن ملك‌الکتاب انام رسیده نت بار هفتم در مال ۱ در مطعه 


۱۷ 
۳1 


کب 


حمل المتان اصفهانت چاپ دیگری موس فتح الهبنآمالا وال اردنی حختماری دهعت 
سلطان مد خان سرداراشجع ختباریباحراوف سربی انتشار بافت هکه نقدصه چاپ مرحوم 
هدایت در آن نیست و پس از چاپ مرحوم هدایت بهترین چاپ این کتابست . 
چنانکه از بشت جلد بعضی از کتاهای چاپ اوفاف لح معلوم مشود امتای 
اوقاف مزبور در لندن وفتی دی اند لته آن بوده‌اند. که این کاب را باجیح از 
ادواردس E. Edwards‏ مستشرق معا م اتلعتتین جزو انتشارات اوقاف کے ا615 
P41‏ نشر دهند ولی هرق اف خبال منصرف گفنته‌اند و معلوم ست که 
متصدی نشر این کتاب [۳ برای چاپ آماده ساخته است با اننکه تپا فصدی داشته 


و نمقصو د زر سیده ات 3 
چاپ حاضر 
خه‌ای که ۱ ا ددست خو انند؟ ع در رای 4 امه را مدار س متوسطهٌ 
ابر ان که با دك مان صحبیحی از کتاه‌ای تشر فارسی قدیم و از آن هله کتاب حاضر 
دسبرس داشته را 1 این بمماسدت 1 نکه > ابپای ابو ن کتاب ناباب شده اا و در رای 


معدو دی ۱ ز حققان و ص )احا ن ن سبح ددن 1 وفعی 


AEE‏ زک فر آهم‌شده. 


1a‏ 5 که ت مر ار این ؟ 5ات بر آتطیخت دوست دربن من | قای‌مبرز اعلممحمد 


ًك 


خان دبروز مد دود و سدس حون ۷ ادا ی این شهر تەر کارا مرا بدن کار 


۹ / ۱ ی زره ۶ 
دلیر کردند نافرمانیر | کفران تعمت دیدم و بدین‌خدمت در لست , محست درآندشه 


ان دو دم که اسخهای قدیم را وا جاب مرحو وم هدابت اساج و وه معتبری فراهم 


آورم و اختلاف اسخ را در حاشیه ثبت کنم ولی پس از ة تاج یکی چند نسخه باهم 


دی بس ار 


ديدم که تعلق لمحا لست ز بر که هر ندخه‌ ای دیگر اختلاف اسار دارد وچون 


ده د ٩‏ انرا کامل تر و ععتیر تر و 


۰ 
ف + 


بکی از اسخی که یا ساقت نزرد هھ ن ود اه حاض 
۰ 7 ی 3 

سس تر از لسج دوکر با ۳۹ و دس از حو تنگ اسبار اشکار شلد که قدیم‌تر دن سخة 
موحود از بن اکتا درنگ نکر دم که تلا بد ان متکی شوم و از اسخه های دیک 


kL.‏ چشم هوشم 7 اه حاضر در اواخر دی ححه شا ۰ ۵ ۷ قمری خط مدین 


صفا آخر (۲۰۰) از نسخه اصل ` 


€ 


ات نو مدرک جرج خن 
عضت جا ره رخ وی ایی 
ل رز نٹ جرا رر ساب ا و[ س چوا 
شم سن زا برش ےی ڪا 
دش | زسن همان زل EIS‏ ب i‏ 
تہ رانا اچ وناز ی راق راج دای 
نج رتت انرک انعا یبسن برو هجو 
تال رومت لیف 4 ابن ۲ 
تج رازن مرا هراهب وت 
صم جک ایک نرو رده دررعه رو( 
راز ان مان دون میج ری مهو 


صفحه ۰۲ از اسخه اصل 


E‏ اسف 


کج 


ممودین عللاءالدین‌بخاری ملقب عحمد فقاعی برای استاد هندو ین استاد حختبارطوسی 
ملقب باستاد هندوی آل کر نوشته شده " نسخه ایست در منتهای زیبائی خط فسخ 
بسیار خوش وبرسم‌الخط خاصی که نظیر آن بسیار که‌ست و چون کامات وحروفرا 
اغلب بهم پدوسته است خواندن آن برای کسانی که عادت بخطوط قدیم نع اند 
دشوار و محل تاملست از تالیف کتاب 
نوشته شده وتاجائی که من ا گاهم قدیم تر ازن له بدست‌نشت ؛ سابقا درآذرناتجان 
بودهوباقایعلینقبخان‌صحتز اده معام ر باضیات مدر سه متوسطه کر مان مقیم تبر بز تعلق‌داشته 
وابنك متعلقست بکتا انه دانش پر ور هعر وف این زمانه آقای حاج حسین قا ملك که ااه 


: در بن صورت این لسخه 6 ۳۲۲۷ تال دس 


ایشا نگنجننة کرانبهائیاز بادکارهای‌جاودان پدر آن‌بز رکو ارماست‌وښا نفایس از جان 
عزیزتردر آن‌خزون است . این مردیزرك که هت‌شاهانه ومخایافسانه‌مانشدش در جع 
و تگاهداری این"درهای کرآن ااب با منتهتای کداذه روئی در حق پویدکان راء 

دانه تش وام ته اد آنجه هست دزاحبای آثارتسا کان وتشر کا ہا ورواج باژار 
دانش دریغ تمیکند وبمحض اینکه از اندشة من آ کامشد با کال‌بزرکواری اه 
عریزرا بامانت بمن‌سیردودر تمام مدتی که این‌اوراق در مطبعه بود آنرا حرزجواد 
خوشتن مي‌داشتم و ابنك شادم که دسترد تابو د شدن تا حاودان رسته است و 
نسخهٌ اصل شامل ۲۵۰ صحیفه است که 
صحایف آنرا درمتن. دن‌الهلالن نمابانده ام ودر اصل کتاب بامداد نمره کذاشته ام» 
اصل کتاب بقطع خشق بزرك»دارای ۲۹ سانتیمتر طول و ۵ره ۲ سانتیمتر عرضست 
وسطردآن ۲۱ تام طوف ها ا م کے داروا ده ها 
شامل هفده سطرست بخط سخ جلى و بقلم دو دانك برروی کاغذ خراسانی کلفت 
زردنك " عناوین فصلها و جمله ها و اشعار و آیات و حکم و امثال خط سرخ جلى 


تراز متن و ک-اهی بم رکب سياه جلى ترازمتن نوشته شده وحاشيه آن بدوقام جدول 


در بن اوراق فواید آن عام ععشو د ۰ 


ی دار د ۰ برای عونه بك صحفه از اواسط وصحفهٌ آخر آن‌راعکس برداشته اندو 


در اف همین اوراق از نظر خوانندکان مره , تنما نقیصه این نسحخه ات 4 
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۱ 
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می‌وسه دیف آن رمق :ضایف ,۹۷و ۷۹-۹ وتاه کی ۳٩‏ آن ازسیاق 
رفته و بحای آن عط تازه تر الحاق رده اند ولی از رسم الخط و کاعد و فویگه. 
این اواحق بیداست که آن نس قدم و لااقل از فين ee‏ است ,. بسش از اسخه 


قاروس نامه همان کاعذ اصل و حطی تة اند ین 


شاه کاتب قاروس نامه ایت 
جمة فار سی E‏ ۹ رسادل حابرین حتّان کو در کمسا در بازده صحیفه نو شنه 
شده ول آخر. آن رقم و تار بخ ندارد 1 

چذانکه خوانندکان اندك قیاسی در میان نسخهُ حاضر باچاپ هر جوم هدایت 
بکنند آشکار مشود که اختلاف Ee‏ سمارست و با آ تکه چاپ مرحوم هدا رت 

۰ 0 ‌ ۰ ۶ ۰ ۰ ۳ 

یار ک غلطست بیداست کہ زره حاضر بمراتب معمیر ثر و نزدان عصر مولف 
نزدبك تر و همه چا عبارات این تسخه کهنه ترست و مین اختلاف با نسخهیای 
دیگر آشکار شد ۰ همن جهة ھچ وحه لازم نبود که تسخه بداها را در ج تاشه 
متعر.ضش شوم و چون Ee)‏ اسل ۳۳ دو د اصلاح و تصری در أن لازم نمی‌شد؛ 
نگ دریکی چند مورد که دبداست لغزش قلمی برای‌کاتب روی داده واندكخطائی 
۵ ای ۰ با دربن اصل اسه را اساس قرار دادم 5 ای خطالی از جانت N‏ 
بو د در مان اصلاح کردم و ال را در حاشه ضط کردم و 5 اختلاي با چات 
مرحوم هدا ت اشکار شك که که چاپ مرحوم هدابت پر دود بعالاهت "a‏ 
در جاشبه نمودم و فقط درجاهائی که چاپ مرحوم هدایت کله ای کا عبارتی کته 
مفید معیی ود در | مینیب اصل افزون داشت را در ممان دوقلات [ E‏ درععن علاو ه 


کردم سکن در عمارت یه اساسیی ملاحظ‌انی لازم شد در مان شار واه اصل 


یط کرحم وآن‌ملاحظات‌را در تعایقات و بادر حب آشی هر صحدفه بعالا مت ظ : بحای خود 


آوردم وا کر کل ای ۳ لغ حتاح بمعنی با توضیحی شد در حاشنه هان صخیفه | بر اد کرادم ودر 
ضمن حو اشی و تعلیقاتی که برای معاءبن با محصلین سودمند ود درفصلی جدا کانه 
در آخر کتاب افزودم . اما درعان نامه همه جا رعامت املای دة .اصل ,را کردم 


و هرجا چ را ج و دراذوپ رات و ژ راز نوشته دود عدنا در چاپ باقي کذاشتم 
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ای SEIR aan‏ هر SSS‏ بح 


س 


که 
تا رسم الخط نسخة اصل کاملاً حفوظ باشد واکر در خواندن کتاب نخست خوانننده 
را ویک پا زدتقای" دنت اد ا "از" خواندن یکی چندا مطر عاکت میکند : آکر 
خوانندکان در صحاف ابن کتاب بخطا ئی برخورند که ازسود این اوراق سرزده 
باشد چشم بوزش و گذشت از شان دارم *سخت آشکازست که فرزند آدعی از خطا 


و فراع‌وشی شر شمه است وهیچ کن تک بتو اند دعو ی خاک کن 3 خو شان 


فواید لغوی این کتاب 
در پابان سخن لازم بود شمه ای از فواید لغوی که ازین کتاب می توان برد 
ابراد کنم ۰ یکی از بژ ر کین بهر هائی که درین زمانه از کتابهای نظم و نش 


قدیم ابران می‌توان برد دفت درمعانی حتاف لفات و نر کبات و تلفقات رال 


را از خطا بری داند. 


فارسست . 3 کم زبان ما هم بابد دارای فرهنك جامعی مانند زبانهای .مالك 
ارویا شود که در ذبل هر کلمه معانی ختلف و استعمالهای کوناکون و تعبیرات 
متنوع هرلغت را با تر کات و تلفیقاتی که مکنست از آن کرد و یدششیان ور و اند 
ای اکن وان‌کر تسر نود مکزا نتکه در عام کتب فصحای ایران تعببرات ختلف 
هر کلمه را در نظر بگبرتف ٤‏ این کاب اون حت شامل فواید سدارست وهر له 
آن از فاندتی ھی ی و نظر صائب کر آ کهان خود بدان متو جه خواهد کشت 
و فترورت براهمائی سح * دات برای اه راه این سبك تحقیق لغوی 
باز شود RE‏ که بدان خو نگرفته اند نمونه ای بدست داشته باشند بعضی فواید 
لغوی را که در هرك از صحابف این کتاب ی توان بافت باد داشت‌عی 9 

ص ۱ : کار بندی = :استعمال * تغندمت داشان = غنیمت شمردن ؛ پنداشت 
2 پندار . 

ص ۲ : خودکام = خود سر "ناشایست ناشایسته " کم بودگان = وضیع در 
مقابل شر یف » نخجین گاه تک شکار کاه. 


ص ۳ : بالا دادن = ارتفاع دادن» ببراه بحال معین قعلی * بی‌چون *7بی‌چون 


1 ۱ 
۱14 ۱ 
۱ 
1 4 


ص ٩‏ : بودنی = موجود " ابودنی = «عدوم "شاید بود = مکن‌الوجود؛ 


بکی‌ای << احدبت, 

ص ۸ : تاوان نهادن ک تقصبر نهادن " نیکی نمای = جسن . 

ص : سپاس دانستن = قدر دانستن » روزی ده <روزی رسان» دست زدن 
* مدوسل شکن " براست کرای داشتن ک ابمان آوردن. 

ص ۱ :عادت کردن<عادت دادن ۰ ۵ طبع جتان » e‏ صحیت کردن 
= اک E‏ دن . 

ص ۱۳ : پیدا کرد ت رد آوزد " ساز = وسیله واستطاعت » روزبه = 
نيك بحت . 

ص :۱ : نازان س از کنان و عشوه کنان. 

ص ۱۵ : برقر = عالی " فروتر = دانی " پاد = اداو پرداخت " چیدن ناخن 
= بر یدن ناخن. 

ص۱۸ : جنگ زدن ک دل‌سان " از دست گذاشتن = از ادت دادن *زفان 
< زبان » عادث مکی گفت = بگفتن عادت کن . 

۲۹ : شاخ زدن = شاخه دواندن » دالا گر فتن ڪ ارتفاع حستئن ؛ حای 
= جای رسوا" در خوشتن خلط شدن = در حق خود اشتباه کردن * 


< از یی 


تهمت زده 
شورستان ‏ شوره‌ژاز »یک آموز کک به آهوز یری نهان شدن 
دشیمان شدن * درست شد = مسلم شد 

ص ۲۰ : برحق ۶ بحق ؛ مصدق داشان = تصدیق کردن » مابر آموخان = 
ادب ودانشی آموختن ؛ دلیر = ماهر » ناه امتن = از عهده بر آمتن. 

ص ۲۱ : سارت < ار یکو > بو هت * زا = عدد ودانه درشمارش ؛ 
منادی کردن = ندا کردن و جارزدن " ملك دادن = بتملك دادن . 


ص ۴ ۳ : ازجا گشتن سم ازجا دررفتن " بغم شمردن = عم دالستن؛ او میدوار 


گرد 


-ر 


واومید = امیدوار وامید» ستهد و ستهنده از ستهیدن بمعنی ستدزه‌کردن e‏ 
ص ۳ ۲ : دبرنیاید ك طول نکشد ‏ هم مانندان < اقران " دست بازداشتن < 
دست دن " پاك شلواری = خودداری ازشهوت. 
ص ۲4 : بی حفاظی < دربدگی و حتّاکی ' صحبت کرفتن = انس گرفتن » 
زبانکار = مضر . 
ص ٩‏ ۲ : بنساوند از بساویدن بمعثی لس كردن . 
ص ۰ ۲ : اصبحت پذبرنده = نصحت دذیر و اصیحت شنو ؛ طبره = شر مسار: 
ص ۲۷ : گزاردن شغل = جا آوردن شغل ° دژم روی = ترش روی : 


ن ۲۸ : بای برجای = استوار وراسخ : ولات سح دبار ۰ ؟ ه ,انه = ناحیه 


۲ کوهستانی. 


۱ 


ص ۲٩‏ : محضر 2 استفتا : 
ص ۳۰ : غوغا ‏ مردم بازاری وعوام» روی = وجه وجنبه ( در سخن )» 
درروی من = درحصور من" خواب گزار < معبر . 

ص ۳۱ : سون = سوی " بناجایگاه = 


= اذب وفرهنگ 


ص و مسأنه صرح سانه رو ا Ee‏ مقابل سنکتاری دمعنی وقار ٤‏ 


ی مورد“ مار 
سم 
a > a ۰ ۰‏ ۰ ور ی سے :۳ i: 4 ve‏ ۰ ی 
تس انیقی داش ددمی ! سرد سن کڪ دو تسده سخنان سرد 5 شکستن سن رد 
کردن سڪن سو دن > 


ک5 


و ینده ؛ سیارگوی پر وی. 


تصدیق کردن * لسبار دان و کم کو یک لسمار داننده و [ 


ص ۳۳ : خویشتن ستای = خو دستای ؛ درست 0 ال کرو اتساد ن = 
قبول کردن و پذیبرفتن . 

ص ع ۳ : بافه = باوه " مشنزی چرب = مشرّی شایق " مردم بمعثی آنسان 
عهپذب وادمی دمعنی مطلق انسان ع نواختن چ نو ازش کردن"» زان تور لس از 


ص 


تقی* بگوش دل ک بکوش هوش : 


ص ۵ ۳ : بای رنج = حق‌القدم . 


۱ 
1 


ص ۰۳۹: دشیمسانی خوردن < افسو خوردن"* زبان هند < مضر * ده 
کلو = شکم پوست » آموزش اسم مصدر ازآموختن » نگاهداشتن = حفظ و خراست 
کردن . 

ص ۳۷ : بجای = درحق کم دوست کے کته دوستان وی ک باشند * 
رود = رواباشد ‏ برقفاء تو ‏ پشت سر و دراب نو وای دل کت بازروو وان 
دل“ فراخ نان و عك = صاحب سفره. 

س ۳۸ خرد نگرش ‏ خرده‌بین * بزرگ زبان کد سار زبان رست‌اننده " 
اسن کار کک معتدال ومائه زو "این جهان جوی = طالب دنا " آن جپان جوی = 
طالب آخرت “روان کف کے احات لردن: 

ص ٩‏ : شمار = عداد؛ کوته دست = نامتجاوز مال کان 

ص * 2 : برعقل = دارای عقل بران؛ دوکان = دکان ؛ TOE‏ رمدت 
مدتی گذشث , هر ریت نداشت = خر از جر اونداشت . 

ص ۶۱ : شست وخاست = معاشرت " پشی جستن = یقت فقوت بر جذد 


خربدی ‏ چند خریدی " برر کے ارزنده و قیمتی ؛ ابای برجای ‏ سست وضعیق" 


۰ زهدرات = اشماری که در مقام زهد گویند. 


ص ۷ ۶ : رعا = Ss‏ ۶ ناچار هم < ناچار ؛ حه شدن موه مت رسمدن مموه" 
بای = باصر ه " کوباگی = تاطقه» شنو ی کک تأیه ٤‏ بوبائی = شامه “ فر ورفته = 
غروت کر دز بر کسی بر مت بو دنک بر کی رح تردن" دارو ساختن = دارو دانستن. 


ا کی ا 8 Pa‏ ی ۲ بت 
س ۳ : فروکدتن = زوال بافتن * درگذشتن ‏ تجاوز کزدن" بررفتن ۳ 


۰ ۲ بالارفتن " سخت کله چ لسیاز له ی رابض لس ند سالاز و مهر ؛ یکو رة 


ات خوش ر ی “درست قوایم دراسب = دارای چهار دست و بای درست فل ومان < 
پرداختن و ادا کردن. 
ص ۶ 5 4 2 منظر < تک ی وا ج نهی دست و مسکین» زاد وبود = 


کیل 
= دبار و وطن ؛ ثبات دادن کے ای وار و دن ٤‏ مکمزی افتادن = تنزل -کردن: 
ص ٤ ٥‏ : مردم عامه = عوام و بازاریان "نا وقت = نا بهنگام " شبا 7 
= شبانرروزی » بخشیدن = فسمت کردن» بر نظام = مرتب و منظم * «ردمان خاص 
= اشراف » کدخدائی = کار فرمائی " آهسته باش = باهستگی کار ڪن ؛ سر 
در بش افکنده < سر فرو بر ده وخم کرده " نان خوردن = غنا خوردن ۲ رون 


کردن برون آاوردن . 


7 خن ا : اتا > دازآ مدش ؛ کاس ملون = خورا کهای متنوع "خوردنی 
= خوراك ؛ نهاد = قاعده . 
ص ۷ ٤‏ : توفیر = سود و فایده " روی = جهت وسبب " در وقت = فوراً ؛ 
پزاندن بمعنی متعدی از فعل خان " مزه ستاند کے مزء گرد “ مجنین < نه چنن.. 
ص ٤۸‏ : در معده طعام پخته باشد = درمعده طعام هضم شده a‏ 
۳ جره ور ؛ شب آندر عی یز تاه < شب برتو فرا رسیده باشد کیا خانه آی = 
بخانه ای » اانه = سقف ‏ همه سبری = لقم سر سبری * قدح مسنتی < ودای 
که در مستی خورند ؛ صبوح یکزدن < صیوحی خوردن " امروزین < اهروزی » 
اعضا ها جمع عضو . 
ص ٩‏ 4 : فردایین - فردائی " اخراجات کے خارج . 
ص ۵۰ : حق مهمان نتوان‌رسیدن = پذبراثی از مهمان نتوان کردت 
فروتر << بان تر "نیم سیر = هذوزسبر لشده " مهمان خداوند = .میزبان و مهماندار 
ص ۵۱ : نبکو داشان 2 ملاطفت کردن ؛ اسفرغمها ک= نبائات معطر و-کل 
ورگان بموشد پنهان کند " بزه بی‌هزه = گناه بی‌لذت» حق‌شذا خان = قدردانستن ؛ 
حساب کردن = بحساب کسی رسیدن " بروی باقی آعد -باقی دار شد " تو بازجای 
روی = تو جای خود .روی“ عند کرزدن = عبد کر فتن " روزی حند بر رد = 
2 چنند گذشت » تدبر این کار حست = تکلیف این کار یش "در تبره شد 


در : 55۶ تاه چا کے ۰ 
خشم شد " دندان مزد = اجرت زحمت دندان بعتي چیزی که پس از خوردن 


گهمان خشند. 
ص ۷۳ تازه روئ = خوشروی *بهوده خمّده کد کین که بدجهت خنرد * 
از خویشتن شک ر فی فو دنک کار های اماك کردن" * نوش خو ر دنک مزاج و 
شبرین شخ کردن * در گذاشتن = کذشتن و بخشودن؛ روی ترش ک ترش روعا 
۴ از وی بردار = از وی و بزرگ دان = عندمت دان " حق مهمان اسان 


ارزو < «قدر دانی ارزد ٭ نا داشت = بی‌سر و دا ۰ 


= مهمان نوازی‌کردن » حق‌شناسی 
ص ۳ : کار افزائی = کار فرمائی " ساز کاسه وخوانحه مردمان عکن > 
ترتاب ظروف و سفر مردم را مده " چا کران خویش را زو اله مده = از سرسفره 
برای چا کران خود خوردنی ست از تیم ادان کر دی ات از صوزت مردم 
۰ لفق ادن کر من ات تون راههای سبك کڪ آهنکی۱ و شمهای سك 
رعناثی - یکی و حلفی ۱ ۱ 
ص 6 ۵ : لمشرو ع< مقدمه » باوقات کد راکاد ۰ مقامری << قمار بازی * 
کان جان ڪ جان سخت و لیم * زخم زدن ‏ آوردن فن در نرد . 
ص ۵۵ : همسرآن .اور ان» تح افر کک امخته ایج ( در هزل): 
۱۰ ص 5١‏ : اطیف طبع = دارای طبع (طیف » غلیظ طبع = دارای طبع غلیظ * 
۱ 


a 5 ۰ ۰ 5‏ کے ے a‏ د 
خفیف روح = دارای روح لطیف در حون حودس رفته باشد حون حو 2 


بهدر داده باشد . 

۱ ص ۵۷ : خلقان = مردم" در مدای توا اهنت" > از نو بد گوثی؟نند» 
خو د را دل مهن کل = مطیع هوای دل خود لشوی “ استفراغ ی دفع 

۰ شهوت » او را این‌حال نیفتد = او را این حال پیش نیاید " آدمی را از چهارچمز 
زا کیز ین بوود ‏ ادغ را چهار چىز لازمست . 


ص ۵۸ : مدشه با وقتی خوش باشد ‏ مد 


ى ۳ ا نت ی ها 5 که در سرسفره دستار 
در سی اسان - بکسی دل سهردن دستار داری ب ی A:‏ 


(ali )‏ ددست وی ممدا دنت ۵ ی 


مه 9 5 کا هی خوش باشد . ول 


از وست:شنسان با آن اف کنند ؛ چند گاه 


لإ 

بر آمد = مدتی گذشت » کدخدا = کنی که از خاندان معروفی باشد . 
ص ۵٩‏ : سس هفتاد سال < دس اژهفتادسال » دکاء ذاشت ک نکاهداری» 
عشق را نبابد بود = تسلیم عشق نباید شد“ چند سال بر آمد - چند سال گذشت " 
بران سر پرانه‌سر » کار هګن که عتل مان * مقدول داشتن ون 


پذیرفتن "غنت جستن < عیب جوگی کرقن در غیاب کسی . 


قبول کن و 


ص ٩۰‏ : مهمان رزوی = بمهمانی روی " خبره = بلهوده و دی جهة. 

ص ٩۱‏ : از دوکانه - از آندو "بی قصدي < نا خواسته و بخودی خود ؛ 
تسکن کردن "سکن دادن » کا نکند = ضرورت نکند . 

ص ٩۲‏ : برسیری ک هنگام سیری “ مفاجا مردن = بمرك مفاجا مردت ؛ 
اندامپا درشت شود 


خان سرد 2 سربننهٌ حمام " خان میانه = بین مام » خانةٌ کرم = کرم خان جام“ 


= صلب شود“ هردو روزی بك بار = بك روز درمیان؛ 


خلوت خانه ‏ قسمتی ازحام که دران خود را بشویند باستسقا ادا ند ك باستسقا 
منتهی شود . 

من ۲۳ مسلخ کرمابه = قسمتی از مام که در آن موی خود را بسترند» 
هیچ ذور | = هیچ بك ازان دورا» غم مفاجات = غم نا کهان " برمرده قلم نیست = 
ازمرده توقع ندست ؛ لستم = بژوو وا ادو = دوقسمت . 

ص 4 ٩‏ : بلونی دیگر = بطر بقی دیگر " در کار آوردن = بکار کماشتن » 
فروخسبیدن ‏ زابل شدن " افتادن خانه = روی هم ربختن خانه " فر و گرفتن = 
زب رگرفتن و در خود مستهلك کردن * چاشنی = مزه " بیرون مکان خویش = خارج 
ازمکان خویش ؛ باد می دارد = باد می کند» کتاب قوء کثابت ونوشتن »سکیف = 
بکو شش وجهد؛ اند مان = مقدار کم . 

ص ٩۵‏ : فروگشتن = فرو رفتن وافول کزدن» کرما شکسته کردد = کرما 
برطرف شود " بیدا باشد = فرق داشته باشد * بگاه = زود» تنك روزی = کم 


روزی ؛ وقت درگذشته باشد س ووت فوت شده باشد ۴ شومی آن وی را در بابد چ 


۱ ۰ 


شوم آن دامن کر وی شود * عاشا فش 


7 بیهوده:وبی سیب " 


مر 5 اسب وج اش ای رق و نیو و ین یه 
خوبشتن باز عودن = هنر خود عودن . 

ص ۷ : عاشا = تفر بح ) همان معنی که امروز کا 

ص ۷۸ : زنیت و روا دارت = ند وروا دارید " بویشیم ۳ بینم ؛ اسب 
مقر تب راندن < باحثباط اسب راندن » کر و فر< خود عائی اعلام باشد < 
حاصل شده باشد . 

م۹ : برجان خود مبجهای 2 از جان. خود دریغ_عکن»" باز چن 7 


سم 


دعقب " شکوهیدن = ترسیدن » اززبان برالی = زبان بری ؛ شرم زده = شر مسار 


م 


وهای د الان جاك 
ص N8‏ باز اسه باشد = ست و اسه راشد * مخشای = رحم کن ٤‏ 


۳ سم 9 ی 
بضرورت = بناچاری ؛ بدین برد کی شغلی برفت = کار بدین بزر ای پش امد ؛ 


بریمج سفهسا لار نام در د ام نج سیهسالار را درد ة 


او یکین کن ۰ توغلطی = تو بخطا مبروی ۰ کر این شفل 


برعقل رفتی > اک این کار مطابق عقل بودی ؛ نگز برد 5 زا گرهر دود خادم کردن 


ساستت درکن ربانی = اطق » مبرا = فانی ۰ کوشا = کوشنده " با سرسخن ¬ 


درسصر سخن 3 دمو جی و بقاعده 


ص ۲ ۷ : فراز آوردن 5 فراهم آو ردن وک اوردن ۲۳ = کوارا ۰ 


فراز ایرد 7ج عمل فراز ورف ِ دربااست ٣‏ لزوم سیر ی شود و عام شود ؛ 
آزدو ه وتو اندو هناگ ٤‏ رنج بردار و رنج ا ٤‏ آبادان 2 مررفه | لیحال : لسسیار 
دوست بحال صفتی دارای دوستان سار » سزاوار = مستحق ؛ درمی کم حبه‌ای = 


ىك درم بك حبه کم چ 
ص VE‏ : نکوهش س ذم“ وژ مر اند و میر اند هر دو در حال ممعدی ِ ند خرن 5 


قا“ روغن کنی = روغن ریزی * زنده = بافی " در هله = فى الحمله . 


لج 

ص ۷٤‏ : هیچ اشخواز ماک هیچ اعتماد »کن ذخبره نه = جار ک٤‏ 
برجدنه چیزهای برجین “ روان - مشروع * دبر نباشد - طولی نکشد» فام ی 
وام " اوام - وام: 

0۳ ۶۳۷ تک لساو؟ پیز که 

ص ٩‏ ۷ : آمانتی ہد - امانتی (سپارد هیچ حال = هیچ وجه "اتفاق را 
اتفاقا ؛ دستازجه = دستمال . 

ص ۷۷ : ثه اندیشندمی > وحشت نکردمی وهار س اعتماد و اطمنان ؛ 
اجواغردی - بر خلاف جواعزدی" ازراه r‏ او گنه و وه کون 
جامه بیالاید = آلوده دامن شوى“ اشکال = اقران " راست کوی دارند = راست 
راشتکوی شمارند» کارند ‏ رعابت که ری حالت اعر آززیستن . 

ص ۸ ۷ : فیلسوفی ۳ فاه آسه کک سوم * اطر ای سس اعضاء ( دست 
و پا). 

من ۷٩‏ کڑ یک رتنا مشفول این ت اهمیت مده " بمذقب من 
بعقیده من * نرم گوشت - دحال صفتی" دارای کوشت نرم "رقیق پوست 7 پوست 
نازك » هموار استخوان - دارای استخوان هموار ( درحال صفتی ) * کشاده چشم = 
دارای چشم گشاد » همواردندان - دارای دنذانهای هموار “ خنده ناك روی - خنده 
روی" تمام بالا = بالا بلند . 

ض ۸۰ : برچده سرین = دارای سرین فرورفته " ب رکشیده میشود بربالا = 
سوی بالاکشیده می‌شود * بازانك آواز - دارای دای وتاه" بلاحوی - فتنه جوی» 
بکبودی گراید = بکبودی زند » کوهر = طبیعت " بلا کش = 
انار "بجمع = روی همرفته " بج بینی 7 دارای بینی مج . 


ص ۸۱ : دست از همه جشها برده اند - از همه جنس ها پش افتاده اند » 


جور سازنده 


نز خاطر ت کند ذهن » شعت تاك = بر هیاهو * می ب‌انه کر رکه ر؟ دو دز 


جبان»"سخت دل << منکن Oe‏ ظاهر دشن 3 را " خداوند 


عستی * 5 ول بے 


کت 


أي 


دوست = دوستدار صاحب خوش ‏ نهان کاری - دو رولی "کیدکاری = حیله‌گری ۱ 


خداوند دشینی - رد خواهی‌صاحبت حو کم کن ودای * حت نازوس 
بد ژبان ؛ راه بر - فرمان بردار ۲ اؤ دوست دول دوست ؛ زان نگاه هار راز 


تگاه‌دار ده دوست - کافرعمت : تيزفهم 3 زو دفهم " کاراموز .و هید امو زنده کار ۰ 


ص ۲ ۸ : ازحال خود بکر وم کے غير حاات دهد " بخجوبی گاید = 


مايل شود“ وک لبش كشتة و۵ 7 


بخوبی 
رنک لبش رفته و پربده باشد" دلیل مالیخولیا 
دلالت بر مالیخولیا کشد » جای جای سیاه تر بود = 
د سیاه 7 


ص ۳ ۸ : ناهمواری سخن - 


تر بود“ بخوابان ستان = بخوابان از پشت . 


ا کنت درسخن " بصللاح ڪ صالح “ بارس یکوی-- 


پارسې زان 8 دک داشته باشمد 7 ۵ک رفتاری کرده باشمد : باندك مایه > باند کی 


نيك داشت - نيك رفتاری » بسیار شوي - چندین شوی کر ده ' بسیار خواچه - 


چندین صاحب داشته " روز افزون = رو بترفی " همدا ¬ عمدا " بقصد = عمدا؛ 
بسو = سهوا " تن زده = تن پرور " بسزا = بحق ؛ ساخته داری - مواظبت کن . 

ص ۸4۵ : روائی - رواج بازار " برمایه زبان نکنی = از مابه.زیان نکنی » 
ارم 77 حرلص . 


- اسیاب و جز آن 
که قابل تگاه داشتن باشد " جاعت بپای دار - نماز جاعت اقامه کن» ساز وار - 
سال ارزانی» بنوی = بتازکی» میاسای - غافل ماش . 
و میب گید" 
س غیت کفتن و ذم کردن» 


ص ۸٩‏ : پرسیدن -- جویا شدن از حال بیمار " داشتنی 


ساز کار * فراخ سال = 
هرقیم‌تی که ج بت نکوهیدن 
سا ۲۳ 0 
SEs‏ در جسته e HT‏ تا 2 ِ شاه تس 


اى بابی ر کشیده 


انتهای سس ىن اسب ۰ خر دم 9 9 يغد سر دست ودای اسب : زدر ان درمقابل ور دی 


و 2 2 ۹ 
داشت = داری باشنه ها یکر د“ بوبه دم - انتهای دم » مالیده - فرورفته " درون 


سون - داخل " بهم‌دررسته - بهم پیچیده " خرماکون = کهر " رنج کش = برد بار. 


له 
ص ۸۸ : چزمه‌خی > ات جد فت بال اشن »اسب زرده -"است 
کر ند * درم درم سیاه - خال های سیاه » 
5 اسبی که خط سیاه در دشت 


بش 7 بال اسب " بوز = اسب نیله » دیزه 


بت ۰ کی ۰ 2 ۰ ۰ 
داشته باشد " گدن -- جفت چوئی" بویند > ببیند ؛ 
بر فروهلد = با ماده جع آید " کوش بازیین افکنده دارد کوش پائین انداخته باشد. 
مابل سیبزی باشد ؛ باشد < منکن ا “کان 2 


اسبی که هر دو پایش کج باشد" کردنا ¬ کره موی اسب 


ص ۸٩‏ : سیزی زند - 


" از درون سون و از 
ا 
کشته “ بسیار بانگ -- اسبی 


برون سون = از داخل و از خارخج “سم در نوشته - 


ص ٩۶‏ : سک دم = دم بسوی بالا بر که شیهه 
بسیار کند » زاغ چشم - دارای‌چشم‌های زاغ . 

ص ۹۸ : بتووان بودن = توان برطرف کزدن و رفع کردن “ پنج جانگی - 
اسب متوسط رون بزو ق : 


ص ٩۲‏ : دو با يك دیگر راست بود = هر دوبا یکدیگر برابر باشد " بزیادت 


از آنچ ارزد = زباد تر از آنچه ارزد.» مق نردن,- سبقت کرفتن: 

4۳ درون کک < زن گرفتن » طلب کار = طالب » پاك دیق پارساو 
متدین » شر متاك < عفیف ».کواتام دت ج صر فه جوی " دست او مده - با و تسلیم 
مشو " زیر فرمان اومباش - پیرو فرمان آو هباش " خوبروی - زببا روی " زفان 


دراز ¬ زبان دراز» درغ کرد - مخڌار اشد“ کدبانو ی مادر و ددر و خانه داری 


مادر وپدر . 

ص 6 ٩‏ : غبرت ننمائی > حسد نبری ؛ اباسا 5 بی عفت " دو کسه - دو 
خرج و دوسفره ' دشوار صو دنین بدت ونار یک ۹ کید استوار هداز - عادت 
هرد مدان . 


ل و ۵٩‏ ۰ : بعلم سالا + 
سلاحشوری 


مده ؛ بمر د مشمار FF‏ 


ش ده - سالاعهاری آموزی *آموزان درحال متعدی؛ 
= هرسلاح را چگونه 
طبطاب * 


- سلحشوری " بهرسلاح چوت کار باید کرد 


تکار بایرد نام = -شذا» یه باختن یرہ اند ای ا طابطایی ح 


آهنینه = 


لو 


عرضنه کید - امتحان دهد * نيك آید-<- بسیار خوب ( در متام یه خلعت 


فر مود هد خلعت مش مد ۰ 


ص ٦‏ ۹ : یکرا هت ا " مار | فطع افتاد خی درنك کرک ۶ ۳ الان 


ادكه ی 9 از عة اتشان برنیامدیم ¢ حلة الامر تن عاقىت الامر شغل تنكو 


هد = کار خوب شد“ شفقت بردن = دل سوختن . 
مابه خرد زوا وس بر و حه خر د ندارد » فرستاده ناشن ¬ 


- کدائی کرد 


س ٩۷‏ : هیچ 


یوم باه مرن سک هرچه » بگذار - بازگذار * ان خواستن 


چيز های اهتين “ مجاور = همو اره: و هشه " بنزدوری گرفتند- اجیر 
کردند . 


من ٩۸‏ : لسبار وات ود < سا اتفاق افتں ؛ افتاد = معمول شد؛ آن 


رم 


عادت ردنك -" ان عادت کر دند ؛ روز ی سعادعتدی 1 تد در زن خو استن او 


کش - وارك زن خو استن ای کف ی قوت دو کردد E‏ وت ورام شوت > لیکو 


پدور 7 خوب تربیت کننده » دسری = خواندن و نوشتن (سوا ( " باوی بر مت 


باش. - بروی ر حم کک بطلب کار خویش - درپی کار خویش » دربراك دختر لن = 


خرج دختر کن؛ د رکردن کسی کن 7 بگردن کہ 


له کر ی سد » دوشیزه برای داماد . 


ص ۹۹ : فرا رسمد - از زاه رکید در بیع بردند > بردند برای فروش ؛ 


فراز وسید = ازراه رسید " برخاست = ساقط شد “ بشوی دهند. > شوی دهدد" 
"وشن او 


و عبت میگرفت : شرم‌دارمس 


نزن او نباشم سے زن او شوم » منظره ج جره بروی تکار تمدتد 


بکدز اتفگ " اخما رافتد و اخنان کند؛ نقص شک - 


ام می iS‏ سيار نکاح + ز 5 ده زن اس مار کرد > 


ص رم 2 سد کردد - فاش شود ؛ بدین کک مابه روزگار - بدین 


ادك 9 ان چندین 3 این همه . 
ص ۱۰۱ : ازقیل - برای خاطر * درست قدح و کسویک نا برای نعمت 


دوست باشد ٤‏ حاجتی شکان افتد 3 حناح شکان شو ند " کاستی ۹ نقصان ۷ هنری 


ار 


شوان شناخت : 


هنررمند وان :دات 


: بجای ایشان > حسرت بردن؛ُ 


س تنکنسیق 


= درحق ابشان ؛ حسرت خوردن‎ VR 


رسم رفته است = معمول بوده است » فراخی = وسعت ورفاه.» ۹ 


حرمت داشت - احترام» ره ھان کا ور - که جوی : 


عافل مباش ؛ تا زوی 


۰ ص ۱۰۳ 
کار نباشد = 


: دشمن کام = در خور دشمنی ؛ مباسای 5 


رکد خوار مدار خوار مشمار ۳ 


خودرا ازو حفظ میکن » فرمان 
بافت - رحلت کرد؛ پادشاهی ہی وازد س پادشاهی همی کرد. 

ص ۱۰:6 : جنگ را انستادهام = جنک را آماده‌ام * از ورون تباش که 
7 ممهزم EO‏ خورده؛ کک سسکا دهم 
= دشمی"خاري و نیگانه کت گزند 
رسان * فکاء داشت ‏ عمل لگاهدا شقن 4 نک کرو کار اک پیر کار 


ص ٤‏ ۱۰ : خود را ازو درحفظ میدار = 


۰ ازدوشق خارج ندست که 


دیدار €< | گاهی" دشمن بر ونی 


E‏ : بر‌مذشین = هغرور ودلر مشو ؛ 


تسج سقر ام # اما سقر ق٠“‏ 


کنیت = کنید " بربت = برید» بگوئیت = بکوئید" بپای بیندازی بدست همی 


کر - ازبای درآری دستش بگبر» افزونی جو بان = 


کن . 


بیشی طلبان » جخ - ستیزه 


ص ۱۰۷ : خشم فروخوردن - خشم فرونشاندن" چرب کوی بت 


جرب‌ژبان ؛ 


مشنوان بحالت متعدی ؛ پس مردمان = در غیاب مرده‌ان زبان دراز مدار - زبان 
مضاحىت هكن » آب ووی 4 


= خوارم مرو تخو او معمن+ هو کناو 


درازی مکن ° شکافد-شکافته شود » صحبت مدار > 
و۳ مشک ی = د مکو ن از 


ص ۱۰۸ :آباد = پسندیده وگرامي» مانی = بگذاری» ببرگ > باب ونوا » 
سرخ روی - سرافزار 


- بسیار کراهت مورز ؛ هر سخنی را برانگشت 


٤‏ موت مشور 


ع 
ص ۱۰۹ : ضجرت‌فرو خوردن عادت‌کن = خشم خودرافرونشاندن‌عادتکن. 
ص ۱۲۰ :هقی در تنغ شرطی " دنباوی - دندوي» دل آن نماز هشند باز 
مرن ¬ دل آن یاز هنك را مرنجان ؛“ حاجت مند - محتاح ؛ وو کات هنگام 
کرسنکی " فرونه - پوش آور : 


ص ۱۱۱ : حاجت افتد - حاجت پیش ابد“ بجای - مستحق و در خور ؛* 


ا“ 7 ۰ 2 ا: 5 a‏ 5 ۱ © کک ا 
دالسعمی و اموحمی و در دانندی و سدی در صغه سر ی اده م هی دست و 


بى مابه‌ام . 

ص ۲ ۱۱ : داستان - تر تیب *سامان ~ ترثیب و ضاق و رسم " صورت‌بندد 
ت یکن باشد» آخرتی = اخروی » دننائی = دنبوی» کرسی‌داری = داشان محضر و 
مغر “ تقویم کری = استخراج تقوب " مولود کری - استخراج زایجة مولود » 
آرایتن کی <.ضورت سازی و حفط ظاهر . 

ص۱۱۳ : دستکاری - عمل بدی ؛ هلبله دهی = تجموبز داروهائی که برای 
فریفتن بیمارست " دنا دمن - وارسته از مادبات» خفیف روح - شبك روح ؛ 
دبر خواب = شب زنده دار " زود خبز = سحر خیز ؛ کارد قلم تراش - چافوی 
قلم تراشی " کم سحن حرف " اسار حفط سماوحفظ کننده» صیاز دوش 
سيار درس دهنده " بنخن او سقط شود <- سخن اورا رد توان ترد. 

ص ۱۱ :.موقوف گردان - کوتاه گردان؛ طرد و عکشن --ضنداو نقبض » 
او کرو از ممان برد " سخن دم برده - سخن ناقص و ابتر » سخن دم دراز > 
بسیار حفظ کن و بذهن بسهار * کرسی = 


هنار "حلسمان هس معان ۰ گران حان سح متکیر 4 ناموس 7 حرمت : 


سخن مطول و پر اطناب ' یاد بسیار دار > 


ص ۵ ۱۱ : تیز فھم = زود فهم " مردم شناس - آکاه باحوال مر دم " ظامی می 
رودا .طامی می شود“ کول ج كوا ؛ در خاك بغلطید - بخاك افتاد. 
ص ۱۱ : برستار -- خادم" » تماشا - کردش » لك ماهی*- یکی دو مام 


ندارم - تگاء ندارم “ از میان = از ربند " نادیده کرد - خودرا بندیدن زد " بر 


اط 


خو یشان بجوشید "پیش خودامتغیره شد " براست 77 برعهده تست 1 

ص ۱۱۷ : نو در غلطی = تو اشتباه کرده ای » استخراج - حیله و چارم؛ 
کان ساب - کم معاشرت " اندك کوی- کم حرف" سبك بگیرد - اسان کرد 

ص ۱۱۸ : متفخضی = کنج کاوی " سخن کوتاه کند = سخن ۲ مختص رکند » 
حکم کرده باز نشکافد - درحکمی که رانده است نظرنکند » سجل کند = امضا کشد. 

ص ۱۱۹٩‏ : آکزنه بی-خردان اندی جهان تباء شدی-- آکز بی خزدان نمی 
بودند جهان تباء میشد * افزونی سود و نفع * ناچارء - ناچار »دل دهد = جرأت 
باشد *نتززنشن:- زبان و ضرر * تا از در کوب ای بود - تا از درد سر" امن باشد . 

ص ۰ ۱۲ : تنگ بضاعت - اندك مابه " سود زبان = سوزیان و معامله " بدشی 
7 سود وفع کی 2 ا زیان وضرر " خرد انگارش :تنگ چشم و کته نظر » بزرك 
زبان - سيار ضرر کذنده .پذرمسنگ ج بسنگ و ترازو » ابا کردن = احتداط 
کردن» طریقت نکند = پیش نگبرد * قراضهٌ زر = پول خرد» برهن دیثاری زرست 
- بر ذمه‌هن دینازی‌زرست . 

ص .۲ ۱»: شاکردانه - انعام شاگرد» طسونج( ععرب تسو )= کوچکتین 
پول رایج مانند فلس و دینار و غاز“ همباز = انباز * شرمکین = با حیا * حیف = 
ضرر » کزا - کرایه " راه = هسفر . 

ص ۲ ۲ ۱ : قماشات - مالالتجاره وکلا " رصدبان = م تحفظ راه " زودفر یب 
- زود فو ف دهنده * سقانهو داد داد و ستد» ت و کک فار مَمُوّل شده و 
تدوران رسیم مس حداف س سدح 

ص ۱۲۳ : ستد.وداد< داد ,وستد 3 شماود کرزده داوج چنا ددن هدار ۰ 
بدست خط خویش --بخط وامضای خود غلط سوی اوست - اشتباه ازطرف اوست . 

ص 4 ۲ ۱ : بالای بلند-بالای بلندی» رودخانه = حرای رود» برشبر‌ميامیز 
7-7 باشیر میامیز " فرمان من نکردی - فرمان من" نبردی " حمله شدند << جع شدند " 
طراری = زب رکی " نيك‌معامله خوش معامله » خوش ستد وداد = خوش‌دادوستد؛ 


۱۰. 


۴ 

جر ندده مگوی = قیمت خریداری مکوی " اکزیکار آید - شاید بکار آید " ساخته :- 
سا زکار 0 نا ساز نده -ناساز کار * کدخدائی-رضید کی بامو رخانه "یر کنده- بدفعات» 
دو چندان = دو بر ای . 

ص۱۲۵ : یکو نیفتد - پیش آمد" خوب نکند » از گذشت 4 گذشته 
ازو جز . 

صل ۱۲۹ : از حال محال میگوداند = تفیبر حال میدهد * کش:- بلغم ۰ 
نزديك وجه چهار است ونزديك وجه دو = نزد بعضی چهار است ونزد بعضی دو . 

هن ,۲۲۷ ۸ ء راشت در حال معان فعل نمعئی هرنست > گنه 7 روی وچهره؛ 
کشادکی طبیعت اتکی ۷ روانی و سوست مزاج 

ص ۷۲۹٩‏ : پا یکاہ حد ومرحله » ناجار ه = تاجار " هر دو م EC‏ 
هر دو باهم است : خورش ج خوراك و غذا ِ سمار خدزان oF‏ تاراق سمار 

ص ۱۳۰ : ,ور آشفته + ناعنظم “ بمعالجت در عاند <- ازمعالحت عاجز نشود. 

ص ۱۳۱ : خوشدل = خندانو خوشرو " خوش سجن شوورین سخز . 
هم میزند " زبان کرد دهان می برآرد = زبان گرد دهان می‌گرداند ِ 
دم همی کشد کڪ نقس میکشد » دمه اغماء » کاهش - لاغری سبار " خدو > 


ات دهان رک = بارچه کهنه * باريك - باهستکی»*تر مك -آبتزمی عام“ اکر > 


ی 

ص ۱۳۲ : ناکوارد = نا کوار باشد * پار = همراء " تك ته وبن »کش 
- يدشار طول . که 

ص ۳۳ ۱ : تعهد نامه 7 وثیقه * شکم بنده zf‏ 

! رازه ین کوب وی‎ le 
. بروجها جع برج‎ 

ص ۳۵ : کذخداء :- کدخدا » اصانت فق سس اصایی: کدف داف * 


زرد - صفرا؛ دیرتر کشد 


3 


چاره ندست ۱ مقو هی Ta‏ عمل استخراج تقوم 


برسر مردم آن گذرد- برای مردم آن پیش آبد * ببالای تو بقد تو . 


۲ ۰ 


ما 


ص ۱۳۷ : شعرراست <- شعر بی ضنعت » چربك - دروغ راست مانند . 

ص ۱۳۸ : تر (درشمر) - رقیق و دلنشین * امثالها جع مثل " شع رکران - 
شعر ثقیل . ۱ 

ص ۱۳۹ : داد آن سخن بتمامی بده - حق آن سخن اداه کن "ماننده - 
مانئد " حقیر همت ¬ ست همت. 

ص ۱۰ : مدبر روی = کرفته روی و کربه منظر " پلید جامه = جامه 
چرك پوشیده ؛ خنده تاك - خنده روی * دربازار - آشکار ونی بده . 

ص ۱ ۱ : سبك روح = دارای روح سبك “پاك جامه - جامهٌ پاك پوشیده 
خوب زبان - خوش سخن ؛ راه ج نغمه و آهنک " دموي روی س سرخ روی 
از خون . ۱ 

ص ۱6۰۳ :نیاسائی - غافل باح * بی"وزن ج خارح ار آهنگ عوسیقی» 
شعر فراقی - شمری که درفراق گفته باشند » شعر وصالی - شعری که در وضال 
سروده باشند " وقتی = عقتضای وقت " فضلی - عقتضای فصل » درسر 7 حرمانه. 

ص ۱۵۳ : جکر خواره = مزاحم و مصدع » پیش دستی کردن = سبقت 
جستن ؛ سیکی - پیاله " سخت کردند = اصرا ر کردند » کوش بجائی نداره > کوش 
جزی ندهد . 

ص ۵ 4 ۱ : خداوند فروش - اسیاس نسبت بخداوند "عزیزی = عزت ‏ ذلیل 
- ذلت » پایگاه - مقام و منزلت .. 

ص ۱۷ : بش شغل خو کر 5اا = مورد اعتماد قرار داده است » 
تقصبری رود - قصوری پیش آید ۰ بو بنند = بپینند . 

ص ۱۵۰ : خبر داری کا گاه باشی وخبر داشته باشی» مردی"س شجاعت » 


مردمی 3 انات ‌ کن‌شته شوی بت ری ؟ سر در ياش دار اس سر افکنده دار » 


ص ۱۵۱ ؛ فرو خوابانید = بهم کذاشت " نیم کرفته = 


:۳ 
امد - لته شد. 


یم باز“ بهم فراز 


ھب 
ص ۲ ۱6 م شنبهی --شنبه‌ای ف جوا _گشاده سب خط دارآی/ سط هلق -کشاد ؛ 
سر بربالا م دربافته = انتهای آن er‏ پیوسیه " سیخن دراز بکارابرزدن = اطناب 
کردن درسخن ؛ در نماد رح درك SG‏ 
ص ۱۵۳ :عام - عاهه مردم » مرا این شغل خود با توا افتتاده-است = 
e‏ سروکار هن بالست » بارنامه 7 تحمل و شکوه " کاغذ فطع منصوری = کاغذ قطع 
کوچك . 
ص 4 ۱۵ : تغیر افتاد - تغییر حاات داد * تادبری = تاهدتی ؛ اسفهسالار< 
سم‌سالار ۰ 
ص ۵۵ ۱ : طاعت دار -, مطیم "بتن خویش > بشخضه " ساخته با 
١‏ آماده باش ؛ باز عادد چ اظهار..کند.»-شارون.- شیانروز؛ سر این نیفتد-بیاداین 
نیفتد ». کناوه - کنار» قلم بار ىكك ی قام ریز“ خازه بان > واصد ويك " بوسه 
> 
داد - بوسه زد ویوسند امھ بردار II:‏ 
ص ۱۲ : خون بگشناد = خون روان شد» حوانیت -:موانید» لخق = 
اندکی بر امن شت اسو کیدان 5 لسو کلف ها “ دهت دهیث ‏ بويك 
8 میدید “باد ک‌نده 5 باحخافظه ؛ نافرآموش کار = فراموش ا اند “تف بزه همی‌دار - 
بیاد سپر . 
ص 6۷ ۱ :زان نگاه داشنن اا داشتن "تزور كدق ج خط ساختن ؛ 
بر خیزد << زایل شوک بر تو ندند - کر دن تو می کذارند ؛ فرو ماند 7 عاجزهاند؛ 
می خو وات »هی جورب 
۲۰ ص ۱۸ : مزوری - پرهیزانه " مزوری کردن > خط ساختن : 
ص ۱6٩‏ : فرا کذ‌ارند ¬ ھا * چرتو ری ٩:‏ 5ف کر 
درم وبول خرد؛ بله تکنند که بنهان ماند = نگذارند که ینهان ماند" 1 مایه = 
اندك ۰ خلقان مع خلق 


ص ۰ ۱٩‏ : دبه ودم تاك ندست = بك وجب“ بیدادی - بیداد ؛ تقصیرکار 


چ 
- مقصر کننده » برنیاید:- نگذرد " «ازیدو بیرون نباشد = ازدوخال بیرون نباشد» 
هر کدام زشت تر = هرچه زشت تر . 

ص ۱5۱ : مکر بجان بجهی = شاید جان (سلامت بر" نفسی که اوزند 

نفس ی که او برآورد ساخته داری = آماده داشته باشی » شربت - جرعه ."از ایند 
۰ = اظهار نکنند " مرا نان بکلو فرو نشد = آب:ازگلويم بان نرفت» ملاطفه ¬ 
ملطفه و مکتوب . 

ص ۱۲ : بدان جایگاه رسیّد |= بدان حد.رسید ‏ بېرك ¬ بابرك و نوا؛ 
کشت ¬ کشت زار » نم ناك = مرطوب " سراب در جوی.و زمین» جای خالی 
فرمود کردن = فرمود خلوت کنند " پوش بايد بردن = بابد عمل کردن» 

۰ دروقت - فورا . 
ص ۱۱۳ : نافرمان برداری = نافرمانی » عاجز آهدن --عاجز بودت ۰ 
یتاده -< سست و ضعیف » رعنا = جود مشغول [ خی رای » وزارفی: چو زارات . 
ص 6 ۱٩‏ :سره = خوب و درست *بایستتان در حال متعدی " دربار = 
دربارة " بددل = جبان وک دل » غلامت ت دسته ای ازسپاه " نامزد کردن ‏ باسم 


۳ خواندن » ھی از = تگاه می داز بو ند ح ببانندد * آززوی جنك ود آرژوی 
جنك باشد . 
ص 6 ۱۹+.تکر- وال ناش بى = شکست خور ده “ جانی را نز ند 
- بای جان بایستد" بازیس - بعقب » هزتمت کردن = شکست دادن" نان پار 
بار ای ان : 
۰ ۲ 


ص ۱۷ ۱ : باك شلوار - امساك کننده در شهوت “اباك دینی ك اوبات و 
دين داری "شمار باون اهدن آنخ یک تش رجوم تارق برق آمعین_آقرنا بکن * فاا د رسد 
7 خواهان بیداد وستم » کم کوی - کم حرف ؛ کم اخنندہ - کسی که کم اخندد » 


دلیر > چسور " عزیز دیدار باش < خودرا بمردم بسیار هنتا . 


ص ۱۱۸ : هی زوی. - خوش روی» قوی‌اث رکیت = قوی هکل “زرك 


ستل 


قاتل . 


راه بافت 4 فرباد براقاشت و فر باد بلثد اکی > 


ریش برایش اانه عضا کشد ج وضا دهد خونی- 

ص ۱۷۰ : راه حست > 
شا لد کے شکوه کرد » سرائی. > خانه زاد »ناهزد که جاوز دنت شن - 
معطل مانث. 

ض ۱۷۱ : روانی < اجری» روان = حری" نیکو داشتن = احسان کردن» 
وان مالید - توان سیاست کرد " مالش دهد سیاست کت 

ص ۱۷۲ : دلگرعی ها عو دن“ دلگردمی دادن» باس ملا در حصّور هره؛ 
پروانه = قاصد و رابط " بست > بزور واکراه» باز نتواتی ایستّاد = چشم نتوانی 
پوشیه 

ص ۱۷۳ : حجای او = درحق او " مکافات این ¬ درعوض این ای جد 
از بك يدر ومادر ؛ مبانگنب واقع دزمان دوچز . 

ص ۱۷٤‏ : دربافت چ اشا دد " با گاهان حاات متعدی * لشست كام 


عل نشستن » سرای زان حرم خانه " پاږه - پله » دل مشغول ودل ټتکر ان » 


سس 


صبوحی کردن = شراب صبوحی خوردن" بار كرفت = باریافت. 


ص ۵ ۱۷ : خان ومان -- خاعان » نیم دوست دوست اعام“ هم شکل 7 : 


همسر وقرین" شب خون ¬ شسخون. 
ص ٩‏ ۱۷ : ام برنباید = شهرت فا“ اف < ش8 به 
ص ۱۷۷ : زمان شکافتن = شجم زذن " خو بشتن پوش 77 مفید بحال خود ؛ 
تراهم بیوشد > 


انیحام دهندء کار ؛ سيار خر بدار ۹ 


بوهم فا رده رسانں؛ زودکار یاج العمل :۲ سو ده کار > حوب 
پر هشمری. 


ص ۸ ۱۷ : فرو دست < زبردست ؛ زیون امتح عاجز آزان استتگ و ازو 


۸ پینگ کم مفر وش ؛ دو کسه - کی که مال خود را اززکمی دریع 
دارد» کار شغاس تج مطلع AG‏ 2 نا کار شناس ¬ دی اطلاع : ستگام = توا ائی 
امتطاعت تسچ تقاضا - سا مطالبه کننده » ك ول ج خوش؛قلت " نيك 
و 92 ا : 2 ون .۳ 


راست دار 


| 


۲۰ 


ب کے کے 5 ازمر دم نیکی بابد. 

ص ۱۷۹ : خاصگیان = خاصان ».مردم.م رکت ازین+عالهاست:(فعل غفره 
برای مردم آورده ( : 

صا ۱۸,۰: چسدانی = جسمانیساویدن ج لن کزدن» بخال بستن ¬ 
تخبل کردن » حنبان = جنننده. 

صن ۷۸۰۱ :ببخشم = تقسیم کنم " مردانه صفت توصیفی " باك عورت 
¬ خود داز" کد ازشهوت » دست بکشد - دست بردارد. 

ص ۲ ۱۸ : دهیت = دهید ؛ اقرارده‌یم - اقرار کنیم » راه گذر = معبر؛ 
عبار پیشگی - پدشه عیّاری » فراتر = آن طرف تر " درست گت - هسلم شد » 
باك جامگی = خود داری از شهوت " بسیار سلاحی - آماده بودن جنگ . 

ص ۱۸۳ : بطبع = با کال یل " درتوان بافت = جبران توان کرد . 

ص 4 ۱۸ : روزیهی- خوش نی »کزان اهموار * بویتند = 
خاصه ¬ محتص . 

ص 6 ۱۸ :دو انا > اخقالاف ٥‏ تاش د 
سرشت -- خلقت » قول = آواز . 


سدعمد ٩‏ 
بشدار " سته سک منجمد » 


ص ۰ ۱۸ : چرب زفان - شبرین زبان " پوشیده فسق - فسق کننده در مان 
پاك جامه -- خودداری کننده ارت ور العی تفن ناخن (ناخنگر)» 
جامه شوی - رخت شوی " میان بسته - کر بسته "بدستوری - باجازه " صباح = 
سلام صبح " برخاستن = قیام کردن و اقدام کردن " مربع نشستن - چهار زانو 
لشستن » تفرقه ¬ بتنهائی . 


ص ۱۸۸ : چستی 


- سیب *چولی - کیت وای ا علت » بچزدی ده 
آ5 


مص و 


ص ۱۸۹ : خورش گاء - جای غذا خوردن »صفت کردن - وصفکردن؛ 


شنای < عمل شناختن . 


مو 
ص ۱۹.۰ کرین + ب رکربده * احفاظ ج بے اوم لقت اک زج شیب 
دهی* مزدم ترین << موافق تر بن باهردمی. 
ص ۱۹۱ : طامعی = طمع کاری » بسند کار 77 قانع و خشنود. 
ص ۱۹۷۲ : بستم = بزور واکراء " مکتدبی = ۱ کابی" بدیع الزهان-< 
وحید وفر بد.زمان» ازدو کانه - ازآن دو . 
طهزان۵۰ مهزماه ۱۳۱۲ 


۱ 


نو وشام 

المد رب المالیت والعاصة لسن ولا عذوان إلا على الظالمین والصلوة والسلام, 
علی حر خلقه محمد و اله و صحه الا کمن اجتین . 

اما بعك » جنین کو بد جم کنندة این کتاب امیر عنصرالعایی کیکاوس‌ین اسکندر 
ابن قابوس بن وشعه کر(" بن زار مول امبرالمنین با فرزند خویشسکلانشاء که بذان 
ای بسر که من ببر شذم و ببری و ضعیفی برهن جبره شد و منشور عزل زندگائی از 
موی خویش بر روی خوش کنایی می بینم که آن کتات را دست جاره جوئی ازمن 
گشف نو اند کرد" نس ای دسر جون من نام خویش دردابرء گذشتگان دیذم مصلحت 
۱ چنان ديدم ]که بش ازاتل نامه عزل بمن رسذ نامه اندر نکوهش روز جار و سازش 
کار بیش ازبهر؛ ازنيك نامي باذ کنم وترا ازآن بهره‌مند کنم " بر موجب مهر بذری» 
فا تشن از نله کی زمانه ترا نرم کند خود مجم عقل آندر سخن من ناری وفزونی 
ای و تنك ناعی هردو جهان حاصل دی و مباذا که دل تو از کارشدی این کتاب باز 
مأند ؛ نگ ارمن ا رط عهر کی است آم ا اد نو ار کفتان مرن ۶ 
تيك جوبی جون بند گان دیکر باشند شنوذن و کاربستن نيك بغنیمت دارند (س۲) 
واک جه‌سرشت روز گار برآن مله آمدکه هيج فرزند بند بذر خویش را کار نندذ که 
آتشی در باطن جوانانست که از روی, غفلت پنداشت خویش ایشان را بران دارذ که 
دای خوش برفر ازهلش باق اال ماود مت 
مرا بلة نکرد که خاموش باشم " بس نجه آزموجب طبع خویش بافتم در هربابی سخنی 
جند جع کردم و آجه شایسته ومختصررتر بوذ آندرین نامه نوشتم “اکر از ت و کار ستن 
خیزد خود پسند آمذ و الا جه شرط بذری بوذ کرده باشم که گفته اند که بر کو نده 


ندش از گفتار نست ° جون شنونده خریذار نست جای آزار فقت 


2-۱ : وشمگیر 


۲ ۵ 


بدان ای فش کت عس دم ان آمذ که تکابوی کڈ تا اندردنیا آ نجه صلب 
او آمثه باشد بگرامی ترین خویش بگذازند * | کون ضيب من ازین جهان اين سخن 
آمذ و کراعی ترین من تو بی“ جون ساز رحیل کردم آنجه آصیب من آمذه‌لود بیش تو 
فرستادم » تا توخودکام نباشی و ازناشاست وھ کی وچنان زندکان یکی سراوار 
تمه باك تست و بدان ای دهز که ترا خمه وتبیرء۲۱1 بزرکست وشریف " از هردوجانب 
کر بم الطرفین وبدوستة ملوك جهانی : جدت شعس العالي قابوی‌بن‌وشم کر و نبیر «ات(۳] 
خاندان ملوك کلانست " از فرزندان کیخرو وابوالمۇ بد E‏ خود کار او و 
شرح او در شاهنامه گفته اسنگ- ملو لك کلان بجدان‌تر | ژو ناد کاو او تو ماذر 
ملك‌زاده مرزبان بن‌رستم بن شر وین دخت (ص۳) بوذ که مصنف کتاب مرزبان نامه بوذ 
وسيزدهم بذرش کیوس بن قباد بوذ براذر نوشروان ملك عادل و ماذر تو فرزند ملك 
غازی سلطان حمود ناصرالدین بوذ و جده من فرزند فیروزان ملك دیامان بود . 
اس ای بسر هشیار باش و قیمت برآذر خویش بشناس و از کم بوذ کان مباش ؛ 
هر جند که من شان خوبی و روز هی هی نم اندر تو » E‏ در رشي [ط] تکرار 
و اجست و | گاه باش ای لس که زور رف من وکت و امیر ار تر بر امن 
زود باشد که ٿا امروز که دربن سرای سبنجی بابد که برکار باشی 1 سرای 
جاودانی راشای حاصل کن که سزای جاودانی ا از سرای سینجحی است و زاد او 
ازین سرای باید جست که این جهان جون کشت زاریست آنجه کاری دروی ؛ از بذو 
نيك‌همان بد روی و درونه خو شین لسن در کدت‌زار ورد و آبادانی سرای‌فانی ازسم ای 
باقست و تبث مردان ذرین‌سرای هت شبران دارند و بذ مردان فهل ان مسا هم 
ا که کج کرد حورد و شبر جون عجر صید کرد جای ذیگر خورد و جبر گاه 
این سرای سبنجی است و تخجیر تو نیکی کردن» بس تخجیر اینجا کن تا وقت خوردن 


درسرای باقي آسان بود که طریق آن سای بأبندگان‌طاعت خذا است عزوجل وماننده 


۱ -ظ : تاره 
۲ - در اصل : نبرات ظط ۰ تبره‌ات 
۳ - خ : ابو الموید بلخی » ظ : ابوالموّید وفردوسی 


۱۰ 


۲ + 


آن کس که راء خذا جویذ و طاعت خدای تعالل جون آتشی انست. که شالج الکو رش 
برافزوزی برتری وفزونی جویذ و مانن این کسی‌است که از راء خدای"دوربواذ جون 
آبی بود که تا هرجند بالاش دهی (ص+) فروتری جوید و نگونو: 4 بسن آی‌عزیز من بر 
خویشتن واجب دان شناختن راه خدای تبارك و تعالی جل" جلاله و عم نواله و عظم 
شأنه وشروع کردن درراه حق جل وعلا از سراهمام و حضور تمام * جناجه حنهدان 
مردانه وسالکان فرزانه درین رام قدم ازسم‌ساخته اند " با که از سرسمر:ین خاشنته واز 
خود فانی شذه و لشت با و بشت دست برعالم فانی و باقی زده و در عالم سر وزوحدت 
طالب و جوبای‌واحد احد کثثه و دران بیدا نابیدا حریق و غریق,شذه و از بببر طوع 
ورغبت جان ابثار کر ده“ زهی‌سعادت آن نيك مخت ندهٌ‌که وی را این دولت دست دهن 
و بخلعت وتشریف شر یف این‌درجه ومقام مستسمد وسم افر از گر دد . صمداو معبودا یم 
مومنین ومق‌منات و مسامین ومسامات را توفیق رام‌راست کرامت فرمای واگ ببجارة 
عاصیئی که ازسرغفلت و جهالت زمام اخثیار از دست وی برون رفته وقدی جند بغبر 
اختیاربمتابعت شنطان وهواء تفس | ماره براه هاده و اژجاد ءٌشر بعت وطر یقت حشدی 
صلی‌الله علیه وعلی آله واصحابه مان ال الطاهرنن ببرون افتادء ازراء کم و لطف 
بدجون آڻ بنده نجاو إضعدفا را ازضلالگ وکر اهن وقبدشیطان مردود لعان خللاصی 
بخش (ص ه) بخبر باآکرم‌الاکرمین و ارحمالراخین ویس بدان ایس رکه ان آصیحت 
نامه و این کتاب مبارك شریف را بر جهل و چهار باب نهاذم» امیذ که بر مصنف و 


خو اننده و نو لسنده و شنونده مارك و مدمون افتد » انشا ءالله و کات وز ۰ 


ی 


باب اول در شناختن ايرد تعالل و تقدش 

باب دوم در آ فرینش بیغمبران علیه‌السلام 

باب‌سیو ۴ اندر سباس داشتن از خداوند نعمت 
پاپ جهادم اندر فرونی طاعت از راء توانستن 


۱۵ 


ھاب بنج م اندر شناختن حق‌مانر و پذر 

تباب.ششم اندر فروتنیءو افزونی کر بو هنر 

(م:*) باب هفتم اندر بیشی جستن درسخن ذانی ودانش 
پاب‌هشتم:اندر باد کرندن‌ندهای انوشروان عا دل 
«زاب: نم اندر ترتدت برای و جوانی 

پاب دهم اندر نحو رشان داری و ترتدت خوردن 

اب چازدهم اندر شرات خوردن وشرط آن 

تاب‌دو از دهم اندر ههمانی رن و ن شن 

باب سبزدهم اندر مزاح و نرد و شط رڅ و قراط آن 
پاپ‌جهار دهم اندر عشق ورزیدن و رسم آن 

باب بانزدهم (س ۷) اندر عتع کردن و ترتیب آن 
باب شافزدهم اندر آیین کرمابه رفن و شرایط آن 
باب هفدهم انبر خفتن و آسوذن و رسمآن 

باب هجدهم انبر تخجبر کردن و رسم آن 

باب نوزدهم اندر جوگان زک وش اط ان 

باب پیسنم اندر آیین.حرب و کارزار کردن 

باب پیست و یکم اندر جع كرون مال و خواسته 
پاپ بيست و دوم اندر امانت نکاهداشتن 

باب پیست وسیم اندر برده خر تان و شراط ان 
ی( باب بيست جهار م اند, خانه و عقار خریدن 
باب بیست بنجم اندر اسب و «چهار بای-خربدن 

باب بیست ششم اندر زن خواستن ,و.شرابط آن 


باب بیست هفئم اندر فرزند پروردن و جن‌ان 


باب بیست هشم اندر دوست گزیندن ووسم آن 

باب پیست فهم اندر اندیشه کردن ازدشعن 

باب سی !۴ اندر عقویت دنو عفو کردن 

خاب شی وایکم اندر:طالب خامی و فقیهی و مدرسی 
باب سیی:۵و:(عن٩)‏ اندر تجازتکردن و شرا بط آن 


۲ باب سی او سب ؟ اندر ت رتدب سیاقت علم ظب 


باب سی جهادم افدر علم جوم و هندسه 

باب سی و بنجم اندر رسم شاغری ور آنان آن 

باب سی ششم اندر آداب خنیاکزی(۱) 

باب سی هقفتم اندر آداب خدمت کردن بادشاهان 
پاب سبی هتم در آداب ندیمی کزدق 

پاپ سی نهم اندر آیین کاتب-وشرابط کاتی 

باب چهلم :اندر شرا بط وزیی بافشاه 

ا( ۰ €١‏ باب جهل و یکم اندریرسم.سباه الاوی 
باب حهل ادوم اندر آدن و.شرظبادشاهی 


باب جهل و سیو م اندر آیینو رسم دهقانی:و هریده .کانی 


باب جهل و جپادم اندر آیین جواعدی 


۱ + دراصل : یاک ی 


۲ + 


باب اول 
آندر ا راه حن ال 


بدان و.| گاء باش ای لس که نت از بوذنی و نابوذنی وشادد دوذ کهشناخت 
مردم نگشت(۱) جنانك اوستر جن افر یب کان ءڑ و جل | ناشاب ونك بر وی روا نشت 
و جز او مه‌شناخته کشنست و شناسندة حقاتعالی | نکاء‌باش ی که ناشفاس.شوئ وءثال 
شناختن جون منقوش است وشناسند, نقاش ‏ وگمان:نقاش لقشن ؛ ادرهنقوش قبول نقش 
نبود هیچ نقاش بروی نقش نتواند کرد“ نه‌یننی که موم نقش بذایرنهعقربازسنکیات و از 
موم مهرء سازند و ازسنك نبازند » سن دربو اعا کر شاه ات من ۱۱) 
و آفر یدکار(۳) قابل آن وتو بکمان درخود نکر و درآ فزیدگار منک که او وا بشناس 
ببصیرت عقل ونگر تادرنگ(؟) ساخته راء سازنده ازدست و پرداید(* که ركز مان 
بودو زمان‌گذر نده است وکثرنده‌را آغازوا جام واین‌جهان راکه بسته هم بت ند اوخیره 
مان وسکان مباش که شد نا کشاده نماند ودر ]لا ونعا آفردگاز اندیشه کر و در آفر بدگار 
مکن که‌بیراه‌تر کسی آن‌بود که‌جایی‌کی راء‌نبودراه چو ید خنانكزسول گفت علیدالسلام 
تقگروافی آلاء آل ولا تقگر وا [فی] ذا وا ەک کردگار ما برزبان خداوئذان شرع بند کانر | 


۱ کستاخی شناخان راه خوددندادی هر کقه کی تزا دلیری آن نبو دی که اندز شناخخان راه 


خدای تعالي سخنی گفتی که بهر نامی وبهر صفتي که حقرا بدان مخو انیب قوجب عجز 
وبیجارگی خولش دان » نه بر موجب‌الهیت وربوست وی که خدآوند را کی کنو لتاق 
اونتوانی ستودن " بس جون اورابسزا شناختی بتوان ستو دن؛بس اکر حقبقت توحید 
خواه ی که بداني بدانك هر جيزي در تومحالست درربوست صدق است » جون بکی‌ای 
۱ - دراصل : نیکست 

۲ - ظ : ساخته 

۳ - دراصل : آفر کار 

- درال : تا دررنگ 


ه - ظ ؛ نرباید 


۷ 
که هر که یکی را بحقیقت بدانست ازمحض شرا بری گشت و یکی بر حقیقت خّدای 
است عروجل و جز او همه دوو هرجه بصفت دوگردد بات ر کیب آن دو بود جون عدد 
و مع دو بود حون بصفات " بابصورت دو بود جون جوهر * يابتولد دو بود جون اصل 
وفرع * بامکان دوبود جون عرض * بابوهم دو بود جونعقل ونفس ۰ ( ص ۱۷ )باعتدال 
دو بود جون طبع وصورت "یا در عقابلةٌ جیزی دو بود جون مثل و شبه » با از بهرساز 
جیزی دو دود جون" هیولی و عنصر * با از برای ضدر دوبود جون مکان و زمان" با از 
برای حددو بود جون کان و تشان» با از برای فبول دو بود جون خاصیت * با یش 


وهم بود چون سکول " یاهستی و ناسق جز او بوؤد جون ضد و فوق و هرجه جز او 
چگونه‌کی‌دارد جون قباس * این همه نشان دوی است واین را حقدقت کی‌نتوان گفت » 


یکی حقدقت خدای است عز و جل ؛ جون جنین بود این جیزها که نشان دوی است خر 
از حق سبحانه و تعالی بود. حقیقت توحیند | نت که تدانی که هر چه ذر دل تو آید 
نه خدای‌نود که حق‌تعالی آفربد؟ا رآ بود بری از شده وش رك تعالی! له عّا تصِفُون آلملحدون 
و مو خر با نلون وش ماب لها 


باب دوم 
در افر ینش بیغامبران 
ان ای دفر که:حق‌سنحانه. و تعالی, این‌جهان را حکمت.آفن ید“ ن تراه أف ید » 
ور صلاح رهاز فساد و زیلدت له از نقصان و خوت به از زشت ور بو هز دو دانا وتوانابود 
و آنج لودبه بود و به. کید." بوخلاف داش خود نکزد و بهنگام کرد و آنج راو وت 
عدل. بوجو ,بر موحب. حهل ورفساد (,ص:۳ ۱ )و گززافت نکزه و ننهاه ؛ سین نهادش 


بر مو جب حکمتآمن تاجنانك زیباتربود بنگاشت * جنانكك توانابو دبیآ فتاب رزوشنالن ‏ 


دهد وبی رابن باران دهد» بی‌طبایع تو کیپ, کن و بستاو ه قاين“ بلا و بد بر عال ہدید 
کد و چون کاو بو موجبحکمت آمد بی‌و اسطه هنچه‌بیدا نکددو وواخطه سیب کرد 
ونظام کون ږا چون ور اسطه بز وج (۱) شرف .منزات, فر تیب بر خیزد* جو ن تراتدب و 
منزلت نبود نظام نبود وفعل را نظام لاند دو دان واسظاتتژ لازم بود“ و اسطه دید 
کرد تایکی قاهربود ویکی مقپور و یکی روزی‌خواره بود ویکی روزی دهنده واین دوی 
که بریکی خدای‌کواه بود ۰ بس توجون واسطه بینی ونه‌بینی نکر تابواسطه بنگر ی و 
و ندش از و اسطه ننینی " ازخداو ند واسطه بینی و اک زهان بر ندهد تا وان برزمن 
مهو ناگ سفارم داد اشک عاو آن‌بر مهار مه که حتاره از کا د وداد جفدان. آ-گاء 
است که زمین از بر دادن “ جون زمین را آن توان نیست ڪه تخم نوش در وی 
افکنی زهر بار آرد» ستاره را نیزهم جنالست . نیکی عای بد نتواند عودن . حون جهان 
حکمت آراسته شد آراسته را زینت لابد باشد بس در نگر درین جهان تا زینت وی‌را 
بدنی از نبات و حیوان و خورشها و بوششها و آنو اع خوبی که ابن همه زینتی است از 
مو چب حکمت بدید کر ده ؛ جنانك در کلام خود کو وما اقتا السموات والاازش 
و ما تما لاعبين ما حلفا ها الا بالق (۲) ۵ (١‏ جون دانستی که حق سبحانه وتعالی 


۱ ظاهراً واو زائدست ‏ (۲) قرآن کریم » سورةالدخان » ای ۸ و ۳۹ 


a 
جهان را بدهوده تباقر ید سپوده باشد که داد ات و روزی نا داده ماند و روّزی‎ 


آنست که روزی بروزی خواره دهی تا مخورد » داد جنین بود " »ردم آفرید تاروزی 


خورد و جون اهر دم بدید کرد تمای نعمت مردم دود و مردم را لابد دود ازسیاست 


و ترتدب "سیاست و ترئیب نی راهنمائی‌خام‌بود که هر که روزی خواری که روزی 
بی ترتدب و عدل خورد سبای روزی دهنده نداند و این عیب روزی ذهندة را نود 
که روزی خوش به بی دانشان دهد و روزی ده بی‌عیب بود و روزی خواره را بی 
دانن تگذاشت حنانك درقرآن رگید عم لا نان مالم 0( و در مسا هردم 
بغا ممران‌را فر ماد تا راه دانش وترتست روزی خوردن و شکر روزی ده عردم 
آموختند ا آ فرینش این جهان بعدل بود و تمامی عدل حکمت و این حکمت نعمتو 
تمامی نعمت بروزی خواره و تمامی روزی خواره به بیغامبران راه عود و برروزی 
خواره‌جندان فضل است که روزی خواره‌را بر روزي راه نماید. بس جون ازخرد 
در نگری جندان حرمت و شفقت و آرزو که روزی‌خواره را بر نعمت و روزی‌است 
واجب کند که حق راه نمای خو رش شناسی و روزی ده خویش را منت داریو 
فرستادگان او را حق شناسی و دست باشان زنی و همه بیغامبران را ا 
داری از آدم تا دغامیر ما صلوات اله لیم احمعین فرمان بر دار باشی (س ه 4 


دبن و شکر منعم بتمامی بکزاری و حق‌فرایض نگاهداری تا نيك نام و ستو ده باشی. 


(۱) قران کریم » سورة‌العلق “ابه ه 


باب سيوم 


اندر سباس داشتن ازخداوند نعمت 


بدان ای سر که سباس خداوند نعمت واجست بر همه خلق براندازة فرمان؛ 
ٿه بر اندازه امنتخقای ۳ مکی ا شکرسازد هنوز حق شکر بك جزو ازهن‌ار 
حزو نتواند گفتن بر اندازء فر مان . اک حق تعالی ازنعمت اندك شکر خواهد نار 
لود“ جنانك اندازء طاعت در دين اسللام بنج است : دو از و خاص منعمان راو 
سَه ازو عموم خلایق را "یکی ازو اقرار بژفان,واقضدیق بدل وبکر نماز بنچگانه 
و دبگر روز سی روز . اما شهادات دلیل نفی‌است برحقدقت وهرجه جز ازحقیقت 


اسف و نماز صداق ول اقر ار شدای و وووه تصدسق قول اقرار دادن حدای رال ؛ 


ررر 


م۲ و ۰ 8 ۰ 
حون گفق که من نده‌ام درد بند کی باند بود * جون دف که او خداوند ست 


ت ۴ ‌ 
ونر حکم خداوند ایك دود و ۱ در خواهی که در ابرطاعت(۱) دارد تو ازطاعت م ور 
و ار دک ری از ده خو بش طاعت جشم مدار که نکن تو در شده نو دش از اف 
کہ انی خدای بر تو ونده دی طاعت تاي که ندهزبی طاعت خداوندی جود 
و زود غااك شود 


مره کر بری بنده را کلو 


ام داش 3 نماز و روژه خاص خدای ایت : در ان تقصیر مکن» حون در 


که ابد خداآو ندش ار زو 


خاص تقصدر کنی ازعام مه جهان باز مانی و بدانك نماز را خداوند شریعت ما 
برأبر ۹ ۱( کرد باهمه دین ؛ ه رکه نماز ازدست بداشت هم حنان است که از همه 
هن کست ا پم مرد بی دين درین جپان مزای کین بود و دنامی و دا 
حهان عقوت حق تعامی . ز بنهار ای.سر که یږ دل نگذاری داهو ده و تگو یی كە تةصیر 
(۱) ظ که بنده ترا طاعت ۱ ف وا 


در نماز جایزستک آگر از روی دین بازنگیری ازروی خرد بازگری " بدانی که فايدة 
نماز جندست و خبرست اول هر که بنج نماز فریضه محای آرد. مادام جامه و تن او 
باك باشد و همه حال بای به از بلمدی است و دیگر ار تم و متکبری خالی رباشد 
زا اصل نماز بر تواضع ا اند " چون طبع اش تواضیح ادت یی نن نیز 
متابع‌طبع گردد و دبگر معلوم همه دانایان آن اشد که هر که خواهد که‌هم‌طبع گروهی 
کردد صحبت با آن گروه بابد داشت و اکر کسی خواهد که نيك بختی ودولت جوید 
متابع خداوندان دولت با ید بود وکسکه خواهد که بدحت کردد بر بدختان صحبت 
بانت رفن و اجماع همه عدستتارن انشق که هیچ دولق ست فوی تر از دار 
و اسلام و هیج امری ندست روان تر از اهر اسلام “بس آگرتو خواهی که مادام با 
دوات ونعمت باشی صحبت خداوندان دوات جوی وفرمان بردارایشان باش وخلاف 
این محوی » بابد بحت و شقی نباشی و زمار ای بسر که درنمازسبکی و استمزا نکن ' 
بر نا تمامی رکوع و سحود و مطاست کرک درنماز که اين نه عادت دين ودنبا بود 
و بدان ای نسر که روزه طاعتی است که در (س ۱۷) سای بگبار باشد نامر دمی بود 
تقصبر کردن و خردمندان جنان آزخوشتن رواندارند و باید که‌گرد معصدت نگ چ 
از 23 ماه روژه بی تعصب نبود ؛ آنتر و فشن رو ادن تور تعصت مکن ؛ 
هرکاه که دانی ی بنج عالم متقى معتقد روژ ک فاد تو ندز با ایشان وه 7 و دا 
ابشان بگشای a,‏ جپال ذل مد 3 واه ۳( ای‌لسر که حق تعالی از سبری 
As‏ تو بی‌نبازست ٤‏ لبکن غرض و رود هراق است از خدا-وملاق بو ا 
خورش و این مپر نه بر تعصبی از مملکت است کی بر همه تن است » بردست وبای 
و جشم و زبان وکوش و شکم و عورت ابن همه به مهر کرد »تا جنانك در شرط است 
منزه داری این اندامها را از فجورو ناشایست و نا بالست » تا داد »هر بداده باشی و 
بدانك بزرکترنن کاری دور وره انت که حون نان روز لشب افکنی آن نان را که 
اصیبة. خورش داش بروز بنیاز مندان دهی» تا فاده ر توبدید آید وآن ر جرا بوی 
(۱) در اصل : ۲ گاه وش 


2۹ 
توق که نفع آن بمستحق رسد . نگر یشترا درن سه طاعت که عام مه حهانست 


تقصبر نکنی که جون تقصبر این سه طاعت هیج لقصیری نیست وعذری ت۱۳ ار 


دو طاعت کی خصو ص است قوافگ ان را تقصیر را عذر روا دود و در دن باب سخن 
دسیارست اما آنج ناگز بر نود یاوس دهد : 


باب جهارم 


اندر فتروی طاعت از راه و اسن 


۰ ار (١‏ ددان ای (سر که خدای تما دو فرضه بیدا کرد از بهر منعمان 
و سشدکان خاص و آن حج ات و رة و فرمود که ه رکه را ساز نود انه او و 
واو که ۳۳2 که ساز ندارد نفرمود * نه بدنی که در دنبا ندز معاملت از 
بادشاه هم خداوندان نعمت تو اند کرد و اعتماد حج در سفرست و دنو آبان را سفر 
فرمودن نه از دانش باشد و بی ساز سفر کردن از تهلکه و نادانی باشد و جون‌ساز 

۰ ود سقر نی خوشی و لذت دنا تمام نباشد که خوشی دتا ولذت امت ا ار آفسة ۱ 
که نا دیده به بای و ناخورده حخوری و نا دافته بیابی واین جز درسفر نباشد كەم دم 
سفری حهان ده و کاردیده و روز به و دانا دود که نادبده دیده راش و ناشسمده 
ششمده جنانك 8 اند لس اج کات (۱) کی جهان دیدگان را )۳( درابرنکتند 

۱۰ جهان‌دبدگان را نادیدگان تگردنف کان ندید کال 

لسن آفر بدگار تقدیر سفر کرد بر خداوندان نعمت تا داد نعمت‌وی بدهند و 
احشیت او ۳ حور ند و فرمان خدآوند تما محای آرند و خانه او وا ز دارت کنند 
و درو ش و بی توشه و بی زاد را نفراموڈند 7 چنانکه دوبات من تویم " رباعی : 

کار مرا حو اند و باخود فدشاند وز درو اشی مزا چن خوار دماند 

1 مع ڏو رست او که خالق هر دو حهان درو بشان را ماه خوش مخو اند‎ ê 

کی اک ۳ ا خو لشتن تھا که افکنده داشد و هر دروشی که کار تو انگره 


(۱) در اصل : کاالمعاینه (۲) ظ : ان دیدکان را نادید گان 


۱ 

1 جون بماری‌بود که کار تن درستان کند وداستان اوراست راست جون داستان 

آن دو حاجی بود که یکی توانگر و یکی درویش بود : 
حکایت : وق رئس مارا قصد حج کرد ومردی (س٩‏ ۱( سخت هنعم لود 
و در آن قافله کسی ازو مذعم تر نبود و فزون از صد شتر در زیر بار او بود و او 
درعماری نشسته بود و خرامان و نازان می شد“ در بادبه با ساز و الت تمام وقوعی 
از دروش و توانگر باوی همراه بودند » جون نزدبكك عرفات برسیدند درویشی همی 
آمد بای برهنه و تشنه و مه و تاا آنله کرده * رشن مارا را دید بدان سان 
ساز وان روی دوی ول و" کشت : وقت مکافات جزای من و تو هر دو نکی 
خواهد بود؟ یز ان ناز و نعمت همی روی ومن درین شدت . رئاس مخارا گفت 
حاشا که حزای من و تو هردو تکی باشد و ۰ من بذاقتحدهی لین جزای من وتو 
هر دو یکی خو آ هد دود هر گز قدم دربادبه ننهادمی . و اش کنر چرا ؟ گفت:: از 
و آ یات من فرمان شدای سال اعدم و وین خلاف فرمان دق تعالي میکنى ق 
مرا محخوانده اند و من مدهه‌انم و تو طفیلی و حشمت میهمان خوانده با طفیلی کی 
راست‌باشد وحق فال فانک ضایر | خواند و دروشان را گفت :و لا لتوا U‏ 
الى هنک 0 نو بی فرمان‌خدای ډه تار کو کر منک کر اة آمدی‌و خودوا 
در تهلکه افکندی وفرمان حق تعالی را کار نستی و با فرمان برداران جرا براری 
ا " هر که استطاعت دارد و حج کند فرمان حق تغای ای آوّرده باشد و داد 

تقمتت" او خاد 

سس جون ترا ای (سر ساز حج بود هيج تصیر (ض ( مکن که ساز سفر 
حج بنج جن ست : مکنت و نعمت و توانائی و مدت و داد وحرمت و امن ور احت؛ 
جون ازین هره انی جهد کن بر تمامی و بدانك حج ظاعتبست کون دایم چون ساز 
دود اکر نت درسال مستقمل معلق یبش جرم امام از تو منقطع گردد ولک و 5 
لطعتت که ایسا زه حون مکنت‌بود نادادن عذری نیست یدای تعالی ز کوة 


(۱) در اصل : ایدیکم (۲) قرآن کریم : سورةالبقره » آيهُ ۱٩۱‏ 


۶ : مثال )۲( - در اصل بدانیم 


دهندگان را از مقربان خواند و مان(۱) مردم زکوة‌دهنده درمیان دیگر قوم جون 
مثال بادشاه است درمبان رعیت کی روزی ده او بود و دیگران روزی خواره وحق 
تعالی تقدی کرد تا گروهي درویش باشندو گروهی توانگر و توانا باشند " با آنك هه 
ار همه را رانک تاش توانستی وکن خن رود از آن کرد تا ملت وقرف 
د کان دد رك آ0 و برتران از فروتران بیدا شوند ی حون بادشاء که مك خدمتگار را 
رولای ده ووی ند EK e‏ این داز که روزی ده بود روزی خوردوندهد 
از خشم با دشاه ایمن نباشد. اما رو درسالی بك بار مت ویر تو قریضه است * خن 
اکر جه صدقه فر یضه نست درمروت ومردمی است " جندانك توانی مده و تقصرمکن 
که مردم صدقه ده دایم درامن خدای تعالی باشد و امن از خدای تعالی لغنیمت باید 
داشت و زار ای سر که‌در نهاد که و حج دل رشك نداری و کار بهوده تال 
و نگویی که دو دن وبرهنه بودن و ناخن ناجبدن و ی براستن جراست.و از 
بیست دینار نیم دنار جوست ا «( و جشت ارک و کف و شتر جه بود 
و E‏ جرا قردان کنند؛ بدین حکمت دل اك دا و کبان مس که 2 تو ندانی 
خبری نسست که خیراین .انیت که ماندانیم )۳( و تویفرمان برداری حق تعای مشغول 


باش که ترا باجون وجرا هیچ کارا نیست ؛ جون این فرمان بجای آوردی بشذاس که 


1 حق ما درو ددر هم از فرمان خدای است عز و جل ِ 


۱ 


۳ 


باب بنجم 
اندر شاعن حق مادر و بدر 

بدان ای بسر که آفر بدکار ما جل“ جلاله جون خواست که جهان آبادان 
بماند اسیاب نسل بدید کرد و شهوت جانور را سبب کرد" بس هم‌جنین آزمو جب 
خرد بر فرزند و اجب است خود را حرمت داشان و تعهد درکن و نیز واجت‌است 
اصل خود را تعهد کردن و حرمت داشتن و اصل او هم بدر ومادر ست“ تا انی 
که بذر و مادر را بر من جه حق است که اشان را غرض شهوت ود نه مقصود من 
نودم * هر جدد غرض شهوت بود مضاغعف شعف ایشاننت کی از هر ٿو خویشتن 
را لکن دهند ۳۳ حرمت مادر و يدر آنست که هر دو و اسطه اند ميان تو و 
آفریدکار تو ؛ ہی جندانك آفربدکار خود را و خودرا حرمت داری واسطه را نیز 
اندر ځور او ماد داشت و آن فر زند را که مادام خرد رهمنون او بود از حق و 
مهر بدر و مادر خالي نباشد " حق سبحانه و تعالي هرگ ند درکلام محمد خویش که: 
1 طیعو اه وا طیعواالرسول واو (۱) الا مر منك (۲)» ره ٢‏ )ابن آبت را از جند روی 
تسیر کرده و بسك روایت جنان خواندم که اولوالاهر مادر و بدرند زیرا که 
امر بتازی دوست : با کارست بافرمان و اولوالامر آن بود که او را هم فرمان بود 
و هم توان وبدر وه‌ادر را هم توانست و هم فر مان " اما توان بروردن باشد و فرمان 
خوبی آموختن ی ای سر 5 رنج دل‌بدر و مادر مواهی‌و خوارنداری که آ فر بدکار 
برنج دل مادر و ندر لسیار عقوت کند و حق تعای هو رد :فلا ها اف وار ها 
و فل هم (r)‏ ولا تما 0 امبر او منین عی را رضی اه عنه در سعدثد که حق‌مادر و 
بدر حندست و جست بر فرزند کشت : این ادب ایز د تعالي در هرك مادر و بدر 


تب( در اصل : اولو (۲) قران کریم » سورة اللساء » ابه ۲ (۳) در اصل ؛لپم (4) قرآن 
کریم » سورةالاسری» ای د ۲ 


۱۰ 


¥ 
اا 1 ااام راننىد چپ 
بودی‌ایشانر ابر تراز مه کس داشتن؛ ضعیفآمدی کهگفت : ١‏ سید آلولد آدمدلافض ؛ پس 
حق مادرو ,در [ اکر ازروی‌دین‌تنگریازووی خر دومر دمی‌بتگر | که اصل منبت برورش 
تو اند * جون‌تودرحقایشان مقصرباشی‌جنان بودکه توسز ای‌نیکی‌نباشی وا نکس که وی‌حق 
شناس اصل‌نیکی‌نباشد نیکی‌فرع راهم حق نداندنیکی کردن‌از خبر که‌باشد( ۱ )و تونیز خد | کی | 
خو رشح ویوا بدرومادر خوش جنان باش که‌ازفرزندان خویش‌طمع‌داری که باتو باشنذ؛ 
زرا که ان که ازتو آند همان طمع دارد که تو از وی زادی و مان آذی هم جون میوه 
است و مادر" و بدر هم جون درخت " هر جند درخت را تمهد ها میوه از وی 
تکوتر و بهتر بابی ( ص۲۳ )و چون بدر وماذر را حرمت داری وآزرم " دعا وآفرین 
اشان در ثو اثر نتفر کنه و مستحاب ترو دو خشنودی حق تقال نزد نات تر باشی 
و بخشنودی انشان نزدبك ترباشی را ان بهر معراث مادر ر بدر و اهی که بی‌مر ک 
مادر و بدر 3 روزتی تست و رسد کی روزی فقو مشت براهمه کس و بهر ی 
وه اقا او 2226 اند و از بپزروزی رم مسمار بر خود منه که کوش روزی 
افزون نکر دذ» نانک گفت : عش بجٌدکت لا بک کے * عنی ست زی نه بکوشش و 
خاراهی کار بهد روزی هموارء از خدای خشنود باشی‌بکسی‌متگر که حال او بهتر از 
حال تو باشد " بکسی نگر که حال او از خال توبتر باشد»تا دایم از خداوند خشنود 
باشی و اک نمال دول کدی جرد کن تا E‏ باشی» توانکری خرد بپتراز 
توانگری مال و رد مال توان حاضل کرد وبمال خرد حاصل نتوان کرد و جاهل‌از 
مال زود روش کد و خردرا دزد نتواند بردن وت و اش حلاك تتواند کردن* 
بن آکر خرد داری باخره هنر آموز که خردبی‌هثر جون تنی بود بی‌جامه وشخصی 


ای صو رت که ار اک ۰ آلادت صو رة الط 


(۱) خ : نداند» با ناسیاسان نیک ی کردن از عدیرکی باشد. +(66دراضل امک 


۲ + 


باب ششم 


اندر فر و تی و افترونی هار 

بدان و آ:گاءرباش. که مردم بی‌هنز مادام ہے تو دیشب چون مغبلان که 
2 ۳( تن دارد و سایه نیارد »,نه خودرا سود کندو نه غیر خودرا و »رده بیت 
EEE‏ ی کان بو د از روی‌اصل کیان جر دافن :م کی اید ا 
EEO 2‏ وهر ,دارد و نه هنر ؛ اما جېد کن کاک ا و هری 
:ھی کی ھی تن نمز داری که کوهی فن.از کر سیل ن وتان کاک رل 
بلقل وآلاد ت لارا لاصل و انسبّ» ؟ 5 که خزد ودانش راکنف کیم باه را وىدانك 
تا بدر و مادر نام هشد هم داستان ماش “ان نشانی بود ؛ نام‌آن دود ۳ هر در خو بشتن 
ھی تا از نام زید وجعفر و عم وخال بانتاد فاضل وفقیه و حکیم افتی " که اکر مردم 
رانا کوهر اصل کو هر هذر نباشد صخنت ہی چک را بکار نباید وچرچ کا وک هو 


ر 


بابی جنث در وی زن و از ,دست مگذار که وی, همه را کار آید و بدانك از مه هنر 
کفتن است که آفریدکار ما جل جلاله از همه آفرندهاء خویش 
ادمی را هت افزبد و آدمی فزوتی عافت در دیگر جاوز ان دده در جه که در ا 
بنج از درون و بنج از مرون . اما بچ نمهانی.جون اندشه و باد کرفتن و رکا داشتن 
و تخل ,کردن و تمیز و ک فتاه 9 و بنج طاه ر حون سمغ و بصر و شم و ۳ و دوق 
و از ن حله انج وا حانوران راهست تو ن مله که آدمی وات سس ادم 
بدین سیب بادشاه و E‏ ص ۵ ۲ ) شد زد ۳ چانوران و جون این بدانسی 
زفان زا بخوبی و هنر آموختن خو کن و جز خوبی کفتن زفان را عادت مکن 
کفت » که زفان تودایم همان کو بد که توآور ابررآن‌داشته باشی‌وعادت کنی " که کفته‌اند : 


هر که زفان او خوشهر هو اخواهان او داشر و با همه هثر ها حجېهد کن 7 سجن تجایگاه 


وی 


۳۹ 


که سخّن رزخ در حا کا اکز جه خوب داشد زشت نما ند و | ز سجن ی فا رده 


دور ن که سین نی سود شمه ز بان باشد وشن که ازو بوی دروغ آید 5 


تادا نا کفته ده ۰ ه حکنمان سخن را به‌ندیذ رده کر 1 ند که م ارو خار خیزد 
و هم بدو درمان خار بود . آما درکن تام که و و ۷ و اهنه کش" را نشدت 

مکن وشدمده * خاصا ا راکه ننک نشنود که او خود افند و بر سر ملاهیج کس 
رانشدمده که گفته اند الح ون لاہ ھر یع »اک کسی یکی برآمده بودکرد"زاشت 
کح او دز د که تتوانی » که هر درختی که کز ا 
گرفته جز سر بدن و تراشندن رات کردد : حنانك سخن تیان کی 5 کک ظاقث 
بود بعطاء مال هم یخی مک که موم فر زفت ال زور شوند که فر یقت سخن و 
ك 


ان و از بار دب آند دش و بل اعوز دور داش بد کد ردو 


له 


نه که ا ر حو شدت جم 21 داك با ر مساز 


از حای. همت زده اهز 
حه و دشتن خلط مشوو وان و۱ جادی 
تگردی و خو ذ رازا جائ طل که مهاده ناشیا باز نابی و بیان وبغم مردمان‌شادی 
مکن تا مردمان بزبان‌و غم تو شادی شن «( نکد داد بدة تا داد باسی و خوب ‏ 
کوی تا خوب شنوی و تقو9 م ھکار که بر: نذهد و رم بهوده بود ؛ لعن 
کک ها مدع اتکی کے کردن جون حم در شورستان: افکندن باشد :"اما نیکی از 
سزاواز نیکی دریغ مدار و تبون باش که تخانش که است »علبه البللام: 
الاعلی ال کفاعله » و تیک وق کول فرمای که این دو برادرند که بیوندشان 
از مانه يبلت هن نیکی کزدن شنمان مباش که جزای نيك و بد هم درین نجهان؛ 
بتورسد " بیش ار آنك مجاه دیکر روی وجون تو باکی نکوثی کنی بتگر که اند" 
وقت نکو ثی کردن هم حندان راحت و رسد که بدانن کید رسد و اکر کی 
ید کی جندانی که رم نوی رسد بردل تو ضجرت ویگرانت رشیده باشد و از تو 


خود بکسی بد نیاید و جون ةيقت بنگری بی ضجرت تو از تو بکسی رنجی رسد 


و بی‌خوشی تو راحثی از تو بکسی نرسد *درست شد که مکافات نك و بدهم دریل ۳ 


۱۰ 


E E 


کیکفت کی اتک کوان 


شدن له هر ذذرهمه عمر خو اش سی‌تیطی دا دی رديت جون‌حقدقت دند اشد 

داند که د دادر س حقم و tya‏ سر مصدق دا تدای 1 تا و از 4 
ی تلین سکن ی مزا نرادن فا ریدو اش 

ا در E TAI‏ هد . 

٣ 2‏ ل مهار کی احر بدرور بر دهد 


کوت د شنیدم.که متوکل وا ندم بود د فتح نام " بغایت خوبروی وروز به و 
مه مرها و اديا اهو تم و متوکل اورا بفرزندی بذیرفته و از فرزندان خود عزیز 
9 <( ترداشتی ؛ این فتح خواست که شنا کردن آءوزد» مالاحان نیاوردند و 
اورا در دحله شناکردن همی آموختند ولین فتح هنوز كودك بود و برشناکر‌دن دلیر 


نکش 


بنهانی اس5 دجاه رفت و اندر 


+ بود " قاما حنانك عادت کودکان زود ازخود م ی‌عود که TA‏ م روز 


اب تست وآب سخت قوی مبرفت " فتح را بگر‌دانید » 


جون فتح دااست که باآب سم ه نبا نیا دك باآب (ساخت ودر روی ۳1 ممی شد. ۱5 از دبدار 


عردم بیدا شک ".حون وی را أب باه مس۵ سر کشا دحله سورآخها دود؟ جون کا 


آب اورا خی برسید جهد کرد ودست بزد و خوبشتن اندر آن سوراخ انداخت و آنجا 


کیت و باخود.گفت که تاخدای 42 خواهن؛ ددن وت دار ی خود را آزین آب 


خون خوار جم‌انیدم و هفت روز انا دماند و اول روز که خر دا دزی متو کل وا که 
فتح دراب جست و غرقه شد از تخت فرود آمد وبر خاك بنشست و مالاحان‌را بخواند 
دی هر که فتح را 


مر ده با ژزنده سارد هزار دنشارش دهم و توق خورد که تا 


آنگاء که وی را برآن حال که هسست نمارند من طعام نخور 


و غوطه می خوردند و هرچای طلت هی کردند ۳ 


۶ ملاحان در دجله رفتند 
اسر هفت روز را“ اتفاق را ملاح 
بدان سوراخ افتاد " فتح را بدید » شاد کت و گفت هم اینجا باش تا زور ببارم ؛ 
ازآنجا دا زکهت و بیش متوکل رفت و گفت :با یه ا5 


ر فتح و ززده سارم 
هرا جه دھ 


ى ی بچ هھ زار دشار نة بهم . ملاح گفت : : بافتم فتح را زنده ؛ 
زورق ساور دند وفتح را بپر داد , , متوکل آنج ملاح را ( ص ECE‏ دود بفز مود 


4 
۰ 


تادر وقت بدادند . اوز بر را بفزموددو ‏ گت که درخزینه من رو " هرچه هست ب نیمه 
ددرو رشان چ اننگاه گفت طعام سار بت, کرک کس هفت زاره اتبت . فیح گفت: 
با امىر المۇ هنان من سبرم کی کا کف a‏ ۱ زاب دجله سی‌شدی ؟ فتح كفت دنه کی 
من.ادن هفت ورق مد تن نه مودم » کی هررورٌ باست تا ان بزطبقی اده واف 
ا وهن جهدکردمی تادوسه ناازآن‌نان برکرفتمی وزندگانی‌من ازآن نان بودی" 
وران نوشته بوذ کی حمدین الان الاستکاف: مع وکل فرشمو دکه درشنهر هشادی کفیْة 
که آن مرد که نان در دجله افکنف کینت و بکوئیت تا جاید که لو 
نیکو ی خواهد کرد" تا نترسد . جنان منادی کردند " روز وگ مردی امد و گفت 
a‏ ام الاسکاف . متوکل کھت : فشان درست است» اما جند 
نانی نوشته بود که شابن اسان الا ف . متو ت ا 
کگاهست که تودرنن دجله ان می اندازی ؟ جرد اشع گفت : نگ الت متوکل 
کگفت + غرض تو ازین جه بود ؟ و فت شنوده بودم .که مک ربا و داب انداز* 
که روزی بردهدودست منکن دورد “اتج توالستم همی کردم و باخود عم اجه" 
دمن اهت کل کات : آنج‌شنیدی کر دی "بدانج کر دی ره بافتی . مت و کل وی را در یداد 
ديه ملك داد . مرد برس ملك رفت و تيل کننت وهنوز (من ۳:۹) فززندان او 


تعا | داد 
در بغداد مانده‌اند و بروزگار القائم باجو اھ من بحج اقم اة رز هرا وفثق 


تاز بارت خانهٌ خدای کردم و فرزندان وی را دندم واین حکایت ازببراق ومعمران 
رغداد شنودم. ۱ 

لبن تابتوانی. از مک د د میاسای و خودرا به تکوکاری بمرده‌ان عای وجون 
عودی رون عوده مباش و بزفان دبحری مووی و ددل دیگر مدار ؛ تا گندم بای جو 
1 دج ج نش واندر همه کارها داد از خود يده که ه رکه داد ازخو یشان بدهد از داور. 
ی تا رغم وشادبت باشد غم و شادی باآن کی کی که اورا تدمار غم و 
شادی ۳ وائر غود شادی بیش مردمان بیدا مکن: وبهرتيك ,و بدزود شادمان وزود. 


۱۵ 


۳ 


اندو کن هشو ِ که انش فعل کودکان تناشند و بکوش تاهر حال از حال خو بش نکردی 


که بز ر کان بهر حق وباطل اژ جای خویش بنشوند وهر شادی که بازکشت آن بغے باشد 
آنرا:شادی و زغمی که از کت آن شادست ان را بغ م مشمرویوقت نومیدی 
آوهیدوارتر باش و نوفیدی دراومید بسته دان واومیه را در نومیدی,و حاصل همه 
کارهاء جپان بر گذهان دان و تاتوداشی حق را منکن ەشو وا کیک با تو بسنهد 
بخامزشی آن ستهنده‌را 3 و جواب اجان خاءوشی‌دان؛ اما رنج هیج کس 
ضایع مگرردان وهمه کس ر اقرا حق «شناس » خا صه حق قزابات خويش 


زا وحندا زك 
طاقت تاش باایشان نکو نم 7 و بران قببله ) ,۲.۰ ( خویش را حرنقت دار٤‏ جنا زك 


دول صل الله عليه وعل آله ۲ و سل مگفت: الست فی فومه کا فیا مته › وا کن باشان 
و ل هباش ۷ تا محنانك هر ایشان هی ی تب نمز بو از ی دیدن و ای از بیگانه ۳ 
اع ن کردی زود خود را 7 وی دمقدا وا ا بمتي امن ؟ ۱ ردان و در 5 امن بگمان امن 


مباش ؛ که ز هر بگنان خوردن ازدا ای نبا شد ونر خود غره مشو و وناک ده بی خردی 


وبی هنری نان بدست توانی آوردن نی خرد: و بی‌هثر باش واکرنه‌هثرآموز وازآموختن 
و شخن لك شنودن ننگ مدار تااز ننک برنته باشی ووك نکل بنيك وید وعیب و 
هدر مردمان و دشماس که نفع وضرر ایشان وشود و زبان ابشان از حست و وا کجاست 
و" منفعت خو ر بش ازان:عنیان بجوی وبرن که چه جیزهاست که مردم رازان نزديك 
ةة اران دور داش و بدآن نز دك باش که هردم را نمتقعت نز ديكك گر داند و تن 
خویش. را بعث 9 بفرهنگ و هثر آموخان " جبزی که ندانی بیآموزی واین تراندو خر 
حاصل و5 : تکار اسان آن جبز که دان 1 ۳4 تا موخان آن حبز که ندانی 

سقراط گفت : که هیج 


کی به از داتش ناست و هیج دشمن برتر از خوی 
وك کرت ۳-۳ عری ۳ از دازي ں ناسست وھ ۳ درا به بهترازشرم نات 4 نت حمان 
کن ای سر که داش آموختن را بدا کک ودر هر حال که باشیی جنان داش که نك 


مناعت از تو در (رص ۳۱ ) نگذرد تلدانش نیاموزی.که دازش نیز ازنادان ببایدآموخت» 


۱۵ 


بام بل که نیز ازدشعنان:نایم »,کی دره 


آن دانشی ازرنادان آءوخنه. باشی ؛ 


۳۳ 


ارب اناف هرگاه‌بجشم دل در نادان نگری وبصارت عقل بروی گباری چ ۳ از وي 


با نستکفده یت دا ی کەنیاید کی د“ جنانك اسکندر کشت که نه من منفعت همه ازدوتان 
ن فعلی زشت بود دوستان بر ورین شفقت 
بتو شاننب تا من ندانم و دمن بر موحت دشم یز بگو ید تا هرا 2 شود * E‏ 
بد از خوشتن دور کنم *: بیان منفعت ازدشمن بافته باشم #زه از دوست و تور نیز 
نه از دانا و بر عردم واج است * چه بر بزررگان 
وجه بر فروتزان " هثر و فرهك آموختن " که فزونی بر همه هسران خوتشبفصل 
وتو ان کر د »حون در خوش هنر ی بینی که در اشکال, خود نود همشه خود 
جر ابشان دانی و مردمان ترا ثبر فزون تر دانند " از همه سزان تو بقدر و 
مضل و هذر تو و حون هرد عادول ند که. وی را افزونی مهادند د همسران او" 
صل و مر ۶ جيك کد تا فاضل تر و هنرمند ترشود. IFET‏ مر دم جنان کند 
دسر نمامد که بز 5 وار در همه کن شود و دانش حستئن برتری جستری باشد برهسرآق 
خوش و هم مانندان و دست اردان ازفل و هثرنثان خرسندی نود در رفرومایکی 
را مالندن‌ازکاهی سخت‌سودهند بو که گنه اند : که کاهلی فاد تن 


E‏ هه روتنرد 


(۳۲) باد »کر تن ترا فرمان در دای نکند تک 9 اک کن از 
5 هلی و و ترا 0 رمان مر 9 وربا ناکین را تحر آک ا 2 ی 
رح رکه ی کا e EE‏ اک تا تو ۳ فقو 


او ر ET‏ 1-9 و ن خود را فرمان بردار مه 1 
مطیع خوش نتو اند کردن وحون تن خو بش را ف مان»ر دار خوش کردی بآموختن 
هتر دالاعت دو حهان دافتی ۰ که سلامتی دو جهان اذدر هنرست و سرمانه 6 همه نیکها 


اندر د ان واک EG‏ ادب نفس و تواضع و بارسائی و و نی کا وباك 


زب ارجا زاری وبر دبارۍ و شرمکینی e‏ ام لد رین 


(۱) خ : بعدیت 


E 


اکرجه گفته اند که :لاء ین الایمان " تستیار جای باشدکه شرم برمردم وبالګ دد؛ 


جنان 2 رمکن 5 ماش که : شر مد , دو r‏ نی ۴ وش 5ة ضز 2 ۳ وخلل د ر کار تو 


7 باب » که سماز حای دود که دی ت سر هی بايد کن دن “ا غرض حاصل شود و شرم از 
ناحفاظی و فحش و دروغ گفتن دارو [از ] NAY‏ و صلاخ کردار شرم مد‌ار " که 
تیا مز کم -باشدا که او ایک ارغرضهاء خوش از ماند » جنانك 
۱ 


«مانشت دی توالی نیح ترک ات و حای شرم و حای ی شرمی هر دو ساید 
داشت 2۰ بضالاح نزديك‌تر است مایت کرد که (ص ۳ ۳) گفته اند که : دة یکی 
شر مست و مقدمه بدی هم شرمست . اها نادان را مردم مدان و دانای بی هنر را دا:) 
هشمر و در ه یز کار دی داز اش ر | راهد مدان و ۳ مردم نادان هم صحمت مکیز " خاصه ۳ 
نادانی که شدارد که داناست و در حهل خرسند و صحبت جز با خر دمند مدار که از 
صحدت نیکان مر دم زرك نام کر دد“ زه دیغی که رو عن 2 لف کا ولیعن حور د 
دوخن کنجد را ۳ دنفشه را با و سامیزی ین ۱ بان ۳ بانقشه دماند أ زاهیز 


» گر با بلفشه از برکات صجبت نبکان اورا هیچ روغن کنجد نلاو ین‎ MY 


که روغن گل با روغن بنفشه ,و حتت نبکان وکر د دار نيك را نا بجاس ەشوو فا موش 
مکن و نیاز مند خويش را در .سر هز که وی را زدن خود رم و نیازمندی خود عام 
دود و خوش .خونی. و مردمی مشه کن .واز خوهاء ناستوده دورباش و زبان کار 
ماش که : مر 5 زان کاری رنج باشد وئمرة ر نج ز ااي ونمر ۶ نماز دی ف روماتکی 
د جهد کن تا ستو ده خلقان باشی و نکر 0 ستّوده حاهلان نساشے ي ۲ کہ ست ود عا 
تکوهدة خاص باشد ؛ حنانك شمو دم : 

حکابت کک ی روزی افلاطون نشسته بوو » 
بشلام وی درآمد و پنشست و از ۾ 


حکیم" آمروزفلان هرز در م ک حد مث ڌو منکر د و ار | دعا وا هسکفت (س ع ۳) 


م 


باحمله خاص آن در 9 ص دئ 


ر نوعي سخن میگفت» در ميان سخن گفت :ای 


)۱( ظ : مپمات 


۲۹ 


که افلاطونحکیم‌سخت‌بز رکوارست و هر کر چواو کس نباشدو نبوده ابت : خواشتم 


که شکر او بتو رسانم . افلاطون حکیم‌جون این سخن‌شنید سر فرو برد وبگریست 


و سخت ولات شد . این مرد گفت : ای حکیم از i‏ چه راج آمد که جنبن 
EE‏ شدی؟ افلاطون حکیم گفت 
مصومه ی. از ین 2 ر جه باشد 7 جال مرا سم وک و کار ٥ن‏ اورا دسا دده اید 
ندان مکه ج هکار حاهلانه کر دمام که بطع او نز ديك دو ده اش واورا خوش آمنذه آسبت و 


۱۳ ای خواحه از توز رنجی‌نرسید و لکن 


هرا ستو ده ؛ تا توبه کم از آن کار ؛ ۱ ا م از آن است ت که هدوز جالم که 
ستوده جاهلان هم جاهلان باشند و هم درین معنی اتان ا 


حکایت : شنودم که مدا زکربا ال ازی همی آهد باقوهی‌ازشاکردان خو کش ؛ 
دبوانه پنشن او داز آل در هیچ کس Ci‏ ا کن راا یدز کربا و تراک نگه کد 
و در روی اوبخندید ؛ مد باز کشتو شخائه امک و مطبوخ افتیمون فرموذ ومحورد. 
شاکردان برسیدند که ای حکیم جرا این مطبوخ بدین وقت همی خوری ٩‏ کشت : 
از هر آن خنده آن دبوانه که تاوق از له ودای خوش رز وی در من ندبدی 
در من نخندیدی ۰ که گفته اند :کل طایر بير" قم سکله * 

و دیکر تندی و ٹیزی عادت مکن و از حلم خالی‌مباش" لکن بك باره جنان 
نرم ( ص ۳۵ ) مباش که از خوشی و نرمی بخورندت و نیز جنان درشت مباش که 
هر کرت بدست بنساوند و با مه کروه موافق باش که بموافقت از دوست و دشمن 
مراد حاصل توان کرد وهیج کس را بدی میاموز که بدآموختن دوم بدی کردلست ؛ 
اکر جه بیکناء ترا بیازارد تو جهد کن که اورا نیازاری " که خانه ک آزاری درکوی 
GS‏ وال مردمی گفته‌اند که کم آزاری استِ ؛ بش 3 مردمی >‌آزار باش 
و 8 ودار بامردمان تکودار 


Xa ۰ ۰ “a. 2 9 ۱‏ 
بو د باید که دردارش‌جون دیدارش دود که او تکو زگ نز یبدو نباید که از دم 


از آ رد م بايد درآینه نگرد» اکر دیدارش خوب 


(۱) دراصل : خندیده 


۹( 
حو زو دک و از جو منم و اندر ن ی مر دو بت است 2 مت ِ 
مارا شا دی همی داش ۳ وز a‏ تو جرا آهید یکی ذارق 

رو رو اتا ايل هی شداری ۳ نو ان در رودو و ن‌حو کاری 
سن اک در اه ری و روی خود رشت دای م حدان با ند که نیکوای 


اه 


کی س اک رضن کی زشدی بر نیقی فروده ات 


ی“ بسن ناتووش وز ڈت بو د دو 
ازشت رتا حا ۳ از بار ان عشفق و اص دت مد تنگم و اوه اه ت نذترنده باش 
و با تاطتحان خولش-هز وفت بحلوت ین زر اک فاد ةو ازتشان بوقث خلوت 
باشد . جنین سنخ ها کمن باد کردم زبخو اڼۍ وا بدانی بر فطل خورش جیوه کدی ۰ 
آزگاء مطل و هدر خوراش ره هساو و مد " آنکه که تو شه چىز EE,‏ و دانستی 
,0 خویهتن را (ص که )از له نادا ناش شر که جانه آبگاء باق ی که بزنادانی خویش 
و ات ۳ ردی؛ جنانك در حکا: 


ت او ر5 اند 
حعابت : شنيدم: که پروزکار خبرو در وقت وزارت بزرجمر حکیم رچؤلې 
2 از روم ِ وی لث سیت حنانك رسم ملوك عم نود و رتاو ل وا دار داد و بادشاه 


کے 
را با رسول بارناهه ى دا ست اک تیدا به «رر, مر , بجایی. که 1۳۳ ان وزدر است ؛ 


م 


پاش رمول با بزرجهر ٿث 
که او توب دانم : زر کت : تدای خدابکان مر و او آن طبره شد و ازرسول 
کچل سد E:‏ سل ۸0 همه جیز که داند.؟ اھت : همه جز شمان دانند و همگنان 
هنوزاز ما در نزاده‌اند. 

بس ای سر تو خودرا از 3 داناتران مدّان که جون < ودرا تادان ااي 
دا ی و سخت دنا کی باشذد که CE‏ ادان است ؛ 


و توید 3۵ 


«زر کان و ۹۳ لعل بر ا ۷ و و3 که سەر اط همه خاش 


کک سر 
45 دشر اط 5 درز ای و اش ای ر هن امز هیدهی که دعل از ل 


حمان ر | مك سار 


دعوی کر د 


ءطاق وت 3 من «.ج .و آدانم و و لیکن ناوا ل ES‏ 


)۱ ظاهر ] واو زائدست 


۰ اچ ۱ 2 ۳ 
; ای فلان «مه جرز که در عام امت تودانی و خواست , 


وی خا ت لماك و سخن وی ۳7 رونههی ٤‏ اس شر 


X¥ 
۱ 2 ۰ مر‎ 

که از من دعوی بزرك بود وبوشکور بلخی خودرا بدانش زرك( در ببتی‌می «ستاید 
و آن بیت اینست ‏ نظم : 
تا دك E‏ میریم که بدانم ھ ی که ۳3 

سای سر بدالش خو اش 9 5 مشو ھا ج4 دازا باشی ِ هر در | 2 ین ۷ ‌( 

داش ابث ه هر جرد 3 را کفلیت:,گواودن: بلشد سم راق خء وش هماش ر که 

1 1 ۰ م 1 ۱ 

وسیک براق خودش بو د مدش ه ا بود: و از مشاورت کیدن غار مدار ٩‏ دابران 

عاقل و ۳ ده وستان مشفق مشاورت کن ۹ 3 58 حکمت و اپو خرد رمطنفی صلی الاه 

عليه وسم اد آ: س آ: که آمو ز کار eR‏ ددم کار وی دای عروج! ې :بو دهم بر آن, 

رضا ا 7 9 وشاو رم قی‌آلامر ۳ (r‏ ۰ فت ت اید باادن سنداندکان و باران 

ولق مش ور دت کن که در شیم و نزت از من که خدایم و ربا نا داف دو کول 

نه چون رای, بك باشد " که بك غم ان تتوان, دید که بدو چشم بويد نه بدنی که 

حون طبدب بدمار شود ودمماری ی دروی سوت و دشوار شود اسمانت عمجت خود 

نکنّد * طبنبی دیکر آرد و باتطلاع وی علاج کند خودرا باکر جه سخت دافا 


طبدیبی 1 د اک هم رد ۳ تفن E‏ ناحار از بهر او 5 چان رگ بکوش » 


دج تن و مال خوش درل مدار " ا کي جه دشمن و چاسد تو باشد ",که کر ړوی دد. 


آن نماند فر باد در رسہ دن تو اورا از آن مت ژنادت اشک و باش که آن دشمن دوست 
از 53 و م ردمان سخّن کوی 4 , سخن‌دان کی دسلام تو اس ایثان. و حرمت دار وبا 
اشان احسان ۲ ن 5 د ر سلام تو حر «ص ڌر باشمد تفای ترین خاق ان بود که بروی 
Se‏ ار څه با دانشی تمام باشد و با مردم نج کوی دزم مباش که مردم 
درم نه نکو داشد که مر دم اکر جه (ص ۳۸) حکیم بو دجون دم روي بود ڪت 
ظا سن اشن بدان که جوست 
و جست 1 و بلهالتوفیق 

۱۰ oT دراصل ااا ی )۲( ۳ اراز (۳) ر کب رم‎ )٩( 


(4) ج۰ هم جنس ترا 


۱ 


۲۸ 


اندر سشی حستن در سخن دانی 
ای سیر با ن که مردم سخن دان و خن گوی نود وازددان سخن نگاه دارو-» 
اما تو ای بسر سن راست گوی و دروغ کی مباش و خویشتن براست 3 
معروف کن “گر ضر ورت درۆغى 1 ر تو دشن و ند سلابر رل و هر جه کوئی ر 
ول رگ واس بدروغ مانتگم مکوی که دروغ او ا Sh‏ ده که راست بدروغ 
نندء " که‌آن دروغ مقتو ل و 3 و ن ر است ناهقمول » دس 


ی “ (î‏ حنان تقد که ه 


از راست لد نا مقتول 


راا امیر تاو ار غازی شادوردن م الفضل رهه ای افتاد : 


کیت : بدان ای کر 9 من بروزکاز آم‌بر تالسوار آنْ ساك که از ۳ 


5 عزاء 
روم کرده شود و آهبر بالسوار بادشاهی بزرک بود و مردی .ای بر حای و خردمند 


باز | مدم بغزا رفتم ر ۰ که غزاء هندوستان مقر دو دم ی خو اه 


و بادشاهی بزرگ و شاسته وعادل و شجاع و فصیح و متکلم و اڭ دن و مش نان 1 
جنانی ماکان ستو ده باشند " همه جد بودی بی هزل ؛ جون مر | ندید سیار حشمث 
وا 3 من در سخن | مك و او هر نوعی همی کفت و من ۳۹ )هی نودم 


و جواب همی دادم “ خن هاء من او را دسم دده E‏ ی 8 من سار رامت ها 


رد نگذاشت که باز گردم» ار احساا که می کرد نل من کمن یدل اناد 


و حند سال پڪ مقیم شیم و سوسته بطعام و شراک در ماس او حاضر شدعمی 
و از هر کونه سخن از هن ی درسمدی واز حال ملو ک کذشته و عالم هی دررسبدی ؛ 
تا روزی از ولایت ما سخن می برسید و عجایب هاء هر ناجبت می برفت ؛ می 


we‏ ى جع 
کفتم بروستاء کرکان دیہی است در کوه بابه ؛ و جشمه ابست از دبه.دور وزنان 


۳۹ 

کات رنه جم شو ند » هر کین با دبوی واز آن-جشمه آت بر کیرند-و سوئ 
اسان مهن وتا : نت کی ازیشان .یی سنوی همی] به و بر راه اندز هقی 
زگرد و کی مت تشز اندو زمان هاء آن :دنه ھر کیا از ان کر می یافت از راء 
ينك منومي افکند * تا آن"زنان بای بر کرم نشهده که اکر یکی ازیشان بای بر آن 
کرم مهد وکرم زد آن آن که در یوی برسر دازنك در کال کنو شوه جتانک 
تناد ریحتن و داز گشان و تدوی:شستن و دوگ ناه ابه بر داشتن . جون ان سجن 
بگفتم امین ایو السوار روئ ترش کرد بو سن جننانند و ند روز تا من نه دان حال بوڈ 
۳ ازن می بود ا بیزوزان.دبلم گفت امیر له : و کرد و کفت :فلان مردی 
بای بر جایشت »جرا باید که با هن سجن جتان کو بد که ودک کوش " جذانمردی 
و پیش جومنی جرا دروغ باید کفت ؛ من در حال از کک قامندی ار برد °( 
فرستادم بک رکان و حطری فرمودم کر دن بشهادث قاطتی و رئیس و خظیب وجله عدول 
و علا و اشراف کرکان که این دب بر جاست و حال اين کرم ترین مله است و هار 
ماه این معد ون درست کر دم و حضر بیش اهس بالتوار :هادم " بدید و خواند و قبسم "کرد 
و. گفت من خود دانم که از جون توی دروغ کفتن تباید * خاصه بیش من » اما جرا 
راستی‌باید کفت که جهاز ماه زور کار بابد کرد وحطری و کواهی دوست مرد عدول؛ 

تا از AFT‏ راس توا ۶ ده 

امایدان که‌سخن از جهار نوعست چ ام و یکی هم دانستنی 
هم کفتد 1 یکی کفتنی است و نادانستنی و یکی دانستنی اسب وتا کفتنی* اما 
Subs ha‏ ۰ ۰۳ ۳ دانستتی وناکفتی (۱)سختی 
است که‌در ک تاب جق‌تعالي واخبار رسول علیه السلام باشد واندر کتاماء علوم وعلمها؛ 
که تفسیر او تقلید نود و در تاویل او اختلاف و تصب ؛ جون بك وحه نزول و مانشد 

اک کیت دل در تاویل آن ببنده خدای عزو جل ,او را بدان تکو<(۲) و نك 


این » بس اترکسی 


(۱) خ : کفتنی و نادانستنی (۲) در اصل : نگیزد 


۲ + 


۳۰ 
م چا وهم ا است.سخنی دواد که صللاج دیق و دندائی او بان دسته.اتت 
رس :25 1 
ور دو,جمان «کار | ی ۰ کفتن و شدو دن کلوبنفه وشوو نده را نفع دون و ا نك 
دانبسیق و نکفتی چنان بواد که ورت تخ میا عیب دو سن تزا ملیع شود تا لو 


)۷( 
کر تس 3 ۹ اا 
ا کر ۱ ن جدشم ) ( ترا حاصل | رن با ۱ زار أ ن دو سی وا بیع مور بدن عوعا 


طرابق عقل پاران کار جهان نتزارخيلي بدده" که ن نه ,شرع بود »,جون کی ئی 


و عامدبود درتو دس ان, سخن ای دود و نا گفتنی ) ص "۶ 5 اما ازنن حم‌از 
نوع که گفتم مهبرین ست که هم داستنی است وهم نا گغتنی (r)‏ ما ادن جپار 


نع سخن چن ۳۹ ۳ دو روسات 9 کی یک 5 بکی زشت 3 سجن که دمرردمان نمابی 


نکوترین نمای 34 قرو ل دودو مردم‌ان درج نو شزاس ی 3 که بزرگان ۳ خرده‌ندان 


را ڪن دنت " زه سخن ۳ بمر دم 6 که مردم نهان اشت زر سخن خو بش 4 حزا نا 


امیرالمومنین علی رضی الله عنه‌می کوبد : العر و مَخيو تحت اسانه و سخن دود که تگو ای 
بعبارتی که از شنیدن ان روج تازه شود و مان سخن بعبار تی دیگر موان a r‏ 
روج تاره گر دد 5 


1 ۵اه ج‎ ES 
حکادت * شنیدم که هارون الر‌شید خوابی‌دید بر آن مله که بنداشتی که مله‎ 


دندانعاء او از دهان برون افتادی گنای ۰ بامداد معدری را بخو آندو در سیک ۱۳ 
این‌خواب جدست ؟ معبر. گفّت : زند گانی ۱ مار المو منن دراز باد | گره اقرباء توش از 
٤ = ۰ ۰ ۰1 ۶ 5‏ 

دو دمیرد ۰ حنانث ی نماند ۲ هارون‌الرشمد : ین معیر را صد جوب دز نىك که‌وی 


۱ 


اون SR‏ فاگ بح اف ده ۲ س“ #۸ حجرله و آرارد وت کے 
٠‏ ار خر دعب در روي من جون له ص ااب من نش ازمن 


۹ دس آن کاء مین که باشم 5 خوان ارق دیگر را مود آوودن و ان خواٽرا 
با وق E‏ : خواب کر از اس : آمدتن خو اب که امیرالمو منتن دبده است دلل کند 


که اتترا لمو همین در اززندکانی راز هه آفرتانا شد:هاز ون‌الر شداگشت: د یواعد (4) 


تعبیر از:آن وا ادا( مرب £ )ام غبار ت از عنارث تداز فرق؛است ۱۱ ۱ 


ان هدر 
صد دبثار فرتم ود 1 


)۱( در اصل : بگوی )۲( فزرامنن, تشم‌ی ۳( ظ jaan‏ 5 زاوا ِ هرن 


7 ی 
۰ ۹ چک * 
وڈ سن ,وی و ل 


۳۹ 

وحداینی درگ بیاد ]مد مرا : اک چه نه-حکایت کناست ولکن *گفته اند 

| تاددرة لاد وسن «گفته اند : فل اناد رةو آو علی‌الؤالده :ودم که مرّدی با غلام خواد 
آن سونرکن» اندر هر دو خن عرش یکی امت » باری تعمارت زشت دفته:ناشی :هرد 

0 ۸ ا‎ 1 ۰ a 2 ۷ ۲ 0 E" 

N,‏ : شنیدموآموختیو ییاناد که کف( ۳۹ ازاد کرد زار دننارتخشتدم. 
اش 
شتا ۴ هم سین کی باشی وم سان دا نو کد ماکز می وندانیی»؛ حه توباشی 


شت وروی سجن تکام با نك دام و هن جه! 5 که نقکو نان وی با دك 


جه آن مرغ که آورا اطوط ر خو آنند ۰ که وی ندز تین وی ادرت "هه مین تدان:-فاست 
دان آن نود که هرجه اونکو ین مردفان را معلوم شود تااز. له 
عافلان باشد و اک نه جدین ناشند همه ناشد ته مردم ,مان وا بزردگ دان؛ که از 
آسعان لخن آمف واهرسخن را که ندانیاز جابیگاء آن خن ربا دریغ فدار و ناجایگاه 
ضايع سکن ۱ بود انشع نتم نکراده اک وی رون و 
بی «عنی باش واندر عمهدعو ها برهان" ۵ شنای ودعوی پیش بد کی 
3 خن و از, آن عام ثان مطلات که غرم (( ن 3 خود از ان عام و متیر بحاصل 
و انکردنو از آن‌عامتورانی کرادن کهء عاو :وا باشدو لجاز 5 مات بهیج ی مق . 
حکایت ۶ -هدندم کہ بروزکار خاروزئی اشن بزوتجهر آمد و از وی" له 
زیت مک انترآن وکوت زر حهر ران اٹ کیت ت ایز ر“ ان که وهر شی 
وان تدانم روا کات 93 اکرتو ان ندانی» نةا خداتگان»۱ مه ی وزی ؟ 


.۷ ههور "کشت :ادان جیز که دام وعاك #راابدان جر که بدانم نز چیر ىەد 


اک توانی تا ور از ما اسر 8 ۳ خود بقاناك انم مر مات جدری هتید ھک سان 


س 
» ۰ ا + 1 1 ۱ # بدا 6 

)۱ ( سون بصم اول و صکوت انی و ون هعی طرّف و جات و زی د( رهان قاطم ( ۰ 
۱ 1 ی 5 .۳ ٩‏ لهد ۰ اباسات) ۵ 4 
ازن فراز امتی ات درسوی (۲) ظ : و 1 وخم و جوم این ]با مت 4 0 


(۴) در اصل : بدانی 


¥ 


اما در کار ها افزاط مکن. و افراط را شوم ادان ل اندز همه شفل"میشانه باش 


که‌صاحت شر بعت ما کشت : يڻ الامور ۱ وسطبا )۱( و رسخن و شف کاود آهبنت دول 
عادت کی وبا کریازکران سد کار آهستگی تکوهیده کردی‌دوستر دارم که اژسبکساری(۲) 


و شتاب I$‏ مود د نو بدانستن رازی که ملق سل و دک تو دارد رعست عنع‌ای 


درشی درد که آدمبان داشر در بك دار دا اماتند ادو هر کاری سخن د مت وحال 


باندازء مال دار و هرجه کدی ان »کی که‌برراستی‌سخن توکواهی دهد م <( 


اکر <4 بنز درك مر دمان-خن‌وی‌صادق باشی 1 اکرخو اه که‌خو دراعمبو تکز دا (۲) 


بر هیچ جنران مشو » سن اک شوی بوقت. کواهی دادن احتراژ مکرم و حون کواهی 


دهی‌مل هله“ هوسځن که تکو ند دشدو ٤‏ لیکن کار سن مشة افو هرجه کو دی‌باندرشه 


E‏ أنديشه را مقدم گفتاررخویش دار تا از وه نشیمان‌نگردی “ 46 تفش | اتی 


دام () کفایت است و از شنودن‌هیج سخن ملول [ مباش ]+ کر بکارت. آبد. با نه 


شنو * تا در سین در نو مه شود و فایده سخن عابت در مه سرد سخن مباش 
که سخن سرد جون محمی ات که از وی دشمنی رو بد ودک جه دنا باشی خو درا 


نادان شمر » زا در آموختن بر نو کشاده | کردد ]وهیج سین وا مشکن و مستمای ا 


تخست- عم وا هتر آن را معلوم نگردانی و سخن تك کو نه کی“ با خاصض خاص و 
با عام عام » تا از عفن کج رون نماشی و بر هستمع ونال نکر دد خکا چو جابی که 


در سخن,کفتن از تو حیحت و دلبل جو ند و ۳۹ جابخاهی از تو در سخن گفتن 


از تو حجت جوند سخن برضای ایشان کوی ».تا بسلاعت از ميان ایشان برون 


i‏ و اکر‌سخن دان باشی کنر از آن نمای که دانی» تابوقت کفتار بیاده نمانی‌و بسیار 


دان و کم کوی باش " زه کک دان سيار کی " که کفته‌اند که خاموشی د سلاهتی 


)۱( دراصل اوساطعا )۲( دراصل " سکباری (r)‏ ح اگر نخواهی که وسم دود را معدوب 
کی (4) خ دوم 


۳۳ 
۳ ا o a‏ ۰ یل راک 

خر دمندباشد حون خاء‌وش باشد مردمان <اموشی اورا ازعقل دانند و هر حبد و 
۱ ا شام ترا بر نمنود و بکوش تا ستودة 

و بارساباشی‌خونشمن ستای مباش » که کواهی‌ترا برتو کس نشنود رت و 
مردمان‌بادی ؛ نه ستوده خوش من جه سار دأنی ان گوی که بکاز ادد " و آن-خن 

درتو ودال نکر دد ۰ حذاناك دران عاوی زتکاتی سل و 

۱ ۱ ۲ زنکان » فة و 2 
حکارت: شنو دم ۹ بروزکار صاحب در ی دود بزنذان ووه و محه ۰ ر 

ر 2 2 Ce‏ 2 ۶ 
اساد شافعیر حه الله ٤‏ عفنی وعد کر ا زنخان دو د وجوانی‌بودعاوی سەر ر مس 
: : کاک دزی » 
زنگان» هم حنان ققبه و E‏ دود و داو سمه این هر دو با ىك دبگر در کشت دو دند 


بر سر مثبر يك دیگر را طعنها زدندی » این علوی روزی بن سر منبر این بیر ارا کافن 


j‏ و 5 ,اح | ۳ ا اند ؛ 
خو آند ؛ چبر بدان میج دردند " وی نیز بر سر مثبر این علوی,را رام.راد حو 
جر ملوی در دند سحت حای دشک ۹ در جال در چات و دشګر ری روت و 
لاش صاحب از آن بر گله 1 A‏ و کفت : نشایدکه وزوز کار تو کسی فرزند 
رسول را حرام زاده خو اند 1 صاحب ار دمر در خشم شد وفاصدی فرستاد و این 
ر را بری آوردند و بمظالم بنشست » با فقا و سادات و اين دبر را شر مود اوردن و 
۳ ۱ ۱ ۵۶ شاه ل ۳ ۱ لت 
کفت : ای شيخ ؛ قو مردی از حله امامان شافعی رحمه‌الله و رک گ 
رسبده * شاید, که فرزند رسول را حرام زاده خوانی ؟ نون اینکه عمی درست ن 
را نه عقو بت 1 هر جه بایغ ( ص ۰۹( باشد “< زا کاو از تو غبرت, گرند و 


۳ 
۷ 1 اند 


E 5‏ 
بجر س. اان بی آدبی نند و یی حرمای ؟ جنانك در رو واج مار دار ت در 


لت ۱۰ ao‏ او ام ۶ اما 
S7 “‏ ° 3ھ ان علوی امت و نهس و به رو واه و‌ 
3 نے اک ها و اه در دن ۱ 
۱ ۴ 1 ك ول = ام زاده ده معلوم 
بقول من او حال زاده است 5 و تقول حود <ر 1" ۰ د 
که ؟ سر گفت: همه زنگان دانند که نکاح بدراو با مادر اومن سته‌ام و او برسر مر 
اا 2 + ند 
۲ 4 اکافر گفته اک ۶ اک ان سجن از أعتةاد کم است دس تکاحی که کافر رد3 
د یاعد هی اه تفمل ود کر اه راو اس و نه باعتقاد دف درو وی 
وه ed ۳ kr‏ وف ر ر 
ایا رک 9 ۳ وا | 
داش و حل در وی لازم آ ا ۰ دس دار GRO ks‏ ېم4 حال دد وی ت د 3 ۴ 
5 
اة 8 ۳ و ند و سوه لدروغ‌گوی کی * حنانك خو آهمد شمااورآهمی خوانمد :۱ ىڭ 


از ین 


E 
ند‌اشت و این سخن تا آنت‌لشیده کفت ° دروی ونال کشت‎ 


س ای لسر سخن وی ناش “ نه بافه کوی " که بافه کفتن دوم دیوانگی تاش 


د 5 ھ تج خن کر ی بنگر ۳ سخن خر بدار هست ۳ نی آکر مشتری‌حرت ی 


3 مه یر نے 
باشد ولکن با مردمان مز دم ناشن و با ادمّیان آدعی » که مردم دبدرست و ادمی 
دنک و ه رکه از خواب غفات بار شد 5 خلق جنان ژب دکی من کفتم و تا توانی‌از 


‌ 


r Ee‏ ۹ 3 اس 
سحن دععن و سبودن نومه ور هشو که ۳ ردم از سجن شععدن سجن ) ص ۷ ۶ )کی 
شود "فد زا آنات 5 کی کو یگ 


ںا کتند و در ۲ ر در زهان در زل و شیر ھی 


دهد و هم هی دروزند و مادر و 0 اوی کن اودرو تنواز 4 سخن ا 


ر 


E E 7 PES EE LSE 


شود . دلبل در : ه رکه از مادر زان لال بود نه بینی که لالان کر باشند ؟ مس 
خن ها يشنو و باد کر و قنول کن * خاصه سخن های‌بند ا ملوكٌ و حکما 
ی اند که مت حکما و لو شنودن داد خرد روشن کند» کی سرمه وئوننای 
جشم جرد همست کی دوم فول رای ؟ دفتم اک دل باددشنودن و اعتقاد کر دن“ 
ازین سخن ها آندرین وقت‌حند سخن نغز و نکتهاء بدیع يا ادآمد » از قول توشن‌روان 
عادل ملك ملوك عجم و آندرین کتاب باد کردم“ تائو نیز بخوانی و بدانی و بادکری 
و کار بند باشی و کار بستن اين سخن ها و ند هاء آن بادشاه مارا واجت‌تر باش د که 
ما از مه آن لو کے 


ع ۶ 
و ندان که حنان خواندم ازاخبار ۶ دة که عاعون ةة رە اللەسرت 


ِ ۳ ۰ پر 1۳ رهب 5 ۰ a‏ 
توشین [ زوان ] رفت" انا ی دخه او بو و را نافت‌بر محتی بوسیده وخا 


۴ در فراز حت وی‌بو د؛ در د یو ار دخمه خطی جد دزر نوشمه بو د ٤‏ دز فان لوی 2 
مامون تفر مود ۳ دببران بهلوی را حاضر کر دند و ان نو شمه ها را حو آندند و 7 
کرد‌ند سازی و آن تازی در عجم معرروفست : 


اول گفته بود ی ۳ هن زنده دو دم همه سشدکان خدای از من )ار من دو دند 


oe 


زامن ۳52 و هرکز هیج کس خدمت من نآمد که ازرحت من بهره نیافت آکنون 


حاره ندالستم حر از آنك این سخن ها بردبوار نوشتم * 


حون وفت ءاجزی آمد " هیج 
1 ان و مخواند و بداند و او نیز از من 


بای رم اھک بو ۵ یت که تو ده 


از «ارت 
چ روم اند وا تیه وا دو کی 
است وبال التوفیق ۰ 


(۱) ظاهراً واو ز ائدست 


ات هشلم 
اندر باد کردن بند های نوشروان عادل 

FF i sa 2 I 4 r تن‎ ١ 

ول اق : تا روز و شب اینده ا وویته از ردس سالها ةت مدار . 
و گفت : هر دمان جرا ا زکاری«شی‌انی خورند که يك بار از آن‌شیمانی خور ده‌داشند؟ 
فشا» جرا ایتن حسیگ کی اهاد بادشام باشد؟ 
س 2۲ رنده شمرد کمن خو در | 1 زندکانی او نه در مراد او دود ؟ 
کی موب < ۳ ای ۳ 

خر گەت 5 هر که ترا رشت ومد معدور ار از انك آن شت دعو رساند ۳ 

ا کھت :کی اہی چ ا : ت : 4 
حر ا رل و ۹ تعزت‌ان در دسر تک ۸5 بدان س > ی فایده کیش دارد. 


: از خداوند زیان بسیاری آن کسرازبان مندتزدار ی وی رادیدار 


جشم زبان مند بود . 


ا ا E 5 Ea‏ _~ 
رگفت : هر بنده که اورا بحرند و فروشند ازاد تر از آن کب 


ر 
ب 


دان که 


او دة كلو دود 


آ خر گفت 


: هر حند یس دانا نود که باداش وراخرد نو د آن دازش در وی 


وبال بود . 


۲ خر فت . ۰ اه : 
جر هر که روزکار اورا دانا نکنددر اموزش او هعج کی را ر داید 


مین ۹ ) برد که ر او ضايح باشد . 


آنط رکفت + مب زاز دادن نگاه داتن نان قرو 
حر ۵ھ ە»جىزاز ادان نگاه داشان اسان ار ازان دود که از تن خوش 


نادان را ۰ 


| دیگر گفت : اگر‌خواهی که مردمان ترا نیکو وبزاشتد کو کی مردمان 


3 


(۱) خ : با آن کسکه خرد ازو نهان باشد 


¥ 


آخ س ل کر > از کهر غ و ضایع تراش » مجای مردمان" £ مردمان 


مجای خویش ضايع مکن . 


آخرگفت : اکر خواهی که کم دوست نباشی کته ماو 
خر فت : اکر خواه که بی اندازه اندوهگین نباشی خسو د عباش . 
[ دیگر گفت : اکر خواهی که از ریک دور باشی آنچه نرود مران. [ 
آ خر گفت : اکر خواهی که زندکانی باساتی کذاری روش شو درا:تر روی‌کاردار. 
آخ و گفت : اکر خواهی که ترا دیوانه وار نشمرند آم نابافتی بود وی . 
آخ رکفت : آکر خواهی که با آزرم بناشی و با آب رو آزار کش موی . 
خر گەت : اکر خواهی که فریفته نداشی کار ناکرده را کرده فیندار . 

[ دیگر گفت : اکر خواهی‌که پرده مقر ینت خو درد .وة 

آخ رکفت : اکر خواهی که برقفاء و نخددید زیر دستان را باك"داو : 

[ دیگر فت : اکر خواهی که از بشیمانی درازایم نکر دی بهوای‌دلکازمکن. ] 
آخرگفت : اکر خواهی که زبرك باشی‌روی خوبش در آنه کسان بان : 
آ خر گفت : اکز خواهی‌که ہی نتم باشی بی آزاز باش . 

آخر گفت : اکر خواهی که قدر و بر جای باشد قدر مردمان بشناس . 


خر گفت :اکر خواهی که بقول تو کو کت «قول خود ارک ٤‏ 


آخر گفت > اکر خواهی که تسد ند مردمان باشی بر ان کس که خزاد دار و(۱) 


راز خویش آشکار مکن . 


آخرگفت : اکر خواهی که برتر از مردمان باشی‌فراخ نان وماك باش . 


آخ رفت : جرا دشمن نخوانی ( ص ۵۰ ) کسی را که جوانمردی: خویش 


در ازاز مردمان داند ؟ 


خر گفت 4 جرا دوست خوانی کسی را که دشمن دوستان تو ب 


آخ رگفت : با مردم بی هذر دوستی مدار که مردم بی هنر له دوستی را 


شاد 


۱۱ 


ل 


س 


جک و ر 


اخ رگفت :بر هیر از نادانی که خودرا دانا شمرد . . 
اخ رگفت 2 داد از خود وو ۳ از داور مسنغنی باشی. 


آ خر گفت 1 ار حجه حق (۱) تا تاح باشد ۳ دک سمل 2 


اح ر کات : اکرخواهی که او تو دشمن نذآند بادوست مگوی ۱ 
آ رکفت ےر دابگزش تزرگ زبان ا2 
]خر گفت ى قدر هر دم راژنده هعشمر ۰ 
خر گفت اکر خواهی که یکنج توانگز باشی شتمد کار داش ر 
اخ ر گەت : بگزاف خر تا تگراف نباید فوخت ؛ 
1 اخ رگفت : مرک به‌از آن که ناز ز بهم حون حو دی برداشتن: 
نم 7 و ڪر 
| خر گەت : ان نکن مردن به از ز آن که | از نان سفله سیر شدن . 
اخر گفت : , بر ماب که تر ان ورزت دد در رنا معتمدان‌اعتما ادمکن؛ و و از معتمدان 
أعتماد هبر ۴ 
اخ رگفت - بکم ر خودی محناج دو دن عظیم مصعتی دا شك ٤‏ اک حه خوش 
۱۰ دو د که اتن آن مردن ره که از حقیر شهار خواستن 
ا حر گەت ٤‏ فاسق متواضع ادن جهان حوی مهتراز عاید متم ان جړان جوی ۰ 
اخ رگفت “نادان ۳ 2 آن هردم نباشد که نکی از کهنژی عهتری درسیده داشد 
aK a “°‏ 
هم حدان سوی او شم کهتزی تگر ند : 
حر گفت شري ) ص 6۱ ( تنود در از آنکه رې دعوی کند که نداند و 
۳۰ 


آنگاه ی سیم باشد , 
آ خر گفت : ربفته تر أز ِ ننود که بافته شابافته بدهد ‏ 
او : فرومابه ترازان کسی نناشد. که کسی | یدو حاجتی باشد و تواند که 
یول کون 


)۱( در اصل : اگرحق جه 


۳۹ 
آح ر گفت : اک خواهی که از شمار دادگران باشی زیر دستان خودرا رطاقت 
خویش نکو دار . 
آخ رگفت : اک خواهی که از شمار آزادان باشی طمع را بخود راه مدهو 
و در دل جای مده . 
٥‏ حر گەت : اکر خواهی .که,از: تکو هش عام دور باشی اثر هاء اشان را 
سنا بده باش . 
آخ رکفت ihe‏ در خواهی که در دلها حوب باشی و مردمان از و نفور نأشمد 


^ 


پر وت ۶ ن در ی ۳۹ یدمن ا 


° | یی سکن هتد ۰ 


که نیکوترین 2 مد ده تر بن مر‌دمان باشی انج حود 


خر گەت 3 آکر خواهی کی‌بردلت حراحت رسد که و گم اب در د باهیج 
نادان مناظره مکن 
خر گفت : اکی خواهی که رین خلق باشی از خلق حدز ی ۳22 مدار ۲ 
۵ ۱ اک ا سدع و شد‌هاء نو شر 9 وان‌عادل ؛ حون ےو آنی ٤‏ ا ن این مظعا 
۲ ۳ ملك ز در الک هم س 
را خواز مدار که ازن سخا هم بوی رت آید و و هم ا لت هم خن 
ا £ هم سخن بادشاهان ؛ ۹ همه نب وم حه واش ردان و اون و 
حوانی > که حون بر کنتی خود دشعیدن نمردا ری ۰ که و ران جز ھ ها ( ص o‏ ( دانند 


5 ند 
اندر ار دم ۰ ری و حوانی 
ا 2 Ga‏ 
۱ ید ر هرجند جوانی بیرعقل‌باش " نکویم که جوانی مکن ولکن جوان- i‏ 
۱ م۳ : وك حو شبن 
ر باش و از جوانان بزمرده مباش “ جوان شاطر نیک ج 
9 تیا e‏ کک دوان ر مدو ود حنانك از طاطاا 
2م كهت :۱ آسبات وع من أَلحْنونْ › ئ“ | : 2 " 
3 ۱ ونىز از حوانان حاهل مباش که از شاطر ی بلا 
.رد و ر کاهای بلاخبزد وهره خ وه اه أ: )۱ # 4 
ی ی 22 ست طافت 5 دا و ن 
دار ۳ ۰ ۰ e;‏ ۳ اس ۰ 7 4 هگ 
بر شوی خو د تتوانی جنانك ان در کفت که چندین مال بخوردم » در وة ۱ 
ر ور روا 


وخوت روبا ۳ زیت E‏ ۳ 
ن ۳ و ممّت جون در شدم م ۶ اسان را نمی خو اد 
ت ی ۹ 
حا 
دوانی وه وه رد 
و هور رورو ا آندشه همین دو دی و 
ندر مر ی زمن ده اد ؟ را ۰ 1 0 . ر د 
6 س حود دار سدم مرا تست أ ؟ 


ارس 1 
خدای ر و ع وحل فرا 


م دمت : 


سیحان الله در ن 


و هرحند حوان باشی 2 ۱ : 9 
ا ی با ا 
یمن مباش, 4 مرګ نه بر بيري بود و نه بجوانی " چنانك 

۹ د دحو تی جنانك عسحدی کفت 
مرگ به ری و وا مر د ۱ 
۰ کے ر ن لس 
جر دار دی و چو ال ژرلستی 


OE 
2 ۳ « و بدانك‎ 
5 داز رکه بز وك ی شك دمارد ِ حنانك ی دم‎ 


ی 


حکاو 
ات ۶ در رسی, مر دی در 
۲ ۱ رگا ردی رزی دو د ؟ در ردر روازة شیور دو کار واه 


6 9 
ئ فردر دورستان 


۵ در 4 کی آ9 ie‏ ده د | یی J‏ 4 س بر 

۳ دو » س ۷ 3 ¥ o‏ ( أ دو دی که هھ > ۱ ° که 1 در 4 
دەر ه ( 9 دندی ۱ ی ا در J‏ ۵ وه 9 د 6 9 هی ما ۱ 
۰ 2 با ر ی 2 5 ور ۱ 


که حن ؟ 


صر۳ 


ی کاب ای ها ۲ 
پارون در دند و آن وک را ی کردی ۹ و از 3 در هھ 
٩‏ روزکاری « ر آمد؛ در 


E (١ 


ردی 


ی افکندی ؛ 
نز کی ۲ 


شت در 


مردی بطلت در ری اشر حمر م ركا او و نداد 
(۲) .کر ا سورخ ۲ . 


ی 


۶:۱ 
د و کااش اسّه دید " همسابه اورا ُرسدد که این درزی کجاست که حاضر ناست ؟ 
همسانه کت که : درزی نەز در کوژه افتاد ! 
اما اي سر هوشیار اباش و بجوانی رھ مت دون ر صت تمشحال 
که باشی اا ای ر درل می فرش اواعفو واه وار مر لاهمی ترش" تا جون 
درزی نا کاه در گوزه نیفنی با بار ؟ناهان ی کران واشت و خاست همه اجواناق مکن » 
با ران نیز عالت کن و رفعقانو ندیمان بر و جوان آمیخته دار "که اکر جوانی 
در خو انی حال کنّد از بر مان آن ال باشد داز بهر آنك"بران جیزها دانند که 
حوانان ندانتد "کر جه عادت جوانان حنان بودکه بر بران خماخره مدنت از آنك 
ران ا جوانی ند و بدین سیب حو انان را نرسد کک ران بشی جویند و 
بی‌حرمتی E E‏ ری رز اك اکز بان درآرزوی جوانی باشند جوانان نیزبی بر شك درآرزوی 
ببری باشند ویر آن ارزو بافته است و مره 2 آن بر داشئه ۰ جوان زا بر که این رو 
با عدکه بابد وباشدکه تابد ؛ ؛ نیون تمك بنگری هردو خشنود مك دبگرند * اکرجه جوان 
و وش راداو رین ههه کش شمرد» تواز جع این چنین جوانان مباش ونبران را 
(س ع ۵) ور باق زاف مگوی که جواب ببران مسئلت ناش 
کارت : شنردم که ببری بود سا تاله بفت کوز و دوتا کته و بر عصاتکیه 
دوو کیا . حوانی شماخره وی راکفت : ای شیخ " این کمانك ور بحند خر بدی ؟ 
تا موم نو بکترم . داز کت اک غمر بابی وصبر گنی تخود را یکا نو لخشند , 
هر حند مرزی و تیان تابای برجای هفشان که مخت خجوانان 
بای بر جای به از صحبت بیران بای بر جای و تاجوانی نجوان آباش و جون بیزشدی 
۰ ببزی کن » جنانك من دوست ه ی‌کوم در ین معنی *ببت : 
کفتم که در سرای زنجیری ارم 


Ra‏ که سک هات را قبری کن 


ناهن بنشین و بردام میری کن 


سوداجه‌یزی برشدی ببری کن 


۳ که در وقت حوانی‌سری ترس ۲ حذاناث جوانان را مر دبری رسد ٤‏ که‌جوانی 


کردن در دبر ی دوق زدن دو د در هر دمت : جنانك من در زهدیات گفتم 4 بات 


ا ۰2 


اا 


an تسب‎ re 


ا 


د 


(۱) در اصل : نیا 


اروی‌او ساز الا يمرك از بهر آنك بر | 
هی ناشد مکر عا 


۲ 


جون بوق ردن باشد دروقت هز دمت 


و نیز رعنا مباش * که کفته اند کے 
الاك و اسا بیدی بیش از آن بده که انساف جوانی » که 
بود و بیر را جز مرگ اومید نباشد و 
آنك جون غله سدید کشت اکر 
کشت اک نند خود از درخت فرو ریزد " جنانك کفته ام 
1 بر سر ماه بر ی ای نت 


<ون‌عمر تو نخته که 


پیت : ( ص ۵ ) 
ور همج وسلیمان‌شوی از دوات وت 
اکن میوء که خته شد بیفتد زدر خت 
و نیز امیرالمق منان على کفت ٤‏ وا : 
کش تم مر ۷3 تمه 


و جنان دان که ترا تکار ید تا شم 


و در پننائی وکوا 


ت بر بند ي‌رخت 


وم زوالا (۱) 1د یرت 


ی باشی ۰ حون حواسهاء تو از کار فروماند 
۶ ۱ ۰ ۰ 

ی و شنوالی و يودای و امیس و ,دوق ممه بر تو سمه شد) ته 
تو از زندکانی :وش شاد باشی, و نه مردم از زندکانی 
دس اڭ از حنان زندکانی‌به, اما جو 


بمر 4 


تو و بر مردان وبال کردی ؛ 
ن بير شدی ازمالات جوانان دور باش " که ه رکه 
نزدیکتر بابد که ازمحالان جوانی 


دور باشد که مان که 
و افتات جوانان د 


مغرب بو د فرو رفته دان 5 جنانك من ک هم ۳ 


ر مردمان رجو ن آفتادست 


بان مجمان ند کر 2 11 
ن جهان در م ری شده عاحز تددر شدن کن تو که جون شست در آعد 

رورت مماز دک اون دهمه حال شن زود در ا a‏ نماز وک a‏ 

واز اتن است, که دبر نما بد که عقل و قعل جوانان داشد و , 


ش که 


بر آن همیشهبر مت 
ا ر 
بری بدمار ی اس 4 س بعمادت او نرود ۳ ببزی‌علتی است که یچ ا 
ر رنج دزی نماساید تا غیرد " هر روز او مد 
مت دبری "هر روز در با شلد و وارد مر ی نةه ۵ وه از ار آنك در کا 
5 20 2 ۰ ر .ی 


هردق که جوانی , کند اندر که ببری 
ید رعنا بت بود. و ببرهیز از ببران رعناء 
جوانان را اومید ری 
جز مرك اومید داشتن از وی مالست از پر 


ندر وند ناحاره خود بریزد " هم جون مبوه کته 


۱ 


۱ 


رت 


ة و 2 5Î‏ ع [ 6 
ام که مردی تاسی‌ونجهاز سال هر روژی بر"زبادت بودبقوت (ص ۳ یب 
او زیادت و نقصان تگیرذ » جنانكك افتاب 
از جرال چ شال ام بان اود اادد ن 2 : : 
8 1 و و که ا ده تال کر ۹ در 
ان آ. مان بر سد نی اك رابود عا فروکنان زار جهل سال ا ِ : 
3 : ۱ د 1 ۳ ماه 
۳ تفصاد 9 نار ری رام اشا و از شجاه ۳7 شست فاد در هر ماهی در 
ی اچ اه د 
5 بے کی که در ماه دک زل ده داشد ٍ از ضا با بهفتاد در هر و 
<ه د نە‌صانی ده 2 بک لد تن 3 ت 
خو د تقصا: که در ھکر همه ند بده داشد و از هفماد نا شاد هر ,روز درحو 
۳ ۱ ۰ ۳ خو د نقصات, یس 
تقصان ند که دی دده باشد و آکر از هشناد د رکذرد هرساعت در خود نی دا 
تعصانی وا و Saal hE‏ 
دردی رحی که در دیگر ساعت آندیده باشد و خد عم جهل J‏ 5 
2 ب : ۰ ۰ ۳ 1 "2 ۳ ود ِ 
حهل باده " بر"رفتن بیش راه ابی“ همچنانك بر.رفتی فرود نی بی‌شك و آزان جانپ 
باوج بن ر 2 ۳ : 

و 1 7 خڅ 2 بود که هر ا e ST‏ ددو 
ار تکام تو دراز کردم 
زرد که د اع کته ىو ده باشد 5 سرع ای اسر ان ت ت دبری در دو ۱ : 
و ر : جات مایب با 
از آنك مر د ازوی یعت کله است‌وای نه عجب است که ببري دشمن اسیو از د. کن 

وراز مر بعت 
کله بود» همجنانك من ک فتم " نظم : 
4 شارت ا دوشتان نند ؛ ارتجودمن 
و فو ای بسر ٣‏ دوسي کی مرا وه ج ان و 22 5 ل 
۱ و دوددت اسح نظم: 


۳۳ 
کن( )در دمرا دار و جز توب کرندست 


ح ۱+ ِ 

که وی بالاء من است و ده و 
له 
تعالی کي این کله با فرزندان فرزندان خود کنی و درین معنی 


سم 
۰ 


۱ کله بري داش که کنم هو 
€ بر و یمه ن مت ا 
ای )تا کله هھ باتو کنم من ۷ ه )ز بر ا که جوانانر از ین حالخبر نوست 
پم تسد ۰ 
اذا کر به"از مران ندانتد : 
از انج درد یی ع 0 2 
a 1‏ ك TE‏ 
حکات : حنانك از هاه حاحبان بدرم‌حاجبی ود اورا ِِ- ۳ . ی 
۱ 2 5 0 5 
دو از هشتاد بر کذشته بود“ خواست که اسبی بحرد رابض اور سمی اور 
دواد ۵ اک ی 22 
٠‏ حاجت [ اسب ] را بدید و بسندید و مها فروهاد 


(۲) در اصل :که این 


فربه و نیکو رنگ و درست قوایم 


)( ۹ بپفتاد درین موضم زانداست 
(۳) در اصل :جز تو داری نات 


5 


چون دندانه نشوبدید اسب یریو د رید . کی جر ید ؛ هر اورا که 


م : با جاچب ؛ 
این است که فلان ربك جرا و گر بدی ؟ کفت 


:او ردی جوالست,و از رنج بیری 
IGE EERE‏ * اما ن ازرنج 
وای وی خر( و از می ات او 


ح حبر خبر ندارد وا اس بزر له مطظ رست 


خبر دارم و حون است بیرد خرم هید ی 


اما ایرشن جهد کن‌تا ده ببری کا مقام. کسنی " که به‌بیری سفر کر دن ۱ جرد 
ر 
نات * خاصه مردی که بی نوا باشد » که ری دشمنی | 


شت و ی نوا ی دس نمی "ادن 
با دو وشمن‌سفر مکن ۰ که 


ازدانائی دورباشی ۳ ما اک وفتر ی داتفا ق مغر ی افتد a‏ : 


اکر حق تعالی دزغرت در تورخت کند وتر اسفر یکو و دید ارو بهنر ازنك ذرحضر 


بوده باشد هرک آرزوی"خانة خویش مین و زاذوبود*مطلت هم ا که کار 
نا نظام دبدی ھ م انیا مقام کن و ژادو بود آنا را شناس که ترا نیک 
که ک فته اند :1 ون اما ثانی» Rk‏ بدان مشغول مباش و رونق کار خود ن“ که 
گفته‌اند که : نك بختان را نیکی خو 


ز خود 


کوب بود هر حنئد 


ن آزدز کت ول بختان را زاد ( ض ۸ ه) 


وبود . اما حون خودرا ونه ی ددی و غا 


یسو دمند ددست امن ؛ جهد کن تا آن شغل 
تباید که درطلي بی ردن ری 9 E‏ که : جیزی که نگو نهاده اند 
تکوترهنه قابطمع حال راز انبا 


خودر | ات دهی و مستحکم کردانی وجون در شغل کہ 


E 1 ۰ ِ‏ 
0 امااندر روزکار عمر دذرانيدن نی قر تاس ماش * 
اکر خواهی که ي دوست و دشمن 


بابها باشی باید که نهاد و اذرحة تو از مردم عامه 
ندید رود و در واف و ند نانی مکن و ثر تثعب خود نکاه دار بمو آسا 5 


باب دهم 

اندر خویشتن داری و ترتبب رک و ان ان 
بدان ای پسر .8 4 مردم عامه را در شغلهاء خو بش ترتب و اوقات بدبد نوست 
و. بوقت .و نا وقت نکر( و خردمتنان اواز ر کان هر کاری زا از آن خود وف 
دارند “برست و جهار شاعت شیاروزی را بر کارهاء خو بش,بخشند " هنان هر کاری 
وفتی مادم ح5 و اندازه بوتت کر دام * تا کار هاء ادشان مك درگ جاتر و -خدمت ت 
کارا اسان را: ندز معلوم بود که نراو ق جه کار مشغفو ل بابد بودن “تا شغلهاء ایشان 
همه برنظام:ناشد . اما اول جر بت طعام خوردنی “رانك عادت مردمان بازاری جنان 
است که طعام پیشتر بشب خورندو آن سخت زیان ذارد " دایم بانخمه‌باشند ومردمان 
لیکری دنشه. را علخت حتالست, که واف او اوو فنگرانن 9 کک ۹( 
یایند حورند و این عادت ستورالست که هر کاه که علف یایند بخورندو مردمان 
تشم و خاص در شداروزی بك بار خورند و این طربق خوشان داری است ولکن 
مرد شعیف کک و بی‌قوت س جنان بابد که عردم تشم بامداد خلوت بکند وا نگاه 
ببرون آید و بکدخدائی خوش مشغول شود تانماز تبشان بکد " آنقدر نیز که رائت 
باشد رسیده باشّد و آن کان که اتوطعام خورنده حاسر قرمای کد کن کو طعام 
خورند» آما طعام شتات خور اع باش "با سر خوان باءردمان حدث هم یکن ؛ 
حنانك در شرط اسلام تن ولکن سر در بش افکنته دار و در له لقمه شمه مردمان کا . 

حکایت : شنودم که وقتی ا 0 ر ۲ عباد نان می خورد* با 


ند.گان و کسان خو ش " مردی لقمه از کاسه برداشت هو دی دران لقمه او دود صاجب 


۲۰ درل * گفت : آن موی از لقمه برون کن . مرد لقمه از دست بنهاد وبر خاست وبرفت . 


7 ال : بنگرند )+( این دو کلمه بالای سطر بخط دیگر افزوده شد* 


۰۹ 
صاحب فرمود که : باز آر بتش . صاحب برسید که : با فلان" نان نا خورده از خواز 
جرا برخاسنی ؟ هرد کف هرا نان آ ناس نشابد خورد که هوی درلقمة من بریشند. 

صاحب سخت حمل شداز آنسکن. 

اما دخو بشتن مشغول باش و اجه درنگ هم ی کن ۲ تگاه دعك از آن کاسه‌فرمای 
آوردن ورسم محنشمان دو و ات : عضی نت کاس خوش فرماشد نهادن و 
KT‏ از آن دیگران و مضی کک کاسة دنگزان هند و اک از ان خوش و ان 
طربق کرم است (ص 2 0( و آن طرنق سیاست و فرمای تاکاسة ملون ند : یکی ترش 
و یکی شبرن ؛ جنان ثن که جون از خوان برخیزند بسیار خوار و کم خواز همه سیر 
باشند و اکر پیش فو خوردنی بود و بیش دیگران نبود از بیش خودبه بیش دیگران 
فرست و برسرنان ترش روی عباش و با خوانسالار بخبره جنگ مکن که فلان خوردنی 
دنک است و فلان بذ است"" که آن سخن زمانی دود قە ا ۰ جون ترتس نان 
خوردن دانسته شدترتس شراب خوردن را بان که آنرا هم نهانی و رسمی علی‌حده 


هنناتک تا کار هاء او مرتب باشد ۰ 


باب یاز دهم 


اندر ترتی شراب خوردن و شراط ان 

شراب خوردن را نگویم که بخور و نگویم که مخور ‏ که جوانان بقول کسی‌از 
فعل جوانی باز نکر دند“ که مرا نت ار کت و شنو ذم ؛ تا بعد از نجاه سال آبزد 
تعالی ر مروت ا دو عا توبه ارزانی داشت ؛ اما اک نخوری سوذ دو جهانی باتو 
بود و هم خشنوذی ایزد جل و علا و هم از ملاعت خلق رسته باشی و از نهاذ و 
سبرت بی عقلان و از افعال حال رسته باشیو نیز فی نخدا ي سیار توفار یابی وازين 
جد روی اکر رغبت در خوردن آن ننمابی سخت دوست دارم " ولیکن جوانی » دانم 
که رفیقان نگذارند که نخوری ویذ ین سب کفته‌اند : | لوحدة خترمن جيس انثوه (۱) » 
اک خوری دانم ص ۱ ٩‏ ) که دل ,درتو به داری وء بر کردار خو بشتن بشیمان باشی » 
ن بهرحال که نی خوری بابد که بدانی خوردن ؛ ازتاسه ار ندانی خوردن زهرست 
يا دانی خوردن بازهر حقدقت و همه ماکولات و شر وباتک بی ترتدب و بی 
نسق خوری بذست که کفته‌اند: 

کهپاز هر زهرست کافزون (۲) شود کر داز خویش يرون شود 
ی باک که -جون نان خورده باشی در ووت نیذ نخوری " تا سه ساعت بکذرد 
و سه بار تشنه شوي و آب خوری ' بس او تشه شوى مقدار سه ساعت توقف کن » 
)ك ۵ وی و درست باشد ا کر جه باسراف طعام خوری بهفت ساعت هم 
شود : سه ساعت سزاند و سه ساعت ڏک مر مانب ای ان طعام و بچکر رساند » تا 
چک قبیخ: کته بر احشای مردم " از | تکه قشام اوست وساعتی دیکر آن بقل راکه 


بماند بروده فرستد " هشتم ساعت باید که معده خالی شذه باشد و هر معده که نجنین 


او وی پر و 
(۱) در اصل : الو جوه خير من‌جلیس (۲) در اصل ۹ افزون 


۸ 


بو د ان کي بوسیدذه بود ته معده * بس کی که سه ساعت از طعام کذشته نبیذ 
خوری تا در معده طعام بخته باشد و چهار طبع ٿو نصیب طعام بردارد » ۰ که نمی 
خوری تا دم از شراب بپرور باشی و هم هم آزطعام . اما آغاز س ی خوردن نماز دیکر 
کن » تا جون مسر ی درآید شب اندر تو آمذه باشد و مردمان مستی تونبینند و درمستی 
نقلان مکن " که نقلان نا محمود بود و بدشت و باغ (hE‏ ی خوردن مرو 6 روی 
مس را ی ور * با خانه آی و مستی بخانه کن که ۳ آسجانه انم توان کرد 
8b ( ۲ 3‏ آسمال تقو ال د“ که سابه سقف. خانه هنز و بوشننه تر از درخت 
دوف“ از آنك مردم در خانه خود :ادشاهی اس در e‏ خوش و اندر صحرای 
مردم‌حون غرسی دود انذزغرست‌و 51 رجه حنشمء بریسی نو دبیذا داشد له دست ما (۱) 
5 کحا رسد و همشه از ت حنان ی ۰ که هدوز دوسه ندید را جاي ود و برهیز 
۳ از مه سبری و از قدح مستی " " که سبری و هسئی نه همه در شراب و طعامست ؛* 
"که سار ی در لقمهٌ داز لسن است » خنانکه مستی در قدح باز سین ؛ بس لفمه نان وقدحی 
زات هنزور » تا از فزودن هردو ان شوی وہ کن تا همیشه مست نماشی كە مره 
سب ی خوردن دو جیز است :۰ با .یسماری اشت فا دیوانکی جوا مولع بايد بود 
بکاری که تمرة او این انواع باشد و من دانم که شین سخنان دست. از نياك بتداری و 
مان ان نشنوی ؛ باری تاتوانی بموسته صبو ي کردن عادت مکن و اکر باتفاق صموحی 

E‏ باوقات کن « که خردمندان صبوحی را نه ستوذه داشته اند؛ آول‌شومی صبو< 

آن باشد که نماز بامداد از تو فات شود و دتگر هنوز خواب دوشن از دماغ مرون 
نمامده باشد ؛ بخار ام وزین داوی باز ا دد دمر ء او حزما خولما نباشد" که فساد دو 
مس نش از فاد باك مفسد باشد ؛ دیگر وقنی که مر دمان خفته باشند و ؟( توبسذار 

داشی و جون مردفان بیذا ر شوند اجار ترا وبابد خفت » جوان شمه رو زنخسبی و شمه 
۳ درف ناش[ زور گر اعشاهای نو مه و رمجور باشند» اژرنج یذ و از رنج 
وای وک صو خی بود که درو 2 تایه رن ۳ 7 نا حالي 39 تیان که از 
إن يماوع خیزد وبا خرحي بواجت (r)‏ کرده نتا نت ,اما 4 1 5 وقنی رگا ونمو کی 


(۱) خ ؛ غریبان (۲) ظامر | واو زاثدست (۳) خ: بناواجب 


< 
کنی بعذری واضح روابود »اما ناکرده به“ که عادتی بدست و آگر بر نبیذ مولع باشی 


عادت مکن که شب آذینه نبیذ خوری " هر چند شب آذینه و شب شنبه نبیذ تباید 
خورد بیج وقت " اماشب آدننه از ,هر جمع فردایین راو تماز عه را و مر دیاع(۱) 
شب آدینه تخوری بك هفته نددذ لخو کنخ وان روم اشوین" کی و زیان عا مه رو 
سته باشد و اندر کذ‌خدانی تو فیر دود“ ازآنك درسال کنا اده بود“ تجاه روژه 
اخراجات:توفن کرده باشی و جنم واتفش و اعقل و روح و نیز بیآساید که در بك 
هفته دماغ و عروقهاء تو از بخار ملال (۲)شة"باشد» اندژ آن نك شب اساد و 
خالي شود اندرآسوذن آن بك شاو اتن ارا مش‌تن بود وهم درمال توفیر" 
سن‌عادتی که ازو بنج خصلت خاصّل آي بایك اتن 


سس لے سس مو ر سس سوم 


سس سس 


باب دو آزدهم 
اندر م‌یانی کر دن و مهیان شدن و شرا ان 
اما مرردم بیکانه را هر روز مهمان مکن » از آنك هر روز بخق مهمان. توان 
رسیدن ؛ بنگر اء ربك ماه جندبار مهمانی تو انی, تردن "آنکه سه پار توانی, کردن بيك 
ناس تن و آن سیه ماف آتدر و خر کی ؛ تا خوان تو از هه عنبی مبرا بود و زبان غيب 
جوبان بر تو بسته باشد و جون مهمان در خاة تو آید هر کس را بیش باز میفررست 
وتقربی‌همی کن و تیمار هر کس بسزاي او میدار " جنانکه بو شکور کوید (6۱» د 


8 
ا 1٤‏ ) : 
| گردوست مهه انو دیا نه دوست شب و روز تیمار مهمان نکوست 

و اکر میوه بود بیش از طعام میوها توپیش آر " تا مخورند و بك زمان توقف 
کن ىا خوردنی‌ها آور و تو منشین تا | نکاء که مهنانان بک بنذ نك دار و دو بار 
که شان ؛ تکاه با اشان مساعدت. کن و نان حور و فروتر از همه کس فشان * مکر 
مهمان بززرگ باشد که نشستن ممکن نمود و از مهمانان عذر مخواه " که عذر خواستن 
طبع عامه و بازاریان بود و هرساعت مکوی :ای فلان " نان نيىك بخور و هیج نمی 
خوری ؛ شرم مدار که ازخهت توجیزی نتوانستم کردن » انشاء الله که سد از عذرآنها 
بخوآهیم ۳ نه سخنان محتشمان بود“ اين لفظی بود که بسالها مهمان بك بار توان 
کرد از له بازاربان " که از جنین گفتار مردم شرسار شوند و نان تتوانشدخوردن 
و یم سبر از خوان تو برخیزند ومارا بگیلان رسمی نیکوست : جون همان را بخانه 
برند خوان هن و کوزهای آب خاک تن و مهمان خداوند و متعلقان همه برونده 
مکر فت تن از جائ دور بازاستد از هر کاسه مهاذن " تا مهمان جنان که خواهد 
نان شور" آنکه بتش نات (۳) بیش آیذ و رسم عرب نیز جنین,است ؛جون مهجانان 
(۱) در اصل ۰ شک ر کویند (۲) خ : میزبان 


۱ 


نان خورده باشند بع ازدست‌شستن * کلاب و عطرفرمای آوردن و جاکران وغلا مان 
مهمان را نیکو داز “ که نامو تنك ,ایشان بدر بزند واندر: حلس. اسفرغمها:بسیار فرمای 
نهادن " مطربان فاخر فرمای آوردن و تانبیذ نیکو نبد مهمان مکن ؛ که خود بیوسته 
مردم نبین خورند * سیکی و سماع باید که خوش باشذ*( ص۵٩‏ ) تا آگردر خوان:و 
کاس تو تقصیری بودعیب تو پذین ببوشد و سیکی خوردن بزه است» تا بزه بی هزه 
تکرده باشی »بسن چون اینهمه که کفتم کرده باشی از:مهمانان حق شناس:و حق‌یشان 
ص خود واجب دان 8 
حکایت : جنان شنیدم که ابن‌مقله نصر بن منصور التمیمی را عمل إصرهفر موده 
بو دنت ٤‏ سال ذیکر ۳۹ خواندند و جساب کردند و او مردی منعم بود؛ خلیفه را بذو 
طمعی افتاده بود“ جون حساب کردند مالی بسیاربروی باقی امد ۳ مقله گفت ا 
مال بگزار * با بزندان‌رو . اصر گفت: یا مولانا " مرا مال هست ولیکن اپنجا حاضر 
نست “ بك ماه مرا آمان‌ده تا بدین مقدار مرا بزندان نباید رفت . بسر مقله دالست 
ESA‏ را طاقت آن مال هست و راست میکوند ؛ گفت : از امیر الموّمنین فرمان 
نس ت که تو بازجای‌روی تابن مال بکزاری » اکنون هم اینجادرشرای من درحجرة 
شقان و این بات دام مهمان من باش : صر کت : فر مان بردارم - در سرای ابن مقله 
ES‏ شعست وار فضارا اولره‌ضان بود» تجوخشت انار اف ان مقله گفت : فلان 
را سار تا با عاروزه بکشایث. فی الجمله اتن نضر نك ماه رمضان یش او افظار کرد" 
حون عند کر دند و روزی تیک لبت مک فرستاد که آن‌مال هت هی آزند"» 
تدر این کار جست ؟ تسر :ع زودادم باس مقله "گنت کر دانی:؟ گفنت: 
رپا . سر مقله‌درطیزه‌شن» اضر را بخ انداو یشک :ای خو احه این ز رک را داذی؟ نصر 
کقت من زرندادم+ ولیکن اين‌يك‌ماه‌نان تورا بکان خو ردم * ماهی برخوان‌توبروز هکشاذم 
و مهمان نو بوذم“ اکنون جون عید آمذ حق مناین (من ١‏ 3) باشد که از من 
زر خواهی ۲ ہس مقله بخندید و کفت که : خط.بستانو بالات برو کان مال 


E ۰‏ ۰ ۳۳ ۸ 2 9 ۰ ۱ ۳ 
بدندان مزد بتو داذم‌ومن آن‌زر را از :هر تو بکزّارم . تصربدین سبب از مصادرءبرحت. 


ox 


از مو دنت ا بذتنن و تازه و وئ لاش ۱۰۰سا بهوذه خنده هباش و نبییذ کم 
خور و ش‌از مهمان مست هشو جودانی که مهمانان نضا شدند آنگه از ڪون 
شگرفی میی نمای و بان هردم" منکن و نوش می خور وبا مهمان تازه روی و خوش 
باش: ؛ آعایدع‌وذه خنده ماش ۲ که چون خندندن دوم دبوانگی است . جون مهمّان 
هست ,شود و بخواهد رفت“ یکی دوبار خواهش کنو تواضع عای و مگذاو كە رة 
سوم باز رنخصت ده تا بزو د واکر غلامان تو خطایی بکنند درگذار و بش مهمانان 
با ایشان عتاب مکن وروی ترش مباش و با انشان جنک مکن »که اب تباث نت 
و آن نك است اکر جیزی ترا نابسنذیده آبد بار دگر جنان مفرمای E‏ بدین يك 
بار صبر کن و آکرمهمان تو هزار محال بکند و بکوید از وی بردار و خدمت وی 
نزرگ دان . 
حکایت : جنان شنیدم ک و قتی معتصم خلیفه جر می را کرڊن همی فر مود زدن؛ 
. آن مرک کت :با امیرالمو‌منن » بحق خدای عزوجل مرا بك شرت 
آب ده و مهمان ا 5 هر جه خواه میگ 


و " که سخت تشنه شذه‌ام . معتص 


دش خوش 


در حکم سو گند و رموف تا آووا آب دهد ؛ جو ن.اورا آب دا دند ر رسم عرب گفت : 


کت رال خیرا ( 0۱ مر آلومنین مان تو بو ذم بذیین بك شر دت آب * کمن از زط ردق 


مردمی مهمان کشتن واجپ نکند " مرا مفرمای کشتنو عفو_کن ؛ تا بر دست و توبه 
9 معتصم گفت : ) ص ۷ 1 ( ولاس «کفتی» حق مه.ءان سیار ۳ ۳1 عف وکر دم“ 
بشن آزین خعلا مکن " که حق مهمان داشتن واجب ا 

ولیکن حق منهمانی که حق شناس ارزد “نه چنا نکه 


هھ ر آحاذی با نا داشتی,زا 
ى 
تخانه بری وانگاه جندان اعزاز و اکرام کنو 


“ عنی که این مهمان منست نتاک 
این تقرب و دلدارق کا که باید کرد : 

فصل* و بسن 
وجون زو یکرسنه مرو وسبرنیزمرو و(۳) تانان بو انی‌خور دنو میزبان نیآزارد و می‌خور 
(۱) ح : کثرالله خبرك 


اکر مع‌مان شوی همان هر کسی مشو که سمت رازان دارد 


(۲) ظاهرا واو زائدست 


or 
و اکر به‌افراط‌خوری ژشت اشد وجول فر خان میزدان روی حابی نشین که جای‎ 
e تو باشد و آکر جه خانة آشنایان بود و ترا کستاخی نباشدو در آن خانه بر سر‎ 
بر سرنبیذ کار افزايي‌مکن و با جاکران میزبان مکوی که: ای فلان “ آن طبق وان‎ 
فلان جای نه " نی من از از خانه‌ام" مهمان فصول مباش و ساز کاسه و رنه‎ 
مر دمان‌مکن و جاکران خوشرانواله مده* که کفته‌ازد: | رل 2 (۱) وست خراب‎ 
مشو » جتان کن که در ,راه که روی کسی‌هستی تو نداند؛ جنان منت مح که ازجهرء‎ 
آدمیان بگردی؛ هستی بخانة خواش بان ۷( کن فی‌المذل بك قدح نبیذ خورده باشی و‎ 
حاکران تو صذ کناه ماھ کین را ادب مفرمای کردن" اکن چه مستوجب ادا‎ 
باشند » که هیچ کس آن از -روی.ادب تمارک کوینه عریده مرکو لبون ؛ هرحه خواهی‎ 
ناخورده می کن ؛ دانند که آن قصدی است * نه معریذی است ۽“ که از,مست. همه‎ ۳7 
حبزی. بعر دده شمارند ؟ * حنانکة کفته ان :ا لون فون “عرابدام همه انواعست : لسیار‎ 
دی زفن و یا کا تق 0(5 5 دن و ب8 د ممن وقل‎ 
خوردن ور ک5 خاء‌وش بودن و تا رتربا و خذمت کردن این همه‌عریده‎ 
ات ار 99 سل لو هر جه کفتم برهی کن وبدش هیچ مکانه مست وخراب‎ 
مشو "مر بش عبالان و بندکان خو شن و اکر از مظربان سماعی خو اهی همه راه‎ 
های سيك واه »تا بر عنابی وهستی ماسوب نباشی » هرچند که جوانان را راههای‎ 


4 خوش یف و خواهند و زنند و فر ماد . 


(۱) چیزی که از خوان میهمانی با ,خود برند خواری است و دراصل :ال ز لاله 
(۲) خ: با جنون 


۲ + 


باب سیزدهم 


ندان‌ای که گفته‌ائن :1 لماح مقد 4۰ السرد ِ نی مزاح بسشرو همه افتهاست ؛ 


2 بذوانی از هراح سرد حذر کنو اک مزاح-کنی داری در شتتی مک * کاافی و 
اشوب بش" خیزدو از مزاخ ناخوش و فحش گفتن‌شرم دار“ اندر مشت ۇهشلیاری؟؛ 
خا صه در-ن ردو شطر نج ډه درن هردو شغل مرّدم.ضحو باشند )0 "ماخ کر میت( 
توانند کردن و نرد و شطر ج ساو ناختن-عادت مکن و اکز باژی باوقات باز و میاز 


الا ع و ي ما و انوم ۶ 
رغی‌باابکوسفنتی» با بمهمانی (۲) باحقری از محقرات * بگرو مباز» و بدرمبازه 


کهبدرم باختن بی ادبیست|[و ] مقامرزی(۳) بوذ ورن دای بااختننبا کس یکهبامقا مری(؟) 
معروف بود مباز » که تو نیز عقامری (r)‏ معروف کدی و اک بازی‌به ععروفت ترا و 
و محنشم تر 2 اۆئ ° نر دو شط ج ادست" باند که تو اوّل دست. عهراه ننهی ٩۰‏ 
تا اواك حریف: اجه خواهف ب رکرن و آگر نرد"بازی ,او کعبتین (رص ۹۹ ) طرف 


ده تشرط ی اه 2 ر کان معز نذان ر ن ن 

و ر دست اول بذودة ؛ ۱ ما با ترکان و ردذان و خادمان و زتان و کوذکان 

و ان حانان درو مساز E“‏ عر دده دزد و در نقش کمبتان ۳ حر ب جک a‏ و 
2 7 1 : ی 


و ۰ e‏ یس 
د حور که تو فلان زخم ردی و اک خا سو وت تو راست باشد مردم‌بدروغ 
دار ند و | 2 ا 
دار زو 3 ری وعریدء ۱ مزاح کردن است و در هر 23 از مزاح کردن؛ 
د 3۳ ۵: ê‏ ۳۹ / 
بے کو 4 زاح کردن نه عدب است و نه بزه " | کي رسول ص مزاح کرده است» 
ا E a‏ : 
له ایر رنی دو د در خانه عااشه روری از رسول ص برسید که : ای رسول خدای , وی 
من روی هشدمان اف 5 روی دوزخیان ؟ عى من شیم 0 دوزحی ؟ و کته اند : 
(۱) ح ضجن ر و البته ان اصح هی نما د زیرا که صحو بمعنی زدوده است ودرین مقام معنی 
نمی بخشد وصجر بمعنی دل نگران ومناسب این مقامشت ۰ (۷) دراضل : با مهبانيی (۳)ذراضل 
همه جا : مقامیری )+( در اصل ؛ معر بده و ازین ماده دين شکل اشتقافی نست ؟ 


تس سس 


oo 
کان رسول اله زح ولاغول الاحقا" یس بیغمبر ارون تبر وی مزاح که : بدان‌جهان‎ 
هیچ لیر زنی اندر هشت نباشد . آن پرزن دلتنگ شد و بگریست . رسول خدا ص‎ 
تبنم کرد و گفت : مکری که سخ من اخلاف نباشد * راست گفتم که‌هیچ پیر در مهشت‎ 
| نراشد ؛ از آنکه روزقیامت همه خلق از کور جوان‌برخیزند , عجوزه را ی کت‎ 
مزاح شابن کرد ولیکن فحش نشایذ گفت ؛ بس آگر کوبی باری کت رکوی وا کرضرورت‎ 
باشد باری آنجه کوبی با همسران خویش کوی » اکر جوابی‌کویند باری عیبی نبود و‎ 
" هرهزلي که کوبی جد آمیز کوی و از فحش برهیز کن "هرجند مزاح‌بی هزل نبود‎ 
اما جدی بابد که بوذ" هرجه کویی‌ناجار بشنوی و از مردمان همان‌طمع دار که از‎ 
تو بمرذمان رسد ؛ آ ما با هيج کش جنک مکن » که جنگ, کردن نه کار مرجم اس‎ 
کار زنان و کوفکان است “بس اکر اتفاق افتد که با کسی جنک آری هرجه بدانی و‎ 
بتوانی کفتن مگوی».جنک جچندان. کن: که چائ آشتی اند و بك‌بارم لجوج وبی‌آزرم‎ 
و رین‎ CE مباش و از عادات مردمان فروءابه بذترین عادتی لجوجی و ی آررمی‎ 
عادت متواضعی " که .متواضعی.نعمت. ابزردی.است + که کنو براوی حسنذ تووار‎ 
خی" دکو که : الی رد" ج یی غو اند غت سردا رادار ری بارافکند].‎ 
اما خیکی چاو دند مزا کدی وعشق باختن این همه کار بجوآنانیت دجون تواندارء‎ 
کارها که داری ( ص۰۰ ۷) بز نیکو ترین و جهی بتوان کردن » جنانکه مردم(سی‎ 
ملاعتی نکنند: جون در بات شراب خوردن‌و مزاح و نرد و شطرنج سخنی چند.شد‎ 


ناجار در باب عشق ورژیذن هم بتاید كفت و شر چ وشرابط آن و بالهالتوفیق : 


| nmnmnnnmnnmnun sn 


۲ ۵ 


o 


باب جهاردهم 
اندر عشق وزز ددن و رسم ا 
)۱( جهد کن ای سر که تا عاشق نشوی " خواه‌به بری و خواه بجوا: 
تفاق افند بقن دل مماش و سوسته دل در لعت مداو 5 عشق »که هتا 
بوذن نه کار خرد مندالست " از عشق تا توانی‌برهیز کن» که عاشقی کار با بلاست ؛ 
خاصه بری و هنکام مفلسی» که نت‌ساله راخت وصال 


که 


ار ۱ ف ج 


بع شهوت 


ك روزه رنج فراق نه ارزد » 
ر تا سر عاشقی رنج است.و درد ول وت ٤‏ هرحند که دردی خوش امتق»*آتر 
در: فزاق"باشی* در نداب باشی و اک در وسال باشی و معشوق بذخوی بود“ ازرنج 
ناز وخوی بذ او راحت وصال نذانی 0( واک مثل معشوقه توف تشه مقرب ات که 
(۱) تام این قسنتی که در میان"دو علامتا (۱) جائ کرفته در تجاپ روم هدات نینت راشای 
آن چنن ثبت شده» «زبدان ای" پر تاک لطیف طبع نبود عاشق نشود» از آنکه‌عشق از طاو 
طبم خیزد و هرچه از لطافت خبزد 


شا اما : 0 4 - ۲ 
هی سم لطیف ود ۰ چه گفته‌اند .م اشه ااه فیا ۰ ۳ 
لطیف بود ناچار در طبعی لطبف ا کدی 


تواند آوختن » بت : 
این عشق لطیف است و لطبفى خواهد 

ينیک چوانان بیشتر عاشق شوند از ببران » از آنکه بم جوانان.اطف تراز طح ببران است 

و نبز هیچ غلیظ طبع وکران جان عاشي نشود » از ان این علتی است که حفیف رار 

7 جهد کن تا عاش نشوی ۰ | گر کرانی وا کر لظیف از عاشقی پرهیز » که عاشقی‌کاری با بلاست» 

خاصه هنکام مفلسی ۰ که مفلسیی, که عاشقی ورزد هر اينه در خون خودش رفته باشد » بدان که 


عاهد ۵ ملع اه ان 7ھ زد 1 
79 و 2 طلقا جا ن کنداست » خاصه که پیر بود » از آنکه بیررا جز بسیم غرض حاصل نگردد» 
چنانکه من اويم رباعۍ : 


هر چا ک رود چو خود ظر شی خواهد 


بی سیم بدم بر من ازان امد درد وزبی سیمی بماندم از روی تو فرد 

دارم مثلی بعال خویش اندر خورد بی سیم ز بازار تھی آسد مرد 
پس اکر اتفاق وقتی ترا با کسی خوش افتد معن دل مباش ۰ پیوسته طبع را باعشق باخ 
دایم متابم شهوت مباش »که این نه کار خردمندان بود» از آنکه , 
در فراق و بدان که بك ساعت وصال 


من میاموز و 
ردم در عشق با در وصال باشند 
يك روزه رج فراق ادرزد و سر تاسر عاشقي رنجست ودرد 
دل و محنت ۰ هرچند دردی خوش است » اما اکر در فراق با 


ی : شی و مشوق از دل تو خبر دارد »شود 
ز "زو خوي بد او و بیم فراق خوثی وصال ندانی »پس اکروصالی بود که بعد از آن فراق خواهد 
بود ان وصال ازفراق بتر بود. » 


بج وقت. ان ملاخت, خلقان رنه نیاشی وا طرفم: هميشه اجر هساوی تو باشقبووٍتدر 


تکوهفن مخشواقی» نو از آنکه عادت:خلق جنان اس سنن خویشتن را تکاه دار و از 


عاش ةزر خر کن“ که تغردمندان از مجنین کاردرهیز,فوانند؛کزد؛ از آنجه جمکن,(س 
۷١‏ ( زکر دد که بسك د یار کب یکی عاشق شود اول چشم بدند “که دل سناد د؛ 
SS ۰‏ طبخ بدو مابیل شود + تکاه بمتقاضی دینار لوا کنند؛ آکر-تو شهوت 
آن کی که يك باردیگز 


خو بش" را در ام دلو کین و دل‌را متابم‌شهوت کردانی: تدبیر 

2 7 7 

اوراه بینی » جوان دبذار دوباره شود و طبع بدو مضاعف کو دد و هوای دل غالب قر 
24 


شود دس فصد دیذازسیوم کنی » خون ستم يار ددی و در حد مث امد و سخن ەتاو 


جواب شد »خر اوقت و زشن بردا و زيغا جير . 


۱۰ دس از آن اک خواهنی که خو بشان را که دارزی تلو انی دخات کار از 


دست تو رفته ناشد * هر جه بلای عشق زبادت شود و ترا متابع دل باند نود. 
۲ ۴ : ا س 5 
کون وش نام او نبری و خویشمن بجیزی مشغول کی و جای ذیکر ۱ ۳ 


شهوت کنی و جشم از دبذار وق بریندی » همه رنج"يك هفته بود و بیش یاف نیایذ" 
زود خوذرا از آن بتوانی هانندن ؛ وکن این ته کار همه کس بود و هر دی بايذ با 
عقل تمام که این شواند کرد و اکر عرّد کامل عاقل بود اورا "این حال خود نیفتد و 
اکن اتفاقا ناکاه روی نماید بعقل دفح آن ع ۲۷) تواند کر د از بهر ئك عشق 
علت است حنان که محمد زکر با :دز تفاب الم (۱) باد کرده أست ت سیت عت عشق 


۱۵ 


٤ ۹‏ ۶ ان ندز نراقت اق بو ها 
۲۰ و داروی اوجون روزه داشتن دوسته وباز گران کشمدن و راهء‌دراز رفتن و دام 


خو شمن در وج داشتن وتمتع کردن و انج 


دد.ن ماند ؛ اما کی ۳ دوست داری 


۳ 


که ترا از خدمت و دندار او راحتی باشد رواد ارم ٤‏ نانك شیح ایو شهید رو لخر ونك 


(۱) خ : تقاسیم العلل 


1۹ 3 ۰ ۶ 4 ۳ 1 ات 
که : اده‌ی را از حهار جي تا ار در بود :اول تانی دوم خلقانی Rw‏ و لرالی 


i‏ ی نیو 
چام با 


تسچ کرت 


ت 


و Aah‏ وه تس 
جح چچ 
وه ره سسا ت 


ج 


تھ ا سس ا کے س 


1 


1 


o۸ 
حهارم جانانی‌وآهر کسی‌را بخدواندازء آوازروی‌علال " آعا دوشتی ادیکرست وعاشقی‎ 
: دبکر» در غاشقی کین وا وقت خوش نباشد؛ هر جند آن عاشق بیتی میکوید ؛ نظم‎ 
اباس غق و خو اسف بای لیکو ند نهن کن اید ی اشن وز ند خوتن‎ 
بدانك در دوستی مردم همزشه نا وفتو خوش باشد و در غاشقی دایم در‎ 
هنت باشد ؛ اکرخو اه یکه‌بجوانی غشنق ورزی آخر عذری باشدا هز که نکر وبداند‎ 
معذور دارد» کو بد جواذدت.وجهد کن تا به ببری‌عاشق نشوی» که بر را هیچ عذر‎ 
ستاو اک چناد ك از ال مو دمان عام.باشی کار آسان.تر باشد * بس اک بادشا:‌باشی‎ 
نهشدی " که بادشاه بر‎ e وبتر باشئ زنهار تا این معنی اندیشه‌نکنی و اظاهر دل‎ 
را عشق ,اختن سخت کاری دشوار باشد..‎ 
حکایت : بروزکار چد من شمی الععالی.( ض ۷۳) خبز دادئد که در بخارا‎ 
بیش | ميرخ ابر حکایت‎ E پازرکانی غلامی‌دارد ؛ بهای وی‌دوهزار دینار.؛ اهمد‎ 
بگزد * لمو[ گفت :مارا کس باید فرستادةااین‌غلام را ےر د ام رکفت : ترا باد‎ 
راف : اس تا چید‌سودی به ارا رامد وان را بدید و یگفت تا غلام را حلص از دنق‎ 


بهزار ودو است دسار ربد وبهگکان اورد ِ آهبر وي بدو تسم یف و ان غلم رادستار 


۱ ۵ 


۳" 


داری داد " چون دست بشستی عسنار وی دادی تا دست. خشك کر دی . حندکاه برامد ؛ 
روزی: امبر دست بشست ؛ ان عللام تدستار. بوی‌داد "۱ مر دست با کرد و در غلام همی 
نک شقا ,مدا آن که دست لحك کید بود هم‌جنان دست در دستار هی مالیدو دزن 
غالام هچ نکر لے ٤‏ سک ویر کون اشن دواد دیدار وی؛ دشتار بازداد وز مانی‌ازین 

جال بکذاشت::» ابوالعباس غانم (۳) را گفت : این غلام را آزاد کردم و فلان دم را به 

۰ او بحشیدم ۰ منشور بتو رس و از شر دخ که خدائی.زا از بهز او واه و نوی تا 

وی در خانه نشیند “غا آز کاه که‌موی زوی بر اداه بش هن نڌ , آدو العماس غافم 


ور در دو د " کشت :فر مان خدآوند رابت ۰ اما اک رای خد‌آو ند اقا کت تمده را 


(۱) چ جندی و ظاهرا دراصل سفدی بوده است (۲) 2 : غانمي 


۹ 


بو ند که ورد این شش بجنتت ؟ امن کک : امروز خال نجذن و جذان بود و 
IS‏ 1 2 - 


۱ فتادستا 
۶ ,اش د که باذشاء شور هفتاه سال غاشق شود وهرا از( ص٤‏ ۷) نعدهفتاد ل 


گام داشت نندکان خداې الین متغول باندبوذ و شلاح لشکر و زعیت و 
۱ مععول باشم له نزديلک خق تعال مفذوو باشم نه بنزديك خلقان . 
> اما نك باز ظاهر عشق را نباند نود "هر 


5 خلل در ملك راه نمایث, 


چوا سن تعشق 
بل چوان غرجه بکند معذور باشد 

ا کیت اس داس 5 

با طرایق خکشت وخشمت اوس داشر 


تخمال ان داش 
ی معدن ساطلان #سعو د و خر ده نجامه 


حکاوت ؛ شنو دم که نفزن‌ده غلام بود 
آن ده غلام بکی دا نوشتکان نام رؤد“ سلطان مستغود اوزا غاث 


a 1‏ 
دا اد خاض بودند ( + 
ندانست که معشوق اعود 


ے هه ۴ 
کت داشتی و جند سال ازین حدیث برآمد وا ت 1 ۹« 
7 عا که بدادی همه را همحنان دادی که نوشنکان را تاهر 

۰ وکت ان کر انك هر ۰ ۰ ال ا 
ت ؛ تا ازین حدیث بنج سال پرآمد و 


؟ زه منداشیی که معشوق سلطان مسعود اوسّت 
سح 7 مت 


هیج 
بود“ از افطاع و معاش * او شتکن وا معشور دهد 
او نوشتکین بودست . 7 

اکنون ای سر هرجند که من این همه م 


11 ۱ ت ۶ 3 باز | داده 
1 | اطلاعنیفتاد »از آزاد وبنده * تا روزی گفت : هرجه پدر من از ر 
سس رد 


آنگاه مردمان بدااستند که غرض 
اگ ترا اتفاق عشق افتد دانم که 


2 ود ۴ ود‎ ۰ A 
-. بقول من کار نخواهی کرد و من به برآن سری یی عی 7م‎ 


1 نرا امة باشد 

1 ؟ 5 ناطق راش دا ند له حو عدر وحووامق د 

هر ادمی 4 تفت وا سس 1 

و 3 که نه عاشة باشد 
(ص ه ۷) ه رکو نه جنین بو دمناققباشد مر دود هر 2 9 
هر جند که من نن گفته‌ام تو ددرن دو دی من کار e‏ حهد لن شق 

تم ۰ r‏ 
۳ اا 0 اکر کسی را دوست داری باري کسی را دار که پیرزد و معشوق موس 
E‏ ۰ شرس 2 بس اه وود اگ 

و افلاطون اشد“ لکن بايد که انداگ خوبی ساشدش و دانم رو سف بعةور 
۱ باه ده شه عذر: مق لد رند * 
اما ه مالاحتی‌ببا بدکه در وی بباشد * تابعضی‌زبان ءردمان د مه‌شو د و نو ععدو ۱ 
غست ؟ ازغست )۱( اک فیک فارغ نباشند “ چنانك یکی ر 

که خلقان از عست دردن‌وازعد > 1 1 اه 


سپ سب 


(۱) ظ : عیب 


1 


۰ 
رکفت کی علیت داری ؟ گفت : نه ؛ گفتند : عیب جوی داری؟ کے لار کم 
جنان :دانك معبوب,تراین خلق وی : اما اک مهمان روی حعشوق رابا خود مبر و 
اگراری بدشن سکانکان بدأو مشغول مناش وردل در وی لته مذار » که اورا کمن تتوزاند 


خور دنو مبشدار که او شم گبه ۹ جتان عا که شم تو * چنانك شاعر کیفت : نظام 3 


ای وای مذا گر تو شم همه کنها زین کونه عائی که شم من درو اش 
جذانك جشم تو نیکو تر: از .همه کسها. عاید باشد. که مجشم:دیکران زشت‌تر عاید 
و نیز .هر زمان‌اورا در محلس میوه هده و تفقدمکن و هرساعت اورا حوان و در کوش 
وی خسره سخنی موی » که سود و زبان یک که ( ص ۰ ۷ ) دانتد که با وی 
جر ی نکفتی.. 


«9۹ 


| ETS . i 
فلامان تن و در زمستان مسل بزنان و در.ن باب سحن ضار‎ ۲ 


1۹ 


باب بانزدهم 
اندر تمتم کرد سس 
4 3 ده سه ,دش 9 ل 
دان ای و از ۳۳ ۳ دوست داری در متتمی‌و هشماری بو ددو مشغو 
6 و کی تاد و شوت : بای" 1 
ناش“ که آن نطفة ک ازتوجدا کردد مملومست که نم جانی و خی بر ۲ ری" اس 
۲ 7 5 قت ج ۳-۹ زر تن 
کرک ادر یمک کیفارت نان ارود جا وا داد و اب رز و راد 
آمد بدا » که آن کب قت ی ا 
و مر وقتی که ,باد آید پدان مشقول مپان که آن مایم اود EQ‏ ۳ ی 
هر وفت کک باید یکند » باید. که آدمی را وفتی يدا بود!* تا فرق بود,عمان وی و 
ردو و یب ۱ ۱ ۱ 
ام اما-از نان و علاهان ,متل چو یش مڭ جاس مٌدار » :ا, از .هز دوگونه هره‌ور 
2 7 اڭ کے EE‏ ۰ ۲۳ 
باشی وبا د کانه یکی دشمن نو نماشند و هم حا هم > اسي 1 
۱ ۴ کی ا رادارد * لش کر جه سم بابد کی باشتها کنی وسکلف نکی 
زبان‌دارد. تا ادن ننتر ,ریاندار لسن هر < ی 5 
“a 2‏ > 2 زب 9 م رد ود“؛ 4 
۲ و فے| 
در ین دوف ۱ دماین کال تر نان » خاصه ببراق را و از همه فصلعا در صل ,ار 
2 صن هی ۳ 
3 11 ۰ “ 4 | 
Zek‏ ّ اده »اک هنوت معتدال اسو تهاب( ص ۷۷ ) را اب زیادت باشد وجهال 
YS: ۴ 38‏ از ا ماعا 
زوئ بخوشی داد بل ؛جون عالم جير ان ] جنان شود ار نار ویر 2 
یم ا مزز لف اننتی معتدل شود" خون اندو ر 
صغدرست همحنان شود طبای که در تن ماج sk‏ 2 
ol e‏ ك 3 ھ عا معا تو تمہ ردد. 
ز رادت شود * مدی درشترا ز نادت هو دی کی شید کا م ن ت 
را ن آشمها طنعت حادق شود آ نگاه زان کار وازد و وگ زد‌شیز: همحنان 
4 سم تس 
د اک خان و رآ دوت ینیع | تداز 
J‏ تا شوانی در کرمای گم وس رائ سرد زک من و ر خون زد دی 
لت 4 درا 7 ه E‏ تا 
ق " سکم و دشر ادها و طعاه‌عای موافق و الف حہری ۶ور . در J‏ ¥ ہل 
E E‏ 


۰ 
و تسیچ ج جح 


تسس نت تست 


ا سے کے 


سے 
س 


4 
ست و 
SRS‏ 


« 
۰ 


1۲ 


باب شانزدهم 
e‏ صح 
اندر این گرمابه رفن 
بدان ای سر که جون بکرمابه روی بر سیری مرو“ که زیان دارد و درکرمابه 
نەز مجماع کردن مشغو ل هباش السته " خا اة رک امه کم 3 
محمد بیز کریا الرانی گوید: عجب کسی که‌در کرمابه جماع کند ومفاجا 
ا مار ما شخت خوت خنزی است و شاد گفت که تا حکمان ننا 
ها نماده اند از کر‌مانه ا مهتر اخته اند * لیکن نا همه نیکی هرروز عکمارنشاند 


رفت ۳3 هم تن را سو د دار د و هھ تعاب ماس وات دنن و برعنائی و هر گزی‌ببوه 


در 93 گرد . 


تدارد بل کی (رص ۷۸ )نان دار د که اعضایبا و مفاصلها ترم-کند و سختی وی سرد 
و طبیعت غادت کنند هرروز بگرمابة شدن ؛ جون بکروز نیابد آن روز جون‌بیماری 
ناشد و اندامها درشت شود ؛ اس جتان تاند که هر دوروزی بك باز شوی و چون 
دان و تاشهان دوگ لھ ززق ایل کر یه رکه اف زان وفوف کرات 
طبع از وی حظی تاد" تکاله در خانهقیانه برو و ا بك زهان ششین "عا از آن 
ی» آنگاه در خانة نکم رف و میا تك زمان نشين *تاحظ خانه 


ای ¢ مامت می کرعانه در تو 


خانه ئىز هره ناد 
کی نم اثر کرد در خلوت خانه رو و سر آنجاتقوی 
وبایدکه درگر‌هابه نما رمقام نکن اتب لبط گر موسخت‌سر دیرخو دنر دزی ؛ نانك که‌مستدل 
باشد و ایک کے مابه خامی ناشد غنیمتی بوک اشن کچ کی بجا ا خالی راغندمت 
دانندا له غذیمت‌ها ؛ چون از کر مابه برو ن ابی مویر اسخت خشك باد رحن ٤اد‏ گاهببرون 
رفتن» که موی‌تردر اهر فتن‌نه‌کار خر دمندان باشد ازآن‌محنشمان‌ونس از کرمابه برون‌آمده 
باهوی‌تر مش حت شمان ر فان شا یدکهدرشرط ادب‌نیست. نفع‌وضر ر گر مابه فتمپنست جله 
اماد رکرمابه آب خوردنو فقاع خوردن ازآن برهي زکن که سخت زبان‌دارد وباستسقا 
ادا کند » مک مور باشی انكام روا بود که سیت انڌة حورد نسکان حار را“ 


۱ ۵ 


۰ 


۳ 


بدان: و آ کاء پاش ای بسر که رم e‏ ات كاز کرمابه ببرو 
ا ao‏ بل ر 


9 > حه 
تن تست *: اما ۹ خواب وا موت الاصغر خواننهد | زر هر آ: كث حه همه و < 


اس ا ۳ ص ده کم اسر 


* تن را کاهل کند و طبع ر | شورندهکند و 


مر ده ھج دورا ,ا ز عالم آ گاهی ندست ۰ که این ص ده 


بی لةس و لسار رخفان ۱ 
۱ از حال به نی حالی برد * که بنج جیز ست 
۱ مغر ۵ ۲۲ ری زشاط > هان 4 یکی ۶ م ما حا و ی حسم و 


چ سیو ده است 
که حون دمر د" رسد در 
صورت روی ر 
حال صورت روی ر . 
3 ی و سے ریت .که جون مردم بر شود از صورت وس 
يکي خقاب و ی اگوی رن 21 
۱ 1 13 ی ؛ | مامر دم تا خفته باشد نه درحکم زندکان بود ونه‌درحجم 
بکردد وان نوع دبدرست : ماهر ۱ ج کت 


ول کینوت نیز قلم نوست 
مرد کان ٤‏ حذان که در ص ذه قلم ناست بر حفنه از 
هر حند بحقا بشت مرا دادی خم 
از تو متا نبرم ای شهره صنم 


ن که خفان سار زان ارش نا خفان هم 


لکد 
گا ۳ اسا E lL‏ هن خی 
ِ 4 شباروز؛ رقص دارد و / م 
E )‏ بعنیی س س 
ص 7ب 
4ڈ ان 3 1 باشد . 
ی کته اند, که : شمازوزی برست و جهار 
اھا ھر کاری ارا اندازء سل * حکما جفیل 4 ی 
ك( جر یو هعت ساعت بطاغت حق 
شاغت وان * دو مر بتدار باش نی 1 سی 


تازه 


ی اعت بفعزت واظیبت وا تروح خوش 
مشغول باید بود و هشت ساعت شرت و طمه ۳ 


۲ و بکد خدابی 


1 ۲ ارت نوشته است ٠‏ 
(۱) در اصل دو و بپمان قلم بر آن عط کشبده و در بالای ان ٥‏ و 


1 
داشتن و هشت ساعتی تما ید آرامیدن 0 اعضا ها که شانزده سراعت رجه کته داشد 


اسوده شود و حاهلان از ۷۸ ددست و حهارساعت نیمی سید وندمی دار باشند و 


کاهلان دو پر سيد و هری کار خويشن مشغوال باش و ٩2‏ هری بحسدند و دو 


Jt.‏ بدذار باشمد > در دن سرد که باد کردم ٣ر‏ هدت ساعتی دلونی دیگر دا ید نود و 


وحلتا! للل لبا-] )۱( و قت دان که همه زندة سەت و جان» و تن مکانست و جان 
هتکن و سه خاصعت است حان را حون زندکانی و کو و حر کات و A‏ خاصت 
هرگ و سکن و گرا ی .ان 


ٿن زاست : و جان اك جائ باشند جات حاضیت 


۰ سس‎ TT ۲۹ ۰ 

جو لس تن رأ تکام دار د #۴ در کار ارد و رخ ۹ تن و حاصدت خوش از کار تاز 
۰ و 

دا راد و اندر غفلتَ کش » " هر کاه یی که تن‌خاصیت خویش دد ید 19 مر دا ای 

کون قرو خسبند و ممل فرو خفن («میان۸.) حون اه بود که ف٨د‏ ؛ حون 


خانه بنفتد هر ته در خانه باشد فرو گرد؛ ل ن که فرو خسند همه ارواح ص دم 


را فر و گرد " دا ai‏ مج شود و نه لصر دک و نه ذوق جاشنی داند و نه لمس کرانی‌و 
سبکی و زر ۳ و در شح وا ف نطق ؛ هر حه در مکان خو بش حو دود اشان را 


ن هکان خویش باشند ؛ ایشان را فرو نتو اند کر فت ؛نه‌یدنی 


که جون تن دیک e‏ خواب هی دمت کونا؟ دون و ةيل باد ۶ی دار د ۳ تاحون 


بیدار شو دبکوید که جنین وجنین دیدم " اکن این دو نیز در مقام خویش بودندی 
هردو را فرو گرفتی» جنانك آن‌دورا "نه‌فکرت توانستی دیدن و نه حفظ نگاه‌توانستی 
داشت و ار نطق و کتاب نیز در مکان خویش بودندی تن در خواب نتوانتتی شد 
و اکر خواب کردی و .گفتی | نکاه خواب خود نبودی و.راحت وا نمو دی " که 
هه سود جانور ان در خواست . بس حق‌تعای هیچ بی حکمت نمافر ید ؛ اما خواب 
i‏ 


روز بتکلف از, خویشتن دور کن و | در تتوانی. اندك مایه باید خفت » که روز شب 


(۱) قرآن کرم 6 سورة النبا < ۱۰ 


ا مە 


د2 


۱ 


نه[با اکا TT FE‏ 
ا خسدی که تسار ر خواهند خفتن ۰ 


کة روح تو از 5اد“ از i‏ 


e 
که ا ستان نسمروز‎ 


کرد " باشد که مخسینند نا نه . 
A۲‏ 

اما ط ریق تمه تنعم آنست که حناناث رحم دود تسا بند بك ساقت ص 
باشدخلو تکنتاد تا[ فتاب‌فر و رکردد وکرما شکسته 


ود“ آنکاه برون آیند ؛ فی‌الجملة جهد بابد كر د تا بدشتر عمر در بیداری گذاری و 


نما رك خفت وا-کت بان خفت 
اما ردنا ھر کاک را کے کوت تما ۳4 ر 2 ۱ 
آنك خفته و مرده هردو قياس اس باشند * هیج دور 
حخأت *ا کنو 


این 


اد عا <> مر نتاشد * “لکن بکی حونه داشد را عات و 5 ی خفته بی 
ر و 


دعر احر 
فرق ابد هيان این دو خفنه ۰ که آن یکی را تنها همی باید بود"بغذر عاجزی و 
د ی 


EE‏ را که اضظر ر ست سور | جنار شش که آن عا< ز باضطر راز ۰ اس مو س دسر 
> 
آن جنانك امت و د ھت اا 


عادت را ات زو ۰ حنانك 


ان حجان حان او زای وا وک ۰ له مواس آن ده مر 


ان بدذا اشک حون واه توا نی 
ی ث طلوع را فر دصه و SEE‏ 


زندگان ازخفتن مر 


E‏ ر افتات در رامد در خمزی ووث 
ی 7 ١‏ شمه 
ا برآفتات برآمدن بر خیز د و انك وقت نماز ین 4 
ES‏ 
۵ ره را در باند. لس یکاہ برخیزو فریضهٌ حق تہ ای بگزار " انذا آغاز 
باشد سو دی 9 وی سس < ۱ 
رن 9 اک (ور بامداد شغلی تون خواهی که شکار و ی ) ص ی ۱ ۸ روی 


۶ ۱,۱۶ ن و2 
شغاراء چو ر 


۱ 
وت پاش "و باه التوفیق. 
ووا راشف که بشکار و عمس مشغول باشی « و دق 


1٦ 


اب هزدهم 
اندر شکار کردن 
ای سر بدانك براسب نشستن و شکار کرردن وج کان زدن کار مان ات ۰ 
اما هر کاری وا حد وانداژه بايد با تر تم و هه روز از نتوان کرد و هفمّه 
هت روز راشد . 
خوش . 
اما جون بر ا 


دو روز «شکار و سه روز بشراب. مشغول باش و دو روز ب<دخدای 


سب نشسی در اسب خرد مذشین " که مرد اک a‏ منظر انی‌بود 
د راست خرد حقر تما مد واگ مر دی حهبر داشد در است بترگ لن نما ند و د راست 


راهو ار ر د ر سفر منشین که حون ا راهوا ر باشد هنز د خو شتن و افکنده دارد 


و اندر شهرو اندر مو کب در اسب شد تمز شین و آزسنت تعدی وی ازخوشتن 
غافل نباشی و مادام واتبت شان ۳ رست کار 8 یی و در شک و 


که 


تس خبره اسب ماو 
دم‌وده است تاختن کار غالامان و کودکان باشد و در عقب سباع اسب مناز که در 
شکار سباع کی فا ده نماشد و جز حاطر ء حان ‌, رم حاصل نشو د جنا تک دو بادشاه 


٩, : i‏ ی جد بدرهن و قمگر! ا ودیکر اسر 


ن اهبر شرف اامعای ؛ دس دای ار( ص 4 ۸ ( ۳ ران له و مازند ٤‏ تو متاز ۳ 
بادشاه ار کل “نام ج اک شکار دوست 
داری شکار باز و جرغ و شاهین و یوز و سک مشغول باش “تا هم شکار کرده داشی و 


. 
هم دجم تخاطر ه نماشد ؛ گوشت شکاری نه خوردن را شاږد و نه دوست او دوشيدن و 


نرا و با خویشتن باز نمودن‌را روا باشد؛ سن 


س اک شکار اباز کنن بادشاهان از دوگونه کنند : بادشاهات خراسان باز بدست 
( 2 ال مک 


نپرانند » ملوك عراق را رسم انست 
تا اک بادشاء نباشی جنانك می‌خواهی 


1۷ 


که تست خویش برانند» هردوگونه روا بود » 
73۹ اک بادشاه بای و خواهیکه خود پرانی 
ا نار نف از بكار ميزان که بادشاه تباید که ازی را دوبار براند؛ 
ك ا اک صید گر انه“ باز ان 
بك بار بران ونطاره ۱ 
که مقصو د پادشاه"ازشکاز بای که تماشا در با پد ی توب 
کند بادشاه را سك نشاید گرفت " باید که کو پیش نند کان 0 کت 
جير اسب متازا وا کر شکار بوز ,کت البته: یوزا ترا" از 


ند لغاش 2 
e‏ از بادشاه بوز دای کردن و هم در شر 


رشت جود بر اسب 
ا رفتن 
می شکار کردن وشرط او (ض٩۸).‏ 


PE O‏ بادشاه واملواك زا "ابیت 


RK 


باب نوزدهم 
اندر حوکان زدن 


بدان اق پسر که« کر شاط ج وکان دادن تک مادام"عادت.مکن " که پار 
کیل را از جوکان زدن تلا در سید اسبت 5 
0 حکازت : جنان AERTS‏ عمرو 4 بماك شم ناسا دود ؛ حون اهبر خراشان 
شد روز ۍ تمندان رفت که کوی زند؟ اورا ستفهسالاوی بو د ازهرخر نام 
داهن وعنان اووا بر فتو وک ۳ نگذارم که‌توکوی رذ 


کفت وهی کے ایی کی ہے ا دار ا کن جن کان رھ اا 
: = دور د 9رجوان کن جن درن رم وواندازق ۱ 


۶ این‌ازهر خر 


ی وجو گان بازی ..عمر ولیث 


KEE a 
آزهر مش 2۳ از ار انك مارا دی است : اک ری در هم ما اف بيك جشم‎ 
کور شویم و وك جشم بماند که بدر جمان روشن بو یایم و تو مك تس داری ؛ اکر‎ ۰ 


اتفاق وک وا مك کی ددان هم افتد امتری خر اسان را ددرو د تا ید 


رد د عمرو لیث 
De‏ “ ۳ ا a‏ 
ی خر لسع که ۳ من رنده باشم و۳ فرتم 7 


آما 3 در 3 دو دار شاط حوکان باختن دم روا دارم ٤‏ ولکن سواری 


کردن سار تیا ید که حاط ره ات صد مه و سوار هشت داش نما مد 4 تو در سر ك 


٥‏ هيدان سای و ٹک تاد مدان و شش در مبان مىدان ۳۶ هیزندد " هر گاه که ی 


اس -] سس 
س وی ڌو اند رئ را داز ردان واست مقر یب و زان ؛ ا اندز کر وفر هماس “ا 


ا از صد م4 امن داشی و دقو5 ر A“‏ از نمز بحاصل داد داشد , ایشست طرق 


جوکان ردن حمشمان ٤‏ و بالله ۱ 


موفق . 


۹۹ 


اندر کار زار کرتن 
1 2 م2 9 اک 
ای سر حون در کار زار باشی انحا درنگ و سسہی شرط ی ۶ جنا 
11 ۰ و ۰ 4 3 E‏ 
بیش از انك خصم بر تو شام خورد تو پروی جاشت خورده باشی و جون در ميان 
6 | م نای که کسی را که 
کار زار افتاده باشی هدج تقصیر. من و بر جان خود مبخشای که ا 
/ : کک ءا“ ۰ 
بکور باید خفتن بخانه سید بهیج جال » جنانك هن گفتم بزفان طبری aA‏ 
هراسم و ر مير کهون ورد ونه 
نین گنه دون که :بون هر زونه بکو ره تسه نکس خونه](۱) 


م کید کا و 
سی د ستّن . سر نو داری رمونه 


0 شبر شود عدو جه سد اجه نهت با شیر دشمشیر سجن تابن کشت 
انرا که بگور خفت باید بی جفت 


کرمه ۶۵5 تك گام بدش توانی مهاد بك گام رن O E‏ 


باجفت بخان خو یش نو اندخفت 


گرفتار آمدی از جنک میاسای »که از جنک خصمان را جنگ توان اورد » تا با 
تو حرکات رور هی می تند ایتان یز از تو هی شکوهند و اندر آن جای مر 5 
را بردل خویش خو شکردان والبته مرش ودلبرباش * که شمشیر لوتاه بردست دلاوران 
2 ۷) دراز کردد * بکوشیدن تقصیر مک“ اگ هیج کو نه د تو: ترسئی وسستی 
بیدا اید اک هزار جان داری یکی نبری و کوان کن ایو کرود و.توانگاه 
کی گردی و به بدناهی امت ند و حون بمبارزی در مان مردان معروف‌شوی 
جون تو تهاون کنی از زنان برآنی و دز میان هران خویش شزم زده" باشی و 
حون ام و نان ته باشد کم آزاری در هنان همالان خویش حاصل شود و مرف از 
جنان زندکانی هت باشد » بنام ندکو مردن به که بنام بد زیستن* 


نهراسم از وی ومیر کنهان نیز داند 


۱ ار شیر دمن داز با کی تست 
(۱) اک شیر دشن دازق" با ای بکور عفته » نخسد آن کن بخانه 


چنین گوید دايا که بين هرکس 


Na 


Ve 


بنام نکو کر نمیرم_ رواست 
اما 


مرا تام بای د که تن مرگ راست(۱) 
بخون ناحق دلبر مباش و خون هیج مسلمان حلال مدار ؛ الا خون 
صعلوکان و دزدان و نباشان و خون کسی که در شریعت خون وی رحتنو اجب‌شود» 
که بلای دوجهان بخون ناحق‌باز «سته‌باشد؛ اول درقیامت مکافات آن بیابی واندرین 
جپان زشت نام کدی و هيج ۳۴1 برتو ای نناشن و او مثٌ خدمت کانآن از تو 
منقطع کردد و خلق از تو نفور شوند و بدل دشمن توباشند و همه مکافاتی در ان 
چپان مون ناحق باشد ؛ که من در کتاها خوانده ام وجربه معلوم رده کی 
مکافات بدی هم بدین چمان بجر درس ! ریاد رن ها طالع ننكت افناده داشد 
ناچار باولاه , او برسد ؛ بسن الله ال بر خود و فرزندان خود ببخشای و خون‌ناحق 
هت اما چ NN‏ ) صلاچی در آن استه باشد تقصیر مکن ۰ که‌آن 
تقصیر فاد کار تو گردد * حدانك از ز جد من‌شمس‌المعای حعات کنند که وی م دی 
بود سخت قال » کیاد هیج 3 س عقو نتوانستی کردن که مردی بد يود و از دی‌او 
لشکر برو کینه ور ی و باعم من فلكالمعای یکی شدند وی بیا مد و «درخواش 
شمس لامک وا یگرفت بضر ورت ؛ که لشکر گفتندکه : | کر تو درین کار باما یکی نباشۍ 
ما این ملك ته بیگانه دهیم . جون دانست ک ملك از خاندان اشان خواهد شد 
بطر ووت از جمت ملك اين کار برج و اورا بکر فتند و بی ند و در مهدی نهادند 
وتمو‌کلان:ی‌وی اعد و اورا قلعة جناشك ( ( فرتتادند و از حله مو کلان 
هردی بود نام او باه جما ردچ دران حا که با وی «می رفتند شمبر المعالی ان مرد 
وار گفیت : پا عیداله " هیچ دانی که ۱ يت ,کار که کرد و این تیببر, جون بود که بدین 
E‏ ی شغلی برفت ومن نتوالستم دانست ت عید الله گفت : این کار فلان و فلا نکر ده است ؛ 
پر بنج سفهسالار نام پرد که این شغل ,یکردند و لشکر را فریفتند و در مبان این 
شغل من بودم که عبداللهام ) وب را من‌سوکند,دادم. ور بدین جایگاه رسانیدم‌وابکن 


سس سا 


(۱) این ست در حاشیه با خط ی که اندک 
که جای آن معلوم باشد . 


ی تازه تر می نماد افز و ده شده ودر من راده گذاشته است 
0 در اصل : حباست 


۱ ۰ 


۷ 


( ص٩۸‏ ) تو این کار را از من مین ۰ از خود بین “ که ترا این شغل از کشتن بسیار 
افتاد نه‌ازگنتن لكر . شمس المعالی كفت : : تو غلطی "مرا این‌شغل از مردم ناکشتن. 
افتاد * اکر این شغل بر عقل رفي ترا یه سایست و اکر جنین 
کردمی کاز من بسللاح بودی ز من تسلامت بومی و ابن بدان کفتم که تا درآنج 
می باید کرد تقصیر نکنی و آنج رمز سوت نگیری و نیز و گر خادم کردن عادت 
نکنی » که این برابر خون کردنست " ازبهر شهوت خویش سل مسلمانی ازجهان 
منقطع 3 بز ر کر بیدادی تباش“ اکر خادم بايد خود خادم کرده بیابی و بزه‌او 
بر کف دک کد ناد و تن خودرا ازین کناه باز داشته باشی. اما در حدیث 
کار زار کردن جنانك فرمودم جنان باش. و بر خواشتن مبخشای؛ که تا تن خویش 
خوردنی ا نکنی نام خویش‌را نام شبران نتوانی کرد [٤‏ بدان که هر روزی :زايد 
روزی عبرد +چنه جانور سه نوع است :اطق ی" ناطق میت“ حی میت“ بمنی فرشتگان 
وآدمیان و وحوش وطیور ودر کتابی خوانده‌ام ازآن پارسیان بخط پهلوی که زردشت‌را 
کفتند جانور چند نوع است ؟ هم برین کونه جواب داد " کفت دزی Ef‏ با وزبانی 
۳ ج او ژبانی بیدا :یس معاوم شد که همه‌زنده ای کر ش از احل عبر » 
سن کار زار از اعتقاد.بابد کردن و کوشا بودن تا نام و نان حاصل اند * در ریت 
و وم‌دن ابر المومنبن علی بن آبی طالب علیه‌السلام‌کوید :مت [یوم] آ لى ولد 
من آن روز مردم که بزادم وه رکه که ازحدیثی بحدیث دیکر روم بسیار بکویم ولکن 
کفته آند : اسیار دان سار کو باشد من : بدا | که نام و بآن_پدست 
SENT 1‏ خرد آن کن که مال مع 5 کی و اد هیداری و خرح 


aT e,‏ میکنی 


۱۵ 


۳۰ حب خرج ک 


باب پیست و یکم 


اندر امن هم کزدتمال 


(ض ؟ 5( ای دسر ازفر از اوردن جىز عافل مباش * لبکن ازجهت جیز خویشتن 
حاطره هكن و هد کن ۳ هر جه الور ۳ تیکو ترین وجھى داشت وت ۲ وارد 
اشد و جون فراز آوردی بآ نکاه دار " تا ,هر باطلی از دست ده که تکاء داشتن 


سخّت نز از قراز آورد باشد و حون هنکام درنااست خرجی کنی جهد کن تا عوض 


او زود مجای باز نمی » که اکر برزداری وعوض بای از ای اکر کنج قارون بود 
سبری شود و ننز دل‌در آن نان هنتد. که آن زا ابدی شناسی ژا اک وقتی یری 


شود اندوه مثد نباشی " که کفته اند" که : جنزی بدشمنان له کردن هت که از 


بسیار هم نداند داشتن و کار خويش به‌دان از کارکنان و از کاهلی تنك دار ي کاهلی 
شا رد دك بختی است و رت" دردار باش که ح<مزی از رنج کرد شود * نه 7 کاهلی 
حنانك از رنج مال "فراژ آند واز کاهلی شود که حکنمان کفته اند که : کوشا باشند 


تا آنادان باشید و خرشند باشید تا توانکر بشید و فروتن باشید تا سمار دوست باشید ؛ 
بس آاج از رنج وجهد ( ص۱٩‏ ) پدست ایب از کاهلی و از خلت از دست بدادننه 
از خرد باشد » که هتکام نیاز بشمانی سو د نذارد » جون رنج خودبری کوش تا بر هم 
تو وی "کر جه جیز عزیزست از سزاوار دریع مدار “ که بهمه حال کس جیزی 
ا نبرد ؛ اما خرچ باید ی باندارء دخل باشد " تا نیازمند ؛باشی " که نیاز نه در 
خانۀ درو یشان بود؛ بل که نیا در مه خانها بود ؛ فی المثل درمی دخل باشد درهی‌و 
مد همیشه با نباژ بود ‏ بايد جون‌در می‌دخل بوددرمی ک حه خرج کند» 


۱ 


۷۳ 
3 س ۲ 4 پ 7 اه ای 
۳ هرز در آن خانه نماز نماشد و بدانج داری فانم باش که وناعت دوم 7 
۲ ره 1 ۲ نفڪ ی a‏ . عت 
وھ ا چت تست و رسد و هر آن کاری که از حن وو 
٤ 3 ٤ ٣ ٣‏ وړو ناشد 
مر دمان راست شود مال بر آن کار بنل مکن ۵ عردم بی جیز را هیچ ودر نہ ۱ 
۱ ۰ ۰ 8 اه 
زك و همه و ایا ان را دوست دارنك بی نفعی, و هه درو دشان ر 
و بداتك مردمان عاهه وانخران ب 
۱ تارج زو دم ستاو دی است و قزر حصت 
دشمن دارند دی ضرری و بدترین حال ردم نسار ی E‏ ۱ 
آن دح واگ انا هان خلت نکوهش دروشانشت واازرالش عردم در یری 
1 1 ف ِ ره ۱ 
دادن بان و قدر هر کسی بر هقدار ارایش ابتان شنا اها اسراف را د ۳ 
. ۹ وھ حه خدای. تعالی ارا دشمن داد بر شدگان خبدای 79 ۹ 
2 7 22 پر یداو t3‏ " 
امان به د » حنانك گفته : ولاسر رفوا 4 (۱) لا با مسر فین (۲)» جبزی :که حق 
بات ی 4 Ea‏ 
او ا ان را دوست ندارد تو نمز انرا دوست مدار و هر افتي ر بی 
iE‏ فقر اسراف دان و نه همه اسراف ر نفقات دود " در حو ردن و 
کر دز کفتن و در هز شعلی که باشی اسراف نباید یدن » از مهر انك اسراف تن 
اا ر 
NE 3 ONE 9‏ 
| بکاهدو نفس وا برتتجاند و عقل را یز مراند و رنده را بمب رآند ؛ نه دای 4 رند ِ 
7 ین س ST E‏ ۱ 
جر اغ از روغن است " بسن او بی حد و اندازه درجراغ رون ی 2 
" 1 1 داعتدال ۵ ست حبات اشد و ان 
روع اله سی درکن بو حون دک ت بود سس ۳ 
ا کک 3 ١‏ که 4 1" مج زنده بوڈ " حون از 
ند اف بت همات او يود“ دس معلوم شد چراع و روعن. رد دو 
ر ۰ سم ا 4 pC‏ 
اتال بگذرد اس اف ندید اند و هم بدان روغن 4۵ زند: نود هم بدان a‏ 1 
ار از شید باه ما نسند‌نده اتد ق 
دای زره ۳ (r)‏ اسراف 5 ددین ساب دسمن دارد و a‏ ۸ 1 ۱ 
8 دن در هیچ کار ٤‏ کة عاقت ازاق همه زبالست 5 ادا اض رز خو بش 
: اج ۱ ۹ ما | شك د GD)‏ دار ۳ از ان درباشت 
تلخ مدار و در روزی رود هم و وسن ر چ ر 4 و یت 
دود تمصسر مکن؛ که هر که در کار خوش ت#صیر کزان ار سعادت لو ګر pot‏ 
: 5 هر ه ماند و د خویشتن آنج داری و ترا دربایست باشد هزینه کن حر 
دریگ ی : ولت 2 1 
۰ همع وه عم a]‏ حواه EY‏ لنت یور حمله حود آن کن که انج ددست 
اک حند حمز عر درست ار جال عریر ان . 7 
ی خو بش جز ت بخالان مسبار و بر هقامر وسیکی 
آری بمصالح ٹکار ری و جد خوش جر ا 3۳ چ 


(۱) در اصل ان اله 
(۲) را درین موضع زابد می نما ند 


)۳ قران کرم سورة الانعام آله ۱۶۲ و سورة الاعات ابه ۲۹ 
(4) در اصل : بثقدتر ‏ (ه) در اصل ؛مقامبر 


۷ 


خوازه هیچ استوار مدارو همه کس را دزد دان تا چىز و از دزد آیمن لاشد ودر جع 
کردن جیزی تقصیر مکن کهتن آسانی دررنج است و رنج در تن آسانی " جنانك آسایش 
امروز رنج فردا باشد و رنج امروز Riy‏ فردا بود و هرج آن برنج و بی رنج 
ددست آید جهد کن تا ازدر می دودانك خرح خانه عرش کتی و از آن عبال ويش ؛ 
اکر جه دربایست بود و حتاج باشی بیش ازین‌بکار مبر و جون ازین روی دو دانك‌بکار 
برود دو دانك دیک ذخبره نه وباد مکن و از بهر وارثان وناز و ایام ضعیفی و بری 
را٤‏ ٿا فربادرس تو بوذو آن دودانك دیگر که باقی عاند شجمل خواش صرف کن امن 
٤‏ 4( و تجمل آن کن که نمبردو کېن نشو د“ جون جواهرو زربنه و سیمینه وبر ځیه 
و رو ننه و مانند این E‏ اک یی از بن خدزیق باشد حا ده“ که هرحه بخاك دهی 
از بابی از خاك و مانه دایم بر جائ داشد و سود روان و حلال و جون تحمل ساخ 
هر بایسی و ضرورتی که ترا باشد تحمّل خانه را مفروش و وک ای مردا نون 
ضرورت است بفر وشم وفتی دیگر با خرم “ که از هر خللی اکر تجمل خانه فروشی 


باومید عوض باز خریدن هگر خریده شود 0( وان از دست بشود و خانه هی عاند» 


لس ددر نباشد که مفلس ی مه ,مفلستان تو باشی و نیز نهر ضر در تی که که ترا دش 


اج ی 
اید فاممکن وحىز خو لش دارو منه و السته زر سود مدمه و مستّان و ایام REA,‏ 


و " که ایام ۳0( خواحشن از دوست ۆر ىزاارى داشد ؛ س جون فام دادی آن در 


(۱) ظ : خز بده نشود . 
)۳( در هر دو موضم در اصل : ایام » ظاهر اً خطای کانبست و می بات اوام نوشته باشد که لغتی 
است دروام و در کتاب اسرار التوحید فی مقامات ابی‌السعید نیز بهمین ضبط آمده است و نیز معکن 
است افام ناشد زیرا که فام نیز بمعنی وام چه در متن حاضر در همین طور و چه در »وارد دیگر 
آمده است و سوزني سمرقندی ذر شفر خود.ستاز آورده » از آن جمله در ین بت : 

خو بخندند. و مرا گفت بدین وز یمود نه سا ساخته کار و نه ترا سوخته فام 
و در موضع هرگ 


قیمت‌عبار را هم فام کرد از دیگری بلعمی عبار وار از رودکی شکند فام 


Vo 


را از اة خويش مشمر و در دل جنان دان کی این درم بدرن دوست بخشدع و 
تا وی باز ندهد ازوی مطاب “تا سیب تقاضا دوستی منقطع يشود که دونت رازود 
دمن توان اک اما دشمنرا ) ص ۵ ٩‏ ( قوست و ادن رتك دشو ارست » که‌آن 


کار که كاك واین کار ران ءاقل داهی و ار جیزی که ترا باشد مرده‌ان مستحق را 


a 4 8‏ ا با 
بهرء کن و خر مردمان طمع مدار "تا بهنزین آمراڈمان تو باشی و جیز ویش د ر 


آن خويش دان وازآن دیگران را از آن ایشان» تا بامانت معروف باشی . 


۲ ۰ 


تو این زر دمن دادی تا از Fi E‏ 


۷۹ 


باب پیست و دوم 


اندر امانت نکاهداشتن 
ای سر "و بتو 1 


امانت بوی داز دهی حنان ان باشی که حق تعای کشت دز عم موقل ا و 


الامانات ۱ ۱ و وگ سحا آ: : : 
تتا لیا هپا (۱) طر بق جوانمردي ومردی انست که امانت نبدبری و جون بذرفی 
نکاه داری تا الا مت یخداو ند داز و رسانی ۹ 
حکاون ۰ * جنان شنو دم که در دی سجر 9 ۶ مار 6 یداز انه در ون ا 3 


۹ 


رمابه رود ؛ در واه دوست را 1 ز آن خویش وک یك e‏ مو افقت کنی با a‏ 


نا 
3 عابه رو ؟ دو هگ یقت .15 نھر واه باتو ٣‏ راھ 


ھی کنم “لیک پک ت 
1 ل که شا (4٦ OF‏ دارم . تا ىداك کر مابه با وی پا سم ر دوراهی رسیدند 


و این دوست داش از آنك دوست را خبر دهد ۳ زگشت و در نان یگ درفت ؛ أتفاق. 
وا طر اری از اس ادن صد همی آ.د 3 ما رود ٤‏ بطراری e‏ از قتان 


سڈ باز کک مسج طراز را دید و هنوز تاریك بود ؛ بنداشت که آن دوس اوست 
صد دینار در آستین داشت “ بر دستار جه سته ار ز آستان رون کر د و بدان طرار داد 
وگفت : ای بر اقفر این امائت است * و مر تامن از E‏ در رآیم بمن باز دهی . ط 
ژر از وی ستاند و هم آنا مقام 3 ES‏ وی از کک ر هاه در آمك 


۱ 


رار 


رو شن شده دود 8 
حامه دو شیدو واشت ۱ 


برفت 


طر از اورا باز خو اند و شق ای «جو انمر د » زرخویش 


داز سانو نس ار و ۰ که ۱ 


ھ او کی از ان 


امروز من | 1 شغل خو (ش داز ماندم از مت امانت تو 


ن امانت جدست و تو جه دو دی ؟ طر ا ار کت ۳ من «ردی طر ارم و 


۳۹ کف ۳ 


) ۱) قرآن کر )٩(‏ اس ی‌که درمیان ا: رن دوعلامت (۲) است‌,بهمان خط متن 
در حاشبه سر خی افز وده شده و بحای آن در متن as‏ ات ۳ 


راری جرا زر من 
م سورة الساء ٩۱‏ 


ی امانتی ند مسج حال هدر و حون بذرفتی 4 دار 


۱۰. 


VY 


د از وشک 
دی ؟ طر از کھت اک ہے تات جوا دا9 این هزاردینار دودی نه 3 ی 
دی نباشد که 


تا 
از تو وبك جو باز ندادمی » ولیکن تو بزینهار بمن سیردی و در جوانمر 
دز نهار 2 من بز وناج انم ر دی کز دمی شرط مروت نبودی. 
وس اکر مستہلك شود ارکشت او یسور اد ۶ اکا عوض باز خری ند 
اکر ترا دیو از ر اء یزد ( س٤۷ ).٩‏ طمع در وی کنو منکر شوی بغایت خطا بود 


شه 1 جد حون 
eas,‏ ار رسد در نگاهدا من ان در و و 


ك بود و 


رنجما ستيار دیج رات جدز بدو باز.دهی رنجمها درتو یمان او آن مراد وی روی 
۱ اسي 
از ز تو منت ندارد * کوید: جیز من بود " آنجا نهادم " درتو نماند " باز برداشتم ور 
ریا ند وا 
E‏ یه OER‏ ەزد آن پود کد اه ۷ و 


ناور تکند و 


مبان اشکال تو حر مت ٿو دزود و بش E‏ 


کویم» سی دلج 


مردمان خاین باشی و 
مستهلك شود GE‏ 5 


تو اعتماد AT‏ ئا کر ناتو رماند حرام 

el ê 4‏ 1 ا“ 

دود و وبا عظیم در گردن تو بماند و در ان حهان برخور دار نباشی و در ان جهان 
عقوت حق تعالی حاصل شود . 

فصل؛ اماا کر بکسی ودیعتی نهی نهان عنه » که نه کسی جدزی از آن توازوی 

۱ 
رخو | هد ستف ویی‌دو کو اه عدل جز خو لش بسا همه ودعت 5 بدآنج دهی حجلی روی 
رسن اکر بداوری افتد بداوری دلر ھا ش که دلیری 
ی 


سبتان 5٤‏ از داوری رسنه باشی “ د | 
3 تک جنرب اققا ہرک سوک نید راست و دروغ: ون و خودرا بسو 
7 ست 


در DS‏ ۹ رن اش وفتی سوک نب باایدت خورد مرد دمان ترا 
خور 


3 ر است 5 باشی 
دان ی کنو رابت کوش دارند ؛ هر جند توانکر باشی و نك نام و ر وی« 


ع شی نماشد 
خو لشن از حملهٌ در و و بذان‌دان» که بد نام و دروغ زن‌را عافست جز در و « 


و امانت را کار شي ؛ که اهانت را اھا زر کفته اند و همشه لو ادکل کن “ عئی 
که امین باشو 


۱ رال 4 یل 
که و وله ما شی و حدر ق ۳ فد فته نوی “» خاصه در د e‏ حر 3 ن 


زاست: کوی(* ۰ که مال همه عام امینان ا اس وراست کوباند تمد 


۲ ۰ 


N۸ 


باب بیست و سيوم 


اندزو خویفن و شوا بل 


ای سہ ا؟ سم 
اس و در ده < هساه را » ۰ ۹ 
ا ری و 4۵ ادمی خر بدن علمی اصتا عشواز > که 


سار 1 ده کک د که j‏ ن 
5 یو بود که جون بعلم در وی نگری بخالاف ان باشد و بیشتر خلق کمان 
در ند بده خر بدن ۱ ik‏ یی 
ر ددن ار مله بازر کاندم‌است ۰ بدانك در ده خر بدن و علم آن از حله 
۱ ِ 


11 : ۳ TE ۱۳۵ تلو‎ 

ملسوفی که هر کسی که متاعی خرد که آنرا نشناسد مغیون باشداو خمر 3 

TENÊ‏ ا و و ی 

شا ی است » ی عیب و هدر آدمی سبارست و ىك صارت ف ات هزار 

هھ دنه شا 4 و 

ر را نمو انذ و يك م ۵ ۵ اراد کت موی را سوشاند انز ۱ 
1 دب را بیوشاند و ادمی راننوان 


شناخت الا بعلم فراست و حرت و : 
8 ۳ 5 جرت و تمامی عام فراشت علم نموت است ۴ که تکمال او 


هر سس نرسدالا سغام Aes ۰ 6 ye‏ 
3 بیغ موزی اهرّستلن کی بفراست بتواند دانستن نيك وید عردم از باطن ٩‏ 


او حلدانك بے ا 
2 دانلگ شرط است اندر شرای مما لماک )۱( هنراو وع او کی * فد طا 
وب یی وی از وت او 


0 معلوم شود: بدانك در شرای مالك )۱( سه شرط است : یکی شناختن 
توش ِ" ۲ باطن ایشان از فراست » دیکر انك ازعلتهاء نهان و آشکار | آ که‌شدن 
٤‏ مت 3 دیعر دانستن جلسها و عدب و هرهر جیزی .اما اول شرط فراست آنسث 
۵ حون بنده بخری نيك تامل کن "از آنك سدکان را مشتری از هر کو نه باشد» کی 


ده شاوی OEE‏ وی 
بود 4 بزوی ندر و بل و اطراف ننکرد وکتی باشد که دروی ننکرد من واطراف 
1 ۰ ك 


تک 


نخ د“ نه چپ زع < ا 
رد" ناس و م خواهد یا شحم و احم ؛ اما ه رکس که در تسده نکرد اول در 
نکر د که روی او یوسته تو 0 
نکاه ك : انکاه فد نداد 
> و در منی و لت و دندان ¢ دس در موی او نکر که خدای عزوحل هه 
(۱) دراصل : سر ای ممالك 


ا“ ۰ ۳ 5 
دیدن و تر ت س 
ن دیدن و تن آو باوقات بینی * اول در جشم و ابروی او 


۱۰ 


آدمان راکو ی در جشم وابرو نهادست و ملاحت در بینی وحلاوت در 


از بهر زیت آفر؛ 
دود و در نینی ملاحت و در اګ ودندان(ض ۱۰ ) حالاوت و در بوست طراوت 


بخر و باطراف وی مشغول مباش ۰ بس 


۷۹ 


لب و دنذان 


و طراوت در بوست روی و موی‌س‌را مزن این همه کردانند » از هر انك موی را 


بف؛ قان باب که اندر تن همه کی“ حون دو ج واتروشکو 


اک ان همه نباشد بایدکه ملیح بود و بمذهب 
من ملیح ی تیکولی به که نیکوی بی فلاحت و کَفته اند که : بده از بهر کاری باید * 
با ددا تست که بجه‌فراست بابدخریدن بعلاهت او "هر شدء که ازهز خلوت و معاشرت 
خری نان بود که معددل بود بدرازی و کوناهیو نرم کوشت و رقیق لوست وهموار 


استخوان و کون روشاه موي و اه آدرو و کشاده جسم و ایرو و بدنی و باريك‌میان 


و فربه سر دن بابذ که باشد و گرد زنخدان و سرخ لب و سسد دندان و هموار دندانو ۱ 
ھ4 اعضا در خور این که کفتم ؛ هر غلامی که حنان باشد زیا و معاشر اشد و خوش 
خو و وفادار ولطیف طبع و ساز کار و علامت غلام دانا و روز به راست قامت باید " 


معدل موی بو مد مشق * سددی لعل فام“ چن کی کیاد مبان انکشتان؛ هن 


دشانی "شهلاجشم * کشاده روی " بی‌حد خنده ناك روی و این جنان غلام را از بهرعلم 
آموختن و کدخدابی فرمودن و خازنی و بهر شغلی ثقة بود و علامت غلامی که ملاهی 
و شاد نرم کوشت و کم 5 شت بابد که بود“ خاصه بر بشت و ازوك انکشتان » نه لاغر 
ره فربهوببرهیز از غلامی که بر روی او کوشت بسیار بود" ( س ۱ ) که هیچ 
نتواند آموختن» اما با ید که نرم کوشت بو د وکشاده مبان انکشتان وتنك بوست‌ومویش . 
اکت دراز و ى کوتاه و نه سخت سرخ ونه سخت سياه“ شهلاجشم *زبربای‌او 
هموار ؛ این جنن غلام هر ببثه که دقیق بود زود آموزه» خاصه خنیا کری و علامت 
غلامی که سلاح رآشاید ستبر موی بود وتمام بالا و راست قامت و قوی ترکیب وسخت . 


کرشت و شتی انکشت و شق استخوان و بوست واندام او دزشت بوه و مفاصل “ 


کنیده روق رکو بی‌همه بر تن بیدا و انکیخته و بهن کف و فراخ عینه و E‏ 


۸ ۶ 


ستبرگردن ؛ اکر سر او اصلع بود به باشد و تهی شکم و بر جده سرین و عصبها وساق 
باي‌وی‌جون مبرود اک هسشو دیور تالا و درهم کش ده زو ی اند ؛ بای که سياه جشم 
بودو هر غلام که او چنان‌بود مبارز و شجاع وروز به بود و علاعت غلا میک خادمی 
سرأی زنان راشاید سیاه بوست و ترش روی ودرشت دوست و خشك اندام و تنك موی 
و باريك آواز و باريك ای و ستبر لب و بخج بینی و کوتاه انکشت * منحدب قامت و 
بار رك کردن ؛ چن غللام خادمی سرای زنان را شاید ؛امانشاید که سد دوست بود و 
سرخ کونه و برهیز کن از اشقر خاصه فرود افتاده موی و نشاند که در خش و 
۰۲ ۱) رعوت و تری بو د» که جنان 1 بازن ,دوست بو د“ با قواده دود و علامت 
غلامی که‌بی‌شرم بود عواني وستور بانی را شاید بابد که کشاده [ ابرو ‏ و فراخ وازرق 
جشم بود و یلکهای جشم وی ستبر و اشقر بود و حشمش کبود و سبیدی جشم او منقط 
بود سر خی“ دراز لب بود و دندان وفراخ دهن بو د " جنین علام سخت بی شرم وناءاك 
بود وبی أدب و شر یر و بلاحوی و علامت غلامی که رای و طباخی را شاد بايد که 
باك روی و ناك تن و .ار بكث دست و بای بود و شهلا حشمی که وی واد و تمام 
قامت و خاموش و موی سر او میگون وفرود افتاده " نین غلام ان ن‌کارها را شان 
اما نشرطی که گفتم 4 از جعس خر دا رک داشت " حه خدّس و علب و هتر هر ساد 
دالستن * باد کنیع :بدانك ترك هباك جنس است اهر جنسی‌درا طبعی و کوهزی 
دتکرشت و ازمل | سشان‌از همه‌بدخو ترقیجاق وغز نود واز همه خوش خوتر وعشرت 
فرمان در دار تر ختنی و خلخیو تدتی دود و از هه شجاع تر و دابرتر ترقای بود وتاتاری 
وغماتی وجکلی" آنج علمی‌بو د زود شوج شید و از هنه دالا کش تر وکاهل تز وسازنده 
تر چکل بودو بجمع معلوم کند که از تر ك ىكۇ بلفصیل وزشت هی (ص۳ ۰ ۱( تقال 
برد و هندو صد ایست " جنافك حون در ترك نکاه کنی سر زراك بود وروی پهن و 
چش‌ها تنك و بخج بینی ولب و دندان نه نیکو *جون يك‌يك را بنگری بذات خوش 
نه انكو دود واکن جون همه را بجمع نگری‌صورتی بود سخت نیگن و صورت هندوان 


بخلاف اینست : جون بك بك را بنگری هریکی بذات خویش نیکو نمایدولیکن جون 


۱۰ یں امن »ابا لا وب دلبر تر از ترك باشد و خداوند دوستر دود 


۸۱ 


بجمع بنگری جون صورت ترکان ننماید ؛ اماقرك را ذاتی ورطوتی و صفائی وما 
هست که هندو را نباشد » اما بطراوت دست از هنه جسها بر ده‌اند» لاجرم از وك 
هر چه خوب تر باشد بغایت خوب باشد و آنج زشت باشد بفایت زشت باشد و بیشتر 
عدب اشان آنست که کند خاطر باشندو نادان و شغب ناك باشندو ناراضی ویی‌انصاف 
a‏ " ھی بهانه و باآشوب EER‏ باشند و مشب ست بد دل باشند و آن شجاعت 
که بروز دارند لشب ندارند و سخت ول باشند» »ما هنن ابشّان آلست که شجاع باشند 
و بی ربا و ظاهر دشمن ومتعصب به ركاري که‌بوی ستتاری و نرم اندام باشند بعشرت 
و از هر تجهّل به اریشان هیچ جنس نیست ؛ سقلابی | ص۰6 ۱) وروسی و آلالق 
قریب بطبع ترکان باشند ولیکن از [ ترکان ] بردبازت باشند و در میان ابشان جند 
1 ا بفعل نزديك 


تر بود“ لیکن هنجون ترك نقیس باشند و عبب ایشان دزدی اعت و بی فرمانی و 
۰ 5 کد £ 
نهان کاری و بی شکسبائی و کید کاری و سس تکاری و خداوند دشمنی وب وفانیو 


کریزی» اما هنرش آن باش که نرم اندام باشد و عطبوع باشد وک م مغز و آهسته کار 


و کرت زان و دلرو رام مادک و علب رومی‌آن مود هید زان و بخ ا 

۱۰ واه در وسست طبع و کاهلو زود چم و خداوند دش نو ۳1 بای و حرصو دار 
۲ ۱ ی - ۱ 

دوست و هنرش آن بود کی خو یشتن دارو هر بان و خوش بوی و کدخدای سرای 


و روز هه و نگو خوی و زبان نکاه دار يود“ اما عیب ارمنی ان بود که ند فعل و دزد 
ر ۰ 


و شوخکن و رتنم و نن فرمان و داهو ده کی و دروغ زلن‌و 9 دوست و بددل 


۳ کر ج ۹ 

و بی‌قوت و خداوند دشمن و سر تابای وی بعدب نزدث ترربو ۵: که لو ولمجن 
7 ۰ ۳ ۰ ۳ 1۳ تک ۰ باه 

۰ ۲ دز فهم و کار اموز باشمد و عت هندو آن ان ود که دران باشد و در حانه مزدان 


ازوی‌ایین دا من اما احناس هددو نه حون ۳ قوم باشند از هر انك ) ص 5 ۰ ۱( 


(۱) در اصل نقطه ندارد 


f 


سم سر 
ھر خلق 5 کک اه خته اند مک ر نداوان و از oy‏ ادم داز عادت اتشان حجان 
است که یج ددشدور لاف بت‌دتگر موك کدی“ حذا نك هقالان دخدر مقا( دهندو 
لسن درجهٌ ایشتان.» هر جلسی ازیشان طبعی دیگر دارند و من شرنح هرك نتو ان داد 
کتاب از حال خود باشر ند 4 اما مین ایشان هم نهر بان تو د و هم رد وراد وشجاع 


دود و کدخدای دود و رین و دازے زى دو د و ودی و حشی دی عبت ترند وحشی 


از نوبی به دو د که در سناش حبشین خر دیاز ست از تتضاعیر عة الستلام ۰ 0 و د 
طاسهم ) آندت که آ کناه باشی 

ز و باطن بعلامات و آن چنان است که دووقت خر بدن غافل: متاش وبيك 
ی مباش"" که باول نظ 


۰ 2 5 
ر سيار حورب داشت ده رست کادث و دساو رشت دو د 


معرفت احناس و هدر و عب هر رش * 1 
عاتهاء طا.ج 
نظر راض 


ننون شر 


۹ 4 3 و ی ۰ 
که حوب عارك ؛ در در ار جهرء ادمی دمو سره در نها خود نماد : کاه ېه د ۳ ات 


DF‏ دز شی و تيك نکاه ر در مه ازرام و در تو <بری دو شبده نگردد و دسمارعلنعا 


نهان بود که قصد آعدن اض ٦‏ ۰ 6 وین و هدوز نما مده اشن 3 جحد رور ا 


۷ 3 چ ع ع 
امن "ان را عالا مھا دو د ب حذانك ۳1 در کونه لخ زرد وام باشد ورنک لمش اند 


دو د و دز مس ده باشد حشمم‌اش دلبل دو سیر ود و آک۶ ر بلك تج ما دار د دلب 
EF‏ 


اا دود و سرخی جشم و یمتا یی دودن مها «دشانی دلسل ر دموی بود 


و ددر حلمانیدن موکان ردلیئل مالیخو لما و و ی استخو ان 


لت جنباتندن لسنا 
نی و ناو اری نسفیی ۳ ناسور و بو اسر سنی باشد و موی سخت ماه وسخت 
زنگ کر فان 
و بر تن جای‌جای کی ته جای‌داغ بود داغ یی و وشم کرده * نکاه کن تا زیر او برص 


سذیر و کیت حنانك جای جای سیاء‌تر ود دنل تین چا موی او 


تباشد و زردی جشم‌دلیل برقان بود و هنكام خر ددن غالام را وا .ان سمان و هردو 
هلوی وئ عال ونك کا 5 هيج دردی و در ا دارد “لس اکز دارد-درد 


(۱) ح؛ سيم (۲) ظ واو زائد مینمایذ 


AF 


چگر و سبرز زبباهد 4 چون این‌علتهاء ,نهانیجسس کرخنی تاز کار انیز بجوی * از بوق 
دهان و بوی, بدنی و تاسووازو کر اتن ک کرش و تی فار رو همزاری سخن و رفان دل 
طر ag‏ و .سختی ن دندا ها تابر تو مخز فه (۱)رکنند» آنکاه حون این هته که 
چ دیده با ی و ,مجلوم,گر دانیده هر (NE st‏ ری از عن دم بصالاح 
ی ده م صلاخ باشدرو تا عجمی باب بازضی کوی خر که غجنمی راا برای 
حوی خویش تو انی برآور دن و بارسی کوی زا نتوانی و بوقتی که شپوت بر تو غالب 
اتید ده را جرا اھ خو یش واد که.۱, علبهٌ شهوت در آن.وفت زشث. جشم 
7 ابد“ نخست سکن شطوت کن و آزکاه, بخر بدن مشغول ئۆز و آن شم ا 
محجای دبکر عز یز بوده باشد خر که اکر وی را عزیز نداری با بکر بز د " با فرو خن 
خواهد» با بدل دشمن :و شود و جون وی را عزیز داری از تو مت ندارد که خود 
جای دبکر هم جنان دبده باشد و بنده اناي خر که اورا در خانه بد داشته ی 
که اندكگ مابه قك داشت تو از تو سباس تلود و ا دوست کرد و هر حند کاهی 
" مکذار که بدوسته حتاح درم باشند ؛ که بضرورت طلب درم 


شدکان را زی خش ِ 
زل EE‏ قدمة که گی‌هر ۷ ED‏ باندازء قیمت وی دو ودو أن ده a‏ خواجه 
دص رب ی خر ٍ 3 
J‏ مار دا 44 باشد گر که‌زن (سيار شوی و لنده اسمار خو اجه ر سو ده ندا ند و ج 
سس لس E‏ 
خری رور افزون خر و حون لنده حشمقت فر روخن خو اهد مسر و فرش هر 
۱ 4 طلاق ده > که‌ازهر دو 
ده ون کطاق و قروختن خواخه ( ی ۸ 6۱۳۶ روت و 7 
مد نه a‏ 
شادمانه نباشی و اکر یمه بعمدا | کاعلی کندو رقصد در حدمت تقصبر سو 
شملا ورا روز بهی میآموز " که وی میج حال خاد و رور به نود " زود فروش 
ر > > E‏ ی ۵ ۰ 
3 | انك حمد 3 ف ودهل بسدار توان 
که خفته زا بنالگی : سار توان کرد و تن زدهر دو 


ی »"خدهتگار جندان 
کرد و عیال رز خودجم مکن که ک .ای دوم‌توانگری است ۹ کار 2 دان 


ا که ساخته داری به 
دا رکه کرد و آن را که داری سرا نکو دار که ا تن ار ر 
رت وس 


۶ کف . خر فه 
(۱) غرفه بمعنی منیان و باوة اواز باشد وچپ ری گوید دز مسظ : رزبان 4 این جر 


با ور تکنم تا بیغ حفی گردن هریله فزنم 


۸ 


بودنه دو تن وا تاعا کار که درشرای قو بنده برادرخو اندن کرندو کش زکان 
۹ هت خواندگان کردند » که آفت آن برک اشد ان ئ 
2 ت دا تا از بی طاقی بی فرمانی نکند و خودرا باتضاف اواس دار 1 

۲ ِ باشی ‏ ده ا و خواهر و مادز و بدر خواجة خویش 
٠ 3‏ نخاس دون حر » که بنده تباید که از حخاس جتان ترسد که خراز 
۳ بای هر وقت و مر کاری فرو ختن خواهد از رید و فرو خت خوش 
رد 8 بر وی منه که از وی فلاح ابی و و 6ند کرای بل کن و کا 5ک 

ب کن که کفتم تا مراد بحاضل ابه ( ص ۱۰4 


۸ 


باب بيست و جهارم 

اندر خانه و عقار خر بدن 
اما ای بسرندان و آکاه باش که اکر ضیعت و خانه‌خواهی خرید هرجه‌خواهی 
از خرید و فزوخت حد" شرع درو تکاء‌دار » هرجه بحری‌در وقت کاسندی حر وهرجه 
° فوشن در وقت اروا بی فروش و سود طت کن وعدب مدار که کفته‌اند که ؛ بايد 
جید اکر بخواهی خرید ‏ واز مکاس کردن غافل مباش که مکاس و اف امك نیمه از 
ارت اشر * اما آنج حری باندأزء سود و زبان باید خرید ؛ کر خواهی که مفلس 
تگردی ار بتواه نا کنوط خرح مکش اکر خواهی که برمابه بات کی ا e‏ 
عاقبت آن زبان خواهد بو دبیرهیز و اکر خواهی که باخواستۀ بسیار پاشی و دروش 
نباشی حسود و آزمند مباش‌و درهمه‌کارها صبور باش “ که صابری ووام (۱) عاقلیست 
و اندرهمه‌کارها از صلاح خوش غافل مباش ۰ که غافلی دوم احقی است . جون‌کار بر 
نو بوشیده شود,و در شغل برتو بسته شود زود بر سر رشته شو وصبور باش‌تا روی کار 
بدید آید؛ هیچ کار از شتاب زدگی نیکو نشود ؛ جون برسر بیع رسیدی اکر خواهی که 
خانه خری درک بی خر که دم مصلح ( ص۱۱۰ ) باشند و یکنارء شهر خر و آندربن 
۴ باره خر و ازبهر ارزانی خانة ویران خر اول همسابه نگ رک هگفته اند : 1 لُجار تم الا . 
بزرجمهر کیم وید 5 جهارجیزباژی بز رک ست: اول ها یه بد ٩2۵‏ 
عبال سیار ۰ سیوم زن ناسازگار » جهار؟ تنگ دستی وبهمسایةٌ علوبان البته خر و 
از آن دانشمندان و خادمان خر جهن ان تا دران کوی خری که توآنکر تر و باشی* 
اما انەم و گز بن و جون‌خانه خر 


ندی‌هه‌سابه را حق وحرمت‌دار که چنین کفته اند: 
س“ a E E‏ سس ار Pre‏ 
۰ ()خ: دوم 


۱۵ کن تا 


N" 


أ لجاراحى . که 
بادا حق و با مردمان کوی و حت نیکو زندکانی کن و بیماران را برسیدن و و 


خداوندان تعزیت را بتعزیت و بجناز مردگان رو و جهر شغل که همسایه را باشد 
باوی موافةت کن ٤‏ اک شادی بود باوی شادی کن و بطاقت خویش هدیه فرست » با 
خوردنی با داشتنی " تا حنشم ترین کوی‌تو باشی و کودکان کوی و حلت را بسرس و بنواز 
و ببران کوی را برس و حرمت دار و دز مسنجد.کوی جاعت ببای دار و ماه ره‌ضان 
بشمع و قندیل فرستادن تقصیں مکن؛ که مردمان با.هر کی آن راه دارند که ا یشان با 
«ردمان دارند و بدانك هرجه مردم وا باید ازتيك و بد از ووزیدء ۱ ص ۱۱ 6 خود 
با بد کی باشد اس نا کردنی مکن وناگفتنی مگوی ۰ که هر آن کس که آن كتك که تباید 
کرد آن دند که تباید دید ؛ اما وطن خویش :ا بشوانی در شهر های زرك ساز و آندرآن 
شهر باش که ترا سازوار(۱) زر باشد * خانه جنان خر که بام تو از دیکر بامها بلند تر 


بود“ تا جشم مردمان برخانه تو نفتد» لکن تو رنج rl‏ ارهمسابه دور APE‏ 
صیعت خری بی همسایه واب معدن رو هزجه خری بفراخ سال خر و تا ضیعت بی 
مقس و بی‌شبهت یابی بامقسوم و باشبهث خر و تخواستة بی خاطره طتیعت زا شناس 
اما جون ضیعت خری سوسته در اندشه عمارت ضیعت باش * هرروز غمازتی نو همی 


هر ووت دخلی نوی همی دای ؛ السته ازعمازت کر دن‌ضیاع وعقار اسای ٤‏ که‌ضیاع 
بدخل عر دز دود پ که ای ی دخل رواداشد حنان ذان که حماله سابانها ضياع لماک و 


دخل ۱ جر بعمارت نتو ان سافت ۰ 


۲ ۰ 


)۱( سازوار لفتی است در سازگار و بعضي از شعرا بکار پرده اند از آن جیله است سید 
سراج‌آلدین سکزی که گوید : 


ای څداوندی که از عدل تو گردد باد وغاك کر چه ممکن نوست چون آب وای ساززار 


AN 


باب پیست و بنجم 
اندر خر بدن ا 
Çe 5 9 ‌ ai0 % 4‏ الف 
بدان‌ای سرا کزان ریز تار کوش داز 5 برئوغاط ثرو د ۵ حو هر ۰ ید 
بکشناقنتت : انگ نك و د ىك 5 هر قتمتی که ټی اش ۳۲( جرد“ حداتك ست 
ند وا آهمی بدوا خو چند تکوهی توان تکوهتدن و کا کننهد‌اند که : خهان عردقان 
۹4 هه 

۱ 5 5 ود ۱ »زااشت 
از کدخداثشت وهم از عروتتودر مک اسف که: اسب وجامه را تكو دار : 
ی جاه ترا نیکو داد و" ععرفت تافو بت اسب ار هر دم و اک دعص دم ۳ 


> 


۳ دعوی معق اش ورتا وا نداشد "بل که دعوی اشت وزدارزشت؟* ۳ از معدی اس خر 


۰ بافی اول بدبدار نکر » که اک بهن غلط کی بدیدار غلظ تکنی » که اغلب اسب نيك 


4 : “ “ + .اک ۰ ۰ 4 ۱ کف این 
را ضورت یکل بود ولا دااب اجات رش نکوتر صورتی جذانگ انتا داڻ سطار مه 
آاس که + مایت کة.دنداق او بار بت دود و بذوسنه: و تاک و لب ژیزین درازثر و نای 

۰۰ E 
د شا ۲ ساد کا 2 ار کشده کشادهه اهخنه دں‎ 
9 لر اشننده‌و‎ PORE بلندوفر اخ و بر کشردهو هن لای و در از کوش و‎ 


بر مك کا :کر دن مترو تیر خر د هکاموزبز ین قضبه‌کوتا هت اززیزین خر د موئ سما ۶ وی 


۱ ستاو دوا یک کلاشنه »رتیت ۲ مک ما ۶ فراح سینه؛هبان‌دشت و با بهاء او کشاده 


دم کفن‌ودزاز *بوبهُ دم-اوبار بك وسياة خابه وشیاه جشم وسیاه کر 0 ۰ ) ودر 
راه رفتن هوشار و مالہده خردکاه کو تاه دشت 4 معلق سر بل * عریض کفل و درون 
ته جوز خویشتن. جر کت ,ند بای که از 


حر کت و بات ن این هدر ها 5 کفلم عار الاطلاق دره رآسبی باید که ود و در 


سم 


1 زین رنکاء اهب 
a‏ هراسبی که اینها بود نيك بود و انج دراسبی بود و دردیکری نبو دکه هنر ر اء 


1 4 ۰ .۷ 
کیٹ و خرماکون است " که هم لیکو بود و هم, دو کنماتوسر‌ها صبورباشد وارنج هن 


۲ ۵ 


اما اسب جرمه شیک () ضعیف بود ؛ اکر خابه و ميان راما وی ود و فش ۶ 
بای وفش و تایه ی | دم سیاه بودنيك باشد و اسب زرده آن جنس که ات زردنود 
نيك بود و بروی درم درم سیاه و (ش 0( و ناصیه و دم وخابه و کون و ميان ران و 
جشم ولب او سیاه‌بود و اسب سمند باید که همجنین باشد و ادهم بايد که سياه ترین 


وگو بای RE TD SL‏ یاک کد بوا تاشن او | 
را سک یوس E E‏ ا ا ری ا و د ی ا 


دوز )( کم باشد که نىڭ داشدو ابرش داشر وک باشد » خاصه چ و کون و خابه ودم 


او سم دود و اسب دی که سياه قوایم اشد () بر صفت بو د که زرده ۳ 
ا ۰ نىك دود و است ابلق ناستو ده دود وکم نك دأشد )0( و هنر ها و عت اسبان 
سبیار ا ۳ A35‏ ۸ ( جون هنر هاء اسان بدانستی عي اء ایشان ندز دان؛ 
که اندر ایشان‌نیز چند گونه عدس است و عسی .که بکار زبان دارد و بدبدارزشت اید 
اک نه جنین اشد لیکن مدشوم بود و صاحب کج )۷( باشد و اشن که تا علتهاء بد و 
خو بهاءدد دارد " که بعضی توان برد و (عضی‌نتوان !ر دوهرعدب وعلتی را نامی ی که 
بدان‌نامبتو ان دانستن ؛ چنانك یادکنم :بداناك‌علت اسب یکی آنست که گنت باشد واست 
کرت ویار [راء] 1 ا و علامتش آتست که حون مادبان را بو ند ۱ جه برفرو 
هد بانگ نکند واسب آعشی عنی و دنز دود وغللا مت وی آنست که دست حبزی 
که اجان ازان رید بیش ومد ی هی ای بد, که ندانی رود رانک 
ارات کریدبود» علامت وی آنست که حون بانگ اسبان شنود جواب ندهد و مادام 
کش ناز دس افکنده دارد ۹ اسب جب دد دود و خطا یایند و عالامت وی‌انست 
(۱) در اصل : جنك (۲) بش بضم یافتح اول لغتی‌است درفش که یال‌اسب باشد ( برهان قاطع ( 
(۳) بوز بواو مجپول اسب نله که رنکش بسفيديگراید ( برهان قاطم ) 

(63 دبزه ببای مجهول‌ستوري که از کاکل li‏ دەش طط سیاهی کشیده شده اشد و نیز چپار پائ یک 
راك ان بسیاهی و سبزی مايل بود ) رهان قاطم )و دراصل : دبره و از شجا بداست که فر هد € 
تویسان بخطا رفته اند و دبزه بمعثای جهار دست و ,أي سشنداست (ه ۱۳ واو زائد میئما ند 

)1( جمله‌ای که‌درمیان دو علامت 69 است بهءان خط متن رآده گذاشته ودر حاشبه افزوده‌است 


(۷) ج ؛ صاحب کش و گشن بضم اول و سکون دوم و سوم ظاه رآ درین مورد ببعنی جفت جوئی 
استغمال شده چتانکه در زبان پهلوی هم بسني ر .آمده است 


۱ ۵ 


۸4 
کی جو ناوا بدهلیزی در کنی فخت داجب اندز نهد و اسب اعمش آن بودکه 
روز بد ند و علامتش آنست که حدق جشم وی سياه بود که لسمزی زند و مادام جشم 
کفاده دارد » جنانك مره بر هم نزند و أبن عدب فقو 110( باشد وابا شش که ندز 
هردو جشم باشد» هر چند که بظاهر اسب احول معیوب بود ما عرب و عجم متفق‌اند 
که مبارك باشد وجنین شنوده‌ام که دلدل احول بود واسب ارجل بك پای با يك‌دست 
سبید باشد " اکر بای جب و دست جب سبید بود شوم بود و اسب ازرق | کر بهر 
دوجم بوک روابود و اکر بيك جشم ازرق باشد معیوب بود *خاصه که جب بود و 
اسب مغرب (6۱ بد بود“ بعنی‌سبید شم بد بود و اسب بوز (۲) نیز بد بود و اسب 
۳ () نیز بد بود " بعنی راست گردن و جنین اسب اندر وحل فيك نلگرد واسب 
خود رنک هم بد بود (*) » از بهر آنك هر دوبایش کر بوذ و ببارسی کمان بای‌خوانند 
و سيار افتد و اسب قالع ( شوم بود» آنگاه بالاء کاهل و کردبای موی دارد و 
مم‌قوع () هم وآنك کردا( زیر بغاش بود؛ آگر بهر دوجانب بود شوم‌تربود و 
سب فرشون(۸) هم شوم بود“ که‌کردنای بالاء سم دار د“ از درون سون وازبرون‌سون 
E‏ آشدف (۹) بد بود “ لعنی سم در نوشته و اش تا ایا نیز خوانندو 


~~ 


TE HEN yT 
آنك دستش با بايش دراز بود هم بد بود "بنشدب و فراز و آنرا افرق 2 اة‎ 


ا وت تسس - ۰ 
(۱) رب داراي لکه‌های سفید بر پوست یادارای مژه باپلك دفید (۲) ممن است لفتی از بور 


)۳( دراصل : افرد و لی‌چنین کله‌ای درلفت ليست و ا ود بمعنی دراز گردن 

(4) خ : « اسب حور نیز بد بود » وضنکن‌است دراصل اسب احور بوده 
باشد بمعنی اسب ی که چشمان درشت ساه و سفید دارد (ه) دراصل نقطه ندارد و ح ؛ فالع. و لی 
ظام الم است بمعنی گرهی که ازموی اسب بر بشت آن زیر زین باشد . (1) دراصل مهفوع 
و دارست که کرهی است از موی اسب بربالاای سدنه و برجائی که رکاب بد آن 
میا (۷) دراصل درین موضع نقطه ندارد ودرموضم دیگر كردناي وازظاهر عبارت پیداست 
DE‏ و را که براندام آن باشد معنی میدهد ولی چنین کلمه‌ای درلفت: دست . (۸)خ: 
و ی 10 نمی بخشد مگ رآنکه اشتقاقیازماده رس وبمعنیبرگوشت‌باشد مانندمقر سن 
در اصل : اسدق و خ : اسدف وای | سدفث بعنی اسبی باشدکه در زیر بار و هنکام کوفتگی 
يك سوی مابلگردد ‏ (۱۰) در اصل : اخیف و خ : اخنف ولی احتف عق برکشته ياي است , 
SEES ۱)‏ و اف بمعنی اسبی است که بك وکا آن از دیگری بالات باستد . 


باشد و خ : بوزه 


“a 4‏ 
است دراسب‌وشتر 


۲ ۰ 


و اسب اعزل (۱) هم بد بوذ »بیعنی کزدم و او راڈ ’می ۱۱5) کفف )٩(‏ کویند.؛ 


بعنی همیشه عورتش بیدا باشد وتامتف: سافه ن زو وتاش (i‏ 


ب افحج 


بود“ انك بای برجای‌دست خوذ نتو اندمهاد و اسب اسوق )4( نمز بد باشد » دایم لنگ 


ی امس 


بود از ان بود که در مفاصل عدد ھی دارد و اسب عرون(*) هم ند دود واز آن 
دود که در مفاصل دست استخو ان دارد در مفاصل دای دارد افرق )0 خو آنند ۲ 
هم بد بود و سرکتن وگریزنده و بسیار بانگ و ضراط (۷) و لکد زن وآنك درسرکن 
افکندن دنک نکن و ایک ر سمار فروهاد دک دود و اسب زاغ جشم شب کوربود. 
حکابت : فد ۰ r CAN ak‏ 
بت ور حکانتی شنودم که جوبان امد ت( رت نورور بسن 
وی برفت " بی هدیهٌ نوروزی و گفت : زندکانی خداوند دراز باد ! هديهٌ نوروزی 
نیاوردم * از انك بشارتی دارم به ازهدیه . اد فریقون گفت : بگوی» جوبان‌گفت: 
ترا دوش هزار کر زاغ جشم زادست . امد وی راصد جوب فرمود رذن و کشت 
اين جه شارت بود که مرا آوردی که هزار کر شب هزیر 2۱ ؟ 
آکنون جون این بکفتم وعلت‌هاء اسبان بدانسق نیز بدانك هر بکی‌را نامی 
(۱) اغزّل بمنی پیچیده دم 
(۲) دراصل اکف که در لفت ستو کسفك لمعنی بنچیدگی استخوان دم اسب آست . 
(۲) | فحح رونده چنان که پاشنه ها از يك دکر دور و نوك ياها بيك‌دکر نرديك باشند . 
(4) در اصل : 1 سُهق وخ : اشبق و سوق بلند پای باشد . 
() در اصل عروق که در لت نست و عرون بمعنی رنجور از بیماری عن است و آن رنجی 
است در دهای چهار بایان که فرو رختن موی آرد و آماس کن و شقاق آورد ۰ 
(1)خ : رن که نی پیوسته ابروست و درین موضع معنی نمي‌بخشد و افرق" بمعنی اسبی است 
که بال آن از میان جدا باشد یا اسبی که یکی تهی‌گاه آن از دیگری بالاتر اشد یا اسبی که مك 


ی کي 
خصبه باش نداشته باشد . 


)۷( در اصل 4 صراط 3 
)۸( این کنلمه در کتاپای محتلف هم بدین نهج ضبط شده و هم 3 فرنغون * بأ غين . 


"۹ 
است جون : اسار )0 و کباب )۳( و مشش )8( و عرن )4( و شقاق )۰( و قمع )٩(‏ 


وناموره 1| جذام )۸( دورد ) وله )۰ اص ۳۱۷ ) وملح )۱ (١‏ 
وش وه 2 0 سرطان ۱۴۱ وو (۱۰)ومکتاف (۱۱) فقا 
و خنای ۰۳۰ و بترم ۹7 کو ری ول ۲۷ ۾ ا 
تا ین بط برو(۲4) أبن هه علها محمل بگفتم ‏ آکر همه تف ی رکنم درازگردد ۷ 
هم هکه گفتم عدب استت وبری آزهمه عسبها بر بود“ این هه عدب که گفتم وان بر دن 
وعدب‌بری را نموان بردن؛ آها است‌بز رگ خر پابنج‌دانکی » اگر چه مردمنظرائی باشد * 
(۱) خ : اهشار و در هر دو صورت در لفت نیست ۲۰ . کری در ترجه فرانسهٌ خود اعشار دانسته و 
ورم اعصاب ترجه رده است 
(۲) در اصل کفاب که در لغت ننامده کات و كعاب دارای بستانهای برآمده و "نو رسنده است 
ودرین مقام بی‌مورد مینماید ولی 7 کری‌در ترجه فرانسةٌ خود لمات دانسته و مشمشه ترجه کرده‌است 
(۴) در اصل + دحین که در لفت ضط نشده و ممکن است مثمش لفتی در مشمشه رض معروف 
دواب باشد. (4) در اصل ؛ عدن که در لات بط نشده وعرن رنجی است در باي ستور که فرو 
خت موی‌آرد و آماس کند و شقان آورد 
EES‏ سفن و کاو شکانتگی اسث در بالای سم ستور که از رنجوری باشد . 
)1( در اصل : جمع و س اسبی باشد که يك زانوی آن درشت تراز زانوی دیگر باشد (۷) در 
اصل نقطه ندارد و در هر صورت لفظی مشابه آن نسست که درین مقام »عنی دهد »ح : اصور 
(۸) در اصل : حدام )٩(‏ دراصل چنین است و ح : حود ودر هر حال هیچ يك ازین دوکله 
در لت ضبط نشده و آ . کی در ترجمه فرانسه خود جرد خوانده و فلج اوتار ترجه کرده است. 
(۱۰) تمل شکافتگی در سم اسب (۱۱) ملح آماسکه در بالای سم اسب باشد (۱۲) دراصل 
نفحه و لفخه ) بفتح و کسر وم اول هرسه‌آعده است ) آماس کر د کی شکم باشد (۳ ۱)دراصل 
فندو ان تعاس » فد بمعفی ناتوانی از بیری سیارست 
(۱6)دراصل :سطان (۱۵) دراصل نقطه ندارد (۱3) در اصل : مهباب ( بي‌نقطه ) ومکتاف 
ستوری باشد که کتف آن از زین با پالان زخم برداشته باشد (۱۷) در اصل : ففاس و فاس 
بداری است در اسب که پاهای آنر | خشك میکند (۱۸) در اصل : حنان (۱۹) خ :ربود معل 
ودرهر صورت این دوکلمه دا پیج صورت معنی یافتم و آ . کری در ترج فرانسه خود دوکلمه 
را بك لفظ دانسته و رود مغل خوانده و بمعنی تنک نةس آورده است . 
(۲۰) در اصل : عصاص و عضاض خوی بداسبي است که بدندان کیرد (۲۱) غ : سبل و 
هیچ يك ازین دو غکل معنی نمی‌بخشد ‏ (۲۲)خ ؛ سفی‌واین دو کلمه را نیز معنی نیست و 
آ. کری در رجه خود سفئی خوانته KF‏ در اصل : رهه و رهصه دردی بود که از راه 
رفتن برسنگک باي رسد . (۲4) خ : نره و هردوکلمه رامعنی نیست و 1 . کزی در ترجه 
فرانسه خودفرة خوانده وجرب ترجه کرده است 


۳ 
بر اف کو چات تماید و بدانك بهلوی اسبان بذشتر از خا 


7 ست استخو ان‌زبادت 
باشد " لشمار 0 دوبا باك درگ 


۲۱ سنو مه اد ۲ 
ز وی سبق نتواند برد و هرجه بخری از جهار بای و ضياع و عقار و غبر آن جنان 


ھڅ 
خر که تاز نده باشی ما 


وج ری باب بیست و ششم 
۰ 2 ل مو مبر سل و دعد زان از تو همالان و وارثان تو مبرسد 4 
* انی شك 4 ترا زن‌باشد و فرزند " آن جنانك ETE‏ 1 : هر ک م د جفت ا 
Ê 3‏ ك ۰ بسا 
4 د کب ۳ ‌ ۳ 4 ۰ 1 ۰ 
دو ای سر جون زن خواستی جر مب خودرا نیکو دار کر جمد جر عز رست 


از زن وفرزند عزیز تر نیست وچیز خود از زن وفرزند دربغ مدار و آکراز زنبملاح 
و وفرزند فرمان‌بردار واين کاریست (س‌۱۸ ۱) که بدست تو » جنانك دن دربینی‌گويم: 
فرزند جه بروری و زن جون داری 

اما جون زن‌کنی طلب مال مکن و طلب‌کار نیکوبی زن مباش " که بسبب نیکوبی 

معشوق گرد“ زن بابد که پاکیزه و پاك دين و کدبانو ودوست دار شوی و شرمناك و 
بارسا و کوتاه دست و جیز نکاه دارنده باشد؛ تا نيك بود » که گفته اند که : زن نيك 

. , عافیت زندکانی بود“ آکرجه‌زن مهربان وخوبروی باشد و بسندیدة تو پيك‌بار خودرا 
دست او مدهو زو قفومان اما 5 اسکندر را گفتند : چرا دختر داراب رابزنی 
نکنی " که س خوب روست ؟ گفت : زشت باشد که جون ما بر مردمان جهان غالب 
شدیم زنی بر ما غالب شود , اما زن حنشم تر از خود مخو اه و بايد که دوشیزه‌خواهی 

تا در دل او مهن هقی اک 5 نباشد و بندارد له همه مردان بك گونه باش 

م طمع عردی دیگر نشتدش واز دست زن‌زفان دراز مک ی که گفته اند که: کدخدایی 
زو د کر بزد جون‌زن با امانت نبود ونباږد که جز ترا در دس تګرد و نگذارد که تو بر 
جیز خورش مالك باشی ؛ آگرنه جنبن بود زن تو باشی و مرد او * زن‌از خاندان‌صلاح 

باد خواست وبا ید که ددان یکه دخت رکه بو د“ که‌زن از بهر کدبانو بې خانه خواهند؛ نه‌از 

( س ۱۱۹ ) بهر تمم »که از بهر شهوت در بازار ؟نيزک توان خرید که جندین 

۰ رنج و خرج نبابدو بابد که زن‌تمام ورسیده وعاقلة باشد و کدبانوبی‌مادر و بدرخود 


هرک اي بای چ ازیو ۱ 
USSR‏ ۳ دبده باشد ؛ آگر جنان زنی بابی‌در خواستن وی تقصبر مکن و جهد کن تا وی را بخواهی 


RE 


و بکوش تا وی را غیرت ننماییو آکر رشك خواهی نمودن زن نخواهی بهتر باشد »که 
زنان را رشك نمو دن لستم نابارسا کردن باشد و بدانك زنان بغبرت مردان را سبار 
هلاك کنند و نیز تن خو درا بکمترین کسی دهند و از رشك و حمست باك ندارند ؛ اما 
جون زن را رشك ننمابی و دا وی دو کسه‌نباشی » بدانچ حق سبحانه وتعالي ترا داده باشد 
ویرا نیکو داری " از مادر وبدر وفرزند برتو مشفق‌تر باشد و خویثان را از وی دوستر 
نی انو اک رشك نمایی از هزار دشمن دشمن تر لود و از دشمن لیگانه حذر 
توان کرد و ازوی نتو ان و جون دوشیزه خواستی اکر جه لوی مولع دای هر شب 
با وی صحبت کن " گاه‌گاه کی " تا بنداردکه همه کس جنان باشند » تا اکروفتی ترا 
عذری باشد این زن‌از برای تو صبر کند» که اک هرشب ناوی خذتن عادت کنی‌وی 


را جنان ارزو کند " دشوار صبر کند و زنان را بدیدار و نزدیکی هيج مرد استوار 


مدار “اک ۳ بود و رشت *شرطاغترت ( شش ۱۰ ) آن باشد که هیچ خادم 


جوان را در خانه زنان راه ندهی " آگر جه ساذه باشند » گر خادمان بر و زشت و 
سالخورده » که اعنماد بر ایشان بود و شرط غبرت تگاء داز و دا نی غبرت را یدرد 
ار“ که آثر | که غبرت نماشد دین نباشد و بی حمست زا مد مشمار و جون زن‌خوش 
را برین جله داشی که گفتم اکر خدای تعالی ترا فرزندی دهذ اندیشه کن در بروزدن 
او وزن از قبیلهٌ دیگر خواء » تا سکانگان را خوش رده باشی که اقرباء تو خوداهل 
تو باشند » برین حله دان که موف > واه اعلم بالصو اب . 


۱ ۰ 


رش 


باب بيست هفتم 
ار فتاه وردنت و این ابت 
بدان ای عزیزم نکه آگر خدای ترا بسری دهذ اول نام خوش بروی نه " که از 
له حقاء بذران یکی اینست ؛ دوم آنکه بدایگان مهردان سبار و بوقت ختنه کردن 
سنت اق آور ویب طاقت خویش شادی کن و آ نگاء فرآن بیآموزان » چنانك‌حافظ 
قرآن شود“ جون بزرگ شود بعلم سلاحش دهی ‏ تا سواری و سلاح شوری بیآموزد و 
بداند که بهر الاج جون کار باید کرد [ وچون از سلاح آموختن قارغ کردی بای که 
فرزند را شناه بباموزی » جنانکه من ده ساله شدم مار | حاجبی بود با منظر حاجب 
گفتددی و فرو ست نیکو دانسق و خادمی حبشی بود ریحان نام وی نيك نیز دانستقی" 
یدرم رحمه‌الله را بدآن هردو سیر د“ تا مرا سواری و ندزه باختن و زوین انداختن و 
چوگان زدن و طاب طاب )۱( انداختن و ند افکندن و جله هرچه در باب فروستت 
ورچولت بود بیآموختم ؛ پس بامنظر حاجب‌و رحان خادم پش‌بدرم شدند و دفتند: 
خداوند زاده هرچه ما دالستیم نیاموخت * خداوند فرمان دهد تافردا نخ رگا آنچه 
آمه خته است بر خداوند عرضه کید“ امیر گفت : نيك آید.. روز دیگر برفتم "هر چه 
دانستم بر پدر عرضه کردم . امیر ایشان را خلمت فر‌مود. پس گفت: : این فرزنة مرا 
آنجه آمو ختهابد کو بدانسته است و لیکن بهنزین هنری نیاموخنه است . گفتند : آن 
ارا معنی هنر و فل همه آلست که بوقت 
حاجت اکر وی نتواند کردن ممکن باشد که کسی از هر وی‌بکند » آن هنن که وی را 
باید کردن از بهرخویش وهیچکس از بهر وی نتواندکرد وی را نیآموخته‌اید . ایشان 
(۱) طاب طاب ظاه را لغتی است در طبطاب و طیطاب بعنی چوگان چنانکه معزی گوید : 
کسی که با تو بمیدان فضل بازد گوی هی طید دل او مچو گوی در طیطاب 
وان هر دو کله از فرهنگها فوت شده و ظاهر ا طبطابه که در لغت عرب بمفتی چو نان آمده است 
از همین کله گرفته شده . 


ری ۱6 


3 Lar 


I ۳۳۳33۳۳۳۲۲ 


۱ ۵ 


۹۹ 
برسیدند که : آن کدام هنراست ؟ امیر گفت : شناوری که از بهر وی جو وی کس نثو اند 
کرد وملاأح جلد از اون شا هد مر ابدیشان سهررد نام راشا بیامو ختند "بکر اهست 


له بطبع “< اما نىڭ بیاموختم . اتفاق افتاد که آن سال که e‏ عبرفتم ۰ در در عوصل مارا 
قطع افتاد " قافله بزدند و عرب لسار بود و ما با اشان بسنده نبودیم ؛ حملة الام من 
در هئه بار ز موصل آمدم سنج چاره ندانستم » اندر اک نشسلم بدجله و سغداد رفلم و 


وآنجا شغل ن و شد و ایزد تعالی توفىق حج داد .غرضم الست که اندر دجله پیش ازان 


5 ۰ 
لکلا وتو اجای وف ت “کر داد ی سهت که"مالانح ی دانا بابد که آنجا بگذرد " که 


اکر صرف آن ندانںک 
اک زف ن نداند که چون‌با بد که ت کشتی هلاه شود ؛ ما چند کی در کشتی بودیم 


دان حای خیم ٍ ملاح استاد سود 3 ندانست که چون ید رفت کدی غاا أند 
ر 


مبان آن جایگاه ب۵ برد وع رقه گفت» 
درد و قریب بیست و پنج مرد بود » من و دی دبر 


صبری و غاا م انان کرو ر که کاوی پام برد ۽ نارون .ادم و دیکر حله 


ك مر 3 3 
هالا حك ٠‏ تع از ز آن ههر بدر اندر دل من زبادت شین** در صدقه دادن از ار ددر و 


0 سا 2 
ترحم فر دن زیادت کردم » بد افد که ان بانچ نزاو را از یش ۰ 


ا م 
ر ولو هت یدوز نسمم . .ون باند که هرچه آموختنی باشد از فضل و 


ت ی 3 حق یدریو شفقت بدران بجای ود رده باشی " که از حوادث عالم 
EAS ER E‏ سر مردمان چه گذرد؛ ٤‏ ی 
بکار اد پس در فضل وهنر اموختن تقصبر نباید کر دن ] و بوقت تع شاک معلمان اورا 
ا و زار "که کودل علم و أدبو هثر بجوت آموزد و نه بطبع 


5 E ۳-3 اما‎ 


بی دند و تو از وی در خشم شوی بدست خوزش وی را مزن؛ 
ا 1 VY‏ 1 رسان وادت ایشان رافرمای 5 ردن ۶۰ که تو در دل‌نگیرد ؛ 
0 هیبت باش "نا ترا خوار نگبرد ودام از تو ترسان اشفا و درو ۲ 
رژوبی ده وی را باشد ازوی دریغ هدار “ بدان قدر که بتوانی » تا از #ر سیم مرگ 
تو حخواهد از جهة مبران و بذنام نشود و حق فرزند آموختن ردان از فرهنگ و دانش 


و او فر ی بو وی 
اک ررندی ر دود تو بذان منگر » حق بذری حای e‏ اندر ۳ 


- 
۰ 


Av 


تقصیر مکن» هرچنهک کرهبچ ماه خرد ندارد اک تو ادب آموزی واکرنه زاون ارش 
بدآموزد » جنانکه گفته اند.: من لم ودب" والداه آذ (۱) ا اليل وآلنهار» و همین معننی 
یاو :ادیک جد من‌شه‌س المعالی کویید : من الم بو دنه آلابوان بو دبه 7 وان + شر ط 
بذری نگاه‌دار که وی‌حنان زندگانی [ کند که [ فرستاده باشد و رده جون ازعدة 
موجود شد خلق و سرشت او با او بود؛ اما زبی خویی و عجز و ضعیفی بیذا نتواند 
کزدن * هررجند بززگتر مشود جسم و روح او قوی تر میگرددو فعل وی دیا ثر 
مشود از نيك و بذ“ تاجون وی بکمال رسذعادت وی نیز بکءال رسد“ عامی روز بهی 
و روز بذی )0( بیذا شود وک تو ادب و هثرو رت را مبراث خوبش کر دانو 
وی بگذار تاحق ویک زارده باشی» که‌فرزندان را مبرائی دهاز ادب نت و فرزندان 
E‏ را مبراث به‌از بنشه ندست " هر جند که باشه نه ا شمان است “هنر دیگرست 
و بدشه دگر “ اما ازروی حقیقت نزديك من بوشه بز رک نرین هنری ( ص ۱۲۲ ) است 
ری فرزندان محتشمان صذ بشه دانند جون تلیچس بکنند عسی نبست ؛ بلکه هنرست؟ 
هر بهی‌روزی بکار آیث: 

حکایت : بدانك جون کا از مقر عز خویش بفتاد و آن‌قیه صازست 
اما مقصودازین آنست که وی بروم افتاد ؛ در قسطنطنیه رفت و باوی هیج نبود ازمال 
دنا عيش آمذنان خواستن » مکی اشاق جتان افتاده دود که بکو جکی درسرای‌خویش 
آهتگران را دیذه بود که کار های انه از تع و کارد و رکاب و دهانۀ لجام کر دندی 
محاور " مگر در طالع اوآن افتاده بود این صناعت ؛ بیوسته گرد آهنکران میکشتی و 
و می دبذی و این صناعت دنذه نوذ و ساآهوخته " آن روز که بروم درمانده بود با 
آهنگران روم گفت که : من أبن صنعت دانم . اورا عزدوری گرفتند و تدان ادا 
بود ازآن صناعت زندکانی میکردو به کن نبازش نبو د و نفقات ازین»میکرد تا آنکه 
که‌بوطن خو یش‌رسید ؛ بس بلشکر فر مود که : هیج حتشم:فرزند خویش را از صناعت 


(۱) در اصل : ادت (۲) در اصل : رو ندی 


e 


1 


2 


ی 


| 5 ۲ و ا ز اند ا 
ار چ ر وی سر صلاح دارد و بکذ‌خدا: 2 EN‏ 


0 


ن 


۲ 
6 ۷ 


٤ 


۹۸ 


آموختن‌نگ ندارند "که بسیار وقت بود وت و شجاعت ىو د " باری N)‏ ,اکاری 


آموخته ناشد و هر داش که بذانی روزی کار آیذ ,و بعد ازآن در عجم زسم افتاد 
که مجنشم ناو دی که فرزند 


آن بعادة کردند 


الس هرجه بتوانی آموختن بیآموز ؛ که‌منافم انسور اما .اکر دسر غالی (۱) 


ر صناعت نباموختی » هر چند که دان حاحت ندوذی و 


شن 
و روز ی مشغول خواهد بوذن دس تدبپر رزن خو استن او 17 ۳ ان ق م 5 زارد 
وا شی اما تا بتوانی اگ اسر وا زن دم ی نا دخثر و دشوی دور ی با خو بشان خو نش 


سلت تک از سبکانگان خ 
و ن "رن از مگ ان واه * باق رابات خو بش E‏ از نی 


ایشان خود کوشت و خون تو اند ؛ لس از قله درگ ر خواء 
قسله 5 دم ناشی و نبگانه را 1 آخو ده 


ود ؛ س اک 


ش کرده " تا قوت‌دو گ دد وا از دوجانت تر کی 


دانی که سر ٩‏ «ی وروز ی ندار د دجنر کذخدایان وکا بان را 


در بلا مىفگن * که = ردو از یکدی؟ ر درر 1 ۳۳ داشند » " بگذار 5 جون ازن کک شود حنانکه 


خواهد کت زندکانی “ تایعد ازمر گِ تو مه حال حنان او آزد دود که فرسمّاده باشد. 


فصل: 5 از فروند دج اش ۱ ور | مک انان مسو ره ننکو درو ر د مار و حون 
HE SAS AEE‏ 6 وره j‏ ت بخ از ِ ۳ 
ودد 5 9 و اا شر ۵ ر اعت ااست 1 فرار ۷ ساموزد 
و سکن تدای مباموزش و حون ور شد هر رحه زودثر جهد کن که شوه رش دهی * 
که دک نابوذه به و دون بو با شوه نا کو 


اما ۳ در خانه تو باشد مادام دروی 


سیر ماذر و بذر باشند» اما اسر را اک نذر نباشد طا بب کار 
رفت و خوشتن و تو اند داشت » از سر وی کا 
دود انه داری اول در بک دخ کن 


رمت ناش " که دخنر کان 


حور اش تو اند 
شل و دج باجاره 


و شغل وی را ساز و اورا در ؟ زیدن کسی کن“ 
تا از غم وی برهی ۰( .ص ۱ ) اما اکز دخت دوشیزه باشد ظطلن 
رن دل در شوی ۱ 


(۱) خ + بالك 


داماد دوش زه ٤‏ 


بیندد و شوی تنیز در زن داشتن بکوشد و از جانبین بان کنارین داشد . 


۹۹ 


حکایت : جنان شنیدمکه شهربانو (۱) دختزی بو د خرد " شهر بانورا اسر بر دند 
از ج بعرب " امیرالمو منین TEE‏ عنه فرا او " فرمود که وی را بفروشند؛ 
جون وی را دویخ بردند امبرالمق هغین علی رضی الع فراز رسبد و این خبر بداد از 
وم سار از له ول : آیس اتح [علی ] نوکت » جون خبر بداد بیع از شهربانو 
برخاست‌و اورا انه سلمان فارسی بنشاندند؟ تابشوی‌دهند.. جون حکایت شوی بروی 
عرضه کر دند شهربانو گفت : تا هن‌شوی.رانبینم بزن‌او نباشم . ویرا بر منظر ةنشاندند 
و سادات عرب را ویمن‌را بروی بگذر انیدند » تاآنکس که اورا اختیار افتد بزن‌اوباشد 
تعرنف ا " که این فلانست وان تهمانست 
شهربانو هت : این کے ؟ سلما نگفت: 


و سلمان باش او بنشست و آن قوم را : 

و اور کی راقص میک < باو بگذشت » 
عمر ست رتاو کف رد ود کت " اما دبر ست . چون علی بگذشت شهربانو گفت : 
ان A‏ سلمان گفت : علی است *» رضی الله عه کیر انو كفت : ۶ مر دی درر KEE‏ 


E‏ ا دام ن اندر آن هجو و رقم کی سم 


ھا ول سار a‏ رم .حون حسان علی‌رضی اله غه شرت (س ه 5 


او سردو بداست و گفت : آو دز خورماست "شوه من‌او باید که دود“ دختردوشیزه 
راعوی دوشتزه انت که بود هن شوئ کر دة ام و ا یرن نکر ده است 

و اما داماة شحو روی کر و دختر بمرد زشت روی مده“ که دختر دل 
بر شوی زشت روی ننهد * ترا و شوهر را بذناعی آیذ “ بايذ که داماذ خوب رری 
وباك دين و با صلاح و با کذخدایی بود * نفقات دختر خوش دانی که از کجا و 
از جه حاصل مبکند ؛ آما بابد که داماة تواز تو فروتر بود» هم بنعمث وهم بحشمت ؛ تا 
وی نو فخ ر کند و نه‌تو بوی تا دختز در راحت زین . جون جن است اندکی‌گفتم 
ازوی بدشتر جیزی طلب مکن "دختر فروش مباش؛ كه 5انماذخود مروة خویش بنگذارد 
و مردمی‌جابی مبرود" تو آنجه داری بذل کن و دختر در گردن وی بند و برهان‌خود 
را ازن حنت.عظیم و دوست را همین بند ده“ و اللهاعلم . 


(۱) در اصل : شهر بانوا 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱ 
اندر وشات“ کر زد و رم آن 
دان ای تس 3 عردم تارنده بأشند نا 
ده که بی دوستّان؛ از آنکه حکیمی 5 
نیز دوست به " [ بيت ؟ 
ورا 


برا در برادر پود دوست به 
کن از اند اللي از کار دوستان نثارداشتن و هدیه و 

از برا که 8 a‏ جر ۳ .۸ 3۰ ۰ 2 
هر که از دو 2 دیشد. دوستان نیز از وی هیکت ۲ .سس مدع ,مشه 
دوست بوند و ایذون وبند که ( ص٣۲‏ ) 
۰ عادت‌کند (۱) م 

شود و هدر ها کید و ۰ که 

ارد 1 وی کي کی بش دوم و 
دوست نو همی طلن ۶ ۱ زج 
وست نو می و دوست فن را بر جای همی دار “ تا ۳ ۱۳۳ 
ی ا 2 
انب دوست‌نيك گنج زر نا اش : دیکر آندیشه کن | 
روند و هم ۳( دو ست باشمد | 


3 e 
شلد ۵3 : دو ہت دم ۳ دران‎ 
] چودشمن بودلی‌ رگ وپوستبه‎ 


ی 
دوست دست. یاه دا E‏ 2 

واک ی داو 
ر ونی کاس 


: AEE, 
رفتن از برا که‌بادوستان اسار عدیها مر دمو شدده‎ 


ر دوست باشی و 
ر مردمان که بائو براه‌دوستی 
۱ ۰ يشان وبا ایشان نیکو بیو سازگاری کن ويهر نيك و 
بذی با وی متفق باش › تا جون از تو مردمی ایند دوست بکدل و و دند " که اسچگفر 
به روزگار ان جندین ,ملك نجه خصا 


وا برسندند که : ددن 3 مأ 
1 


۳ 
ت ددست اوردی ؟ 


چ کردن دوستان سهد و اكا آندیشه 9 
: ۱ 3 

ر دوستان دوستان ۰« از جله دوستان باشنده “ ۱ 

۱ م از و ان باشندو مرس از دو سمی که دشمن ا دوست 
دارد داشد که دوسمی او از دوستی تو داشر باشد ٩‏ للت 
شو ی ای برادر از أن دوست دست 


(۱) خ + مکن (0)خ : نم 


1 ۲ 
که 8 دنسمتاتک دو د هم آفشت | 


زیر تاشت از دوستان * که مد ی در اکر 


موی فا 
ر ؟ غت : براذر 


رستادنو مردمی کردن؛ 


۱۲۰ 
س باك ندارد.ببذ کردن باتو از قبل دشمن تو»ببرهیز از دوستی که مر 
ES‏ ترا دشن دارد و دوستی که بی بهانهٌ و بی حجتی بکله شود » دیگر ددوستی 
او طع مدار و انتو جهان ب‌عیب کن مشناس "ها تو هثر هت باش * که هتر مت 
بی غیت بود و دوست نی هنر مدار » که از دوست ی هذر فلاح ندامن و دوستان 
قدح را از له دوستان ا ها اران دوست قدح باشند نه تشر سومان 
دوستان نك و لذ و با و در رود دوسق ر * بانیکان بدل دوستی کن و با بدان 
دران دو وی کر دور اروه را حاصل بود ؛ a‏ ۱۳۷ ) که نه همه 
حاجتی بنیکان افند " وقت باشد که بدوستی بذان نیز حاجت افتد و آکر جه ره بردن 
قو نزديك بذان و نزديك () نیکان ترا کاستی فزاین " جنانك ره بردن نزديك نیکان 
و نزدبت )۳( بذان آبروی افزاید وتو طریق نبکان نگاه دار » که خود دوستی هردو 
قوم ترا حاصیل. ادث ؟ اما با بی خرذان هھ رکز دوسنی مکن» که دوست با خرد بدوستی 
آن بکند که صت دشمن عاقل نکنند بدشمنی و دوستی با دم هنری و نك عهد 
کن“ تا تو نیز بذان هنرها معروف و ستوذه باشی که آن دوستان تو بذان معروف 
و ستوذه باشند و تنما نشستن از هم‌لشان نذاو کر“ جنانکه مر [ | کفته آمد در.ن 
دوبست ؛ شعر: 
ای دل رفتی جنانکه در صحرا دذ ته انده من خوردی ونه انده خود 
هم جالس بذ بودی و تو رفته هی تنهایی به مرا زهم حالس بل 
وحق دو ستان وعردمان نزديك خود ضایع ھک تا سزاواز مللامت نگردی ؛ 
که گفته اند.: دو ید مر دم سزاوار ملامت‌اند :یکی ضايع کنندة حق دوستان؛ 
° ناشناسینده کردار شا . بدانکه مردمان را بدو جیز بتوان دالست که<دوستی وا 
شایند با نه : یکی آنکه دوست او را 9 دستی رسن (r)‏ کر خوش از وی دریغ 
ندار د بحست طاقت خويش و بوفت رد از وی بر کد تا آن وقت که بدوستی 


۳ * اوفرزندان آن دو ست خودرا و خویشان را طلب کندو 


او ازن چان روند ویب ا ۳ 
(۱)خ : بدان بنزديك ۰ (۲) خ؛ نیکان پنزديكت ۰ (۲) در اضل » نیاك‌دست رسد 


#۶ 2 


۲ ۵ 


زج 


بجای ایشان‌نیکی کندو > ر وفت که , زا 


ارت ان دوست ر و < ج 


رتی بخو رد“ هر جند 
آننه از بوذء 
ا ۵ سره راط رای بردندتا بکشند؛ وی را الحاح کر دزد 
کهبت برست شو. گنت +( ی ۱0۸ ) ماداق ک جر ما را را برستم.. , سر دندش 
٠‏ اجک اک 


7 مس * بچنانکه‎ AES 
س اورا برسندند که : : ای حکہ وت چون ل تن دی کر تارا کجادفن‎ 
۷ ؟ س راط یستم تک ربا از ادم ھ‎ 2 
 دشاب عنی که آن نه من باشم که قالب هن‎ 


و با مردمان دوستی میانه‌دا 


۱ خو اهیذدفن 9 


ر و بردوستان با امیددل محل که ھ 
دارم " دوست خاس دب از ی و 
غافل مماش ° جa‏ ار هز ۱ 
بفراخی و تنگی ار " فراخی بحرمت داشتی و نگ 
ی را جز آشنا مخوان " جه ا 


ن دو وست سار 


پلشی خود نکر ویر | اعتماد دوستان از خود 
زار دوست بود ترا از و دوست رر کر ووو ؛ دوست وا 
ی سوذ و ازان دو می که دشمن 
اا 


ود نه دوست وبادوستان 
۵ جک در وقت خشنوذی و برین له دوست E‏ 
ترا دوست ۱9 و دوست را بدوستی ج جبزی میآموز » 
زبان دار و شمان ی‌سوذ نکند و اک درو ره 


| دان که دانی 
که اک وقتی دشمن شود قر ۱ 


واس باشی دوست توا € ر مطل ؛ که درو لش 
راکش دوست ندارد * اصه توانگران ٤‏ دوست ددر جة خولش کس و 5 ر و توانگر باشی 
و دوست توانگر داری روا داشف ۰ آما در 


دوستی هر دمان را دل استو ار داز 9 5 کار ها< 
تو استوار دود واگ دو سد ی ەدر دی دل ار ر تو بردارد ساز اور دن او مشغو ل هماش ؛ 


دة یقت وبامردم 


کهنه ارز دوا ردوست طامع دور باش " که دوستی وی باتوبطمع داشد نه 
حقورد هز کردوستي مکن EL‏ ردم حقود دوستی رانشانمد ۵ از آنجه‌حقدهر(ص ۵ ۷ ۱( 
ک از دل برون ز 


رود و همدشه آژرده و کنثه ور داش ی دوستی کی رز دل وی 


بود , حون حال دوستی ۳ رفن ذاش نقعی ]. کته باش | از کار و از حال‌دئبا نتو ین 


)۱ در اصل + جز صلع صانع را برستم وار روی کل 
ار صتم (۲) در اصل زک 


صنع خط کئیده شده ۰ج :من صت صانع 


۹ 
3 عو و و ن 


° 


اب پیست ہم 


اندر اند نشه کردن.از.دشمی 
شنت دا از خش ° 
لما هید اک نخان عدن ایند وزیی 1 کزهاجشمنتت باشد رادان و 
۰ ۱ ش ۱ شم“ عافل‌مام 
شمر ز د دشم نکام دود . ولیکن در تهان- و ارا ازکار دسمن فل ماس 
٠ 3‏ ا د ی ۰ 5 قت از < ل اوا 
ار 5 دن با" او میاسای "دایم در تدبتر و مکر اوباش وهیچ 3 ۱ ۱ : 
د کا و 2 ۱ 7 ۸ ا 
هیا = خال وی, نون را روی‌بوشیذه همی کار“ تادر بلا-و آقت و فلت بر خو 
انورو : ۷ at‏ 
تا زو یکا نباشد با دشمن دشمنی:بدذا مکن و خویشتن بدشمن جنان 
سبه4 نناد " تا زوی کارانہاشد د 
۱ نا وقح اا افتادگان منمای بکر دار نيك اما + ر 
که | گر جه افتاده باشی باو ی‌خویشتن ر ر چ 8 
۱ ۳ 3 شر: سل xas‏ و 
خوش دل دودشمن میا »گر از, دسین‌یشکږئ بالی ن را شرندی و 
می. تسف ده ی زخم‌دوزن 
دجن دو کر دغ چ حم 
ش و نرسان » اک دراه نا فنص 
$1 دشمن قوی هممشه رتا اسمنی ناش و ترسان که از دو س :دنا رك سس 
ِ ۳1 3 که د ۱ با وه ضعبف 
۹ ازدشسی قوی نو هگر از .بار غدار و دشمن خوذترا ی ی 
2 وس‌کنه 5 bS‏ دسین. قویبو مد رکه او بعود کست ,و 4 باشتد 
یی کے ۱ ۳ اوه و نك مرد و 
حکایت :جتان شندم که در خراسانعداری دود سحت سم ۱ ۱ 
: 1 : 5 ۰ ۰1 أ + ۱ 
ف » مهلب( نام گوینییکه ارو زی زکاجلت میرفت اندرر بای وی‌ارص 
2 ۱ ية خر دز ه یناه کے تین ال | 
وست خربزه افتاه و سفتاد " کارد ب مد .و دزه راد د 
ہن بویت : چوا 


A: ۳‏ م.نداری, که پوزسشت 
که : ای خواجه “ تو مردی بدین حتشمی,و عاري که هستی شو یی اک 
8 ؟ مه لکشت که ہا بوست خربزه ,1 من ر 

خربزه را بکارد می زنی؟ مهاب 


2 خوار نشابد ,داشت؛ | کر بجه حقبر 
بکارد زنم " آنجه مرا افکند دشمن او بودو,دشمن,را خوار ید 


ا 
FOE‏ دد . 
وش بود؛ که .هر که دشمن را خوار دارد زود خوار ر 
۲۰ ھی 2 


(۱) در اصل : مپلت 


| 


کے 


۱ج اقاس سے 


مس 


و 
ا 


1 


EW 


3 و‎ IS Ea RAS Fo, 


۰ که بتوانند بستانندو آنکه 


۱ ۰ 


۲ + 


۱۰ 


لس دشمن در ثدییر هلاك دشمن باشذ * از آن پیش که او تذییز خلاژه کند تو 


تددر کار خويش «می کنو خوذ را ازو در حةم میدار و تدار ك کار خولش همی کر؛ 


اا با زیکر که دمعنی کنی جون بروی جره شوی بیوسته آن دشمن خودرا منکوه 
و بماجزی بمردم دباي * انامه لس ترافخری نباشد که بر عاجزی ونکو هیده جبره‌شذه 
باشی واک ا او بر لو چیره شود وفتی ترا عیب و عار عظیم باشد که از 7 
جع نی اش جون بادشاهی فتحی بکند کا بادشاء‌را خصم نه کس 
و باشد * شاعران جون اج نامه «ویند و کاتبان جون فتح نامه نویسند اول خصم 
را دادری تمام خوانند و آن لشکر را بستایند بسیار سواران و بیادگان 


اوا : ٠‏ ۰ 
سهر بى و زدهابی‌خو انند و «صاف لد ر وی جنانحه سزد وسالاران 


لشکر وی‌جندان 
۱ لشکری بدین عظیمی خداوند فلان بالشکر خویش بخق‌ایشان 
و جوبذ کرد ونست گر دانید ۳۹ زر کی ممدوح خداوندی خویش گفته داشد و 
قوت اشکر خوش نموذه " که اک این فوم منهزم‌را وان بادشاه را بعاجزی ونکو هیدن 
وی ) کن ۳ (١‏ آن بادشاه مظفر را لس نامی و افتخاری نداشد بزشکشتن 
ضعیفی و عاجزی ؛ نه در فتح نامه و نه در شعرهای فتح ! 


فصل: جنانکه‌زنی (۱) 


دری بادشاه دود و اورا اه گفتندی - زنی ماك زاده 
و عفیفه وزاهده بود 


و دخر عم زادة ماذرم دودو زن فخ ر الدوله دود ٤‏ حون فخر الدو له 
فرمان ساقت او را س ری دو د جن الدو له لقن کف 
و سنده خود بادشاهی فی راند» سی و تكث سال 


ناخلف دود * یادشاهی را نشایست ؛ همان نام ملك 


دی و نام باذشاهی بروی افکندند 
: 1 چون این مجد الدو له بزر گ شن 
بروی همی ود" وی در خانه‌نهسته 
با کنیزکان خلوت همی کردو مادرش دری و اصفهان و قهستان سی و اند سال پادشاهی 
همی راند » 1 مقصو د ازین الست که جون جد تو سلطان محمودین سیکتکان دوی‌رسول 


فرشتاد-و کف : ناند ,که تام کر و 
ار و ده بابد که خطبه و سکه بنام من کنی و خرا سدبری و اک نه من 


بیایم وری بستانم وبرا خراب کنم و هد ند لسار متفر . چون رسول نخان و نامه 


(۱) دراصل :۰ و ٤‏ 


بداد گفت + بکوی ساطان حمود را که تاشوی من رند بود مرا اندشة آن بود که 
ترا مک :انرام بودو قصد زی کد جون وی فرمان نافت" و شغل من افتاد مرا 
این انذشه از دل بر خاست گفتم سلطان محمود باذ‌شاهی عاقل ات »داند که‌جون 
او باذ ای را بجنگ چون من زنی نبایذ آمذ " اکنون آگر بیایی خذای آ کاهس که 
من نخواهم کربخت وجنک را ایستاذه ام * از آنجه از دو ببرون نباشد : از دولشکر 
یکی‌شکسته شود اک من ترا بشکنم بهمد عالم نامه‌تو یسم که سلطان محمود رابشکستم 
که صف بادشاء را شکسته بود» مزا هم فتح نامه بود و رسن و هم شعر فتح [ واکرتو 
مرا بشکنی چه وای کے ھک کو ی وخ را شای فا ته فتح نامه رسذ ونه شعر 
فتح " ] که عکستن زنی بس فخرنباشد» گویند که سلطان مود زنی را بشکست .بذین 
بك سخن تا وی زنده بود سلطان »حمود قصد ری نکرد وءتعرض وی نشد . 
و ازین که کفتم دشن خویش را( ص۳۲ ۱ ) بسیار منکوه و از دشمن #بج 
حال ابمن عباش » خاصه از دمن خانگی و خود بیشتر از دشمن خانگی ترس " که 
بیگانه را آن دندار نیقتذ در کار تو که اورا افتد و جون از تو رید ی لت دل او 
هرگر ازید اندیشیدن تو خالی نماشداو بر احورال تو مطلع بود و دشعن ببرونی‌آن‌نداند 
که وی داند؛ اس با هیچ دشن دوستی یکدل شک لکن دوستی محازی می نمای* 
فک حازی حقیقت گردد " که از دمعتی دوسنی بسمار خیزد و از دوستی تر دسعنی 
ون دوه و دشعنی که حنان نود سخت تر باشد و نزدیگی با دشمنان از بدتحا رک دان 
ودشهن را جنان کر ای که‌از آن گزند جیزی بتو نرسد و جهد کن تا دوستان تواضعاف 
دمعنان داششد و سيار وت کم دشهن باش و نیز باومید هزار دوشت یکی دعن مکن 
و ردان آن هزار دوست از نگاء داشنت نو غافل باشند و انرك دنار نگاه داشث 
تو غافل نباشد و برداشتن سرد و وم از مردمان » که هر که مقدار خویش نداند در 
مردی او نقصان باشد و با دمعنی که از تو قوی‌تر باشد از دشواری عودن او میاسای 


۱ ۵ 


e 


۷۰۹ 


او را ز شهار ده وآن را عنیمتی دزر ج دان که کته اند که . دشسمر ۰ حه هره وجه 
کر‌بخته و جه بزینهار اهمده و لیکن چیب زیون ایی مك باره (ص رفن (١‏ بر مخشین 
شود روا بو که شادی .کنی» آما اک 
برد سی شادمانه میا > آنگاه شادی که که حقدقت بدا که 
مرت نوی سل ی (ن ۰ ی 


ٿو و اهی مردن + 
ی حکیمان گفته اند که : يك شی بش ار دن برد لإ و ششمت 
اید داشت »اما جون دانیم که هرد و اهیم هرد شادمانه نباید بود ؛ چنانك من کم : 
RES‏ زبد خواه تو دود ران دود جنان شاد چرا کشتی زود 
جون مرگ 3 نیز بخواهد فرسود از مرگ کی جه شادمان بابد ود 
همه بر بسیج سفریم و توشه سفن جز کردار نيك با خویشتر 
۱ 


ن نتوان بر دن هی 
حکارن 


: جنان دوم که ذوالقرنن ی عالم بگشت و همه حهان را مسڪر 
خو بش کردانیدو باز کشت و صد خانه خواش کد ,1 جون بداعغان رسیی فرمان‌بافت ؛ 
مرا در تابو تی ند و تالوت را سوراخ که 
سوراخ بر ون کی کف امن و «م‌جنان در 


ستدم 


وصدت کرد که : مت و دستهاء مرا از ان 
ات تامردمان هی سهنند که همه 


ینار فيم 


ز تو خشنود باشد 


و دست ی هیرویم ٤‏ ذهینا و کیا ۴ ن وبگذاشتيم " آخریاوا تا 


و نداشتیم و گا مادر مرا بکوثنت که ۳ اکر خواهی که روان من | 


خور کا عر دزی مر ده باشد یا با کر 
9 کرک را که (ص > ۳ ( سای بیندا 


را اکر ای جحد ۱ واندا بس‌اندازه همه کار ها 


تکام دا ی وخواه در کی ۰ که اعتدال جز و لست از عقل ا و 

جهد کن ]9 در کار خان دا زان خشم تا 
۳ 3 و ۴ ۹ 

در عصه ڌو زندکانی مک و 5 رک سدالان حو(ش بک سکال داش و لیکن ۳ افزونی 
سیوی ازاب همه سال درست نباید و با 


م من با کی ی هرد ۽ 

3 ی - 
ری بدست همی در از هر انك 
درد کیت لا رازه کات 
ده یوار حدیرون دری ر جم بدسلد 
ر“ خواه در دوس 


:رسن 


ن خوش از کودن حیزها که یشان راا 


سفیهان و جنگ جویان بردباری کن ولکن 
باک دن کان کردن کن و همیشه در هر کاري له باشی از طرق عرده‌ی راز 
(۱) در اصل : بعد 


۱۰۷ 


۰ ۰ > 4 د ۰ 
هکو ب ا ا ی ی 
ی ۱ ۱ جادوستت و هر جه وی 
i ES‏ ته دار و جرب گوی باش » که هی ۱ ود 
29 ِ نت تمرم نو ۰ 
ازنانت نرك جواب جشم دار و هر جه خواهی که نشنوی کس ر 1 وج 
و ik‏ مان مگوی و بر خبره مردمان را" تمهدیث مذن 
دز ند مردمان نئوانی گفت رت مر‌دمان 9 
9 


e E ۰‏ که ن کردم » جنانك من 
۰ و بر کار ناکرده لاف مزن و مگوی که جنین کنم» بگوی جون ر 


کویم بدث : 7 ۱ 3 1 ۳ ۳ جو امو کردم 

(س ۵ ۳ ۱( از دل‌صنماه‌هر توبرون در دم e‏ ۳ ۱ کر دم 
سا و دمت <= 

۱ ۳۹1 ت که جون خواهم کرد فردا دانی که دویمت جون ر 

موز وه ی 


۱ اوک که 
کردا مین از گفتار نان "اما زبان. خویش دراز مدار بر ان س 
ایک لو ,2 


رو اور مه دم دو روی 
۲ بان خن در هرا دارد و هرکز دو زویی مکن و e‏ 
۱۰ اکر خواهد زبان خویش 


7 سین جن بترس » که هر جه بساعتی 
اش و از اژدهای دمنده مترس و از مردم ن جن 2 ۳ 
د د 2 ۱ ۱ ۴ 
ای ۳ دمعتت پا کی که که دو د لجاج مکر ۱ 1 ار جه ا 3 ۳ 
٣ 0‏ ي ۰ 3 a‏ 
مشکافد د وال ا ا ۳ کیک کوج ود تقتارت که 
باشیء با کسی که از و فرو فر بود بیکار ان ی 
۷ شتسه بان : اول با کی که حسود دو د خالست من و د که 
۳ ۱ ای-دوستی, مکش و عا دروغ زن 
دار و b‏ نادانان مناظره مکن و ۳ مزدم سر ی وستی 
EE‏ : زنان سار نشست‌و 
1 5 5 که غنور و هعربد بود شراب مجور و با r EA,‏ ۳ 
۳ و لما تقو هر وار 
۱ ۹ 7 خود ۳ ی مگوّی که اب بو و <2 و ان ان ۳ 
و ِ ه ۱ ۰ 4 و د ۰ 
5 ا حر د اشن داز هملك و از حواشەن دهد ور 
کسی برتو جیزی عیب هرد ان جیز بخو؛ تکوهندن و حندان 
کوچ Ebel‏ قتی ساید نکوهید بتوانی نکوهیدن و < 
کی را حندان مستای که | در وفتی سای نطو Ee‏ 
جرد یدید ۳ تودن و ه رکه رابی تو کاری براید از خشمو 
۲ مشکن که اکر بباید ستودن بتوانی ستودن و هر که را بی ان او 
۱ 5 نون تن ب ۰ ۰ E.‏ ۶ نر 
ِ ده که هر که ازئو عهسبغتی دود از سم و و 
ای د 6 تیا بده بات بارره ژموتن ھکر 
افراا-سرشاا هحای خویش زد اسیو خر کا بی وص br e‏ وج 
وی 7 | وی مران و اکر جه گناهی بزرگ بکند در دار و 
بر مب لد ما ی سس ده 
وار وام می و ۱ 


(۱) : فتفورس 


۱۰۸ 


بر کهتران خودبی بهانه بهانه وی 5 تو 1 ز٤ا‏ يشان آ: 


RK‏ باد باشی و ایشان از و تفورنه 
و کهتران نادار ن داری‌کار ۳ و نفورنشوند 


سا 

ر 7 خن داشد ۰ ی کهتران ضیاع توند وا ؟ ر آبادان نداری 

را دی در وتو اما وا آنا دا ۱ 

1 ی ر ابادان داری کار تو ا باجام 
دردار فطۍ داری به .که مصیب بی : فرمان و جون. شغی فرمابی ۰ 


۵ ۲ دوتن را مه مفزمای 5 وی ۳۳ 7 ند . 
خلل ران شغل ی تو دور باشد TIE‏ اند که ؛ يك د زن اندرا ن عقو بت کردن‌وعفو كردن 
1 ۱ تباید " بسك شغا بر موی ۲ ا : 
ام دو کی ر آنك بدو کدبانو خانه نا روفته ماند " جنانلك ای بر * بدان و آگاء باش و بهر ؟ناهی مردم را مستوجب عقوبت مدان و 
e“‏ مت 4 - 
۱ قائل گفته است ۱ نظم : و اک کن ی کناه کشداز خو دشمن در دل عذر گناه او بیخو اه 7 که آدمی است و نخست 


يكىشغل وکس راغ مفرست از آي اڭ بدو کدنانو ناز و فته "ماندا خانم (۱) ° ES‏ من گویم 


ی درآن فرمان اثباز مخواه "تا خر از آن کا ۱ خلل نا کمن زوزی) زا ندمت کم فرد صد راه دام از تو بشیمانی خورد 
ر با خلل نداشی ۳ ا 
دام دامع خداو ند سرخ روی باد جانا تک کیان از ننده مگرد من ادمیم کنه سنت ادم کرد 


و بر خبره عقو مت مکن ِ تاب ی گناه سزای عقوت تگردی وهر جمز ی خشم زا [ک 


اکن ر مان بردار باشم 
۰ دا 


ی ؛ آها با :دوس 
ات ق جن کوب بل وی فاب 2 
سخت مشور و هرسخنی را راگ 


شت مبیج و بر هر حقی و ناظا 
a‏ 1 ی 9ی 
ملد و طرتق کرم تکاه دار 


دل در عقو رت مردم 


مشو و در وفت خشم ضحرت فرو خوردن عادت وین از ٿو عفو 


۰ خواهند عفو کن و عق و کزدن بر خود اجب دان“ اک اک چه کناهی یت کو که 

ده اک گناه کار نباشد عفو خداوندبیدا نیاید "حون مکافات گذاه کر ده بای آننگاه 

2 نی وهی وس حلم نو جه باشد و جون عنو کردن واجت دانی از شرف بزرکی خالی نباشی وجون 
عفو کردی‌اورا سرزش مکن واز آ‌کناه باد میار » که آنگاه جنان باشدکه عفو نکرده 

باشی ؛ اما تو گناهی مکن که‌ترا عذر بايد خواست و جون کردی از عذرخواستن 

۶ شنک مدار » کاستیزه منقطع شود ؛ اما اکر کسی گناهی کند که مستوجت عقوبت 

باشدحد عقوت او نگرو اندر شون کیان اوعقوت‌فرمای ؛ که ( ص ۳۸ ۱ ) خدا وندان 

انصاف چنين گفته اند که : عقوبت سزای‌گناه باند کرد» اما من جنان می‌کویم که 

ایکون گناهی کد وان کناب هستوجب عقوبت گر وتو بسزای آ ن گناء‌اورا 

عقوبت‌کن “تا طریق تعلم وآزرم و رحت فراموش تکرده باشی “ چنان باید که يك‌درم 


۱ ج مریم و 3 1 : و ۳4 تک لاه از شاست‌کان » که‌نشا ید 
(6ع : چنانکه فرخیکوید , E‏ لس مر میلگ ۳ کناه را ۳22 درم عقوبت فرمابی نا هم از ار ن باثی و هم ا ل ۳ 
ِ بدو کدپانو نار 
که کریمان کار بی فان کته 


۱ 
1 

۱ 1 
۳ 

۱ 1 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


میکویم "پیت : 


NNE 


حکابت : شنو دم که بروز کار معاو به قو می AE‏ دو دنل که کنتن 


35 ج ٤‏ ۰ 
شان را تردن ردن ور مود ؛ س در آن اا 7 
۱۱ هیر المو منین » 


٥‏ خویش عقوم " اما از .#ر حق تعای 


ابشان واجب بود * معاوبه | 


ابشان ھی ز دند 1 ی را داش آوردند که تشن 2 آن درد فک 


هرجه باما خواهی کردسزای ماییت و .مرن کن 
ازم ن دو سخن شنو وجواب دده a5!‏ +یکوی کی 4 همه‌عالم حلم وکرم تود اننته‌اند ۰ 
اگ ما کردیهی که جون تو 5 


1 ردی ؟ معاو ره ات : همان کردی که من ن. هی رکش ۳ هرد گفت 


این کناه ده ریادشاهی بم وحلیم نبودی پادشاه با ما اجه 


: لس خیم 


#+ی .2 
۴ ر .کی تو مارا جهھ سود دارد " که تو همان در ی ر هی همان ؟ معاو به ا 
اکران سخن دشر کات همه راعژو کدی ۹ آکشون آنها که مانده‌ازن همه را عه 1 رو 


خی م۳ | 


لس <ون جوم عذر جو اهد د اجایت کنو هیچ گناه مدان که ) ص ۳۹ ۱ ( 
بعذر برد 9 اک > احممدی ۳ بهو حاجتی اين از کن ات ک4 دن راو | زان ندارد 
و در مہمات دنا وی خللی نو د از ار مابهٌ دنا دل آ ن نبازمتد داز مرن و و آن؟ 


E 


ان هرد تا در ٿو کمان یلک نیو داز تو حاجت نخواهد.و او.در وقت حاجت اسبز 
توباشد وة اند که 


۱ 


: جاجتمندی دوم اسیو ست و بر اسیران رت بايد کرد که 
سیر شمن سئو ده نمست ؛ دل که نکو هیده افر اس دزن نی تقصیر روا مدار “ا 
مدت جرخو جهانق بانی‌و اک ثرا یک سی حاجتی باشد اول :گر تا آز 


با نی و با یم انسته آگز مرد کرو م بود حاجت واه و و 
که نک اذل دود جوا 


ان شاد ی م ست 
رصت تگاه داز و بوقتی 


هو نەز دش ازطعام دز مان؟ خا جت وا 
سخن تکو مغدرش و ششین و فاعدءة فک 


سر ون درو اندر خن 5 


و ادو در حاجت خو استن 


و فرو نه و ۱ آزرگاه خاض سک ن ندان جانعت 


ن سار تاظطفی نمای که تلطفت در حاحت خوش دو وشفیع 


است: و اکن حاجت بدانی خو استن ب#یج حال بی‌قضاء حاجت بر تک ردی * جنانك من 


۳۱ 
ای دل خواهی که‌زی دلا رام رسی بی تیماری بدآن مه تام رسی 
باری :مراد وی نزی ای دل از آنك کگردانی خواست کامه در کام‌رسی 
ر ( و بهر که حتاح بای خواشتن جون جاکر 3 سم 
aE a ۱‏ 
و بر ی ین و سین را امندروا 
و خدای تعالی شاکران را دوست دارد و یز ا 1 نت ۳ 
شدن حاجت دومین باشد ؛ اک حاچت تو روا نکند از خت خویش 8 
EE Has 2‏ خود حاجث توزوا کزدی و اک مد لیم 
و و ا مخزاه د تدهدرو,بوفت مبیمی جو 
Ege Te TEES‏ بشنمان شوند و اد حاجت 
eê ۹‏ رشنن را بحای رحمت دان » که گفته‌اند :سه کس بجای رجت باشند : 
نج 7۹ Ck:‏ کک دی باشد و قومی (۳) که ضعیفی برو مستولی باشد 
ES‏ برخم 5 و بدانك ازین سخنها که در مقدمه گفتدم وببرداختیم 
a‏ یه ۱ بر موجت. طاقت. خویش خواستم که بتمامی داد سخن 
A irre Er. :‏ بخوانی و بدانی * که مک ر بدان جا جت,افتد؛ 
بدهم ‏ از بشها نیز + 


اییام و و معلوم 
3 او م که علم اولین و آخرینمن,دانستمی و ترا بیام و ختمی 


لىغ 
تو گرردانیدمی 


: مر حه, فا نذه 5 
اکر حه مھ ن خود در دانش ماده ام و اک قەر حىزى دانم گفتار و 2۳ 1 0 
ترا حای مالا مت‌ندست 


شدمی 
“ تام ر.یوقت مرگ ی عم تو ازین چهان بر ت 


تا 8 ۴ ی ره شنمدم دس 
که قرازمن ه ان"شنوی که هق از ال 


۳ ا؟ 
AA‏ کسام اک تو شموی و ار 
۹ هن تتِِ داد از خوشمن دهم بدآور حاحت اشد 4 1 و 3 


ٍ که[ ر مر أ 

بکرم * دز لکل خی مکی بت + که ان نا ز 

نه در ه باشه سخنی جند بگویم * تا دز سخن بحبلی نکرد باشم سح 
5 ۰ 6 


دست داد بکفتم و الله اعلم بالصو اب 


(۱) در اصل :وشن ۹ 
(۲) فر آن کرم سورة ابراهیم » یه ۷ 
(r)‏ در اصل ؛ قوتي 


باب‌سی و یکم 


ندان ای .لسوت را باش که در اول تحن گفتم که از بیشها نیز باد کننم 
و غرض ببشه نه دوکان داری است» که هر کاری را که مردم بردست کرد آن ۳ 
بیش باشد * بابد که آن کار نيك بداند» تا از آن کار بر بتواند خوردن ؛ آکنون حنانك 
می.بدنم "هیج پدشه و کاری نیست که ادمی‌آن جوید که آن بيشه را از داستان و نظام 
راستی مستغنی دانی » ا همه را ترتدب دانستن بايد و بشه بسیارست ؛ هر یکی را 


ذا شرح‌ممکنشو د »که کتاب درازگرددو ازاضل ونهادیشود * ولکن‌هر صفت که‌هست 
ازسه‌وجه است : باعلمی که‌تعلق به بیشه‌دار د بابدشة که تعلق بعلم دار ده تاخ بلشه‌است 
بضر ات خرد]"اماعلم یکه س ۲ (٩‏ تعلق به بهش دار دج زطبیبی و منجمی و مهندسی و 
مساحی و شاعریو مانند این و بشهٌ که تعلق بعلم دارد خنياکري و بدطاری و مانتذ 
اين واين هر یکی را سامانست " جون تو زسم و سامان آن ندانی اک جه استاددائی 
دران باب همجون اسبری بائيو بیشها خو د معروفست “ بشر حکردن حاجت نست» 
جندانك صورت بندد سامان هر يك بتو نمام ".ازهنهن كت از"دو: برون نت : نا 
خود ترا بدین دااستن حاجت افتد ؛ از اثفاق"رو زکار و حوادث زمانه ‏ باری بوقت 


نباز از اسرار هر بك | گاه دای آگر نیاز, نمود ج مهنری باشي * که هران را عام 


بشها دالستن لابدست , بدان ای سر که از هیج علمی بر ننوانی خوردالا آخرتی » 
که اک خواهی که از علم دنیابی بر خوری نقوانی ؛ مکر بخرفة (۱) دروی آمیزی ؛ 
جون عام شرع که در روز ار(۲) قضا وفسام وکرسی داری و مذکری ترود و 


دنیا بعالم رسد و در نجوم 5 )4( تقوم گری ومولود,گنی و فال کوبی و آرایش گری 


(۱):غرقه ‏ ()ع:کتادرکار . (۲) ظاهراً واو زائد می نایدا“ ' (4) ۰ 


۱۹۳ 

1 ا دی j‏ 3 لله 

بجد وهزل درونرود نفع دنا بمنچم نرسد ودرطب تادیتکاری ور نک امیر دحل 
5 ۹ ۰۰ 6 ۰ أ 
دهی باصواب و نا صواب دروی نرود مراد دنیایی‌طبیب را حاصل نشود بس بز رکوا 
ترین(علجی علم دشنت ۰۰ که اصول آن ودام توجیدست و فروع ان احکام شرع 
٤ ۰ ۲ * ۳ ۱ ۳1 2‏ 
و بحرفة (۱) آن نفع دنیاست" (.ص ۱:6۳ ) بس اي بسر تا نوانی کرد علم دين کرد 


یب تا دما ور آخرت ددست ال ها اک توفیق تابی ا اصول دن رابت ۳13 واناد 


فروع ؛ که بی اصول فروع تقلید دو د 
* تس اک از دیش ها جتان که کنتم طالب علمی باثي بررهی زکاز وقانع باش 


نبا ده خفره در خو ات و زود خبز و 
ر عام دوب و دنیا دشمن و بردبار TOD ED‏ 


حر «ص کیام و متواضع و نا ملول از کار و حا فیط و مکر ر کلام و محص سیر و 


۳ متسس اسرار و عالم دوست و با خرهءث و ,اندر امو ختن حر لص E‏ 


سم ی »ِ ۳ ید ۰ 
ا ا خود“ بايد که تماما و اجزا و فام و قلمدان و بره و کارد قلم تراس 
ا کک r‏ 
و مانتد ان حبز ها با تھ دود وحر ازین ا دل تو دزی تباشد و هر جه شحوی 
a ۲‏ یل و2 ن ات مج * هر طالت 
باد گرفتن و باز گفتنو کم سخن و دور اندیش باش " بتقلید راضی مشو " هرطالب 
چ 2 ۶ ص ص 
علمی که بین صعت دود رود ر أنه رو داز دردد . 
ذ : مد نت اس لساد حفط و استار درس ودر 
فصل: و آکر عالمی‌مفنی بائی با دیانت باش و بسیار EE‏ 
2 7 2 مه د ص 
صادت. و کان ازو زه تقاور مکش و دو روي متا اکن کی داد ا ا که 
۱ 2 ۰ ۳ 
جو اب و هیچ له را SG‏ هد لشی وی مکی ی خچتی و / لد حود € 
2 ای بان و بر وجهین و کوان اعت (س 
مباش و ستقلید کی کر مکن و رای خود عای بان و در وجهان 


(e‏ ۹ ور بر خط معتمدان کار مکن اغناي را و حزوی را ءقدم‌مدار 
2 


E O E . :‏ 
1 اک رواسی شنوی براو بان سخن حول مش " براو بان معر وف شمو و در حي 


4 اوا معتمدو ا E Se‏ بزو مهد باش وتعصب 
اعیماد مکن »هدر 4 در راو ان معمه و و سا مموادر ر 


3 ی و اک مره ی خصم کک ١‏ ار قوت او داری و ی سخن او 
سجن محو مد د 


(۱) خ , محر قه 


aî, 


ون يت ۳ سس تحص س 
3 > اب سوه رصح هت مت 


۱ 
ا 


۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ 


9 ی 5 گم ak fa‏ 
* کفثه اند : گل یت من الیل ومتح رل باش بوفت کفتن ودرمیان ؟ 


۱۹ 
کک و بنك حیوت طردو عکس مگوی ي سکن اول را تاه داز 


تا ستخن باز پان 
را ناه نکند و اک 


ر هذاظرة فيا دود ایتدا خبز مقدم داز و خر را آن قتان وکات 

3 ۳ 

وی و در مناظرء اصویی موحبات و تا موحبات و ئاممکتناٹ ee‏ عبت نود * <هد 
رواب ۳ 

<a تا عرص معلوم بردانی وسخن بازنیت كي * دم بر بذه‎ E 


وی و تىز دم دراز و نی 
معنی مگوی . 


فصل: اس ای بسر اکر من رباشی حافط باش و باد بسیاز داز و ب کرسی جلد 


يشان ومناظره مکن الا کهدانی که خصم ضعیف است‌و باتش هرجه خواهی دعوی 


کن و اکر سابل باشد باك نبود و نو زبان را فصیح دار و جنان دان که حلسیان و 
ام اند » حنانك خواهی‌همی کوی " تا خن ذر نمانی ولکن تن و جامه باك دارو 
فز بدان نار دار 53 ۱ ) جذانك ذر محاس تو نشسته باشند" تا ېر نکنه که‌تو 
وی وی نعرة زند و محاس کرم کند " حون مر دمان رک نم وقت وقث > 


ری 
ف اکر در میتی درمانی با مداز و اصلوات و هل مشغو ل تاش و در کی ران 


û ۳۹ 4 ۴‏ 9 او 21 
خان ماش و رس زو کک انگاه حاس ڌو هجو تۇ ان خان ,باش » از هر انك 


رمی زود سست 
مشو و مادام مستمع را 5 و اک مستمع شدکنه" ردان آن کوی و اکر فسانه خو اهد 
فسانه کری» حون بدانی که عام خرندار جه باشد و جون قبولت افتاد باك هداز“ 
پشیرین سخنی و هزین جیز همی فروش * کی‌بوقت قبول بخرند "لکن دز قبول 
دایم با قرش باش » که خضم"در قبول بدیذار آید و بجانی که قبول نود قرار مکار 
هر سو ا که برسر دوهی کد آنرا له دانی جوا ده و انرا که ندانو بگوذعابی 


0 ۳۷۵ :0 
خو استه اند و سای که دران دی ناه دار 1 درگر بارخ سر ود تلو 


e‏ ۰ ۳ ۰ سم ۳ و ی 
نازه رو ی باش و در شهر ها یار هنشن » که‌مذکران را و فال کو بان را روزی کر 


بای باشد و در قبول روی تازه دار و ناموس مذ‌کری تگاه دار و ميشه تن و جامه با 


N 


۳۱۵ 


دار و نیز ءعاملت شرعی بظاهر و باطن خوب ذار ۰ جون نماز و روزه بطوع و جرب 
زیان باش و در بازار مباش + که عام بسیار نگرد * ( ص ٩‏ ۱6 ) تا بجمشم عام عزبزهاشي 
کن و ادب کرسی نگاه دار پو این شرط چای دیک باد کر دہ ایم و 
از تکبر و دروغو رشوت دور باش و خلق را آن فرمای کردن که خود کنی؛.تا, عالمی 
مذصف تو باشند و علم نیکو بدان و آنج وا ارت لین بکار بر تا خجل نشوی,و 


و از فرین بد بر هیز 


بدعوی کردن دی معنی و در سین .گفتن وهوعظه دادن هر جه کون 8 خوف و رحا 


اک بك بار کی خلق را از رجت خداینو مد مگر کان وشن بکناره خلق را بی‌طاعتی 
کوی ور آن ماهر باشی و نيك معلوم تو كيه باشد ۷ 


ببهشت هفرست و بدشتر آن 9 
: : ا ب 1 ۰ 
در سیخن دغر بی جچت نکرده باشی ",که رت ( د کیک عمجت شر مساری ارد 


سے ف 8 ۶ ۲ وج د ات۵ 
J‏ اک ازداند جمد‌ی ددر جه دزر ۵ افتی وفاضی Bia‏ ای له دافتی چول واهستهة 
CO.‏ 


باش و زيرك و تیزفوم و صاجب تدبز و بیش بان و مزدم شناس وصاجب:سیاست و 
دانا بعلم دين و شناسندء طریق هر دو کروه و از اجتبال هر گروه و ترنقدب هزمذبهیی 
)رہ تومیآ اه باش ٤‏ اید که حیل القضادتر|معلوم باشد “تا آکرمظلومی بحکم ایدو 
اورا کرام نماشد و بروی ظلمی عبرود و حقی از آن وی باطل مشود ان مظلوم را 


: مت را وق رسای 
فر درس بت دیق زد 2 ۴ الما یات هه 
حکایت : م‌دی بود بطبرستان" اورا قاضی القضاة بوالعماس رودانی 


4 ۰ 5 ی 5 ۱ 
مردی بود مشهور( ص ۷) وبا علم و ورع وبیش بین و با قد "وقتی بمچلس او 


1 وا ۵ ۵ 5 
مردی مک آمد وصد دنار پر دیگری دھواق .کرد تقاضی هم را بر سید 2 
ک د قاضی مدعی را کفت : کواداری ؟ کیفت ندارم . قاض یکفت : .لس خصم را سو کنب 
2 


۰ 0 ا a‏ ۶ َه > 5 
دهم . مدعی‌زار بگرست و کفت : ای فاضی * سو ندش مده ۰ که oa‏ د بدروع جور 


RE A EY 3 ِ‏ اهنا او 
RGR‏ و سب و ی ی 
را س وکند دهم . مد در بیش‌قاضي در خاك بلغ يدو مت :رسهار : ٠ں‏ ۸ 
ٍ ر : j‏ دک , فا 5 ن 

وی سوک ند ورد و من مظلوم ومغیون عانم“ تدبیر کار ن ان .| فاصي: جول بر 


)۱( در اصل :سرت (۲) واو زائد می‌نماید (۳) در اصل : فر بادرس 


VY 


حمله زاری رد بدیددانست که‌وی راست e‏ ‌ّ دفت : با خواجه “قصة وام‌دادن 
يمره ن كوئ 0 بدانم که انتا ل ان بک ز4 نو ده ]| ۹ ست . مظاوم 5 کر 7 2 : ابهاالقاضی ان 
در بر ستاو ری عاشق شل صل و و شحاه 
دینار و هیج وجی تا هلت شب و روز حون شیفتگان می و و ژزاری کرد ؛ 
روزیق بماشا ر فته بودیم ۱ من‌و وی نها ار دشت هم 
هرد سجن کنر 5 ر اک بای و زار ۳ 5 ات “دل در وی سوخت که ددست 
ساله دوست م ٤‏ ن دو د 3ا کفتم 7 ای فلان لرا زر ندست بمامی ياء وی و مر ا . 
5 


هیج کنن" دای که ات اور ردن معمی"فر بادآرشد و مر SERS‏ ەة املا لك صد 


دن صد دسا رتو دهم “او ی و و ی ساز بخ 


هردی دود جندین دوست من اتفاق را 


Rr‏ کی ق بل 
ی ا "زمانی و یم ی 


رم 


دیداررست “ سالعاء در راز جمع کزده‌ام ٥ا‏ 


وزد وی ی ی بدارای + س از ماه ی بفروشی و رر عن باز دهی E‏ 


صد د ر باش من در خا بای وس کب خورد که ركث ا ندارم و دعل از آن E‏ 


دزدان یا سود خو ان تفر و 0 و زر تو سو ج من ژر ر از مبان شاد ء و بدو دا دم و 
ن دو دمر او ‌ و حق تعالی ۱۲ کون حهار ماه بر ۷1 * ته زر 1 تم ونه نیز ءل ھی 
فروشد ۰ فاضی کت 


ا کحا شس ته وو دی در رین وفت که زر دلو و دادی ؟ ک ن دز د 


ی . فاضی غت جون و ر در حت نو دی جر ۳ -فلی کا ا ۱:3۶ 
۰ کت : هما جا نشین داش من و مدعی را کفت ول ءشغول مدا 
3 کک نماز بگزا 
صلوات ده و ایل از آن تگو که :فاضی مگ وة سا وکا ی د 


بدید و نا دیده کرد و بر خویشتن گوشد. مدع ی كفت : ابا الفاضی 


e, 
در خر‎ 


رم ؟ (س خصم را 

رو زیر آن درخت 
ى 2 ۰ ۰ 

رو و وی ۵ فاضی ترا می بخواند و اول دو ر و چند بار بر پنغاهر 

®‘ خصم تیسم کرد قاضی 


8 میفرشم که آن 
دزت ۸ رمان من فیا ة فاضي کش : ۱ ۵ این ههر من سر ودرخت را کو که : 
ههر قاضي است 5 میگو ید که : سا و کواه ی ده حجنا زك 3 ر لست قد 


قاضی ستاند ود 


این 
تن نو ده 
حکمهای دیگر مشغول 
شد( خیچ ووچ مرد تکا ه نکر د » تا تا بك بار در ميان حکمی که میکرد 
(۱) در اصل :کٹ زکی 


رفت " خصم هم آنجا دام 


ش قاضي وی ؛ قاض 


۱۱۷ 


۱ باشکا؟ وه کفت دش هنوز » ای 
مق هة ن انا رسبده باشد؟ و صحفت 
روی سوی ان د کرد و .ت ولان > 


وت رضه کرد و افت #7 
وا و قافي بحکم مشفول شد " آن مد مهر سرد و ر درخ ع 
صي و 


اب تباید اغمکان 


O.‏ ردم نامك .قاي 


1 تشست دانست که از در حت حو 
تراقافی همی خواند “چون زمانی انش 
ب رگشت ت و نش قاضي ادا و گفت * انهاالقاضي " رفتم و ههر عر 0 ۱ 
ت آهد و کراه بداد ؛ روی بخصم ک ردو دفت :زر این 
CTT NS 0‏ مد و دواهی د ا 
SE‏ تام" ایحا اشاستهاماهیج درختی نیامد وکواهی برا91 مي 
O Nc E‏ 
1 ۳۹ تکاد»اما ۱ ؟ ان زر در زر آن درخت ازو 
کفت : هی درخت امد و دواهی نداد ۳ 
ی زو باه کن کی مت زا که 
گر فن چون من ترسیدم که این مرد بدرخت ر مده . 


ترا مجه معلوم شد 


کدام درخت ؟ 


ازینجا تا آنجا دورست “اکر زر نستانده بودی در زیرآن درخت 
ِ" یت تیب چون زر ازو نستا نستانده بودی مرا بگفتی که : ویو 

2 درخت نمی شناسم " که من در زیر آن درخت از وی زر نکرفته باشمو 
دا وی کنماوفته است ودارا الزام کردو زر ازوی ستاند و نداوند داد. 
من 


اح | 
س هه عکمها ازکتاب نکنند " از خویشان. نیزبایدکه جنین استخراجها کنند 


I‏ باید. که در خانه او 
۰ اما در لس حکم هرجنه هیوب (۱) ت تشیفی و ترش E e‏ 

حشمت باشی و کزان سابه و اند کوی و از شنیدن E‏ ۷ ج 1 

ملول مباش و از خویشتن ضجرت منمای و صابر 1 ۱ ِ ۱ 1 
وی خودش مکن و از مفابان نیز مشورت وا ییحی رای خووتن روشن 


۳ نها نیز نک دار » 
ن : 4 سب 
دلو سمه خای ها از درس و وله و مذهب حذانك کفتم محر تھا نەز 


که در شریعت. رأی‌قاضنی برو ابر شزعست و ار حکم ۳ از رای شرع کران 
۱ و جون قاضي حتهد باشد روا باشد ؛ بس قاضي با با بد که زاهد 
۳ باژسا | و حتهد باشد و بايد که مجند وقت حکم رکفت اول تور اتکی وحوم 
E‏ سيوم م بوقت گرمابه برآمدن وجهارم دوقت دل‌ننگی و بنجم بو قت انديشة 
نب ی 


ت 


(۱) در اصل : هبوب 


۷۸ 


ناد 2 حکم 
دنہ ی که بدش آمك و وکیلان جلد اید دا ود يكذ که ۳ ۳ 
: دار رد و تجدارد در وفت 5 
وصه و سر کات اک نش - : : 
دند و شرح حال جویش. عانند ؛ بر قاضی شرط حکم ک 
وت : 1 4 رم بسرا ار داست 
عمفحصی که یار نحص بود که زا 3 ده نه داش از کید 3 ۱ ؟ 
میج یعون رده به د ۰ و سجن هتاه دید ؛ 
اه دس ای ۵ سب 2 8 
۱ و جو اه وسو ١ہل‏ ۳۵13 و جابی که داند که مال یناوات و دم اڭ آند 
2 2 : ت مره یی ها از 
ص ۱ ( جربلی و تجسمی که بدازد رد RA‏ هیچ تة E‏ هل ۴ 
د د صر ز و یمد 1 برد 


۲ . اک ۴ . 
و معدلان نك را مادام ا حود دارد ورهز ۳ حکم #1 داز نشکا ۱ ۳ 
1 هد وامر خود فوی 
و مک دار د و هرگز بدست خو قراله ۳۹۳ ۰ ۲ 3 
وس . 9 مس‌وو او اسف ٤‏ ۱۷ که 


۱ 


صرورتی باشد 


و خط خود,ا ۱ 
۶9 رد.وسخن خودرا بحل که ره ۰ 

ا ا ر جل دمد و رين هنری قاد 3 e‏ 

ی 


زرد 
سره 

بورع ین آکر نان منتاعت : ۱ اسف نی ۲ 
ی ورزی و این توفدق نىابی ونیز لشکری داش نما 
باری دی ارت ر فک با مگ ۱ چ 


ناشد حلال ناشن E‏ 5 2 
9 شزد٫ك‏ یه لس امد ددم دود و دالله التوفیق ً 


۲ ا“ نم 1 
ر ان نقمی یابی " ۵ هرجه از روی مجارت 


سا چچ ھون ی تفت ا د 


0 ند ک5 اصل بازرکانی در جهل نها ده اند و فرع آن در 


8 


۱1۹ 


بأب سی‌و و 
اندر تحارت کردن 
ا فس ندانر | اء راش هر جند باز رکانی بیش ندست که آنرا صناعتی مطاق 


ان گفت ولکن جچون بحقیقت بنگری رسوم او جون رسوم بیشه ورانست وزیرکان 


تو 
عقل » جنانك گفته اند : 


ولا ال للكت الر جال ؛ عق اگ زه ی خردان اندی جړان ىاه شدی و «قصودم از دن 
سخن آلست که : هرکه بعطمع افزونی ( ص ۱۵۲ ) از شرق بغرب رود و بکوه و دریا 


,0( حان و تن و خواسته در خاطره نود ؟ از دزد وصعاو لك و حبوان مر دم خوار و 


ê N ۰ 5 2‏ ۵ ۳ 3 
۳ امنی راه باك نداردو از ر مر دما نعمت [شرق] بابشان a‏ ۷1 بمردمان 
مشر ق نعمت مغرت درساند ناحاره آبادانی حہان دود و ان جز بازرکاقی نباشد و 


جهن کار هاء مخاطر ه آن_کی, کید که چشم خرد دو خنه باشد و ازو گان دوگونه 
ج :کی هیا میاه 9 مسافره ِ ماحل همان رآ بود که 


است و هر دور مخاطر ه است 
متا کاسد بعطمع افز ونی محر ند واین خاطره برمال بود و دار وبدش دان و ۳( ص دی 
باند که اورا دل دهد تا جیز کاسد رد “ برامید افزونی و مسافر را گفثم که کداهست : 
بر هر دو روی بابد که بازرکان دلبر باشد و ہی باك بر نمال و با دلیری باید که 
5 امات و 5 دبانت باشد واز ار سود خو بش زبان مردمان جوا هد و بعطمع سود 
٤ E 18 RE 5‏ 

خو لاش سر زاش خلق مجو بدو متا ده با آن کس 8 4۵ رر دست ) و دود ار 
با زر 1 خود ند ۳ کی کن که دیانت و آمانت و مروت دارد واز مردم 
کوب ایمن 


فر منده بر هزد و بامر دی که در متاع بصارت نداره عامل کی ا ازدر د 


(۱) ظاهرا واو زاك می‌نما بد (۲) دراصل : رسان (۳ درین موضم یز واو زائد می‌نما ید 


)4( ح : زیر دست 


۱۰ 


دود و با صد تنگ :ضاعت و سشیه حعاماة ( ok‏ ۱( تک واگ بکند طمع از سود 
برد ۳ دوسی تباء‌نگردد حه لسار دوسی سیب انرک مابه سود زبان ماه شدست 


و .در طمح ی بلسیه ۱۳0( معاملت نکند که سیار دیشی نود که کی بار آرد و خرد 
گغت که آکر د 


و که ادخ | @& ند 
سم دور دور مار حواب وخورش 


تم " رباعی: 
دا تکشد مک دام درد سرش 
بسیار زبان باشد اندك نگرش ] 


و در اسراف اك ۳ از تصرف بساک از سود مال شتوان خورد € از مابه 


ور شوم من ررش 


۰ وا a‏ ‌ 
نبا د حوردن که دزر مر ین ژبانی بازرکان را از مابه خوردن ات و رین متاعی 


آنرا دان که برطل و من جر ند و بر هسنگ فروشند و دثر دن مماعیی حلاف ا 


3 دان‌و از خر دن غله بامید سود ببرهیز " که غله فروش مادام بد بود و بدت باشد 
و عام تر ین دبانتی امت که در خر دك دروغ کر ای کافر و مسلمان‌را در خرنده 
دروغ کفتن نا لسند بود“ جنانك من دران دو بلتی کویم “ات : 

ای در دل من فکنده عشق توفروغ ر کی من نماده تسمار ٿو بوغ 
عشق تو مجان و دل خریدستم من دای گر بده این کرش دروغ 

۱۰ 


باید که بیع نا کرده هيج جبز از دست ندهدو در معامله شرم ندارد » که زبرکان 
کفته اند که: شرم روزی را بکاهد و ماب کردن از بدشی عادت نکند ولیکن بی زو تی 
نمز طر هت نکید » که متصر فان ان صناعت 1 ص ۶ ۵ ۱ ) کفثه اند 245 اصل بازرکانی 
تصر فست و مروت " نیتصرف مال نگاء دازد ومروت جاه ؟ حنانك در حکات شیم : 
کات * شو دم که روزی بازر کانی بود*بر در دوکان بباءی هزار دار معامله 
3 


رد 5 حون ماو سابان ر سمل ميان دازرکان و بیاع حساب فراضه زر خل ف شین ؛ 


اع گفت : ترا بر من دنمازی زرست. دازو كلاح کف : دیناری و فراضه است . بذین 
حساب اندر از بامداد تا نماز بشن سخن رفت و بازرکان صداع دی نمود و فرباد 
n‏ : ص 

همی که و از وول خود a e‏ باز گی کت » وا بیاع دیک شید و دیثارى و 


(۱) در اصل شه 


اه 

قراضه مازرکان داد * بازرکان بستاند وبرفت ؛ ه رکه آن میدید مرد بازرکان راملاعت 
TR‏ با رگا برفت و گفت : ای‌خواجه» شاکردانه‌بده ۱ باقن ا 
E‏ و قراضه يدو داد . کودگ ناک بیاع گفت :ای حرامزاده مردی از 

با مداد تا نماز شین از بهر طنوجی می دبدی که جه مبکرد " در مبان جماعتی و 

۰ سس داشت نو طمع کردی که تراجیزی‌دهد ؟ کو دك زر داسناد نمود * م‌دعاجز 
ا ود گفت :اانا 1 ابن کو خوب روی نست و بیخت. خزد ات " 

و ی نمی توان برد مخطا * این روون بحخیلی جرا کرد این چنین سخا . بباع‌بر 

از ازرکان برفت تن :با شیخ ؛ جیزی عجب دیدم ( ص ۵۵ )ازتو “بك روز 
ممان قو ھی مرا در صداع تسوی زر تا عاز شین نرنجانیدی و انکاه حله نیا کرد 

ِ" ۳3 دی“ آن صداع جه بود واین سخاوت جست ؟ مرد کفت : ای خواجه ؛ 
از موز مقر 3 من مرد باز رکنم و در شرط باربرکانی خا لست که در وقت بیع 
و شری E‏ اکر بيك درم مغبون کردم جنان بود که نیمه عمر مغبون بوده 
باشم و در وقت «روت اکر ازکسی بی‌مرونی آید جنان بودکه بر نایا کی اصل خویش 
ماهر وق باشم " لس من نه مغبونیعمر خواهم و [نه ] ناپاکی اصل . 

3 امابازر کان کم سر ماه بای دکه از مبازی (۱) ببرهیزدو اکر کند با کسی کند 
که با مروت و نی ناشاب و شو چکر یا وفت جرف | زاو چټفی نرود و لین باو ا 
کر متاع نخرد که بکرا او را خرج سیار افتد. و چیزی رد که شکبته و مده 
0 بن سر ماع متا ا رای نکند » مگرداند که اکر زبانی‌کند بیش از نیم‌سرمابه 
ات : اک کین نامه دهد که فلان حای برسان ؛ حست محوان تاد برسان ؛ 

۲۰ < مار بلاها در نامه سر سته باشد ‏ نتوان دانست " که حال جون ناشد » اما بر 
ا باز 13 زنهار حور و نهر شهری که درشوی خبراراجیف مده و چون از 

آبی خبر مرك کس مده و بخبد تهنیت تقضبر مکن وبی همراه براه بیرون 


راهی 


7 ۱۳7 37 ۰1۳۰۳ ام 5 
" (۱) خ : منباز » باز و هنباز هرو افتی است در انباز ( برمان قاطع ) و هرا همباز 
دولفظ دیگرست . 


۲ + 


مشو و راه لقة وی و در کاروان عناق ابوه فرود آی و فماشات جای انوه 
به ومیان سالاح داران مرو و-منشن ؛ که صعلوك اول قصد سلاح ( ص ۱۹ ( 
دارکنن » اکر باه راشف با سوار هر اهی نکند و تاو مردم نبگافه ژاه فبرسند * مک رکه 
بصلاح "باشد * که تیار هرادم ناباگنباشد که .راءغلط نماید و از دب یدو کالاستاند 
اکز "کسیی:قزا *براه؛ بدش اب اوراتازه رویی لام کن و خویشتن را بمضطروٌّو 
در اند کی بدو عنمای وبارصد بانان خیانت مکن " ولبکن تلطف وسخنخوش داایشان 
تقصیر عکن در فریفتن ایشان و بی زاد وتوشه نرا برون مشورو بتابستان. دی جامة 
ژمستان مرو » ار" جه راه سخت "انادان بو دو مکاری"را خشنود,دار و چون 
جابی فروددآیی که آشنا و دلیر نباشی بیاع امین گزین و باب که با سه کر واه مردم 
صورت داری :یا جوأنمر د و عبار مشه و با مرندم توانگر و با مروت و حق شناس 
و جرد رم تا وسر ها و کزما واک شنک و مگ خو کفن و در اسا اسراف 
مکن» تا کر وفتی ض رورت ری رشب اجر باشن وهر کازی که نتوانی هم تو 
کن ویرک ایمنمباش + که دنیا زود,فرویب ,است و در خریمد و فزوخت جلدباش 
و امین ورراست کی باش و سار خرنده و بازفروشنده باشو تانتوانی بسن ستاند 
و داد (۱) من " اس اکر کنی با چند کونه مردم مکن :با مدع ک جیز او نو کسه 
و دانشمند و علوی و کوّ دك و با وکبلان خا ص قاضی و با عفتیان شهر و باخادغان 
لش ۱-۷ ۲ ه رک نا این قوم.معاعله مکن وهر که کند از صداع و لشتمانی 
و مردم جیز ی نادیده را بر جیز استوار مدار و بر مردم نا اود انمن مباش, و 


زر هد 
2 


موی ده را هر وقت مىاژمای و آزهوده ند آزهوزةه هده و ععتمدی بدست آید که‌در 
مل ابتاکه: هه ازیو به از مرردم نا آزموده ومردم را تفع آمماض دس او نش 
که هر که, خو در ا:نشابد ممکن بود ا کا را هم نشاید ؛ اما هرکرا آزمیایی 
کار 1 مای نه بگفتار و کنچشکی نقد به که طاوسی شیه و تا در سفر خشك ده نیم 


)۱( معن سند و داد و داد و سید و هرچند که درجائی ده ر دده اشده است ولی بان درست 
است » زبرا که ستاند از ستاندن و ستد از ستدن می آید . 


۰ ۲ شان آن مرد را لصحت مدکرد و بند م 


ANE 


5 ۰ ۱ ب اا 
سود وای دده بازده ,در دبا منشین ٩‏ که سفر در با رآ سود تاتکمب بود وتربان 


کگدن ورناند که بطمع اراک سرانه دسیاو بناد دذهی و اکر بر خشکی وافعة اافتں که 
CE;‏ 


مال بشود مکر جان‌بماند "در دریا هردو را بیم بود" مال را عوض بود"و جان‌را 
1 8 : رھ 6 4 رها 
نباشد و نیز کار در با باکار بادشاء مثل کرده‌اند که بجمع آید و بجمع بشود واکن‌از 


کر ار سحت را ك ار در نشینی‌روا بود »نوت توانگری» که رسول کفته است 


صلی‌الله عله وسلم : 1 ر کلواا لحر مء (۱) و اظروا الى آتار عة الد تعالي و بوقت ستد 
و داد بی مکاس هباش ولککن مکاس درخور آخربان کن و کار خو ين e‏ 
کسان باز مه که گفته اند که : بدست کنان ( ۱۵۸) مار گرفتن نیکو آید و 


سود اا خوش هله همیشه شار ک ده دار وردست خط خویش هیچ در خویش 
ِ ۱ 0 4 د 1۳۹1 1 ۰ 1 
واجت مکن » تا کر وقتی که بخواه که منکن شوی:بتوانی بدوسته و: ؟دخدابی‌بیشه 
تب : 2 غلامان لان خو همدشه شمار رده 
دار ۳ از ذهو و جلط اتف ناشی و با علامان ۳ ان خولش 1 3 


دار ومعاحلة خود تاز می. درسو مطالیه ی رکن ؛ تا از اکاه بودن.سودو ز بان خو بش 

e‏ واد تا قاد 
فرونمانی و از, مودم بالخیانت:ببرهیزو با مندمان۔خیانت : مکن:کهدهر که با مز دهان 
خیانت ‏ کنت ونشدارد که آن خمانت بایتی قاق کی دتا »غلط ستو ی تاو سات کان‌خیانش 


۳ خود کرردتست : ۱ 
۱ ۰ ۰ ۱ کا د U‏ 
حکابت : مردی بو هه كسفن د اه و رای وسار داشت 9 اور ف دو 


رتنا لت بارسا و مضلح»» هر اروز شیر کوسفندان جندانك دودئ“ خودرا از سود و 
ژیان و کم باش * هم حیدانات: کال کدی دنك خداوندان کو-سفتدان ترفی؟؛ 

2 ا 5 
ا مرخ که سا ترعدی اب دروی مهادی و اشہ 
یداد که :ای خوا<ه " با سلمانان‌ختانت 


ان دادی و نی مدز وافرتزش؛ وان 


مکن که ه رکه با عر‌دمان خنانت کند عافدش نا مود بود “مدخن شبان‌نشنید 


1 بلاق تون ES‏ 
و هم حنان اب ا ۹ ) کرد تا اثقاق را اتات شت دن و سھہ ن رادر 
۱ - 


(۱) در اصل : البحروعره 


پیت 


Yo 


۱۲ 


رودخانه بخوابانید و خود بر بالای بلند برفت وبخفت وفصل بهار بود » ناگاه بر کر 
بارانی عظیم ببارید و سیی حاست و اندرین رودخانه افتاد و ابن باق را همه 
را هلاك کرد[ پیت : 

بیان اب قط ا 

و یک 
که: جرا شر نماوردی ؟ شبان گفت : ای خواجه ؛ ترا گفتم که : آب شیر هنام 0 
که خیانت باشد " فرمان من نکردی : اکنون ان اا که ره بفرخ شیر مردمان را 
داده بودی حله شدند و دوش حله آوردند و کوسفندان ترا حله ببردند . 

و تا بو انی از خیانت کردن در هر ٩‏ 45 هر که بك دار خاین کشت هر گر 
ای درو اعتماد نکد و راستی بشه کن * که بزر کر طراری راستی است ؛ نك 
معامله و خوش ند و داد باش و کن را وعده مکن ؛ جون کردی خلاف مکن و 
خر دده عگوی : ون نی ی کو یا حق تعالی بر معامله ٹور کک نداد 


| js ۲ شم‎ 


روز شبان دشهر ات و باش خداوند وسفندان رفت بی شبر ۰ مد درسید 


در معادلات در حجت ستدن و دادن هشیار داش " جون حجی حواهی داد تامخست 


حق ددست تکوی ححت از دست مه و هر کیدا روی اشنا طلت کن و اک بازر ن 


باشی و هیج بار بشهری نرفته باشی بانامة محتشمی رو بتعرف خویش » اک بکار آید» 


والازیانی ندارد و فتوان دانست که حال جون باشد و با مردم ساخته پاش و بامرد 


ناسازنده و جاهل ( ص ۰) واحق و کاهل و بی‌نماز و بی باك شفر مکن » که 


کته اتف : ا أرق تم الظر یقن وهر که ترا امین دار دگمان او درحق خویشتن دروغ مکن 


و هر حه خواهی خر دد نادیده و نا نمو ده مرو هر که ترا امین دارد امین خود و او 


" باش و انج بخواهی فروختن او ل از نرخ | کاء باشو بشرط و بیمان مفروش » تا 


آخر از داوری و کت و کوی رسّه بای وطریق کدخدایی نگاه‌دار " که بزرگنزین 


بازرکانی کدخدابی اس از آن خانه و بابد که کدخدایی 2 تنیز حو اج خانه 
در سالي بسك نار دوقت نوقان (۱) جله مخری» از هر حه تر ا دکار امد دوجندان که 
)۱( ۳ : نوکان و در چاپ مر حوم هدات درحاشیه نوشته نفقده ای 2 نوکا 


ن و نوغان وفت 
ععامله چجز ی ولی دور ات لت نبافتم , 


۱ To 


تال کار شو در جر از نرح آکاه باش و جون نرخ کران شود از هر حبزی 
a :‏ تک 
“تا آن يك سال رایگان خورده باشی و درین بزه 


ون آن, کچ تا دخل خود 


نیمی بفروش » از انج خریده لاشي ل 

نبود و نه بدنامی و هیچ کس ترا بدین معنی بب 

کدخدابی است * جون در کدخدابي خویش خللی بدنی 
۱ ر نادت 3 

۲ 5 ِ ۰ آن خلال در کدختابی و راء تباند * یس اکن جاره زیادت کردن 

e‏ و ای ای اک از 

از خر ح کنتر کن" همجنان بود که در دخل زیادت کردهبائي. ؛ ) 

۱ ۱ ۱ 6 یی ۰ 

که در علمی‌شر ف باشی از کذشت علم دين هیچ ی 

علم طب نیست که زول کفته است » صلی اله 


تدانی 
بازرکانی نیکو نیفتد و خواهی 
۱ )علمی‌سودمند تر و شریف تراز 
عليه وسلم , 1 للم مان علَمْالادیان وعلم الاندان. 


موی سح سوت سح وج سس 2 رسمه 


۱ 
۱ 
1 
۱۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سس سس | سس وید موسر بووین وج 


و تجح سس هه« 


ار ¥ 


باب ات ا کچ 
اندر ترتیب عم طب 
بدان اسر که لکن طت باشی باود ,که اصول علم طب. بدانی نيك » جه اقسام 
علمی و جه افسام عملی و بدانی که نج 


در تن مو چو دست با طعت است 5 
9 مت ۳ و آ ل 
ز طمر مت و طبدعی سے شم است": اك شم از وی آنست۔ که 
ىك قسم انس که 


bl‏ جارج 
سات و و ام تن دداوست و 
جز ها را که شبات وقوام تن «دوست و بك سم انشت 
حه تن را از حال بحال برش داند و آنك خارج اس ار یدیا ا 
رساند ا و اسعله » 1 2 


تو اج ات آن 


عصرت 
ا سم 8 و a‏ ت و آن و 

1 بی وا مه با خود نفس صر ر قعل دود ؛ اما آن قسم که ثبات‌وقوام 
تن م‌دم بدوست با از جلنی مدای تا 


ست. " با از جنس صورت ؛ آنك از جنس 
ِ ۱ ورست " جون اسطقسات وعددش جهارست : هوا و آتش و خا 
و آب ؛ با زد راز اسطق ات ۰ 


۰ 1 سw‏ 
جون امزجه و عددش نه است : یکی معتدل و 


سلاست نا معه‌دل د حهار مقر د وچھار م کب " بانز دیك‌تر ازامز چه است حون اخلط 
۰ 2۰ نز 1 


8 0 a 
و عددش حهارشت جون ش 0( و صفر | و سودا و خون (). با نژدبکتر از‎ 


و عددش نزديك وجه جار 
این ((س ۱5۲ سخ نک یک 


اخلاطست * جون اعضا ست و زديك وجه دو و معد 

فنیم الت که : تر کیب الاعضا ازاخلاطست وت کیب ۳ 
از مناج است و از ثبب مزاج از اسطقساقست وا اد 
انج از جاس صورت است برسه قم اقبت + نفسانی وحیوانی و طبدعی است " تفسانی 


مطقسات دور تر ین ماد است و 


دوک اک 2 5 

وت و حس است و این بنج فسم است : بصر و ذوق و سمع و شم و لمس 
() کش شم اول نمشد( ھان اطع € ی (۲) در سل درشم ولی وان است که وی 
ایب باشد ز واه احلاط وا چپار مداستند : عم i‏ : 

وگ بداستند : خون و بلفم و سودا و صفرا و چون بلفم را پیش از 
آن بلغفت کش دد کرده‌است خون هی ماند , Ep‏ 


هی 


و"قوت ارت و 5 عدد و اقتام وی در سب عدد اقا اعضانی ات "که 
آن-را حرکت" انت و فزت سیاست و این بر شةافسمتت اسک +عحیل و د یکوت و 


> یس و 1 ا تا ا 
کر و حیوانی ابر و فنم است : فاعل و تقعل و طبیعی در 
6 مسا (۳) وافعال نرعدد ووي اسث؟ اسای و حیوآنی وطبیعی 


مولده و مرتبه 
1 مله باشد راتت عدد افعال برعدد 


3 از هر آنك روج خادم قوئ است ؛ جون برین 
قوی باشد وآك وایع ات جیرهایی را که قوام و بات تن لدوست * جون در ېی 
که قاب سردیست » مزاج است وجون لاغری که تابع گر ممی‌است > مزاح است " جون 
و ۷ تاع [ خون ] است »با جون زردی که تابع صفراست و جون حر کت 
[ بض ] تابع قوت ماه است ۱۳۱ فان ۶ عون خش که نايم قوت منفعله ات 


س ۰ حون شجاعت که تابع اعتدال [قوت حیو نی است و چون عفت که‌تايع 


۰ وود ی که تابم اعتدال نقس ناطقه است 
اعتدال ] قوت شهواتی است * چون خااهاف که تابع اعتدال تف ی ص 
۴ ) و جون عرضها و کفیات که تاع مات باشد با تاع صورت و انك تن را 
کا د ۳ ت ۳ ا 

از حال بخال وکر دند اسیات صروری خو اتند و این سس سم ۱ چ ول هو 
دوم طمام > سیوم نح رکٹ وسکون» چهادم خواب و بیداری » چم کشا د کی طبیعت 
نة اه مانن این و اینها را از 
e‏ و بستکی » ششم احداث نفسانی : جون اندوم و خشم وام د انند این و اینها ر ر 
چ ان ضروری کویند که مردم را جاره نست از هريك و هربك را ازبن جمله 

ار 3 


3 ور ؟ دون ز بو اعتدال باشد 
تاثیرست در تن ص دم هر کدام تمام تر ؛ جون یکی ازین جله بر حال اعتدال ؛ 


تدال دود و او ار و 
| استعمال این حله مرجم را برصواب وبروجه اعتدال بود و ] جون بعضی را ازین 


حله از حال اعتدال تر افتد پالستعمال, (۳) مردم‌پمضی را ازین, جله بر وجه‌خطا 
۳۰ اك دماری و e‏ مدید آ ید بر موجچبت افراطی که ر فته باشف و انك خارج از طسیعت 
۱ ۳ اشت : ۳ یت 
۴ ار کت 


۱ : : رق 
است سه فسم انت پمپ ص‌ض , ویر کر ساره سوب رب 


٤ 5 1 ۳ ۲ :‏ 
1 اری اعضاهاء انه ۱ ناشند “ باسیت بدماری اعضاهای ال ۳ سیب هر ی لاتصال 
یم : ۹ 


ڪڪ 
(۱) خ : مثربه )۲( دراصل :عادیه (r)‏ در اصل : ناستعمال 


۱ ۰ 


۱ 


۲ ۰ 


۳۰ 


۱۲۳۸ 


ا 9 a‏ 
دب بدماری اعضاهای مشاه [ ا ا 


۱ م باشد و این بر بنج فسمت 


ست با سیپبیماری سرج و این برهشت قیمت است ‏ یا سبپ پنماری تر ",باسیت 
بدماری حخشك وهربك ازین‌بر چهار قسمت است ؛ سبب بیم‌اری‌اعضاهاء آلی 2 
بدماری باشد که اندر خلقت افتد » | اندر مقدار ؛ با در وضع ؟ ا اندر عدد وسمب 
بیمارهای خلقت ] یا سب بدماری شکل باشد و با سیب بیماری تعقیر )( و تجویف 
۲ این بر هفت قسم است : (6۲ با سبب خشونت و آن بر دوقسم باشد یت 
قلا ۹۶ ) باشد وای ہے دوت است و سبب بیماریهاء مقدار بر سه 
نوعست وسیب بيمارهاء وضع وسبب بدماریهاء عدد هر ربك دونوعست ' تفررق‌الاتصال 
جهار و مر بر سه قسمت است : پیماریهاء اعضاء متشابه و بدماریهاء آل 
هت الاتصال» که ار | مرض مشتركگ خوانند “ در اعضا هاء متشابه افتد و هم در 
عضاء الى و بدماری اعضاء متشابه بر هشت قسمت است : جهار مفرد :گرم و سرد و 
ترو شاب ,وجهاز, من کب کم وت و وم وشات و سرد ور وروی ات 
و بیماریهاء ای‌بر جهار نوعست : بیماربهایی که درخلقت افتد و ذرمقدار ودر وضع 
و در عدد ‏ بدماریهاء خلقت هار قسمت است : آنك در شکل افتد و در LRH‏ و 
انك پر طر بق خشونت افتد و آنك بر طریق مللاعت و بیماربهاء مقدار بر دو گونه 
است : انك از طریق زبادت افتدو انك از 
5 


طریق اقصان و بیماربهاء وضع هم بر دو 
نه‌است : با عضو از جایگاه خویش زایل‌شود یاپیوند دیگر اعضابقسا: آورد وینهاری 
هاء عدد هم بردو کونه است : يا برطریق زیادت دود با بر طریق نقصان و تفرق‌الاتصال 
ارف اعضاء متشابه افتد ‏ با در اعضاء آلی " با در هردو ؛ ( ص ۱۹6 ) عرش بر سه 
قسمت عرضها باشد که تعلق بافعال دارد؛ | با باحوال تن" با اندر استفراغات 
پدیدار اید و آنجه تعاق بافعال ذارد ] ا بر سه قسمت است و ا تعلق بر احوال 


ا ۵ ها و 
۳ ی از سم است 1 انج تعلق باستفراغات دار د فرسته قسمت "است و بات که بدانی 
تسس ل ~~ r‏ ۳ 


)۱ در ۱ : مقعه است سق شد از ۷ رمق 
9 و همکن سقعه با د از سقم به‌نی لشتن رن رخسار 
جمله‌ای درمیان دوعلامت (۲) جای دارد در حاشه بپمان خط مت اف 2 
- ۲ مه د معن افزوده شده و در متن 
بجای آن راده گذاشته است. (۳) خ : تقعیر 


.۷ جسم بي دوج و ددع بی جسم تمام نبود وجون ععالحت خواهی 


۹ 


که عام بر دوقسمت است : علم است و عمل " قسم عام اینست که کفتم و بکویم که هر 
علمی از نيك و بد ترا کفتم که از کچا طلب باید کرد » تا هربك را پشرح و استقضا 
بدانی که از کجاباید طلبیین* که این علمها که مایاد کردم جالینوس بشرخ واستقصا 
باد كنذا قن اورقا خان ونی »زوین شت عفر 4 اما :علم اسطقتات آن قدز که 
طبهت را بکار آیںکتات استطةشات طلب‌کن » از جله سته عشر و علم مزاج از کاب 
عاج طلب" کن ازسته عشر وعلم اخلاط ازمقالت دوم طلب کن از کتاب قویالظبیعه 
هم از ل سته‌عشر وعلم اعاه اشتشابہہ از تشز کوجك طلب کن هم از سه‌عشرو 
عم اعضاء الن از تشریح ررك طلب کن *برون سته‌عشر و علم قوی طبع از تفای 
قوی امه طلت بن از سته عشروقوی خیوانی از کتاب التبض طلب کن حم از له 
سه خم | وفوی نفتانی از رای قر آط-و افلاطون لب ] و این کتاب است از 
جل تصئیف تالینوش رون سته عشر و اکر خواهی که سر شوی.درین کتاب 
و از :ابگاء طلب بگفری علم اسظقسات و علم مزاج از کتاب الكونو الف‌اد واز 
کتاب السماء و العالم طلب کن ( ص ۱5۹ ) و علم قوی و افعال از کتاب النفي 
و کتاب الس و المجبنوس (۱) و علم اعضا از کتاب الحیوانات و اقسامالامراض از 
مقالت نخستین از کتاب الملل و الامراش (۲طلب کن »از له سنه عشر و اسباب 
اعراض از مقالت سیم هم از ین کتاب طلب کنو اسباب اصراض از مقالت جهارم و 
بنجم و عم (طلبا گن, دهم ازین کتاب که گفتم . 


فصل : حون سم علمی باد کردم ناجاره سممی. از قسم جل باد لثم ا؟ 


ر 


از :#ر آك عام وعمل ED EE‏ خر ۵ است * 


جه سخ دراز شود 
کر دن اتدیشه کن 
از .خورشهاه مان و خجوانان و بسماو. خنزان که معالعت: ماران کل دور قە اس 
و معالج راید که هیچ کونه معالجتی اشا کا تانخست | گاه نگردد از قوت بدمار 


با و ۲ ا + میس تحت 


ا اا 
)۱( در اصل کاب الحش و اطعسوس (۲)ح :لاب العلل والاعءرإاض 


و نوع علت و سیب علت و مزاج و سال و صنعت بیمار و شخص و طعشن و خانگاه 

و حال مزاج . 
فصل : وآب ومجس وجنس وعرض ظاهر وعلامتهاء نيك وعلامات بدوانواع 
رسوب وعلامات‌بیمار ان وبیمار ها که درباطن می‌افتد و نشانبهاء بحران که در آشفتة بود 
-ه شناسد واجناس حمبات معلوم گرداننده داش و تد؛راماض ماده بر جه‌سان داشد و بر 
E‏ ادو به ماهر شده باشد "بر مذاهب اصحاب قباس و فانون ععالحات» که علم 
هريك از کدام باید طلییدن " تا ترا معلوم‌شود ؛( ص ۱3۷ ) تا بوقت حاجت طلب 
نی . اما حفط صحت از قدبیر اصحا طلب باید کرد " از حل سته عشر و معالعت 
ببماران و قوانن علاح از جله سته عشر طلب کن و علامات نيك و بد از تقدمة- 
۰ المعرفه و از فصول بقراط و از علم ege‏ و از نبض صغیر و علم بول از 
مقالت اول طلب کن از کتاب‌البجران» از مله مته عشر [ در کتاب جالینوس که 
درون سته عشره است و نشاهای بدمار که اندر باطین تن باشد ازعصای | کے ا 
بايد کردن " هم سته عشروعلم بحران هم از کتاب البحران از سته عشر و علم ایام 
الیحران از کتاب ایام البحران و از ستّه عشر طلس بابد کرد و علم حمدات از 
۰ کتاب الحمیات "از جل سنه‌عشرء ] وتدبیر ااض حاده ازکتاب ماءالشعیر طلب 
بابد کرد " از جله تصانیف بقراط واز اعضاءالد (۳) و حبلةال ء (4) 


۱۵ 
و تر کیپ ادوبه 
جالیئوس و معالج باد که تجربة بسیار کند و مجربت بر عردم معروف و مشمور 
تکند و یایند که خدمت بمارستانها کرده باشدو سماران بسیار دیده و معالعت سیار 
کرده ٿا علتهاء غريب بروی مشکل کر دد و اعلال اجسا 8 رزوی نو شده‌نماند 


۳۰ وانج در رگج خو انده باشد ترا العن ی اعد و ععالحت در نماند و دا بل که 
کو ا ا ی يیاو ت ٠‏ ودا 


(۱)ح : وعلم ثبض ازنض‌الکببر (۲) درچاپ‌س‌حوم‌هدایت چنین‌آمده ودراصل نسخه درمورد دیگر 
وس ازاین"«اعضا ال » نوشته شده » در کتات الفپرست این الندیم که اسامی نمام مولفات جالیئوض 
تت شده, کتاب دیگزی جز «کتاب تعرف علل الاعضاه الباطنه » نام پرده نشده که احتمال تحریفی 
دراسم آن بتوان داد (۳)ع : بازعصاي اكه ۰ (4) دراصل‌حيلة انبر *ح » حیلةالبر ولی‌مسلم 
۲۷۵۰ است که حبلة البرءبابد باشدکه نام یکی ازمولفات جالینوس است بضبط ابن القدیم درکتاب الفپرست.. 


۱۳۱ 


اباء نش اط خوانده باشد تا در معالخت بیماران | مانت وراستی بجای توائد اوردن 
نف یبجر 2 : ¥ ت 
تسه عویش موی 1 وام ژابالك داژدو مطیّب و معطرباشد و چون؛ ر سماران 
۳ خوش هم 
رود با مار کار وو ق و حون ولا اشا و حون :ن و یار را دل ثرمی همی 
و اعد 
دهد“ که تقویت ادن طت شمازرا فوت خرازت غریژی (ص ۱۹۸ ) نیفزاید 
u ۳ ۰ ۱ ۳ 4 Fe‏ 
فصل :اکر نماری بود که بنداری که در خواست جون وان باسح ۳ 

| 3 5 ۹ ۱ 1 

۲ کا ا غد د“ علامت نت داشد و نیز 

ج ترا نشناسد »جشم. از ید و باز هی غذو بد ۱ 

۴ کټ 9 4 ۱ دود | و حای خود را قەر مدشوو اند * 
2 < مع نك => 13 2 ۰ ۸ 
مدهوشی نی و دست در هرجای مزند و جو موه و 
هم علافث بد باشدا و نیز اکن مداهوش بوک وهن و فی نمز بز و دست وانکشتا 

فشارد ؛ - اک دی خجشم بیماز ستیدتز 
خود همی کیرد و مي فشارد 9 یا ] 
اوا را هان م ردو دم ی 
از عادت خوش ود وتساعی: سیا نز وزیا رد د تن ی دنت 2 
® علامت و ار رشك با از غم صعب بیمار بود با دمه دارد ی 
a. e ۴‏ 
۳1۵ بسمار بدوسته قی هیکند لون سرخ و زرد و ر و چ 
oy‏ ا 4۱9 پک کروی ۲ ود 
حخوف اشد Sts‏ بلمار را کاهش‌و حرفه دود حدوی یی ۵ ولی e‏ 
کن » آنگاه رکو را بشوی * آگر نشان‌بماند هم عالا مت ند بود .اين له ر م 
هنم خارد کی ۲ 9 ا علامت نا ایشان باشد » که معالجت نود نذارد* بسن آیلسر 
بج دار با ایشان , 
اکر بدمار شوی‌و این علامتها هيج نباشد او میدوار تر باشد . 
ج ص E‏ 29 اك 
فصل : آنگاه دست بر جسه مار ۲43 اس ین د بط 
0 ۳ 
بیس الک بازيك | و تر جید ان 
حون غالب است واا و ا ا | و تیز جید 3 
زر ا 5 متو 3 
ا ا اتد اک زیر انگفت ت و ايبات | و ترمك دازي د و 
: ونت غالب ای ۶ ۱ 
الف و ز در انگشت ددر و اسطیر 1 ەنەت جد ر 29 2 س‌‌ 
a ِ f. a ۰ . ۳‏ ۰ 
ای خالف بود از آن سو که میلش چو بی حکمش پر آن جات ان اجه ا 
جال اجس معلوم کردی در قانور نگاه کن مایت 
. (۱).خدو ببعتی آب دهان اخ( رفن اطع ) وج بوک مان انی ی( ۰ 1 
۰ اول کر باس وه و جا#کهنه سوده شده و از هم رفته و چادر عب پل لخث لب ن قاطم 


> 


۱ 
۱ 
۱ ۱ 


ms 


xg rg e amam r 


۱ 


۲ 


۲ ۵ 


NEX 


فضل :بای آنی مدید بیتنی به ازن تود از غمی بدمار بود و اکر سبید روشن 


باشد علت او از إد] حام باد بود. ورطوبت وناکو ارد اک جون آب روشن‌بود از 
کراهیتی بدمار باشد و اکر برنگ بر نج 9 باشد ودروی ذره ذره بود بتماری از شک 
رفتن بودو اکر آب جون روغن بنی ودر بن قاروره خطي نینی‌علت قربت عمهدبود 


فا کینکت زعفران بینی بدانك اورا تب .است وصفراو خون ۳0( با صقرا ندز ار 


بای و اک بور ام زردی باشد و تل ار شیاه فام دود علش ارک زرد داشد 3 


دارومکن و اکر بر رو آب سیاهی a‏ جنین باشد و إا تك قاروره بزردی زند 


با ستبزی:» زود 4 چا هذبان کوید و آب سرخ دود با سیاه فام » کک 
سیاه لا خون اما دود واهت (r)‏ وی بر سر رفته هم ازو عرز داش و اک شناه 
بودیو برس وی جون خونی. ایستاده بود بر سر آن بنمار مرو [ و اکر سیاء بود و 
مانند,سیوی, چیزی, بود با پر س,وی چون خونی,ایتاده بود آنا بدرود کی ] و 
آکر آب زرد بود وان جنان عاید جون آفتاب لامع بازردی بود ۳3 اقب جنم 
فام ؛ علت "از خون يود“ فصد فزمای که زود به شود و کر زرد ود و در وی‌خط 


ر 


عس لد چ r‏ 
هاء سرخ بخدایش تسلیم ن و ار اب زرد ژد و دروی خطهاء سبید بدمارزی دی 
تر کرد و ار سمز رک دود علت او از سیر دود و اک سمز ستاو دای داشش تازه 
بینی واکر سبز .و سبید بینی دروی خون کرم سر که اورا باباد بواسیر بود * جماع 


٤ 


نتو اند ودن ؛ چون آب و۶ش (٤)‏ دی آتتگاء جف 7 


ت جوی ؛ چون‌اجناسی 


فصل : جون جنین دااستی تاعد از آن )0( کفاات کر دد بدارو وطلى مکوش 


"و تا بنقوع )۷( وحار وطلی کفایت اا دحتو مطبوخ ۳ 9 که بدارو کزدن 


ری نکی 9 بتسکان و تلطیف )۸( کار مارد در استفراغ تحاوز مکن» حون کار 
(۱)خ : ترنج (۲) در اصل : جون (۲)خ :کف 


(4) در اصل : رمحش و جس موضهی 
باشد از اندام که برآن دست 


بسانید و بچرزی پئ آرند چون ننض و انه جانوران" ۵(۰) دز اصل: 
جنیش ۰ (60 : تابغذا ‏ (۷) در اصل بابنغویح ( بی نقطه ) ونقوع بفتح اول هرچه درآب بنهند 
7ا مایه باز دهد , )۸( در اصل : نطغت 


۱۳۳ 
ب 6 و پر هلح ا 
از حں بحخواهد شد بس بدوای حص مشغول باش بسکان تردن شغول ا 
7 1 , ( یرگ a‏ 
هگ بمار را متهم مکن [ و تمهدنامه پیشتر از آن کن که از آن مر اض ی 
7 


ی ۳ که فد ل کی ای دک 
آن بهتر نع | و یں بیمار شکم کیو هی مودت +و و 


۶۳ یه‎ O ۱ ۰ n 
بیترت آن جر رر ا کی و ر ووی یراید رد داش‎ 
ات طب ار‎ E : "| 5 - ر وت‎ 
: ی و غات شناختن واندرین باب سجن " لسبار لے ن 2 عا‎ 
ازن 1 سخن دوسان‎ E PENS ۲ 
۷ که علمی معد دست اس سيار ری‎ ٤ بغادت دوست میدارم‎ 


۳۹ 2 نی ؛ آما اک اتفاق این le‏ نشتدعلم 

رادان( ص۲۷۱ ) بشتار فتن دوست دارند ؛ ر اتفاق م 

1 حه علم‌نجوم " که علمی‌سخت‌بزر ست 

تحوم‌علمی بغایت شریف‌است » جهد کن در مو حعن > ۱ ْ 

۱ ۳ متیر که‌ممیجزه +عمری ر سل وداس که از عز برثر .نا بیغ مبران دو دهواست 
را سیت جره نیعم ۱ 


ت“ ووت کے نش 
علیهم ال-لام وس بى شك این علم علمی نبوی است اک جه درین وة کم رع 


می خت . 


۱۳ 


باب سی و جهارم 
اندر عم نحو م و هندسه 


ای لسر * اوا باش که اکر مجم باشی جهدکن تا پدشتر رنج در علم 
ریاضی بری ؛ کهعلم احکام علمی وافرست داد او بتمامی دادن‌نتو ان بی‌خطای ؛ زیرا 
ی 2 هیچ ۳1 جنان ءصیب مود که بروی خطایی‌نرود" اما همه حال مرت تجوم 
احکاهمست “ جون تقوبم کردن » فایده از تقویم احکام است "نس حون از احکام 
نمی کر در 3 جهن 6 3 اصو لش تکو بدانی و بر مقوهی قادر باشی * که اصل حکم آنگاه 
دزست شود- که تقوم سارن راست شود و طالع درست شود پاک که در طالع 
تخمینی اعتماد نکنی الا باستقصا " خست بحساب و نموذارات مهد“ جون بحسات و 
نه‌وذارات راست اید آذگاه حکمی که‌از انجا کنی راست ايدو بهر حکمی که کنی 
مولودی و ضمیری یکیو " تا از حالات = NYG‏ ( کاک ا بگردی و 
از طالع و از خانةٌ طالع‌و از قمر و ازبرج قمر و خداوند برج قمرواز مزاج‌بروجها 
و از ماج کواکب که در هربرجی‌تا کی باشد و چون باشد و از خداوند خانهحاحت 
وا از وی ادج کته باشد و از کواکب که ماه بدو خواهد بدوست و آن‌کواکب 
که مستوی بود بدوجة طالع و خانةٌ آن کواکب که مستولی بود بدرجۀ سیر کواکب 
و آن کواکب که ثابته )0( سیریدو رسند با او از درحهٌ سیر و صجود 0( و دره‌ظلمه 
که 


۱ 


از درجۀ حرق که در حه آقتاب دود " صاعد و هابط او 
۳ عافل مماش و از سهمها ائنی عفر ات و رز بحات و ار باب ملثات و حد و صو رت 


و شرف و هبو ط و حخانة وبال وفرح و آفت و اوج‌و حضض Kis‏ 5 در حالات 
۰ _قمر و کواکب » جون اقبال خیروشر ونظر ومقارنة اتصال وانصراف » بعیدالنور (*)» 
(۱) دراصل نقطه ندارد ‏ (۲) دراصل: سعود 


(۳) دراصل نقطه ندارد 
(( دراصل : مندالٌور 


)ِ دراصل حضاب 


۱۰. 


1a 


0 ۲۰ 


۱۳۰ 


TOT 
۵ 
۱ 1 قوت » [ دفع الطبیمه ؛ انتکاف عتزاضن‎ 
احتماعی و استفدای » معرفة و هبلاج و کدخداه و عطت ادن وکم‎ ۲۳ ( EEN Fo 
e از ین هه | کاء گردی‎ (٤( وی ماه ییار ها‎ TIR 
تا حکم تو رایت آید ( ص ۷۳ ) و حکم و 2 تاره‎ ِ 
2 آن تقوم زیجی کرده باشندکه خط هعروفست‌و بودود باوساط ان ۰ ۰ له ار‎ 
کس و موسوطه (۱) وی نک دیده و عکرو کردء و اندر تمدیلهاء وی تامل‎ 
کّ و با آین همه اجنراز کن از (۷) سهو و غلط تا خطایی نیفتد و جون این ی‎ 
۳ باشی باید که کو نی که هر حک م که من کر دام چنین خواهد و‎ ES 
نباشی هیچ اضابت نیفتد و مسئْلهٌ که بر سند ضمیری هرچه ودی‎ Ha برآن"قول‎ 
کفت ۰ حنانك پشتر حکم تو راست آید ؛ اها بحدث مولود ها من از استاد‎ ۹ 
مو لو د مردم نه آن ات بحقیقت که از مادر حدا شود؛اصلن‎ E 9 3 
ات )۸( وقت مسقط النطفه آن طالع که آب مرد در رح زن افتد و قبول‎ 8 
رس مولود اصلی است » نبكث‌و پد همه بدان بدوسته » اما آن ساعت که .از مادر‎ 
و را حویل کبری خوانندو تحویل سال که بدنتد 7 تجوبل وهی‎ 5 
ê تحوبل شهور را تحویل خر ی خوانند و بر سر جریم ان ڏذرد‎ ۳ 
وج بود و دلبل اين سخن خبر رسول است یه بر لب‎ ER الم‎ 
۱ وسل »که جنینگفقه است: (ص ۽ ۱۷) 1 لسعید من سعد فى بطن_ أ موا ی‎ 
سخن ازینجا ؟فته آثیت من ترا گفتم " اما ترا درطالع زرع‎ 9 
قد آن نه سالاء جون توی بافته‌اند؛ اما این که از طالع تسین اب‎ 
کوبی 3 طر دق استادان گذشته وی و نکاه دار و اندر هر حکمی که کنی جنانك‎ 
اد مهب (۷) در اصل ازمکررشده‎ ATG 
خ : وسید عالم (۱۰) خ:ذرع‎ )٩( خ : طلم هنت‎ )۸( 2 ۲ 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
بقمر و ِ قمر و خداوندش وبدان کوکت که قمر بدو خواهد بدوست"و بدان‌ک کب 
که قمر اژو بازگتتست وندان ک کی ب که در طالع یابی با دروتدی (۱) و اکر هو یو باب سیو بنجم 
باش از کو کې :یکو 0ک شتو کم هام( زونه سل 2 ۳ 
ان کو کب کویق "نا هصییب باشی . آنج شرظ اجکامشت اندکی گفتم * اکنون ۶ ES‏ شاعری 


اا که مول ج ماقد ویس هل امن 
e‏ مهندسن و مساح باشی در حتان قادر داش 4 زشمار ىك اعت ی 9 حساب ای سر ¢ اکر شاعریاشی هد کن تاسخن تو ھل وه ا 
a: ۱ ۱‏ 0 افتد ھ وی ۰ پل شعر 
نباشی " که غلم حسات علمی وحشی | 2 rE‏ بیمایی زوابا زا مشناس و عاعش ویجنزی که تودانی و کر تداید که ا حاحت که 7 
۱ 2 فا زن و قوافت قناعت مکن ویی‌صناعتی و 
شعلاء ختلف الاضللاع را خوار مدارو کوب یکه: ان بك مساحت بکنم وباقی بتخمان ' » _ ازیهر م‌دمان کو یند نه از هر خويش و بوزن و وا 3 ا م 
5 2 ‌ یی ج5 یك 3 
که در مساحت تاوت سار افتد و جهد ا 0 ژوابا راتبك «شناسی " که ۱ استماجه 3 ترا شعر موی ۴ که شعر ر راست زداخوش او3. مت و ن؛ شم 
ع | ات با بل 2 ۲ حون 
ندو ستّه جرا کی ؟ ۵ : هان تااز زوابا غافل ناث ی دشان 0 Vo‏ \ یت : وشعر درتر هه (س ۱۷5 ) مردم را ناخو ا با صناعت بای 
۰ که بسیار ذوات الاضلاع بود که در وی زاوبهٌ قوسی بود " يرين هشال O‏ | ار متضاد مشا کل 
اس بصن 
درن مال : ۱ )0( وسماو جای دود که مقفرج هماند وشا تقاوت يازا فتك کر ف 
و مس جر کر 4 صد 
مخ م۳ ره و م ر 
و یک ی دو د که در ر تو مشکل دود مساحت آن بنخمان مکن “بك نىمە ر ا ا و 
تام بیج که ها | هک ) نت که و رین کونه نتو آن 8 ردن و آنوقت ‌, ر ثلطه و | حجدا ۳۳ مه ماس 
۰ ۱ د 
شمای 3 اس ۴ و ار هم حذان در ن بات سخن کولم ستيار وان کف e 7 a‏ 
۱ کنات از حال خود بگر دد و ا ازن در a‏ ن کین برد اذاق عن وگو 
ِ مسجع ماون 
دو دم * حو استم که ارين دا بنیز سخنی ج دجو م * تاازهرعلمی ۳ لسر بر عندباشی 


(۱) در اصل وان کرکیه که درطالم FWY‏ (۲) ۰ اکر در وتد پوش از کوکیی بابی بنگو 2 5 قافا و یکی 
(۳) چ ۽ سعادت (4) ح ؟ : بلحس بضم اول دزوغ راست مانئد درحق کسی و ستعنی از زه ن عن 


ت۳۳ 
3 5 ۱) چربك ت و طنازی و خر ای و 
ل ۵ درچاپ مر حوم‌هدا,ت تجای آن دوشکل این دوشکل‌دیگر آمده است : | و بت ی 1 ی ار وخا وسعاتت کولند تا فساد افز اد و سیم و همت و 0 ۳۳۹ 
9 3 ي جلستا 1 هان قا ج جل 
۲۰ و ازترجمه و رانسهٌ کری ی معلوم مدشودکه درتر جه مر یز همین دوشکل نەت شده ۰ (1)در اصل : مشکل خجات و اشا و هم لر و ن ( ك 


غروضها | این يناه و سه عروصض و هشتاد و دوضرت که درا 


اصل‌نام این شش بجر آخر نوست و چاي آنرا ملفد کد 


آ خن تنو شتهن 


۷۱۳۸ 


a ED‏ و 
استعارت در یکات وی و در عوج استعارت کار دار و | 8 عزل و ترانه گوبی 


سهل و لطیف و ترگوی و بقوافی سرو ف كوئ“ تازیهاء (۱) سرد و غریب مگوی " بر 
حسب حال عاشقانه ( 


سخن مستعار کت و 


تیان لطیف_کوی و. امثالهاء خوش بکار دار » 
جنانك خاص وعام راخوش‌آید » زینهار که شعر گر آن وعروضی نگوبی را 
و وزنهاء 5 ان کی کردد که طیم ناخوش دازد و غاجر بود از لفط خوش و معنی 
ظرّیف" آما اک بخو اهند بکویی روا باشد و لکن عروض بدان وعلم شاعری والقاب 
و نقد شعر اموز "تا اک مدان شعرا مناظره افتد با تو 
و اکآ مااي که عاجز تباشی و این هفده داتره بحر که دا بر هاء عروض بارسیان 
است» نام این «ایرَء ها و نام ابن هقده تحر عون 
۱ 


EE ۱ مرح‎ 


ا مکاشفتی نتواند کردن 


و دمل وهر ج مکفوف 
۱ 


هنرج اخرب 2 زجرمطوی( | رتل خبون 


مضارع 


ار | خر 9 ۱ دزی (*) 


حتث متقار ب 


ا 2 تباب منسوح کی 


e 


اوک وزنهای تاز بان جون : سبط و مدید و کامل و وافر و طو بل مانئف آن 


تن هفده بحر اید حجله 


وبی درشعرو در مدخ ورغ رل )و در هجا ودر 


)۱ دراصل : باز اء ۲2( دراصل : هرج احات )( در اصل جز بة شده ورجزرا درك خانه 
و مطوی را در که ۳ نوشته و نام دو بحر بنداشته است 


(4) در اصل : احدب . (ه) در 
اشته است و« مضارع اخرب » را در ان 


۱۵ 


۳۹ 
چقت جرج 
1 خن سیخن ناتمام مگوی و سخنی نیز 
مرثیت و زهد داد آن در سخن‌تمامی ده و هرکر خن ناتمام ۱ ۰ 
٠ ۴ ۰ 4. ¢ ۰‏ ۰ 
گنه ۲۷ص ۱۷۸ ( تو در نظم مکوی که نهر اجون رعدت ب ۱ هت 
ا " آن جرز کہ رت را تقاند بادشاه را" هم کشاید و عر ê‏ 
دشاه یز ۸ 1 
و ند همت باش و سرا بدان و مدحی 
دار گوی و مدح قوی و دلیر و بلند همت باش و سزای هرکسی ؛ e‏ 
7 آن کد | که ه رگ زکارد برهیان نسته باشد وی 
کویی در خور همدو ځ گوی و آن ید ز کرد : ils:‏ 
عبر تو شبر افکند و بنیز کوه بی تون برداری و به تبرموی بشکافی و ۵ 
23 ۱ ۳ ۳ خی وشمدد مانتده من و دان 
خنی تشه کاس سل او زا تدلیل وتزای او ژاخش وشید تن خان مکن 
E‏ 9 هت E‏ 
۱ ممدو 5 
که ه رکسی واجه‌باید گفت ؛ اما بر شاعر جگ بود که از طعع او ور 
تنل 6ا5 21 قرش کب ناور خنان ستاید که‌اورا خوس ند و و 
۳ 1 1 ۳۳۳ 2 ت هیا در 9صده 
1 که او خواهداو تراان ندهد که ترا خوش ارد و حقبر همت عاض و در 
3 1 فت“ عادت مکن» که 
اوه ۱ گفتن عادت من 
خودر: خادم تخوان“ الا در مدحی که ممدوح بدان رزد و ه< هن 3 
۱ 7 و دات ۳ ۰ "4 
شمدشه ی از آب درست نید ؛ اما بر زهد و توحید آکر قادر با ی تة بر مکر 
۳ 2 ا 2 4 
رح ا E‏ و در شعر دروغ از حد هیر * هر حند له ممالغت دروع ر 
E‏ ۳ تا ESSA‏ باشد اما غزل ومرثیت 
شعر هھ ع و نت دوستان و شمان تدز حفنن و اجب د 
۱ ز رك طربق »اک هجا خواهی 
( س ۱۷۹) از يك طریق کوی و هجا و مدح از ؛ بی ر 1 
5 9 ۳ د “< a0‏ ® 
E‏ وتات rE‏ در مدح کدی را بستابی ضد آن مدح بخوی ا 
تقد کر ور : ندن بود؛ اها هرجه کوبی از سخن 
جه ضد مدح بود هجا بودو غزلو مرثیت هم جندن بود اه که فد 
٤‏ و گفاده نھ د و هىدان شعر تو 
عر د(۲) کوی و از ور دان کی که طبع تو د و 
5 


IEE.‏ باشی ؛ اهنا حون درشعر 
9 ۳ که | ك در شعر امده د 3 
فراخ نگردد و هم بدان واعده دمانی 3 ر ۲ 


که جابی معنی غریب شنوی و 
۳۰ قاد, باشیو طبع تو کشاده شده باشد و ماهر مشه 31 جابی هی عر دب 


e ۲‏ چم حواد که ر گری و دیگر جای استعمال کنی مکابره مکنو 
ترا آن خوش آید و خواهی * بر ۲ ا ده 
هم آن لفظ را کار مر " اکر آن ععنی دز مدع بود کو دز ی 

(۱) خ : وسخنی که اندر تثر نگویند"" (۲) خ:طیم (۳) خ : خود 


وب 


هحا بو د و در مدح بکار بر و اک در ءزل شنوی در مرثیت کار بر و اک در هرت 
شنوی در غزل بکار در تا کسی نداند که آن E‏ اگ ممدوح لاب ی و 
5 دازار کی مدبر روی ویلید جامه و ترش روی مباش » دایم تازه روی و خنده ناك 
باش ؛ حکابات و نوادر و سخن تک ےو وت یار حفظ کن " در بازار باش ممدوحج 
° کوی » که شاعر را ازین جاره نباشد: سخن لسبارست» اما 


دادن مره د i‏ 
دب 9 لب کم 2 9 


۱۵ 


۲ 


^ 


باب سی و ششم 
آنذر اوات ار ی 

دان ای بس رکه آکزخنیا کر باشی خوش خویوشبك روخ باش و خودرابطاقت 
خویش هشه باك جاه ذار و میت و معط وتخوب زبان باش و جون بسرابی دز 
شوی بمطربی ترش روئ وکر فته مباش وه راههاء گران مزن وهه راههاء سبك‌مزن؟ 
که همه از يك نوع زدن شا تاس ۰ که آدمی همه بك طبع تباشد " همجنانك حلس 
ختاف اسنت و ار ن هت اس ت که استادان‌اهل علاهی ان طناعت را رز تی نهاده اند : 
اول دستان خسروانی زنند وان از بهر لس ملوك ساخته اند و بعداز آن طریقهانوزن 
کرآن‌نهاده‌اند حنانك بدو سرود وان کفتن‌و آن راراه )۱( نام کر ده اند و آن راهی 
دود کبطیع رانو خداوندان جدنز درك بود؛ بس‌آین‌راءگران ازیهر این قوم ساخته اند 
و آنگاه حون دیدند که خلق همه بر و آهل جد نباشند ,گفتند این از بر دران طریقی 
مهاده اند و از مهرجوانان نیز طر بھی بلیم " مس ستند وشعر ها که بوزن سبکتر بود 
بروی را«هاء سبك ساختندو خفیف نام کر دند“ تا از بس هر راهی گران‌آزین خفیفی 
پر * گفتند تا در هر نوبتی مطربی هم ببران را نصیب باشد و حم جوانان را ؛ س 
کو دکانو زنان وم‌دان لطیف طبع نیز بی :ره نباشند " تا آنگاه که ( ص ۱۸۱ ) اند 
کفتن بدید آمد : این اتر ا۵ را نضقب ای قوم کر‌دند + تا این قوج نیز احت بابنداو 
لزت *ازانك از وزنها هیچ وزنی‌لطیف‌تر از وزن ترانه نست ۰ بس‌همه از مك نوع«زن 
ومکوی که چنین بابد که کفتم " تاهمه را از سماع تو بهره باشد ودر محلسیی که بنشینی 

تکالہ کن اک عستمع سرخ روی و دموی(۲) روی باشد بشتر بریم بزن و آکر زردروی و 
تا سا وس تم 


)۱( دراصل :را (۲) دراصل : دوموی 


۱۶۲ 


صفررایی‌بو د بش بر زیر بزن و اکر سیاء گونه و نحیف وسودایی بود بشتربر سه تابزن 
و اکر سبید بوست و فربه‌بود و مرطوب بود بیشتر بربم پزن که این رود ها را بر جهار 
طبع دم ساخته‌اند " چنانك حکماء روم وال علم موسیقی این صناعت راهم بر جهار 
طبع مردم eR‏ هر جند این که کفتم ذر شرط و آیین مطربی نبست » خواستم 
که ترا ازین معنی | گاہ کنم* تا ترا معلوم بود . دیگر چهد کن تا آنجا که باشی از 
حکایت و مطایبت و مزاح کردن نیاسابی * تا از رنج مطربی تو کم شود و دیگر اکر 
خنیاگری باشی که شاعری دانی عاشق شمر خود مباش و همه روایت از شعن خویش 
مکن ؛ جنانك‌ترا باشعر خود خوش‌بود آن قوم‌را نباشد " که خنیاگران راوبان شاعرند؛ 
نه زاوی شعر خویش اند و دیگر اکر نرد باز باشی جون بمطربی‌روی اکر د وکس با هم 

ره می‌بازند تو مطربی خویش باطل مکن وبتعلیم کردن نرد مشغول مشو و بشطریج » 

که ترا بمطربی خوانده اند ( ص ۱۸۲ ) نی بمقامری (۱) و نیز سرودی که آموزی 

ذوق نگاه دار : غزل و ترانه بی وزن مگوی و جنان مگوی که سرود جای دیگر بود و 
ز خمه جای دیگر و اکر بر کسی عاشق باشی همه حسب حال خود مگوی " مکر این 
ترا خوش اید و دیگران را تباید و هر سرودی در معئی دیگر کوی " شعر و عزل سیار 

بادگر " جون فراقی (6۳؛ وصالی و ملامت و عتاب و رد و منع وقبول و وفا و جفا و 

احسان وغ وخشنودی وگله " حسب حالهای وقتی وفصلی " جون سرود های‌خزانی 
و زمستانی و تاستانی » باید که‌بدانی که بهر وقت جه باید فتن و نباید که اندر بهاز 
خزانی یی و در خزان هاری و در تاستان زمستانی و در زمستان تالستانی ؛ 


وقت هر سرودی بايد که بدآنی * اک جه استاد بی نظبر باشۍ و در ټکار حر شان 


و می نگ ا قوم مردمان خاص و سران عاقل باشّد که صرف عطربی بدانشد 


بس مطربی کنو راهها و نوا های نيك می‌زن » اما سرود بدشتر اندر لوی اکا ی ودرا 
مذمت دنیا واک قوم جوانان.و کودکان باشند. پیشتر طربة 1 
ما و اهر فوم حوانان و نودکان باشند بیشتر طریقهای سبك زن و سرود 


هایی, وی که در حق.زنان. گفته ایند " با .در ستایش نذ خواران و اکر قوم 
E‏ کف O‏ ۷04 ۱۶ 


(۱) دراصل : مقامبری (۲) در اصل : قراقی 


FEN 
سباهبان و عباران باشند دو بسهاء ماوراء النهری گوی » در حرب کردن و خون‎ 
ریختن وستودن ((ص ۳ ۸ ۱) عبار بیشه‌کی وجگر خواره مباش و همه نواهاء خسروانی‎ 
هر موی و شرط مطربی ندست که حت بر بر دة راست حبزری نزن " اس‎ 
آه خو ۰ کے‎ & ۶ ۳ ۶ 
على زسم بر هر برد جون برده باده و بردة عراق و برد عشاق و برد زیرافخنده‎ 


° و برد بوسليك و برد سپاهان و برد توا و پردة بسته مگوی» که تا شرط مطربی 


بجای آوردء باشی و آنگاء برسر کوی ترانه روم * که تو تا شرط مطربی بجای آری 
مردمان مست شده باشند و رفته ؛ اما نگر تا هر کی جه راه خواهند وجه راه 
دوست دارند» جون قدح ی رسد آن کی که وی خواهد » تا ترا آن دهد 

که تو خواهی که خنیاگری را بزرگثرین هثری آلست که برای وطبع مستمع رود 

۰ و در محلسی‌که باشی بیش دستی مکن بیاله کرفتن‌را وسيكي بزرگ خواستن را ؛ 
یذ کم خور تا سیم بحاصل کنی * جون سیم یافتی آنگاه تن در تبي ده و در طربی 

دا مستان ستدزه مکن بسرودی که خو اهند » اکر جه محال باضد > راو آن یدش » 
بگذار 0 مور ؛ جون نمیذ حوری و مردمان‌ست شوند باهم کاران در مناظره 

مشو » که از مناظره سیم بحاصل بو دنر بنگریتا (()/ظرب معربد ناش که ازعربده 

۶ تو سیم مطربی از ميان برود وسرو روی و دست افزارشکسته شود و باجامهٌ دریده 
بخانه شوی و خنبا گران مزدوران مستانند و مزدور معرید و1( ۱۸ ( دانی که 
مزد ندهند و آکر درحلس کسی ترا بستاید ویرا تواضع نمای " تا دیگر ان تر الستایند » 

اول بهشباری ستودن نود بی سیم * حون مست شود سیم زبس ستودن) بود و 
اگر مستان بخانه مبروند با براهی باسرودی برخت کر دند “ جنانك عادت مستان بود ؛ 

۰ مسق ازگفتن ملول مشو و می‌کوی تا آنگاه که غرض تو ازان حاصل شود» که ءطربان 
را هنز هنری ضبرمنت که AOE TRE‏ صر نکند حروم ماند و ندز گفته‌اند 

که: خنیاک کر و کور کک باید ؛ یعنی کوش بجابی ندارد که نباید داشتن و بجایی 
ننگر د که نما دد ۳ و هر جاب یکه رودجزی که درجای و۹ دده باشد و ششعده 

باز تگو بد“ جنین .مطرب بیوسته بامیزبان باشد واله‌اعلم 


از وی ا تسیب 
+o‏ (۱) دراصل : دیگر با 


۱۱۱۱ ۲ 
۱ ۱۱ 
PF 
۱ 
الا‎ ۱۳1 ۱ 


1٥ 


A 


باب سی و هفتم 


اندر وه دن بادشاه 

تان ف ا که اک اتفاق افتد که از حل حاشیت باشی از آن بادشاه و 
بخدمت او بدو ندی " هر جند بادشاه ترا نزديك خویش ینکر دارد تو بدان E‏ 
وی عة مشو و کربزان داش *آها از خدمت کریزان ا که از نزدیکی ملك 
دوری خیزد و از خنمت بادشاه نزدیکی ؛ اک وتا زج ویر ا یمیت دا رفیان وو 
نا یمن و باش و هر که (۱)(ض ۵ ۱۸ از کح فر به شود نزار کشتن هم از آن 
اک باشدا ؛ هرچند که عزبزباشی از خویشتن شثابی غافل هناش و 


و رک سر E‏ 


مراد بادشاء مکوی و با وق لجاحج مکن » که در هثل گفته اند که : هر که با باذشاء 
دوافتد و لجاح کید نش از احل کیرد و خداوند خوش را جز نبکو یداه 
منمای * تا ا تو ا > که اک آسی و۳ تو هم لدی کن 

حکابت : EES TEI‏ فطلون OSG‏ که شاه که یود ؛ دیلمی 
لود حہشے و مشر او ؛ لس هر که اهي ری از حستمان مماکت ۳ دنک وزندان 
بروی (r)‏ واجب کشتی فضلون اورا بکرفتی و زندان کردی "این ديام که مشیر | 


| 
ا ۳ سم 
بادشاه ۳ دهنی که ازاد را مازار حون ازردی کردن درن و ملد ۳7 دمشورت 


9 5 دیلم هلاك شده دو دند ازعتشمان ملک ۲ اتفاق ۳ این دیلم هشیر تاع‎ e 


(۱) در اصل این سه کلمه «وهر که » دوبار نوشته شده 

(۲) ظاهر ] در کل «مامان» کاتب را خطالی رح داده و در اصل مملان بوده است که در اسامی 
خاندانهای شدادی کنیخة و روادیان ظاهر میشود و حرفی است از کل مد درمقام انس ومودت و 
مراد ازن فضلون مملان همان فضلون بن محمد از خانواده شدادبان کنحه ات که درش محمد , 
شداد از ۳۶۰ تا 44 ۳ بادشاهی کرده و خود از ۳۷۵ تا 6۳۲ سلطنت داشته است . 

(۳) در اصل : « پندوز ندا نک بروی > و برروی «که» بخط سرح علامت ,طلان کشیده‌اند . 


ن 


1 ۰+ 


۱۶ 


۲ 


۱۶ 
بادشاهاورا فرمود گرفتن و بزندان کزدن ؛ دیلم کی فرستاد که : جنین وجندین 
مال بدهم مرا مکشی..فضلون تمامان: هت ؛ از تو آموختم که آوامتن) تازا و 
جون آزردی بکش دبلم شیر جان در سر کار بد آموزی کرد . 
واک از نيك نکوهیده وی دوستر از ان دارم که ار بد ستونده شوئ و 
آخر هناها تقسان ( ص ۱۱۸) شناس وبدولت غره مشو و از کار سلظان‌خشمث 
طلب کن * که نعمت از نی کات دوان اند و عز دمت ملطان نه از تبگکری 
است و اک جه در عمال بادشاء فربه شوی خویشتن را لاغری نمای » نا آیمن باشی" 
نیشن ی کی ٹا کوسفند لاغز بود از کفتن این باشد وکل ,بکشتن او نکوشد وجون 
فزبه شود همه کی را کشتن او طمع افتة و"از مر درم خذدارئد فروش مباش " 
که درم‌عمل‌شلطان چون وگل لود “نیکو بود و خوش‌ومتنهور.وعزیز ولکن‌چونگل 
3 غمر بود“ هرجندکه منافع غل سلطان‌جون کل بدهان‌توان کرڌن و هر درمی 
که کر خداعت: و غمل "صلطان مع شود از عبار عالم پرآکنده تر شود و حشمت و 
خدفت داو ند خداوندان تهر دن سرمابه آل و سم اران جمع شود * بت از تور 
منود سرها به از وست مو( ونا سرمابه بر جات بود امید سود دایم باشد و 
اکر سرعابه از دست رود هر اسزفابه تتوالی () و هرکه درم از نفس خود عزیز قر 
دارد زود از عژیزی بذلیلی افتد و رغبت کردن بجمع عاك در شان عز هلا کت مرد 
و واه 2 بحد و اندازه جمع کند و خلق را صیبی میکند* تا زبان خلق بر وی 
5 شود و جون در خدمت سلطان بزر ك شدی و بایگاه بافتی هرگ با خداوند 
خویش خبانت مکن " آکر کنی‌آن تعلیم بدبختی,بود؟ از بهر آنك اجون مهنزی گیتری 
و ) ض‌ ۹ ۱ )یرک دانید وی «کافات آن وت و نی ۷۳ آن بود 
که خداوند تبارك و تعالی پزرتل ازو اف کرد * از جر نات تا محنتی بدان مرد نرند 


اب یی ای رو 
(۱) در اصل : بده (۲) خ :و اګر سرماه از دست بدهی ادر سود نتواني رسیدن 


۱ 


۷۲۶ 


حکایت : جنانك پنر فشلون (۱) ابو السوار ,ابوالشیر,.(۲] حالجب؛ ترا 
با سقه‌سالاری به بر دع ,هیفررستاد . ایو السش رکشت :تالز منم تان در نبا ید تروم » از به راك 
آب و هوای بردع سخت پدیبت *,خاضه.بتادستانبو درین.هعنی سن ,جوا آگیت.؛ 
ام فضلون کشت : جرا,جنین اعتقاد بايد داشت ؟ ,که بی اجل هرک :کو مامت 
و عبرد 2 ابوالش-گفت :دا نیرت که خداوند ۰ طهر ما مد " که هیچ ۳3 ۳ اچل میرد 
و ایکن تا ک 


مسق ,وا جل نیا ماه ,باشن پتاستان, به بردع نرود : 


و دیکر از کار دوست ودشمن غافل ماش + که باید که نفع و ضرر" توبدوست 
و دشمن برب اله بزرگی دقان خوش اشن که دوست ودشمن زا شدکی و بدی مکافات 
کات [ و ردم اجات شید ایدم که درخت بل راشا و از بزر کی تونانگر ‏ 
خواهد و دس ی را ازوی نفع و .ضرر لباشد.» که‌چهو3 باشد که وی را صدهزار 


دنار باشد وچون نفع و ضرر او عن دم نوسد از کم‌تر ین بماشد. بسن مثافع خویش 
از نعمت و کامروایی جنان ودی از مردمان باز مکی " که در خبرستاز بيغا پر 
ما" منلوات له و سلامه علیه (.ص ۸۸۸ ): خر اس تن یم الان ی خدعت مهتری 
که دوات او بغات رسیده باشد محوی ؛ که فرود من نزديك باشد و کرد ولت 
بر شده مگر د " که اکر جذ ,عمر مالك باشد آخر ۷۳۹ اورا عر نزدبکتر دار 
از حوانان و نیز ک ببری بود که ۲ باوی فا کند و اک خواهی که در خندمت 
بادشاه جاودان بمانی جبان باش که عیام اهل سل چو نش عدا را کفت :ندان 
ان 8 اجه ره و _ 
(۱) ح : امیر فاون 


(6) 2 :والس غا بر 
است که قطر 


ان ایوالسواز بن اپوالیدر پسر همان آبو البتر اجب سیهسالار اران 
ان مدایج نیاو بنام وي دارد و کامی اورا 
هی ستاید و زهانی اژ جائ ابوالحه 
ازان اور 


عنوان سیم‌سالار و کاهی هنو ان استاد 
ن کرت از خاندان شدادیان رفته و کر وهی از غزان رابعاك 
-ت و در اغلب ازنسخ دیوان قطران کنه اورا خظاانوالبشر ضط کرده‌اند ول 
از مواضم مکرر و از آن جله ازن ابات که فطرّان درمان *ابوااشر» و د تار ٤ا‏ و فلت 
جناسآوده‌است و کوید : مین دولت شاه‌جهان ابوالیسر آن, که برینین,یسارش هشه علم و خابیت 
و یز کوید : سیهردانش وخورشید رای ابوالسر آنك 


ن و ورش فح و ظفر ید نس 
دلبل شت براینکه کته او ابو السز نوده اشفت ۰ . 


6 ۲۰ 


۱:۷ 
1 “> کر د 

۱ که ایرد می‌دا* بعش عمزا خطاب ترضی‌الله عنه ترا نش شغل حون ار 

ئ سن‌له این 2 SEEK‏ امه که دهعنان و بر ٿو 

از سا اسف و کرد ات نزن ار خواهی 

SA 2 ۴ Fl mb وو 1 : و‎ 

ر و واه ت a‏ زگاه ذار تون ا اقل بابد که هر کر از دو د 9 

e ال ه ا خبات مکن . جهارم‎ K3 e 

دو دش ۳ راعیب مجوی سيوم باوی هیچ : 


ai ۳ |‏ نی 9 مقصو د 


وا > 1 ج عم رت .6 مگ س ‏ ی 
توران اف و ات ول تفت خوش فصر غین 
ن بچ کر دوا وا در د ۱ 
۱ ۱ خو درا نم ا و اندر آن تدصر خودرا نادان ساز “تا بداند 
تقصبری رود خودرا بمقصری بوي نمای و افدر ل عم 


0 وا ره د » زه ره تی ادبی و 
e 4 1‏ ۳ 9 5 از آو يادا نی سەر ب 4 ۰ 
که تو بدو قصدی نکردة وان 5 ب 0 


۳ ه 5 واه شم لد 
a e 9‏ و ادر و نا و 
بر فنتهانی 5 نادانی (۱) از تو نام لیرد وی <بی 


و سه رح د مل مسد 1 1 با ۴ زك 4 ۳ و ۹ ۸ ۱ 9 هر حه 3 دن حو اهد 
۰ ۰ و بی جعضص ٩5‏ ) ا ( ۰ ى نو فد 
54 هر 1 که در | ده عمك در ل ۵ب دو لمعك 1 


" حنانك هرکرا طلب کند ترا بیند “زراك 


۰ نت ok E‏ 1 دا 
کردن ؤوش ا تو سنخ و جنان د 
آ ضر دا 
تصش 1 a‏ ما کح رت بای SS‏ 

۳ یا میتی که ونو سمه در ازماش دهتران واشمد حون دت‌بار ر 
تج ع 2 


۲ که کف کات 33*3 کار 
۰ دون وود اه را وج 
ده‌باز قرا طفن وه هرباري در حدمحی با یك ووو 


j ۲ 4 5‏ 5 ید " دمت : 
۵ هاء رگ در و اعتماد کند *] چنانکه ریگ رگانی و دم 


3 سم E‏ 3 
د و م rb o‏ خط 5 دن دود ی : ر د ن‌بر اد 5 کی‌ازدن در( پر 
وت لا را ن ‌ ك 2 ر 2 
" زه دي نه ۳0 در ۵ تل دو سید و 
ا مد 
۱ ی 4 ن ۴ کد 4 عا ریب مت ده ی 
حما ۱ 3 ۴ 
نگردد ما نورد وق حل حالا a‏ مر le‏ و 2 ور ا گر ۱ 


4 اد لچ حستودی 
۱ ع زک > درا عاف )۲( نا دشنا منمای اک دعك ازان جن و 
و کہ a‏ 2 


a‏ شه از 
( واو لاه اوی د یاج ةوا کک یه را ماک پوکدواز ی د 


چ ۳ .۰ al‏ 4 م چنری‌ار شی 


بلس ای کی ۳ ۲ 


ارگ خوار تهاید داشتن :)ول خشم‌بادشاه؛ 
ا دما سانا د که اد تور و و ر کے سس 
3 ۵ سس / 


خشم 


تست ی جح 


(۲) ح : بحسه 


بت نها مار موی 
(۱) دراصل : تادان (r)‏ دراصل : شنو 


۱۶۰۸ 


دوم پند حکما " هر که این دوحیز را 


حاشہت باد 
مت ر 


خو ار دارد خوار ؟ دد ۴ ناجاره مستت شروط 
4 ا“ 1 NS‏ ۲ 
هان دس ار حنان ود که تو ازن در <ه دگذری و بابگاهی يزرك 
ثر بابی و ب#دیمی بادشاه افنی الد که ترا شرط ندیمی ادشاه بیماهره لو 7 

1 د ه مامت مع م شده 


ر ~~ 1 1 شا 
ات هکت ده باتوی ی ۹۰ E‏ 


ادات ندیمی کردن 


باشد وشر طخد مت دام )۱( 1 


بدا ن ای بسر که اک بادشاهی ترا نددتمی دهد » اکر آلت منادمت بادشاه 

نداری مبذیر ؛ که هر که ندیمی یادشاه [ کند ] چند خصات دروی بباید * جنانك اک 
مجلس خداوند را از جلوس وی زینتی باشد باری عینی (۱) نبود : اول باید که‌هر 
بیخ حواس بفرمان او باشد و دیکر بايد که لقابې دارد که مردمان را از دبداراو 
کراهدتی نباشد " تااین ولی‌نعمت ازدیدار او ملول نباشد سيوم بابد که دیبری‌بداند؛ 
ی ۳ تازی و بارسی ۰ آکر در خلوت این ملك را حاجت افتد بجیزی‌خواندن و نوشتن 
تن ۱ و ددر حاضر نباشداین بادشاه ترا نامه خواندن فر مارد با ندشتن عاجز نمانی؛ جهارم 
بابد که اکر ندیم شاعر نءاشد و بدو نيك شعر نداین (۲) نظم لروی لوشیده نماند و 
اشمار تازی و .ازسی باد دارد ۱:۰ اکر این خداوند را گاء وبیکاه به بسی‌جاجت 
افتد شاعری را طلب نباید کردن" باخود بگوید با روایت کند از کسی + مجنین 
از طب و نجوم بایب که بداند" تا آگر ازین صناعتها سخنی رود یا بدین باب حاجت 
افتد آمدن طبیب با هنچم حاجت نباشد ؛ تو آنج دانی ( ص )۱٩۱‏ بگوی, تا شرط 


‌ منادمت بحای آوزده باشی > این بادشاه را در تو اعتماد أفتد و خد مت و راغب 


ترشود ونیز باید که و دیگر بايد که (۳) در ملاهی ندیم را دستی بود و جیزی بداند 


زدن؛ تا اکر بادتاء را خلوئی بود که مطرب را جای نباشد بدانج دانی وقت‌آورا 


خوش داری؛ 5 اورا بدان سمب بر تو ولعی‌دیکر باشدو نز حاکی باشىو مار حکابات 


)۱( ۱ مه و تیه ناد داری و نوا درهاء بدیم " که ندیم بی حکایت نوادر ناتمام بود 
۱ در اصا 0 ۳ ۰ ۳ 5 

رن «شر ط اوی > و بر کل زد ھا که e TT‏ ۳3 3 ۹ - 0 ¥ 

متن خدمت نوشت‌اند ِ هقی اب ۰ (۱) دراصل : سبتی وسین بسنی زشتی باشد . - (۲) دراصل : پداند 


(۴) دراصل چنین است و قطعا یکی ازین دو جله زائدست 


1 ا ۳ 


۱6۰ 


و نیز بايد که نرد و شطر نج داختن بداز 
a ۱ 2‏ م 
کاه که بطیح مقاعر ) ا لادم 


ناد داریو از تفس ار ری بداتی و از فقه ری خبز دذاری و اخبار رحول‌علیه السلام 
بدانی و از علم شرلعت و از هر حبزی لی خبر نماشی 2 اک در مس بادشاء از ان 


هعنی سخنی رود جواب بدانی دادن و بطلب فاضی و فقبه نبا بد شدن و نیز دا ید که 
س خوش ا م ھاءملوك 


تا در دل بادشاه کار میکند و بندکان" حق تعالل ۳ در آن نفعی و 


سرا لو دسبار خو ازده داشی و داد فا و خود مق 
دزن سر 
لاسمه هی ودی 
تفر جی معماشد و دا ید که در توهم حد‌باشد و هم هزل ؛ اس با بل که وقت اس‌عسال 
۰ ی 
دانی که ( ص ۱۹۲ ) کی 
که هر علمی که راز 
همه که گفتم 


باشدو پوقت جذ هزل نکوبی وبوقت هزل جد نگوبی 
ی و استعمال ندانی دانستن و نادانستن هر دو یکی باشد و بااین 
بابد که در توفروست و رحولست باشد» که ملوك همیشه نه‌بعشرت 
مشغول داشمد وحون وفتی‌مردی اوی عودن سنماییو قرا توانابی ان بود که 5 عمردی 
5 دو مر د درنی ۰ مگر و العباة بالله در خلوتی 0 در ميان نشاطی ور خبانت اند بشد 
ددین بادشاه و از له حو ادث حادیه ژاید تو آنج شرط مردی و مر ردمی بودشجای 
آری " که آن ولي نعمت سسیت تو ی ار اوك و ۳ کذشته شو ی حق خداوند و 


حق نعمت او 5 ارد باشی و بنام نيك رفتة حق فرزندان تو برآن 1 واجب 


راک و 9 برهی نام نك و ان بافته باشی تا باقی عمر خویش ۔ سی اک آبنکه 
کفتم در تو موجود نباشد بايد که بدشتر ازین, پاشد تا ندیمی بادشاه ر ی 
1 حنان لود که از ندیمی نان خوردن و شو ات خوردن و هھ ول کفتن دانی ار 


U 9‏ 
اس ندیمی, نمود * تدبیر ندیمی کن تا آن خدمت برتو وبال کر ود و نیز تا تو باشی 


هر کر از خداوند خویش عغافل هباش و در لس دادشاه در هد کان او €2 و 


| 


حون نید سافی و دهد در روی او ۳ دار و حون‌نسند خوردی 


تس ود در رزیت 


(۱)در اصل 2 مقامیر 


وه تک فا دم ج( اشرت رو 


۱. 


۳۱ 
دا ی ِ 2 f‏ دل 
0 ساقر باز ده نان در وق شگری*(ص ۱۹۳ )ا خداوند را از و درد 
E‏ 5 
جر عورت نبندد و خویشتن تاه دار ۱ ۱ 
«می > > 
حکایت : شنو دم تم باس ی 0 ۱ را مامون نده: س <و 
زی درحلاس 
رو 
داد » که عبدالملك نسسذخوا ره دود ودين 7 
قاضی عبد اللاك داد + جون بیت بستانك بغلام نظر و 
باد دک عردالملك 
الختی فرو خوابانید : ماو نکال کرد 
کرفته همی داشت ٢‏ ماعوق 


" قا خبانت نقتد . 


سمب از وا معزول ال ء 


غلامی نمیث بدین 
بدو ارت کر د ويكث چم 5 
دانیک -که مامون آن اشارت و د وك ؛ مچنان جشم نیم ۱ ۱ 
ضی ِ ۷ حه بر شی 

ی از ساعتی فاضی عبدالملك را برسید بعمدا که : ای فا جشم 


از ون دقك از آن تا وی 


زنده دود رو سيھر و در 


باز نکرد »نا آن نیپ از _دلمامون: بر 


1 دانم ک-ذرس ناکت 2 ف 
3 هیچ نمی : 
" هرک ز تمام < 
ڃر و خلاو :لا و ,در خانه و در جل شم 
خاښت و ندیم بای که کن کفائت باش 


Çe + خ‎ )۱( 


۱ 


Vêt 


ناب‌سی و هم 
در آبین کانب و.شرط کانی 
بدان ای پدز که اکر هو باشی بای که بز سخن کفتن قادر باشی و خط نیکو 
داری, و تجاوز کردن در خط عادت تکنی هون عادت کنی؛ تا اهر شوی» 


سم 


از ار انك : 


حکایت : ( ص :۱۹ ( شنودم که صاحب اسمعیل ب عباد رؤز شنتهی بود؛ 
در .دیوان جیزی همی نشت ؛ زوی سوی کاتبان کرد و کفت : هررور شنیمی من‌در 
کاتبی خویش نقصان می بینم "از انج روز آدینه بدبوان تیامده تام نو جیزی‌نلوشته 
باشم "از بك روزه تقصیر را در خو لشتن تار هی بددم . 

دس بیوسته بجیزی نوشتن مشفول باش "بخط کشاده و متین و سر بربالابهم 
دربافته و در نامه که دسیار عرض وععانی باشد سجن دراز بکارمیر » جنانك ک فته ان“ 
مصراع 

نکته بین از دهان .دهر ببرون آمده نامه خوان بر معالی درءونتحختصر 

و ناه خویش را در حدیت استعارات و امال و آسهاء قرآن و خبرهاء رسول 
عليه السام اراسته دارو اکر نامه بارسی بود بارسی که مردمان در نیابند مئویس “که 
ناخوش‌بود » خاصددارسی که معر وف نباشد " آن‌خود نما دنوشتن e:‏ حال و آن‌ناکفته 
به و7 کلفهاء نامه تازی خودهعاو همست که چون باند نوش و در نامه تازی سجع هنرست 
وسخت لیکوو خوش آید» لکن در نامه بارسی جع ناخوش آید " اکرنگوبی بهتر بود ؛ 
اما هر سخن ه کو دی عالی و مستعار شبرین‌تر و ر کی و کالب باید که درا نود 


و اسرار کاتبی معلوم دارد و سخنهاء مرموز زود در باید , 


1٥ 


حکابت 5 ۷۹۰ ( حجنان شنودم که جد و ساطان مود رجه آله نامه 
نوشت له بغداد و کفت : بابد که ماوراء النهر را بمن بخشی و مرا بدان منشوردهی 
۳ هن در عام منشور را عرضه کک“ با مشمشیر ولالت بسانم * ا شمان و منشور تو 
رعیت‌فر مان هن ند خفه تعداد کشت" درهمه ولابت انلام "مرا هدقن تز و مطح 
تر ازشان نست » معاذالله که من آن کنم وا کراتوبی فز مان من قضد اشان کنی من 
هه عالم رابرتو بشورانم . ساطان حمود ازآن خن ظط ره شد و دول را کھت که : خلیفه 
را بکوی: حه کرو من از اپومسلم کمتزم ؟ مرا این شغل خود ا آوافتادست. ايك 
آمدم با هت او بل »دازا لخللافة را بایبلان ورا نکنم و خاله ذارااخلافه زا پزبشت 
بیلان بغزنی آرم و" تهدبدی عظیم نمود بازنامة بان خویش . زسول برفت و بعث از 
جند کاه با اد و تلطان و د شنت و حاخان و غلامان ضف زدند و الان همست 
را بردر سرای بداشتند و لشکر هاتعیبه کردند و وسولخليفه نداد را بار دادند . رسول 
ديام و ناههُقربب كث دسته کاغذ قطع متصوری نو شتدو بدحیده ودهر کرده بش‌ساطان 
محمود ناد و كفت : امترالمو منین مکو بد: نامه را برخواندم و تجمل تو شنیدم و 
جوآب نامه تو جلها ینست که در بن نامه‌نوشته است : اتود ( Ag‏ )عشکان 
که عمد دیوان رسایل بو د فبت فزاز کرد و نامه را بر داشت و بکشاد تا بخواند» اول 
نامه توشته‌بود که : 
دسم الله الرحمن الرحیم 
اكا صدری Ske‏ جنان : 
ا 
و آخز نامه نو شنه 
الد له والصلوة علی س متمد وجمان 
و در هیچ ندوشته نود . سلطان محمود باه کاتتان حدم در اندیجهُآن 


افتا دندکه ین سخن مرموز حست ؛ هرآیتی را که درقرآن الم دود همه در خو | ندند 


۲۰ 


۱۳۵ 
و تفسیکردند ؛ هیچ جواب ساطان. مود نتا فتتد. آخرآلامم خواجه اوی فقسنانی 
جوان, بود و هنوز دوچ نشنتن نداشت.و در مبان ندبمان : که نیز :بائ نو دنداایستاده 
دود "گفت + ای,خداوند " خلیفه :ه الف ولام وا میم نوشته. است .بل که خداوند 
اورا مدید کرده بود به.تعالان وکفقه که : خالگ دارالخلافه را بر شت ببلان هزنی 
آرم " حجواب بیدا وند:(.ص ۷۱4۹۷ )وتە E.‏ این سور کا 
ال ہر کیته قل رٹک | اب اف (۱) 

حو اب ببالان خداوند. هعدهد . شنودم که سلطان محمود. زا بغر افتاد و 
ا دیری ھشن نيامد و بمیار بگریست و.زاری کرد » جذانك دیانت. آن, بادشاه بود 
و عذر های بسبار خواست از امبرالمومنین وان سخن درازست: ؛,ابوبکر. قهستافی 
را خلعتی گرانماية فرمودو اورا فرمود تا در ممان ندیمان نشیند و فاعدة دزجش 
فز ود“ بدین .ك سخن‌دو در که بزرگ "نافت:: 

حکایت * و نیز شنودم که بروزکار سامانیان امیر بوعلی سیمجور در نیشاپور 
بود دای که من مطیح ۳0( امیر اسفهسالار خراسانم ولیکن «درکاه ترفتی و آخر 
دوات وعهد سامانیان بود وجندان قوت تداشعند. که بوعلی را نف بدست آوردندی ؛ 
س باضطر ار ازو خطیه وسکه وهدبه راضی دو دندی وعبدالجبار خوجانی که خطیب 
خوجان بود وه‌ردی بود فقیه وادیبی نيك بود و کانبی‌جلد وزبر تام (ص ۸ ۱۹ ) وبارای 


سل رک و دهمه کار کافی ؛ امبر بوعلی اورا از خوحان ساورد و کاتمی 


حضرت بدو داد 
و اورا تمکینی (r)‏ تمام بداد در"شغل و اهاج شغل بی مشورت او مودق از بر آنك 
مر دی سخت‌کافی بو د وا حمد بن رافع اللعقو یکات حضرت | مبرخر اسان بود * دی بود 
سخت فاضل و حتشم وشغ ل ماو راء النه رز برقا ماو بودو این | درافع را باعبدا لجیار خوجانی 
دوسق بوده بود " بمناسبت فصل مکاتبت دوستی‌داشتندی . روزی وزیراه‌یرخراسان با امیر 
سور اکان کشت : کر عبدالچبار خوجانی‌کاتب «وعلی سیمچور نماشد بوعلی را دست توان 
Sl‏ ۰ که أن مه عصان بوعلی ار قات عبدالجبارست " نامه بايد نوشتن مو على 


Ya‏ قرآن کریم .۰ سورةالفیل 1۳ ۱ )۳ این کلمه بخط تاز ۰ ار فر بالاي سظر افز وده شده است 
(r)‏ دز اصل مک 


\ oo’ 
کاک زاغلا دارمتی و جا کسی فان انتک جو نا مهبو ارتدابی کو فک‎ 
سر :عبد اجار خوجانی وا بدست این قاصد بفرستی بدرکاه "ما* تا ما بذانیم که قو‎ 
معلوم با ف ک (مشورت او دی والاعن‎ E: 4< در ظاعک مانی * که هر‎ 
که‌امیر خراسانم انا آمدم نش خو ش “> فاته باش . حون ان ددر بک ردنت گفتند‎ 
همه تخالا بن نامه مخظ احدزافع تاو »- 5هجرد رافع درست عبذا لخبارست» تاعجاره‎ 
۱۹۹ 2 فرستد و اتن کال تاز تما فك و عیدا لجبار 7 ایر خر اسان‎ ۳ 
1 رد‎ ۳ 

اد رافع اند و قر ٥ود‏ تا نامه ببوءلی نو اسمد دردن باب و 5هت :جو ن‌نامه 
8 5 7 و تب ۴ ۴ و ۲ ۰ 

نوشعی تخواهم که تة شمارور او خانه من برون یب وام که هیج R2‏ تو وار 
آن من ترآ یند» که عبدالجیار دوشت یت ار بدست تتاید دانم ESS‏ 
16 نا e / e‏ ا ¢ 
آ واه لرکه باشی و لاز و ده نو باشف 2 اهن رافع هیج نو انست دفدن r,‏ 
و با خود مت : کاشکی که هن هرگر اتب نودء‌ی, ۳ دوستی با حمدبن فصل و 
عام خط هن کته نشدی وا کار را هیچ داور نمی دانم 4 اخرالاهر آذرن ابت بادش 
اك که ان تاوا ا وتصلبوا (۱)“ وا ولش کشت هر حند که او انن رهز نداند وسر 


_ 


این نیفتد ٤‏ من انج شرط دوسعی نو داي آرمی: حون نامه پنوشت عنوان بکرد و 


ERE‏ نامه بقلم اد رت الفی نوشت و در 0 حالب نونی ۰ بعنی که ان بقتلو ا. 
E : 5 :‏ 2 ۲ 93 هر ون 
نامه در آهیر خراسان عرطبه, کی‌دند ؟ ۰1 عذو ان زطاه زگرد ۳ حون نامه بر جواندند 
۳ ۴ 2 5 8 رف > و 2 
ومهر کر دند و محماژهبان خاص حود دادو و حجازه بان ۳ ازین حال ۱ داه نکردند 
ند : رو و این تا م4 را بعلی سم هجو ر کڪ انج دسو دهد سبتان و سار و احدرافع 
سه شداروز بخانه خو لشدن نر فت * ايك دل در خون حون محمزر باشابور و سید و 
دیش امن دوعلی سیمحور وف و زا هه بداد 6 نانك رسم راشٌد ۳ ابوعلی بر خا سیت و 
MW 3 : ۳‏ ض 
نامه زایگزفت .و دو شه تلان میتی کلت کی کال آه بر جر اسان جذونه 


۹ ات و عت دا لجار 


جوا 


خط,بتشیسته دود » نامه و دوی داد TE‏ در بر دار وفر‌مان 


(۱) ان کویم * سورهة المائدق »۸۲ ۳۷ 


بت :۲۳ 


با( 


سا تج 


۱ ۵ 


۱۳-۹ 


غرّضه کن؛ عمدا (چبار, تاعه ,بر داشت و در عنوان نگاه کرد ,پیش ازآنك ههر برگافت : 
بر «کران نامه.نوشته _دیددالفی و بردبکن .کزان تونی , ,در اجال امن ات بادش رکه 
ان بقتلوا » دانست که نامه در باب کشتن اوست؛ نامه را از دست نهاد و دست‌بر 
سئی اد ۰ بعنی ,که مرا خون از دنی بکشاد بر گ فد بروم و بشویم و داز 
همجنان. از بش بوعلی بررن,رفت, ٤‏ دست بربینی/ نهاده/ و چون, از در ببزون «رفت 
و چایی متواری شد. زمانی منتظر: او, بودند ؛ بوعل( ؟فت :, خواجه را مخوانیت: . 
همه حای طلب کر دند و نبا اف 5 ؛ بر اسب ندشست, » همیجذان اده برفت‌و 
مان خو یش‌نرفت." کس ی داند که کجا رفت بوعل گفت : دبری درگررا محخوانت.. 
دخو | ندند و نامه را در بش ِ بر خو اندند ۲ حون حال معلوم شن هه خلق سعچت 
نماندند. که باوی که گفت که اندرین نامه‌جه نوشته است. امبر ابوعنی 5 حجه‌شاد مانه 
بود »در یش جازه بان لختی 


ب 


د ۱ 1 15 ۰ 5 5 ۱ e a‏ 
س ور ساد در نهان 4 ن فلان حای منواری تة ام بوعل وک ن شادی ردو 


ضحرت نمو د و منادی کردند در شهر« و عبدا لجبار 


فُر مود که 9۳9 ۰ ۲ ( هما ندا که هسمی می‌باش . حون .روزی حند نم ی حمازه 
بان وا صلتی نیکو بداد و نامه ای توا شید 5ه حال بر دن حمله نود وسزەگخدان اد 
کردند که ما حبر ازتن نداشته ام جون مز در سرد و ازن ال معالوم شد اهبر 
خراسان درین کار عاحز و خطی و مهری فرسئادکه هن اورا عقوت ردم , بدان 
شرط که E‏ یه دات که دران نامه جه نوشمه "است ۰ "اد رافع گفت ترا 
نخان ز رما 3 دھہت تابگويم اهیر خر اسان وی 5 رز شهار داد وی بگفت 5 حال 
حگونه دود آهیر خر اسان عندا لخبار ۳ عقو کرد و آن اة خوش باز وات 
0 آن ر٥ز‏ دو مد . امه را تاز وه ۲ دل رک همحنان دود که | مرن راقع ان بو د 9 


2 دیز شراط کای E‏ که ما دام متداور حصرات 


همه خلق 
تاشی و با5 گنه و ەز 
م و افر اهوش کار و مععحص ناش در هه کاری و ند ( ھی دار از انج ترافررماشد 


۲ + 


۱۰۷ 
عاملان | کاه باش "و تسان کن و مه گونه تعزف تن مين 4 اکر جه در وت 
ت آند* ولک ي بر ا انعا ی ګری» ھ دک وافتون 1 


ولکن بتاطن 


نییان( ۷۲ XN‏ ناش وك ۲ از اصد رف و کدخدابی و نا مها ء معافلات 


بکارت تباید * وف بانشد که تکار 


گت رود و بظاهر تفتحص شغل وزیر مکن از هرد کار ها a‏ باش و 


وشن ا ش * که این همه در کاتبان درست و تردن ری مر کاتان رازبان 
تاه ذاشتن ارت و سر و اعم ت نکاه داستن تک و داو زک خوش را از ھر : 
غاا ۱ 3 OT‏ اما اک ناتك ار خطاطی وادر دای و هر گونه خطی یری 


شمحنان شو سی اکن حنبن کا شا نت نیکو و سل دده اشت : لیکن ا هر کسی بیدا 


e‏ کر دن معروف نکر دی اواو خن و رد 
دوکر نزو در ۹9 حون ندانند که کی کردست بر تو بندند و ار که رأقی تزو بر 
5۰ روزی کار N‏ منافعی رز رگ خو اهد دود * اک زک ۳ س لسن یه" 
هة 1 7 j‏ 0 ايك 
برد» که بننیار کاقبان"فاضل محتشم و زیران عم ترا هالالك کر دند مخط ار د ناز 
فده اة اسك : 
حکادت ۳ رس سا طبرا لحص ری( ۲ کانین تشم و فاضل بود او درو ان‌صاحت ؛ 
"رو ار ردی و این حير صاخت ر سیک : ؛ صا حب ۳ رو ماند وشن ۴ دریع یاعد که 
1 ات کن د ۳ 
این نين و که بغابت فاضل و کا کامل نود ونه نتدا تو ن 
وی. م انزرشد که ۳ وی ي سگرن اغاق و اندر بن متانه صاخت را غااضة رل بل 
سم ]۰ مود اد ۰ 
0 و ءردمان رعا دت هیر فتند ؛ تار بیع دن مظبر يباه ودر داش صاحبت داشسمت 
شس ۲۰ ( و جذانك رسمست ضاحب ر ر هاتکه تقر غاب حه ھی خورت ؟ 
ماع ای : فلان شراب : کک : طعام حه میخور ات ¢ » کفت :از انج تو مسازی 


(۱)خ* دبع بن مطهر التصری » فزونی اعتر دی کناب رد چان طهران ۱۳۲۸ ی 
۷۲ این سکایت رانا اندتبیزی در کلهات نق لکرده ونام این شخص را < دیع الظفر » ورده 


است و كات در ندیخه ای که در دست او بوده چنین بت شده اعت ودر چاپ (Ji‏ 


" «ریع بن مطهر القصوی > ثبت شده 


۱۰۸ 


بعنی مزوری )۳( . کاب دانیت کر صاحب ان لن که شیست ,کنیل .او عیتاوند» 
تس و 4 دیکر تکنم . صاحب کجات : اکی:توبة کنی‌انج کردی عفوت کر دم . 

بس بدانك , این مزوری کرردن کاری بزرگ است" ازین ببرهیز ودر هربتشة 
و در هر شغیی تمام داد از خوشتن بده» که من .بهر دابی تمام داد از بخوبشتن نمی 
توانم داد »,که سخن دراز گردد 3 مقصود باز مان وه‌نا کفته نیز بله نمی توانم و 
مس از هر بابی سخنی جند که بکار آید بکو ئيم تا ترا معلوم شود» که از هر نوی 
طرفی گفتهم ؛ چون بکوش دل‌شنودی تراخود از نچا استخراجها افتد» که از جراغی 


بسیار جراغ توان افرو ختن ؛اکر جنانك خدایتمالی برتو رت کنند از درجه کاتبی 


4 ت 5 ۳ ۳ 
بدر جه وزارت برسی و شرط وزارت نیز بدان» که شریف رین بابی و علمی ایلست . 


(2)۱ :رور ودر چاپ بمبٹی (۱۳۲۵) مزوره » درافغت مزور را سه‌ععنی است ۰ ۱) مورب » 
۳( ساختگی و قلایی۰ ۲۰۰ )در ناب شتری کفته هی شود 6 ,رلته ان علامات تداسری باشد که 
برای رفع نقص خلقت کرده باش د . درکتاب « عیون الانباء فی طبقات الاطباء » تالیف ابن اصتبه( چاپ 
مصر ۱۲۹۹ - ج ۱ - ص ۲۱ - ۲۱۷ ) وکتاب « اخبارالعلماء باخبارالعکماه » تاليف این‌القفطی 
( چا پم ضر :۱۳۲۹ = ص ۸4 ۰۸۰2 ) "حکایتیست درخق ثابت بن قر طبیب معرو فکه آترا نظامی 
ءر و ضي در چپار مقاله با اندك تغییری بادیب اسمعیل هروي نسبت می دهد ) چاپ اوقاف کیب 0 
ص ۸٤‏ )و در د, کتاب نخ تین دررن حکات آمده است. که ات بن فره در معالحت تصابی که سکته 
کوده. نود بکسان او گفت د وره ٤‏ بېز ادو ان طعام را در دهان وی رخت تا شفا نافت ۰ مد ان 
پوس هراوی عروف پیوسفی در کتاب بحر الجواهر ( چاپ طهران ۱۲۸۸ ) کلم خزوره را در 
دو جا ضبط کرده : بك جا مي نویسد : غذائی است که در آن گوشت باشد ( الزوره » غذاء بکون 
فة اللحم) و چندشطر بعد کوبد: هرغذاگی ات که بی گوشت بار را دهند وآن اسم مفعول از 
توو برغا از ز ون لست ,که در وغ,باشد و این لفظ را توسعه دهند و برهرچه هم گوشت در آن ریز ند 
اطلاق‌کنند ( الیزوره ؛ کل غذاء در للبریض بدون الاحم و هی اسم مففول »ن‌التزویر اومن الزور 

و هو الکذب و قد نتوسم فبطلق علی مابلقی فیه الانعم ایضا ) » ازین قرار عنروری با مور تامو ره 
( سته اظ فارسی باعربی )غار ر است ما نند؛قلیه متداول در ان ز مان که با,بگوزشت بام یکو نات ببماران 
راا بزند .و این کلمه از فرهنگهای فارز سی وآ عر بی فوت شده امنت * تزور هم بءعنی.ساختن (از زوی 
خط کسی است. و از ین فرار موري هم بمعذی خط سازی و کاغد سازي وسند سازی آمده.امبت 

و هم بمعنی این نوع از خوراك که بیماران راست . 4 


۱ 


۲ + 


باب جهلم 
درشرابط وزیوی بادشاه . 
بدان آي سل کاک چنان بود که بوزارت افتی محاسب و معامال وعلت شنار 
ناش 0 یکو شناس وبا خدا وندان خو یش ر استی کنو انصاف ولی‌نممت(ض 6 ۰( 
7 ۴ مخواء» که کفتهاند :نراد لکل فاته کل » همه بتو ند‌هند؛ 
تور اول فر| کذارند بجر نگذارند؛ 


قع مر وم یمد آزان 1۶ شوا 
| کر درو قت بتو دهند بعد ازان تر حو ِ ۰ بو 
NAC‏ و تا د 1 ۰ 

چیز خداوند کار خود تکاه دار و اکر بخوری پدوا سم ودب رکه رد 
1 دار ی کباب خام ارک“ 


بس 
اما اکا TES ET SEI‏ 
0 دانکی بدیکرءان نکذاری درمی نتو آنی خوردو اکر بخوری حر ومان خاموش‌نباشند 
و بله‌نکنند که بنهان ماند و ندز همجنانك با ول نعمت خویش منصف باشق با 1 
منصف تدای وتوقبر هاهحقیر مکن» که کوشت از بن دندان‌ببرون سبری نکند 
E‏ فر و از شود باشدو ندان ک مابه‌تو فبرلشکری را سفن رده باشی و رعیت 
و سم خداو ند او خی کے فده و اکر کفاسی خواهی نمودن توفیر از مال جمع 
ان ممارت کوش زان حاصل کن و وذرانی هاء مل کت اناذان دار " ا ده جندان 
لو قر یی تیا و خلقان خدای تعال را بی توا نکر ده باشی: ۱ 

۱ حایت ۶ بدانگ ملکی ازعلوك بازس بروز بر خشم کرفت و اورا معزول کرد 
E E 5‏ )اسک کید معزول را کفت: خودرا حای دبکر اختیار 
3۹۳ تن " تا ٿو بانعمت وحشم خواد آنجا روی و مقام تو آنیجا باشد . و زی رکفت : 
نعمت نخواهم و آنج دارم بخداوند بخشیدم وهیج 


(۱)ح ؛ جبو ولی از نیاق عبارت بیداست که چوبو و بمعنی چ‌بی: آمده است 


(۲) خ :که ک شت یکه از بن دندان بخلال ببرون آوری شکم‌زا ن تک 


حای آبادان یخواهم که مر ابخشد : 
: 


ا بر می وت حراج د دار لن مادیهی حشد ونران» حق ملك ؛ تامن 
و ]ما باشینم : ماك فرمود که جندان 
شمه میلک بادشاه سند ىك ده وران وىك 


با اثباع خود بروم و آن دبه را آبادان کنم 


دبه وران که خواهد بدو دهد . در 


ندست )۱( جای و بران ننافتند کد نڏو دادندی و بادشاه را خبر دادند . ی 


ای ملك من میدانست که در هه 


اکنون‌جون ولات از من باز گرفتی بدان :> 


ولادت جای که در تضرزرف من دود هیج وبران 5 
کتن ده که هر کا 5:1 از وی داز خواهی 
همحئن باز سو دهد که 5 دادم چ حون 3 سخن معاوم شا مك از وزترععزول 


عذر تخو اسر و اورا خلعت ت فرسناد و وزارت بدو با داد _ 


لس در وزارت معمار و داد گر باش “ تا ژزبان و دست و ميشه دراز نود و 
زندکانی تو بی دم بود ؛ اک 9 بر قو شورند خداوند را اجاره دشت تو کوتاه 
بای کرد » تا دست خداوند تو کو تاه ند سل آن بمدادی تنها Js‏ ص ۰*۲ ( 

در تن خود 5 رده باشی و لشکر بو برخداوند و در خوشتن 7 ناشی و آن توقس 
ید کک د5 . سس بادا را تعك کن ابر یکو E‏ دن با لشکر ورعت که بادشاه 
RE‏ آبادان باشد و دنه بدهقان و | 5 درآبادا: ی کوشی جماندار ی کنی و ردانكگ 
جمانداری تالشکر وان کر د ولشگربزر توان داشت وژربمارت ردن ددست اند وعمارت 
بعدل و انصاف توان کردن ؛ بس از عدل و انصاف غافل مباش . آکر جه بی‌خیانت 
و صاین باشی همیشه از ادشاه ترسان باش و هنج کس را از بادشاه جندان نباد 
کون مت که وزير را و EX‏ بادشاه خر د بود خرد مشمر " که مال بادشاه زادگان‌جون 


معا بح هر غاد ی دود و جه مرغابی را شنا 


ردن ماد اموت که بس روزکاری 
و ول تو | اه و اس | ۳1 بادشاه بال و تمام باشد از 


دو ببرون نباشد : با دانابو د با نادان ؛ اکردانا دود و بخیانت تو راضی نباشد دو جهی 


۲ 
کو ر دست تو کوتاه کشد وا ار نادان و حاهل‌باشد نعو فبالله نو <هی هر کدام زشت ت 
(۱) بك بدست باصطلاح امروز بك وجب باشد 


۰ 


۱۰ کر دد hy ms‏ اک 


۰ ۲ ی 


NA 


بود ثرا معزول گنه (و از داتا مگ چان :ھی و از نادان و جاهل ب6.ج:زوی 
تاه و دیگر هس کجا بادشاه: رود او را تنها مگذار تا دعنان تو باوی فرصت دی 
نت و فرصت بد (۷۲ ۲۶ ) کفتن تونیابد و او را از خا خویش بنکر داندد 
و غافل امباش از بتوسته بوسیدن از حال ولی‌نعمت و از حال او آ کا بودن" نان 
که تردیکان او جاسوس و باشند “قا هر نفسنی که او زند قو ا کاء تاشی وهر زهری 
را" دازهری ساخنه داز واز بادشاهان اطرافت عالم | کاه باشو حنان بای که در هیچ 
اکن دوتو دشمن تو-شرتی آب نخورند که کنان ایشان ترا باز ننمایشد وتواز 
معلکت وی اکان باش که از عاکت نادشاه خویش . 

مضکایت ۶ شنو دم که بروزکازفخر الدوله صاحب اسمعیل بن عناد دوروز بسرای 
هنهی فخر الدوله را باز نمود . فخر الدوله 
4 آکز جای دل تنکی هت E‏ 


۰ چ 2 
نتامك و ندبوان قات و کن را بارنداد . 


کن فرستاد که : خبر دلتلگی توت دج 
ر ٤‏ ا 
باز نمای la“‏ نىر و کک آل در دست گرم و ار از ما 5 هست نطو نک 
1 | از خداوند دلتنکی باشد وحال 
عذر باز خواهیم ۳ صاحب کف : معا Er‏ ره را ار و 
ملکت ت برنظام است و خداوند شاط مشغول تاش که این دلتنخی ده زود زایل 
ال خو اش خوشدل . فخرالدو له A‏ ولد 
ر اسيا 
Xi‏ ی از جه دود ؟ ده 1۳ رز کاشهر نی هن دشته رود که : خاقان ۱ فلان مھ لار 
۳ 9 ( ۲۶۸ ) توان دانستن که حه کفت “ مرا نان بکلو فرو A,‏ 
سب << کشت و 
۳ 5 1 | ا ندانیم؛ 
1 شد قار ین ۷" يك و ها اہ دم 
از آن دلتنکی که جرا بابد که یک ر خاقان تر ستان سحنی و 
ام‌وز LY.‏ (۱) دنار آمد که ان حه حد رث دود“ دلم حوس نت ١‏ 


بابد که بر احوال ملوك عالم مطلع باش 
باشی و حال کفات تو معلوم شود و هر عملی 


"۳ خالها باز می نمایی بخدآوند 


خویش ۲ H‏ از دوست و دشمن ایمن 
که بکد ی سز اوار عل ده‌و از ل طمع 
AF‏ و تا کت معا 


CL RSE‏ سر م5 
)۱( ملاطفه وءلطفه درز بان فارسی بجای زامه ومکتوب استعمال بده ودرکتابهای دیکر نمز افده‌اضات ِ 


حهان در دست بیدا دا ران مده 0 


۰ 


۱ 
بزر هر را برستدند که : جون توئی در متان شغل و کار آل ساسان بود چرا کار 
اتشان عضطرب کشت ؟ کت : زیا که‌در کارهای زرك استمانت بر غلامان کوچك 
کردند ۰ تا کارایشان بدان حایکاه رسد 1 وعامل مفلس را شغل مفر »ای » که وی‌تا 
خویشتن ببرك نکند ببرك تو مشفول نشود " نه بینی که جون کنتها و [با ] لیزها را 
آب دهند | ردچوئ کب و بالنزتز باشد آب زود ای جد اواك جای نم ناك 
آب بسیار تخورد و اکر حوی خقك باشد و از دبرباز آب نخو رده باشد جون آب 
دران جوی افکنند نا نخست جوی تر وسر آب )۱( نود آب را کشت وال فرساند ؛ 
بس عامل بی نوا جون جوی خشك است » نخست برك خویش سازد | نکاه برك توو 
دیکر فرمان خویش را زرك دار و مکذار که کسی‌فرمان ترا خلاف کند بهیچ‌نوع . 
حکارت * جنان شنودم که ابوالفضل لد( سهل خحند (اضا خن دبوانی 
شمر ف داد هششور نوشتند و توقیع بکردند و خلعت داد . آن روز که حواست 
رفت سرای خواجه برفت بوداع کردن و فر مان خو استن. حون خدمت وداع بکرد 
وک ین 4+ ا خی فاق و ان تق 6 قا غواست کے کته اش 
خلوت خواست : خواجه جای خال فر مود کردن . سهل کفت : قا باد خداوندرا؛ 
ده جون برودو سر شغل شود ناحاره از شحا فر مانها روان داشد » خداوند با شده 
ای اکن تا کدام نشان را بش باید ردن تا شده بداتد که آنك بايد کردن کدام 
امد ,اا وکاب کر دن کیا او الیل لیے ۱۳۸ اکچ رای نیل كز ی کفقیدو 
دانم که این یوز کار دراز اندیشدده د مارا نیز اندشه سابدکردن * تا در اندیشیم 4 اڌو 
وقت جواب نتوان داد “ روزی جند توقف کح سهل خحندی بخانه داز رفت . 
الان مت بی تقار انوا ایی خر ای ادت کا حت د 
شرستادند و سهل را فرمود ۵ یك سال بان که از خانه برون نبابی . سهل يك 

(۱) دراصل : شیراب (۲) دراصل باغعی 


(۴) ح : سهل خجندي . (4) ج الچفانی و ممکن است در اصل د الصفانی > بوده باشد منسوب 
بصفانیا نکه معرب چفانیانست وعتصوب بد آن چفانی است . 


۱۹۳ 


۲ خوان فت ای 
ستال نان خو لس تفت بزندان . بعد از سای اورا ندش خو اند و که باسهل 
+ ۰ 


ثم ؟ بزرکان عالم را 
مارا عه وقت د وحی بر وقرهاي : یکی رامتت ویکی. دریع ؟ بزمات لم ر 
ما یکی باشد * دز ما جه احمقی دیدی که ما 


بشمشیر فرمان برداری آموزیم ؛ فررمان 3 
EF‏ خوش را ناف مان برداری آموزم ؟ آنج خواهیم کرد مایم و اج نخواهیم 
ه ‏ کرد آفر‌هاني EF‏ ا زکسی بدمی و ترسی نیست و نه نیز در شغل عاجز آییم و این 
کیان که تو درما بردی کار عاجزان باشد" حون ٿو مارا درشغل اده دائستی ما نیز 
و۳ نناده دانستیم » تا تو بدان دل بعمل نروی که مارا فرمانی بود (س ۰ ۳( 


در 
وال کار نمی قاس زا هر انا ۵ رمان ما کار نکند . 
بدروغ سکن و ار غامل تو شرمان توکاری تکند عقو دت 


دس تا تو باشی توقیع ۲ ۱ یه 
۱ بلیغ فرمای؛ تا توقیع خو درا بزندکانی خویش معظم و روان : ی از نو دج 
۳ ارات مه کار فد یی بادشاهان 

تو کی کار نکند» جنابك اگنون بر و وزیران گذشته کار سس د 


قاطم " تا حشمت بر جای ماند و شغلها 

کک مان یکی باشك و آمری فاطم " تاحشمت بر جر ۰ 
ان را باب که فرمان یی باش 
و وردر 0 TS‏ 


روان نود و تین خور " که از ندیذ خوردن غفلت و رعونت و بزه 


تم رون متفه باشد و وزیرهم بود 
از وزیر وعامل رعنا و نیز جون بادشاه به‌نبین خوردن مشغول باشد و ودیرهم 2 
۱ ۱ مت نو وزرا خسانت 
۱ خوردن مشغول باشد زود خلل درمملکت رامیابد لس خودرا و هتر حودر ۰ 
۲ : 2 ت اش خت رشت دود 
کرده باشی . جنین باش که کفتم " که وزبران باسبان ASTER‏ باشند و سخت ر د 


۳ 1 باشی درط 
که باسیان را باسبانی‌دیگر بايد . مس اگ اتفاق وزبري نیفتد و اسفهسالاری دشي در 


اسفع‌سالاری () تکام دار و باله الوفیق. 


: 2 ۰ ۰ 
(۱) بره بفتح اول و ثان ی گناه و طا باشد ( بان قاطع ) (۲) در اصل : اسفه‌ساری 


۲ ۰ 


VE 


باب جبل و یکم 
درا لین و رسم اسفهسالاري 
بدان ای سر که او اسفع‌سالار باشی با لشکر ورعیت محسن باش ؛ هم از جانب 
خویش نکوبی کن وهم ازجالپ خداوند خویش وازبهررععت نیکوبی خواء (ص۲۱۱) 
و مشه 5 همیت داش و طرق اشر شناختن و مصاف دن سر ه بدان ؛ E)‏ 


مصافی افید در مدمنه و مدسر ه سالار ان راجنگ اموز ET E‏ وحهان 


دده فرست و شجاع ترین سالاری را و نىك رێن و می در جناح اشكر ا ٤‏ که 
بشت دشر آن قوم باشند که در جناح باشند؛ آکر جه ضعیف خصمی باشد او را بصع 
رو هریار ان 5 مجنان احذیاط کن که در باب قوی + 
مباش " که از دلیری لشکررا 


ی 
ی و در جرب دایر 
بر اد دهی ونیز جندان بددل مماش * که از بد دلی خویش 
لشکر را منهزم کردانی و از جاسوس فرستادن تقصبر مکن و روز مصاف جون جشم 


در لشکر خصم افکنی هر دو نت روی در وی بات دنګر نهد خنده زاك داش و ۳ لشکر 


خویش همی وی که : که باشند وجه اصل دارند اشان ؟ مين ساعت دمار از شان در 
اریم و بيك بار لشکر بیش مير و علامت عللامت و فوج فوج سوار همی فرست “ يك 
يك‌سالار را و بك‌يك سرهنک را نام زد ی کن 4: دا فلان توجری نا قوم خو و 
ا را که حمله امیرر | بشاید بیش خويش میدار وه رکه جنك تنك کند ی را 
بیفکند با حروح کند » 


با سواری بگیرد " با اسبی بیارد " با سری بیارد و خدتی 


دسم ده رل اورا باضعاف ان حدمت مراعات 5 از ) ص YX‏ ( خلءت و زیادت 
معاش و دران وت در مال تصرف مکن‌و دون هرت ماش ا غرض نو حاصل شود ؛ 
جون این بوینند همه اشکر را ار 


(۱) ظاهرا بار در ین مورد بجاي باره استعمال شده و شاد لغتی در باره باشد ا دز باب 


رزوی جن خیزد وھیج کس در جنک مقصر نباشد و 
و e‏ نج بت N‏ 


۱1 
“a - : a a‏ 0 کی 
شحی شراخ ترآید ؟ ی مقضود توبرین جمله حاصل شود شعا و نعمه و تو شتاب رد لی 
7 ده موه تون سنا سفهسالار افتادک 
مکن و برجای خویش باش و هیج کوشش مکن که جون جنک با سفهسالار 3 
تنك در آمده باشد ؛ اس | کر جنات باتو افتد صعب کوش و هزيمت در دل مکار و مرك 
وا ینش 0 و 2 اس و هلق کی ھتران کست [ ودک تا از ان 
اسفه‌سالاران نباشی که عسجدې کو بد؛ اندر فنح خوارزم ساطان مود * بست: ۱ 
زر E‏ 
سفع‌سالاراشکرشان کر لشکرشک نک آخن شکسته شد ازولشکرولیکن ۱ را؛ ۱ 

۲ ۳ ۰ 4 ۱ فك ا 
وجون ظفر بافتی از اس هزیمتی دسیار صو * که دررجعت سيار فا ۶ ونتوان 
داشنق 4 حال‌چون باشد و آمبربز ree‏ ه رگرس هزیمتی نرفتیو کس را نکذاشتی 
رفتن “از مپر آنكك طرق ا نوم به‌ازوندانستی و سلطان عمو د ندز آن طریق‌داشتی 

سرک رق نیت واا 

و کفتی که: مر دم منهزم جون در ماند جانىرا بزند و بااستّد و جون ر < رد ۰ 
a‏ ¥ 5 هد 

تباید کوشند» تا خطایی نیفتد و جون متا ری تانجازه ج سر( کرام کر ونی 
می دی همحنان در باطن یشم دل و سر )1( راه برون رفن عمما ید درد * 9 همحنان 
۱ ۰ و 1 1 ر ۳۹ | 
باشد که تو خواهی و دبکر این مك سجن فراعوش مکن | کر جه حای دنک عده ام 
ر ۳ a a Sion‏ ۶ و ی 

از تکرار میکنم : بوقنی که عصاف افتد اکر حه حای تو وزات داشد ممل اس از توس 


۰ گام جای ) ص ۱ ۳ ( فراخ باشد ژ شهار که ازگام باز دس‌نروی که اک كدت 


پات ری در خال ۶ | هزدمت کا ؟ ده ان که از حای خوش ددشتر 
باز مس ر را هش 

روی و رک کاهی از نس رو و خنان بايد کا در همه وفت لشکر تو مجان سر تو 
بو که خورند و تو با الشکر خود سخی اش * لش ا کی بخلعت وصلت توفری 
از بش نتوان کردن بنانو نبیذ و سخن خوش تقصبر مکن " بك لقمه نان و بك 
قدح سسذ بی لشکر خویش مور * که آنج نان کند زرو سیم ر خلت ند و اش 


خویش را ميشه دل ,خوش دار »اکر خواهی تا جان از تو دریغ ندارند نان باره 


)0( ح : امیر بزرك ودرم رجه اله )+( دراصل : بجشم لبر (r)‏ دراصل : بچشم دل‌سر 


ND 


وان در یم مدار ؛ | 1 
- 0 هر 1 جه همه کارهابتقدیر ایزد جل جلاله باز لسته است توانج 
شر تدبیرست می کن برطریق صواب " که آنج تقدیرست خو د ھے باشد . ( ار 
خدای تعالی بر 7 
ی د در دو رھت کنّد و :۴ بیادشاهی ورساند شرط بادشاهی نام دار واد 


ان ام ده بای و عالی ت وس 2 


۱۹۷ 


باب جهل و دوم 
اندر ابین و شرط بادشاهی 

بدان ای کو اک بادشاء باشی بارشا باش و جشم و دست از حرم مردمان 
دور دار و ياك شلوار باش ٤‏ که با شلواری داك دی ات و در هر کاری رای را 
فرمان بردار خود کن و هرکاری که بخواهی کرد با ره مورت کا 4 وز در 
بادشاهی خردست و تا روی درنگ بینی شتاب و ا NE‏ ) مکن و بهر کاری 
که در خواهی شدن ست شمار برون آمدن آن برکر و میم نسی .اول مبان و 
در همه کاری مدارا تکاه دار وهرکاری که بمدارا برآید جز عدارا بش هبر و بیداد 
سند مباش و همه کارها و سخن هارا جشم داد بن * ۳ در همه کار ها حقو باطل و انی 
۱۰ دیدن" که جون دادشاه جشم خر دستی شاذه ندارد طر دق حق و باطل بزوی کشاده 
نشود* مدشه راست گوی باش ولیکن کم وی و خنده باش ‏ تا کہنران تو بائو 
دلر نکر دند “ که‌گفته اند که : بدترین کاری بادشاه را دلیری رعدت و نافرمانی حاشیت 
باشد وعطایی 4 ازو تباید ب‌ستحقان برشد وعزیز دیدار باش " تاجشم رعیت ولشکری 
خوار نگردی و زنشهار خویشتن را خوار مدار و بر خلقان حق تعای رحیم باش ؛ 
٥‏ اما بر بی رجان رت مکن و حشالس عءادت مک * ولکن سیاست باش " خاصه با 
وزبر خویش ‏ البته خویشتن را تسلیم القلبی()بوزبر خویش منمای و یکناره حتاج 
رای او مباش و هر سخنی که وزیر بگوید درباب کسی و طربقی که نمابد بشنو " 
۳۹ در وفت اجابت مکن " بگوی : که تا پنگریم " آ نگاء جنانك بابد بفر مام ؛ بعد 
از آن :نحص آن کار شرمای کردن " 5 دران‌کار صلاح ( ص ۵ ۱ ۳۲ ( تومی جو بد با 

۲۰ نفع خو دش ۰ حون معلوم کر دی آنگاء جنانك صواب تی جو آب هیده * وا ترازون 
هر رس جح 


(۱) خ »لیم القلبي 


NAR 


رای خوش نداند . هر کس را که وزارت دادی در وزارت اورا ی عام کن تا 
کارهاو شغل و یکت تو فرو سته اند و اکز. پبر دا ی با جوان وزیر ببردار و 


جوان را وزارت مده ؛ از آنکه گفته اد اندر ن ن داب 8 


بجز در سالار لكر ماد 
ا تو دعر باشی وش ماش" که جوانین مدر دب باشد و اک تو حوان داشی 
و ورزر حوان ۳ جوانی هر دو :€ بار شو دو yr‏ دو آش عملکت سوخته ر دد 


و بابك که وز در هی روی باشد و هیر با کل و تمام قوت و قوی د دزرك 


شک » وز در حبف و کوتاه و سیاه رش ر | هیچ شکوهی ننود؛ بر باید که يررك 


ریش بود بحقیقت ‏ 
وزارت دهد ؛ دالشمتدی را اخذ.ا دزد و 3 دانشمندر | ر دنه ی تاشاف دود سیخ 05 


و ۶ راض .اورا حاضر کردند و داعام سلطان بوی دادند که : وزا زارت وا ش‌نامزد 


تو کردم ٤‏ 1 ادد کید ی ما ددست ری ۰ که اد ر تو شا س۵ تر رک را نمی بيذم 


درن وزارت هم دمت : خداوند عالم را وید 5 که : ترا هزار سال مقا باد ؛ 


وزارت دسشه است که آنر | اا 11 ت کار ی , ایك a‏ از شمه آلت 


و با بنده جز ریش 
5 راو رابك | 


6 
دناست 


خداوند درش ده دعا که و عره نود وا کوس کر 


وی 


و با او و با و [ یئ کن در معاش دادن و خوبی کردن تقصیر 


مکن ؛ اما خو شان و بنوستگان وزدر را EF‏ عمل مغر مای ؛ ۱ که کیا ره د4 e‏ 
نتوان سر 3 که وی Et‏ حال یاب سوستکان خوش بحق رن و از .ار مال 
تو خویشان خودرا نیازارد و نیز کسان وزبر شوت 
که بدگانه از آن صد یکی نک موز سر 


وز بر صد بیدادی کشند بر مردمان 
اوو کان خو س لحضا کنه و ار بسکانه تختد و 
بر دزد رشت مکن وعفو کردن خونی روا مدار " که اک ر مستحق خون نباشد تو نب 
بقیامت کرفتار باشی . اما بر چا کان خود بر مت پاش وایشان را از بد نکاه بان باش » 


که خداوند جون شبان باشد و کهتر جون رمه“ اکر شبان بررمه خويش بی رحت‌بود و 


۲ ۵ 


۱۹۹ 
ايفان را از سباع تکاه ندارد زود هلاك شونداو هر کی را قسطی بیدا تن واعتماد 
رطاف مکی که نیت کرو نی بو هر کی را شغلی فرمای و شغنی ازیشان از مدار » 
تا آن تفع که از آرن تغل نای اق عل خویشن مضاف کنند و بی تقصبرتر زيند و تو در 
باب ایشان بی‌اندیشه ( صن ۲۱۹) تن باشی» که جاکران را از ېر شغل دارند ولیکن 
جون تو جاکزی را شغلل دهی نيك بشگر و شغل را بسزاوار شغل ده و کسی که نه 
مستحق شغل باشد وی "را مفرمای »خذانك کسی شراب داری را شاید فراشی مفر مای 
اناك هة داری را شاید حاجبی مده و هزکاری را بکسی توان داد؛ که گفته‌اند 
لکِْعتلِ ر_جال» تا زبان طاعنان‌در ¢ SS‏ دد و در شغل خلل در نبارد , از بهر آنك 
نمی دانم و می کید ولیکن شغل با فساد باشد؛ بس کار کار دان سبار * تا از درد سر 
رسته باشی» لمت : 
ا 
ترا توفیق خو اهم در دعا تا دهی‌هر کاردان‌را کاردانی ( 

۳ عنایتیباشدو خواهی که اورا حتدم کردانی بي‌عمل 
اونا نعمت و حشمت توان دادن ؛ بی‌آنك اورا شغلی ناواجب فرمایی " تا بر نادای‌خوش 
کواهی نداده باشی و در بادشاهی خویش مگذار که کسی فرمان ترا خوار دارد؛ که ترا 
خوار داشته باشد » که در بادشاهی راحت. در قر مان دادن است :و اک نه صورت 
بادشاه با رعیت برابرست وفرق نان بادشاه و رعیت آست که که وی فر هان‌ده‌است 
,و رعیت فر مان بر دار . 

حکابت : ای تشو شنوادم که برو زکار چدتوساطان مود وا عامل بو دبوالفتح 
ah ORIN‏ ( کدی عامل فا (*) بوی داده بودند . از نساص‌دی 3 
را بگرفت و نعمتی از وی بستاند و ضياع وی رامو قوف کرد ومد را زندان‌کرد. 
بعد ازین این مرد حیلتی کرد و از ,زندان بکربخت و میرفت تا بغزنین و بیش‌سلطان 


)۱( واو دران مورد زائد هنماد 
E)‏ : ولکن ز بزدانت توفیق خواهم که با کاردانان دهي کار داری 


(6۳ ۰2 ابواشرج جلت (۵) نا وباورد 


VV 
الم جست و داد خوامت . سلطان فرمود تا وتر انامه دیوانی نوشتند . مه اف‎ 
تا تساو نامه‌عرضه کرد .این غامل كفت که: این مراد دک ناره لغزنين نرود وسلطان‎ 
رائبیند . آن ضیاغ وی تاز نداد و نامه هیج کار نکرد . د دکر باره راه غزنن‎ 
بیش کرفت و هی زفت . جون بغزنین برسید هر روز بدر سرای سلطان حمودرفتی»‎ 
تا عاقنت نك روز سلطان از باغ بیررن می آمد (۰)۱ و ناد برداشت وار عاهل نا‎ 
شالند . سلطان وگ باره نامه فرمود . مرد گفت : کنار آمدم و نامه نردم نامه‎ 
کار نمیکند . سلظان دلتنک شد و در ان ساعت ذل مشغول بود ودلتنگ نود سلطان‎ 
. گفت : برمن نامه دادنست * اک فرمان تکنند من چا کم برو و حا بر سوه کزن‎ 
مد فت : ای بادشاه " عامل توفرمان توکارنکند مرا خالگ برسر بای د کرد ؟سلطان‎ 
مجمو د گفت : نه ای خواجه» غلط گت مرا حا مسر ایک کر در حال‌دو‎ 
ام سرا ی را لاش کد ا شا تون ای 7 نواخی زا نخاس کد وان‎ 
ار ۲ ردن ابوالفتح اونا و بر در دبه بردار کروئد و منادی کردند که :ان‎ 
( سای اک ات هافر فان دا رکز خود کار نکند اوقد اران ) ص۲۱۸‎ 
ج کس"رازهره نبود که‌فرمان خداوندکار کار نکند وامر ها نافذ کشت ومردمان‎ 

در راخت افتالاند . 


حعکابت * - بدان‌اي سل (r)‏ که‌جون مسعو د ببادشاهی دزی طر دق شحاعت 


و مردانگی نات بگرفت " اما طریق ماك داشتن هیچ نمی دانست و از بادشاهی 


با نیزکان عشرت اختبار کرد. جون لشعر وعمال ددند که او بجه مشغولمساشد 
e IA‏ ما هن 1 

راق تافر مانی در دست در فد و شغلهاء مردمان فرو سه شید و لشکر و رعدت 

'دلر سییر ار وزی از رباط فراوه )4( زنی هظلو مه بنآمد و شالیت از عامل آن‌ولات . 


سلطان مسعود اورا نامه داد“ غامل دان کار نکر د سکف 71 ن ٣ر‏ رن گیگ باره 
(۱)ح U‏ باغ بر وزی همی eA‏ (۲) دراصل : شیحنه و ح : سعنه‌کان 

(۳)ح :ونبز ای سر بروزکار خال تو شنبدم (4) خ : فراه » فراوه بنا ؛ برگفته ياقوت ( معجم 

اللدان چاپ هصر ج ٩ص‏ ۲ ) شهر کوچکي بود از iT‏ تسا درمیان تسا و دهستان بات 
و را رباط فراوه نیز میگفتند وآئراعبدال بن طاهر درزمان مامون ساخته است . 


۱۷۰ 


بغزنان نشو د . بن زن دیگر باره بغزنین رفت و بمظالم شدوبار خو است‌وداد خواست. 


سلطان تیدا اوزا نا 4 فزموه. بن زن کک فان باك بارنامه بردم : کازنمیکند , هسعود 
گفت : من‌جه توانم کردن؟ برزن گفت: ولابت جندان‌دا رکه بنامۀ تو کار کنند و یکو 
رها کن ؛ تا کسی دارد که نام او کار کنند وتو هم جنین بر سر عشرت.همی باشی" 
تا ندگان خدای,تعالي در بلاء ظلم عمال تو عانند . مسعود سخت تخل شید. بفز‌مواعتبا 
داد آن بر زن بدادندو آن‌عامل وا بدروازه بناومختند : پس ازآن از خواب غفات بیدار 
درو کارا زهره نود که در فرمان او تقصبر کردی . 
بخ بادشاه که فرمان او روان نباشد نه بادشاه باشد» هم چنانک مبان اوو 
میان مردمان فرقست میان فرمان او وفرمان دیگران ((ص ۲۱۹ )فرق بابد“ که 
نظام ملك‌در روانی فر مانت و رواف فرمان جز (سیاست نباشد ؛ بس در سیاست عودن 
تقصیر نباید کرد» تا آام‌ها روان اشد و شغلها بی تقصبر و دیگر سباء را نگاهدار و بر 
سر رعنت مسا مک ۶ هم چنانک مصاحت شک ر نگاهداری مصلحت رعنت ندز نکاهدار؛ 
از ا بادشاه EOE‏ بر یکی تابد و بر نی شا و فد رعست 
نعدل توان‌داشت و رعنت از عدل آبادان باشد» که دخل از رعیّت حاصل مشود (س 
سداد را در علکت راه مده“ که خانهٌ ملکان از داد بر جای باشد و قدیم کردد و خانه 
نداد کان زو د نشت شود از بر نلث داد آ بادانی بود و بیداد یرای و آبادائیکة 
برداد یود سماند و وبرانی به بی دادی زود وبران شود“ حنانك حکما گفته اند : خقمه 
خرمی عالم بادشاه عادل است و جشمه‌دژمی‌بادشاه ظالم ات ور کر دنس کان توت 
تعای‌صبور مداش و بدوسته خلوت دوست هدار » که چو نو ازلشکر و مردم لفوزناشی 
لشکر ازتو نفور کردند و در نیکو داشتن لشکر و رعیّت تقضیر مکن » که اکر تقصیر کی 
آن تقصبر تو فیر دشعنان باشد . اما لشکر همه از مك‌جنس مدار » که هر بادشاهی زا که 
لشکر یك جنس باشدهمدشه اسبر لشکرباشد و دایم زبون لشکر خویش باشد » از بهرآ نک 
يك, جنس متفق بکدیگر باشند و ایشان را بیکدیکر نتوان مالید " جون از (س۰ ۳ ‌( 
هر جنس باشداین جنس را ندان جنس بالند و آن جنس را بدین جنس مااشن دهند؛ 


۱۷ 


تا آن قوم از بم این قومو این قوم از بهم آن قوم بی طاعی نتواتند کردن و فرمان توبر 
لشکر,توروان باشد وخداوند جد توسلطان مودجهار هزارغلام ترك ذاشت‌وهزار(۱) 
هندو و دایم هوان را بترکان مالیدی و زکان را بهندوان» تا هردو جنس عطیع او 
بودندی و بهر وقق لشکز خویس زا بنان و نبین خوان و با اشاق تکویی کن بخلمت"و 
صلت و امندها و دا کر معا نمؤن“ ولکن جون کسرا صلتی خواهی فرمودن جون 
اندکی باشد بزفان خویش بر سر ملا‌گوی" در مان کسی را بکوی نا بروانه اعد *] 
دون همتی نباشد بدان جير که ټه در خور ملوك باشد و دیگر آنت خوشان" را بر 
م‌دمان معلوم کرده باشی بدون همتی " که من هشت سال بغزنسی بو دم ند: رک 
دوک PS‏ هرگ زاز وی سه‌جیزندیدم : :اول انك هر ا کار کو لس 
دسار بود یر سر ما ټغ فتی هر به‌یروانه . دوم آنک هرک جذان مخندبدی که‌دندان 
اوبیدا ات سیوم آنك جون در خشم شدی هرگرکس را دشنام‌ندادی وان سه عادت 
سخت نبکو بودو شنیدم که ملك روم هم این عادت دارد ۱٩‏ ما ایشانرا رسعی هست که 
ملوك عجم وع ب را نیست » جنانك | کر ملوك روم ک 
متا 


ا ددست خو نش دز نند هرک 
زهر4 آن نباشد که آن مرد ) ت IN‏ ( را یزند و تا زندم ETE‏ ۳ 


را ملك ددست خو اش زده ا هحون | وما کی با ید ۱ ور | یز ند : از موس باز 


سخن خودآمدم :نکر جعدث سخا ترا نتو انم گفت که : بستم سخی باش و اک از 
سرشت خوش باز نتوانیا لستاد بار ی جچنین که گفتم بر سر مللاهمت کې ره 


ولس «مردمان 
a 2 ۰‏ 4 
معای " که در سخاوت نکن همه خلق دی * تو گر دزن » ا در وفت دا تو حینزی 


نتوانند ۴ زدن جن د ينی بدا آید > جان خويش فدای تو EA,‏ و دوست دمن تو باشند. 
اما جهد. کنا از شراب بادشاهی هلت شوئ و در شش خلت آقصیر مکن ونگاهدار 
هت 9 داد و دهش و خفاظ ا اهپیتگران راست کو ئی » ار بادشاه | و شوزل خص رل 


0 ی‌دوار 3 نز دبك شود تسم ی بادشاهی‌و هر بادشاھ ی‌که از دادش اھ ی ہت شه و دهشباری 


9 ج چپار هزار (0خ :عشی ان بغر ین ندیم سلطان مودود نودم 


\YF 


ى 1 در رفتن بادشاهی بود و اندر بادشاهی غافل مباش از | ->گاء بودن احوالملو ك 
عالم * چنین باب که هیج بادشاهی نفس نزند که تو | کاه نناشی 
. حکایت :من از امسر ماضی درم ردان و طول بقاگ باولدی شنودم که: 
فخا الدولة از برادر خویش عضد الدوله. بگرمت و بهرج. چای عقام تتوانست کردن» 
بدر گاه بدر من آمد ملك قابوس بزتهار 0( و جد من او را امان داد و پذیرفت و 
تام او بسیار | کرام کرد وععَةٌ ما بوی داد و در آن تکاج از خد کذشته خر می 
۳2 از چا من الس ۷۲ ) خالۀ فخ رال وله بود و ندر من و فخرالدوله 
هر دو دختر زادء حسن. فروزات نودند .اس عضت الذوله راسو فرستاد. بنزدنك 
مس المعالي و نا مدا دو درتحمید‌نامه گفته بود که.: عضدالدوله «سیار سالا م هیفرستد 
و میگوید که : براخرم امبرعنی آنجا آمدست‌ونودانی که مبان ما و ها واتیق ا 
جکونه الات و خانواده هر" دو یکی است و این برادر من دشن منست » باند که او را 
بنزديك من فرستی " تا من مکافات این از ولابت خویش هر ناحبت که خواهی 
باز گذارم و دوستی ما م ؤ کد باشد؛ ہیں اکر نحخواهی که این بدنای بر خویشتن نهی 
مان او را زهر ده» تا رض من بحاصل آید و ترا بذ نامی‌نباشد و آن ناجيت که تو 
خواهی ترا حاصل شود. امبر شین المعالی"گفت :سبحان ال ! جه واچ کد جنان 
ی را با جون عنی اجنین سیخن گفتن؟ که مکن نباشد که کاری کے که تافیامت 
بد نامی دز کر دنم قاقد لب رولو ل کے :یکن بای خدا ولد و ضالشوافزابزای 
ام غلی میازار * بعتی فخرالدوله اا ما ترا ۲۸) اژ"براعز هم زاد خر رد الاد 
e ۳۹‏ ملاك ےد جی؛ کچد کال میک 
هبات روت كفت : خدای داند که مشن المعالل را حون دوست دارم » تا 
۹ که شنندم که فالان روز شنبه جتدین ور انما فان کذشتهة راو شون نالعال 
ان (r)‏ شک“ در خا ) NXP‏ ( میانگن‌ناق‌وژی بلغز دک و بفتاد* من دلتنك‌شدم 


(۱) خ: بد ركاه جدمن قابوس وش‌گیر بزنهار آمد (۲) در اصل : ملك ما آن را 
(۴) در اصل : گرمایه ۱ ۱ 


۷ 


زا کف ,کر از اس جهل‌و هفت سال او را جنین ببری. دربافت و قوت ساقط شد و 
رسول راغرض آن‌بود که‌ثا شم المعایی نداند که خداوند ما بر احوال وی‌حکونه 
مطلع ات و این تعلیم عضد الدولهبود . شم رالعحالی كفت :بقافق ان "منت آن 
داشتیم بدین شفقت که نموه ولکن از غم خوردت بیش من او را بباگاهان (۱) 
که :آن روز سه شنبه که ترا کسیل کرد ی ماه چندنن شده بود » آن شب دز 
فلان انشا شراب خورد وفلان حای بخفت و نانزشتکی ساقی خلوت کرد و نم 
شب از انتخابر خاسشت و درسر ای‌زنان آهنگ رفتن کرد و بردام شد و تحجر ده حبران(؟) 
عوادم نام شد وباوی نیز خلوت کرد " جون از بام فرود آمد باتش بلغز دد واز باب 
نردنان فزود افتاد " من نیز از جهة اودل مشغول شدمو گفتم مردی حهل و دوساله 


در عقل وی جندان خلل و نعصان افتاد و شراب حذدان جرا باود خو ردان که از 


بام نتواند فرود آعدن و نے شب از لستر جرا نقل بابد کرد “ تا جنان حادده ندفته 


و ان رسول وا نیز از | کاه و دن حال خود معلوم کر د ۲ 
و حنانك از بادشاهان عالم حبر داری فرؤلابت خویش و در ڪال لشکر و 
رعیت خوش نیز بابد که واقف باشی که جکونه اش 


حکابت : دان ای E‏ دروزکار خال تو مو دود دن منعود درعزنن بود» 


من نفزندن شدم "هرا اعزاز و اكرام اکر 5 خونخن د کان هام هرا دید و بباژموده 
هرا منادمت (رص .4 ۲۲ ) خاص داد و ندیم خاص آن بود که هیچ روز از مجلس 
اوغایب نباشد * بس بوقت طعام وشراب مرا حاضر بایستی بو د پیوسته * اک دیمان 
دیگر بو دندی با نی . روزی بامداد بکاه صبوحی کرده بود و هم‌جنان در نبدن لشکر 
زا بار داد و خلق در آمیاین و خدمت کر دند قیاق اکن خواجهٌ بزرك عبدالرزاق 
ابن س نیدی انر آمن "وزین او بود . اورا نیز دار ( کوفت . جون ز مانی‌بود 
مشزقب .ور کام- ورام وخدمت کرد و ملطفه 1 ای | على بن دیع خادم را داد وخادم 
سلطان داد . وی همی خواند" لس روی سوی BE‏ کر 3و کرش : این,منهی را بانصد 
)۱( دراصل : بناگاهان (۲)خ : خیزران (۴) دراصل : باز 


vo 


چوب آدب فرمای»عا دیگر بار انا (۱)شرح کند * که دراين خط بت ابت که: 
ت غزنی «دو ازده -هزار خانه تسا ؟) بافته اند. ومن ندانم که آن خانه کی‌بود 
و تکام محلتها دود »هر جند خواهی داش .۰ مد گت : قاء خداوند باد "برای 
۳37 کک کا ا یم کی کناب شدی که وی (۲) دور 
> ا 22 رت کندو این را عقو فر‌ماید* قابگويم که بار دیگر 
a‏ تا رکفت :ابن بار عفو کردم "بار دیگر چنان باید که بنوبسد که خواجه 
(٤)‏ 

e ey‏ از چا لالش رو رعبت نبا ا از جال بمملتکري اکور 
ES‏ خاصه از حال وزیر خودو باید که وزبر و آب بخورد تو بدانی ' 
(ro aS‏ خود بدو سبردة ؛ اکر از وی غافل باشی از خان و مان 
خود غافل بوده باشی نه از کار وحال,وزبر را امان لی کک 
تو باشند 1 وسن ک2 یم دوست مباش و دشمنی کنی ذشمن طا باش 

و کارا دشمنی توانی امود با هم شکل خویش بنهان دشمنی مکن ‏ از انج : ۱ 

۱ حکایت : شنودم که اسکندر بجنك دشمنی از آن خوش مبرفت . با و یگفتند 
با ملك“ این مرد که خصم است مردی غافل است " بروی‌شب خون باید کرد کیو 
ماك نباشد آنکه ظفر بدزدی جود . 

و اندر با اه های بزر لك ءادت کن » از بهر آنك بادشاء روك تر ازهمه 
؟ ات 0 و کردار اوبزرك تر از همه کس باشد ‏ تا نام بزرگ یابد؛ 


س 
(۱) در اصل : آنبا : 
۰ هد °« 2 ٥‏ ۲ ه ۵3 بت 
(۲) در فارسی وعربی افتی که در این مورد معنی بخشد نیافتم زیر اسماق را بجز رخت 
a ê 4 ۰ - 5 ۱‏ ۰ ده 
خود روی کوهستانی معر وف که معرب سماك‌فار سیا.ت معنی دیگر نات و که وی > 
باشد و جناغ وجتاب ( نون تا E e‏ بازی نمعر و وست ار 
مج ۱ 39 1 ی ا 
این بازی از فدیم معمول بوده چنانکه لامع ی گرکانی شاعر قرن پنجم کوید : 


lı 0 e“ -“‏ واه ‌ ۰ 
زر د E UE‏ 
دل بودزمن شرطوزنو بودسه بوسه معشوق چنین بازد ب جناب 


NF BI :‏ ا => هدات لاس ت 
۲ )۳( دراصل : دروتنکگ (4) تمام ان حکاءت از اغاز تا انجام در جاپ مر حوم 


(ه( در اصل * مباش 


VV 


حه نام يزرك بکفتازو کردار شمگانگان یامد “تاك آن سك فرعون لعنه الله اکریدان 


بزل کی خن لت هی از بدکار ماجل جلاله " که روات سخن وی کردی ؛جنانك 
گفت : RISE‏ قیامت این ات همی‌خوانند وتام آن مدبر ملغون همی 
»4 و ان بت سنخ نیز رک :تی جتان باش که گفتم * که بادشاه کم مت را نام 
رانک ۶ دنک توقیع خويش راابزرك دار و از هز هز حقراتی توقیم مک“ هگر 
بصلتی در لگ تا تولالثی نزره با بمعاشی رك که سخشی ؛ حون توقیع کدی توقدع 
خودرا خلاف مکن » الا بعذری ( ص٩۲۲‏ ) واضح " که خلاف از مه کی ‌ناسند 


باشد و از بادشاه وشت تر باشد 2 ات شرطبدشه بادذشاه ٤‏ هر حند ان شه عز دز ست 


va gl e ۵‏ نگ یک SEE‏ اع با ؟ 
ک > شرط کتاف ۱ ت بکنتم و نشم ) ( 2 ار خحنانك ترا صناعتی ذیگر 
افتد» جون‌دهقانی وهر کاری که ورزی ا رکه شر ظط ن تگاه داری*"تا شثقه 


ثرتبت و نظام کارت برونق باشد و تالله الموفیق. 


(۱) فرآن کریم » سورة النازعات » ب ۲ )۲ دراصل : و یستم 


باب جهل و سیوم 
در اين و رسم دهقاني و هر بیشه که داني 
ندان, ای بسر که اکر دهقان باشی شناننندء وقت باش و هر چیزی که‌خواهی 
کنت.(۲۱ مکذاو که از وقت خویشی بکنرف * آکر ده روز بیش از وقت کاری هت 


- 3 ۰ ی ۰ ۰ 
° هگا و ازو قت کاری و | لت و خفبت کاو ساخته:ذار و گاوان »بك خن 


۲ ۰ 


و بعلف یکو دار و بان که جفتی کاو خوب مدشه زبادتی در کله تو اغ 
اکر کاوی را علتی رسد تو دروقت از کار فررو نمانی و کشت تو از وقت در: 

جوان وقت دزودن و کفتیق باشد سوسته از زمین شکافتن غافل هباش و ون 
سال دیگر امسال میکن و میت ه کنت درا زمینی کن که خویشتن بوش باشد ؛ ترآنیز 
ببوسه وه زمینی که خوتتن راانبوشه ترا تین توشد و جنان کن اه .دایم بممازت 
کردن مشغول باشی * تا از دهقانی بر خوری ( ص ۲۲۷ ) و آکر بیشه ور باشی 
از هله بشه‌وران بازار * در هراشه که باشی زود کار و ستوده کار باش * تا خر بدار 
یار باشد و کار به از آن کن که هم نشینان تو کنند و بکم‌مایه سود فتاعت و 

تا نک نان ده بازده کنی ین شی :هل خر بدار عگر یزان جمکاس و 
لجاج دسیار * تا در بشه وری مرزوق باشی و بهش مردم سعد و داد با تو کنتد انا 
جیزی همی فروشی ؛ با خربدار بجان و دوست و برادر و بارخدای سخن گوی و 
در تواض کردن مقصر عداش > که بلطف و لطیفی از تو جیزی بخرند وبه نحسی و 
ترش رویی وسفیهی مقصود بحاصل نشود و جون جنین کنی بسیار خربدار باشی " 
ناجاره ‏ ا بدشه‌ور ان کردی و در بازار معروف ٹر و مشهورتر ازجله بشه 
راس ت کفتن‌عادت کن » خاصه (r ares‏ و از خل برمیزولیکن 


(۲) دراصل نقطه ندارد 


وران باشی ؛ 


(۱) در اصل در تمام موارد « کت » 


تصرف تگاه دار و در فرو دست تر ببخشای و بدانك در تر از تو باشد و نیاز مند باشی ؛ 


شکوء دار و زیون کر مباش وبا زنان و کودکان در معامله فزونی محوی و از غریبان 
بشی خواه وباشر مگین اسیار مکاس مکن ومستحق را نیکو دارو با بادشاه راستی کن 
و بحدمت بادشاه حریص مباشو با لشکربان مخالطت مکن وبا صوفیان صوفی صافی 
باش ,وؤ تن و تزازو راست کار و باعیال خود دودل و دو کسه عماش و باهسازان 


([ض ۲۸ ۲) خو3 خبانت مکن و صفاعتی که کنی .از هر کار شنان و ناکار شناس 


کال کشا 


4 


۰ ۱ ورس ماگ 3 ۳ 
5 کک و ممی داش م ۳ دستگاهت دود ورض دادن خشمت دار و رکید 


اد 


بدزوع حور و نه براسنت و-از ربوا خوردن دور باش و اسخت,معامله مباش او اکر 

ندرو لشی‌وامی دادی چون دانی که دی ظا قق ا شت دتو شمه تقاضا مکن و سوسته تقاضا 
۳ 4 ; ق a‏ 18 ۰ 5 

هماش [ تك دل باش ثا ياف بان باشی “ا حق تفای بر کسب و کار تو ب زک بخشد 


و هر دشهور که در «ن مله باشن خۋانمزد نز از همه جواتم, دان باشد و از هله 


دلشه وران ھر دو ھی را در صناعتی که باشد در حو انمز دق طربقی است : آنج شراط 


این قفوم ای که امد در تات اخر حوانمزدی هز جلس حسف طافت خوش 


بكوم 8 انا ءاله تعالل 


تحص ود وروی | 


۲ 


باب جهل و جهارم 


در ان حوانمردی 


ات ای ۴ 5 حوانمردی وترزی"اول ردانك حوانمردی حست و از 


حه‌خیزد» رس بدانك سه چیزشت از صفات مردم که هیچ مردم را نیابی که بر خو بشتن 
ھ کواھ NSE‏ این تست » دانا و نادان و خردهتد همه بدین از حق‌تمای 
و ۰ ۰ 
خشدو دزد * اک جه حق تعالی کی را وادست این سه خاز و هر 5 e‏ سه‌حمز 
باشد از لهس شین حق تعای باشد : اول خر د“ 69۵ راستی “ سیو مردمی . 
۱ زد )۱( و راستی و مردی‌دعوی 


2 بحقدقت دیگری‌بدعوی متیر دن خلق هيج تس 
سه صقات ص ۲۲۹ ( 


بدروغ نمیکند ؛ از بهر آنك مج جانوری نیست که این ین 
در وی‌نست * ولیکن کندی الت وکا راه اضل این دون دشر خلق سته 
ااج رطاخت از متفرقات * تا اکن ار را عا کی 


مارد * که ایزد اتعالی؛ تن مردم ر 2 
(r)‏ ۰ اک دز تن ادمیباز طبایع افلاك وانجم 


و عالم جز وی حوالی هردو بود ۱ 
1 #9 1 یم الت 
ی دول نز عنضتر تضوورعیاوانفبیی‌طل کدنا بیان جر پم علق ده ج نی ان ر 


نه بتز کیت و مردم مرکب و .مجنوع ازین عالمهاعت::: بسن خالق این. جمع بیندها 

قاب کرد ایشانرا زك وک قاب م کد و :لاست » جناناث درین چهان بزر لگ می بنی در 
۱ ايف اشد عات زد, و خاک | ضديك 

بندکان و افلاك و طبایع که طبدعت تجسیت ضد بك دیگرند. و خاک و هوا ند 


خاک وا دک 7 


دنک نک اش اك AGT‏ : مبان‌آب و آتش‌ندی افتاد : 
بااتش و نت ا آن ات و سردی با الک و ترمی وا و هوا سر هی با اتو 
۱ ۱ دیحو هر بار 9 واایزه وا ناش آفتاب که باذشاه انجمو 
(۱) خ :و چون جقبقت بنگری. بدعوی,کردن خلق هیج کس بخرد رو (۲) غ ویکن تک د 
زیر وتندی رام اصل .این بر تب )ع : تااورا اکر عالم کل واکر عالم جزو. خوانی هردو 
روا ود )4( واو درین مورد زائد می نماید )6( در إصل قط ه ندارد 


بگرمی با آش و آتش ر 


8 سس O EEE‏ هن زوس 


ستیگ 


3 مزر . 


نکند ولکن ای لسر تو جهد کن تاجون ر 


۱۸۰ 


افلاك است و مس بجوهریت با هیولی و هیولی او از تاش هیولي (۱) که شمس 
را جوهر از عنصر خاص (۲) است و هیولي را با تفس بند افتاد بفیض علوی ونفس 
را با عقل و همجنین مطبوعات را بند اقتاد با طبایع بمادت قوت (۴) دعوی )٤(‏ اک 
مطیوعات از طبایع مادت قورت )8( تتاب بدان ندی. که بدو بسته است تیاه گرددو 
طبابع ازفلك وفلك از هیول وهبولی از نفس ونتف از عقل ٤‏ هم برین جمله قباس کن 
ونمز هرجه(ص هر «( درتن آدمی تبر ی وکرانیکرد آمد از طبایع کرد آفند ` صورت و 
جهره و حيوة وفوت وحرکات ازافلا ك ؟ د امد وحواس بنج کان حسدانی حون شنودن 
و دیدن وبوییدن و جشیدن (۶) [ وساویدن ] از هیویی کرد آمد و 


و حواس روخانی 
حون راد فتن و تدر ن و تفکر کردن و ڪال بسن و گفتن از نقتی کر دآمدو 
هر حه درن 


رثن دیشرف اچوی ت آتر امعدنی نانا نست واشارت جائ نتوان 
کرد " حون هردهق و دالشن و کال و شرف که مانهٌ آینهمه عقل است و خرد » از 
فیض عقل علوی آمد در تن " اس تن تجان زنداه اسث و چان بلنفش و نقس فعل )1 
هرکرا تن جنان (۷) بیثی از جان لابدست: و" ھر کڑا کوبا بینی از نفسن لابدست و 


هرکرا نفس جونا بدنی 1 از غقل لاندست [ و این با همه آدمیان هو جودست ولیکن 
جون ميان تن و جان بدماری‌حجاب شو دبند. اعتدال سست شود »۱ 


ز چان بسن مادتی 
3 4 0 و E‏ 8 ۳ 
ی جس وفوت و هر را مین تفس و خان در اتی صورت ححاب شود | 


نفس حجان مادتی نرسد تمام " بعتی خوامن بنج کانه و هرکرا میان نفس. و عقل یکی 


نر سل ؛ ده 


۳۹ 
7 


و "نا شنانتی ججاب کر دد مادت:عقان. انش ,منیا ندرنقه .و,قدییر و _مرقمی و 
راستی . لس حقیقت هيج جسدی‌بی خردی ومردمی نباشد ؛ ولکن‌فض علوی منفن (۸) 
روحانی سته بود ؛ دعوی یابی و معنی نه ؛ اس. هیچ مکل نیست بدنیا که مردمی‌دعوی 
نباشی و دعوی بی‌معنی نکنی و فیضعلوی 
میعن روجام )٩(‏ ون ۳ آکناده داری » بتعليي و تفهيم ۱ تاتر اهمه‌ععنی‌بی دءوی| بو د[ 
)> : وشمس را بجوهریت باهیولی بعبول او از تثیر هیولی, ,(۲),ح : خجاقس (۳) عبارتیکه 
در مبان دوعلامت (؟) ګذاشته شده 


و حای آن راده گذاشته| ند و تمام ان عبارت در چاپ ص حوم‌هدایت ناست (4) : وعوی 
)۰( در اصل : حسدن ‏ (1) مخ :بقل (۷) مخ :جنبان (۸) دز اصل نقطه ندازد 
(و) خ + و فيض علوی راهنفذ روحانی 


در هتن نست و یاهمان خط متن بسرخی‌درحاشیه افزوده‌اند 


2 5 و ر (۱) ۲ 
و بدا ای نس که تحکیمان از فزدمی و [ خر صورت شا ختند با ۲ یسك 
که آن صورت تن و جان و حواس و معانی دود حون مر دی و گفتند: تن‌ان صو رت 
NR eas 2 ۱ ۹‏ ا ا ۱ 
جو انم دی بو و کات زات او ابوا نن انش و معانش صفانشی؛* خورت ر 
دش تد خلق؛ گروهی را تن رسید و دیگی را غیج نه و کزوهی رائن و جان 
)0 د ر 4 
۰ ۳۹ .ب 2 ا e‏ 
زسد و وهي را تن و جان و خواش نو ععانی؟ آما آن کرو مر 
آن ڌم ساهیان و عناران و باژاریان‌اند " که مردمان اشانرا نام جوانمردی 
نرسید ان دوم سباهیان و عر 2 ES‏ 
1 1" 3 1ه مع. وت هر ند و فوفر 
نهادند و آن گروه که انشان را تن و جان بر سيد خداونه ا 
1 ف » که دمان ایا ورع و معرفت نام مهادند و ان گروه 4 ارشانر تن و 
2 و ۱ :۰ ۳۹ ُ 4 . 
حا حوا e a‏ و انا و اصقبا ازن"» کک مردم | مقتانزا دالشن درونی تام 
مب 3۳ و در من حائیان اند و 
مهادنذ و آن گروه که ابشانرا تنو جان و-خواس: و معانی بررسید رو 2 0 
آن 5 ضف اشان حوانمر‌دی اهد بدان 
این جع آدمیان وببخامبران اند . بس آن قوم که نصیب یشان جوا لمر 
ا 


مراد وا بر داش" محتیفقت " ختانك گفته اند که : اصنل جوانمردی,سه جیز 
و 5 ی ۵ انك رانستی خلاف نکنی» سيو آنك شکیب 
i‏ 5 ۳۹ | ° مك و سست , 
َ6 دی ۴ از ر انك هر کی بحواعردی تعلق دار د لالب شن حر 
ر ۰ : 
٤ ۵ 2‏ خد PN‏ هر این سه صفت رز در ین 
ج ای بسر اکر بر تو مشکل شود هن نبتخشم ( ص ( 
e.‏ ۳ از مه 
سه قوم و E e E‏ جر ناک شیک ت اک به انع م ۱ 2 
فصل: انك جوانمرد تردن عماران لاو دواد که او و او جمد دونه همر نود : 
ای دک ك ت و بالکدل 
5 آزات دار و مر داله ود وشکینا مر کاری وصادق الوعده وباك عو رت ,و د 
3 ۰ ۱ ۲ مان خو دش وا,دارد و ازاسران 
بکمن زبان نکند وزبان خویش از مھ سود دوستان خو شن ر 2 
۱ ان وا لات مد کر هن از دارد و راست ,وید 
کشد و 9 سحارکان ببخشاید و بدان ر وت 2 ر د 
E‏ که نان خورده باشد بد نکند و 


دمت 

1 زاست شنودو داد از ن خود دد هک قن ان سھر ه 

۰ ۳ 3 ۲ : 

i‏ | بدی مکافات نکند و از زنان ننک ندارد 6۳1و بلا را براحت بیند و جون 
ول ۵ 2 


e iE O //‏ 
ی 
(۱) در اصل : بالفاطله (۲) در اصل نقطه ندارد و ح : زبان نيك دارد 


۱۸۳ 


3 7 سم 

نىك 5 باز شت این همه حیز هابدان سه جیزست که باد (ردم » حنانك درحکات 
حکات شنودم که روزق «قهسنان قومی از عبار ان نشسته دو دزد ٤‏ مر دی 

از,در در آمدو سلام کرد و دەت : من رسولم از عیاران مرو وشمارا سلام‌فرستادند 


و ا کچ در فشان جنان و جنبن عبار انند " يك کس از ما بجدمی. شما ھی 


دهیم کهتزی شما واک جو اب صواب ندهید اقرار دهت کهنری ما .گفتند : بگوی. 
گفت : بکو ند که جوا عرادی جیست و نا جوا عردی, جیست و میان جوانمردی و 
ناجو انمر دی‌فرق یی واکر ) iE.‏ ( عباری برراء گذري آشسته باشد “عر دی 
نروی الا نو زمانی داشد دی ہا شمشیر از اس وی فراز ید و فب شمّن_ وی 
دارد وان غبار :را تر سد که : فلان مر د از بشیعا گذشت ؟ عبار را جه جواب بابدداد4 
€< کا زی ده داشد واگ نگ پد دروغ گفته باشد واین هر دو عبار mE‏ 
عماران فهستان حون این شا اة بشنو دند راك دیکر همی فاگ دستند هرردی بود در 


2 ا ۱2 
ان همان "نام او فضا( همدانی» بوخاینت e‏ من جواب دهم کف وی 
8 


ِ ۰ : 11 ا 
ت :اصل جواعردی آاست که هر جه بذوبی بکنی و ميان جوا عردی و ناجو انمردی 


فلت مرش = ا a‏ سے ۲ 
فراتر انمد و گنت : 0 من ایحا ندسته ام سس اد ۶ ازا شیک دا شید" 


و جون ا سخن داسته داشی و ستیی. کف را که ماب چواعردی سای 
صشت ران : لس ان جواعردی ی در عتارآن باد کردیم سباهیان را 
هم برین رسم عودن شرط است تمامتر ؛ سباهی جون تمامتر عیاری بود » ولکن کرم 
و مهمان داری و سخارت و حق شناسی و باك جامکی و بسیار سلاحی در سباهی 
باید که ود اما زنان (۲) دوستی و خویشتن داری و جروه‌ی و سر افکندگی 
(۱) خ : فضل الله (۲) دراصل نقطه ندارد 


۱۸۳ 
که در شیاهی هثرست و در عباری عیب . اما جوانمردی مردم بازاري را هم شرط 
است و این قصل در باب بدشه (ص E‏ )وزان اد کردیم.. 

صفت علماءدین ۶ آن کروء که ابشانرا از صورت مردمی تن و جان زسید. 
کفتیم که خداو ندان معرفت دین اند و فقراء تصوف " که مردمی ابشانر | معرفت‌ و 
ورع خوانند وان قوم را جواغردی از همه‌بیش است + از مر آنكت حوانم ردی‌برین. 
صورت و راستی چان انشان وا امااست 4 نی اتی یی اذ.خق ات اینیک وچ 
از "خداونذان هعرقت دين اند“ جون علما با مزدهی ۰ نك این صفتها درو بود : 
یکی انك کفتار با زرع دارد و سندیدمو همچنان کردار با ورع سندیده و دردین 
متعصت بو د و.از ریا :دور بود وه کر جشم بکس (۱) بشو د جز بکار دين و از هر 
نفاق ۰ وه ندرد و عادات کد فتوی:سستَه دادن “ تا بدان دلیری نکنند و 
سوگند نخورند و ندز بفتوی‌بر خلق سخت نکیرند واکر بیجارۂ را سهوی بیفتد و 
بنزديك وی آند و درمانش داند بخییی نکند و بطبع پیاموزد و دین بدنیا نفروشد و 
زهد بر خلق عرضه نکندو به ندك نامی معروف باشد وفاسق‌را بر فسق ملاعت نکنید*" 
خاصه در نش خلق و او نی زا وعظیی کند نان از خلق کنیا ده ی 
مر دمان ملامت حفا باشد کک رف خلق دلری نکد و اقتوئ لدافتآ کر جه 
داند که آن کین مستوجب قتل است * از بهر نك .همه فتوبهاء خطا در توان بافت 
الا خون» که‌مرده زنده‌نشود وو اجب کشد اک در ینمهب کی زا فر کا 
که کفر خلاف ( ص ۲۳۵ ) دین‌است نه خلاف مذ‌هب و بر کتابی و علمی‌غریب 


آتکار نکن » که نه هرجه او نداند.کفر دود و.عام را ت تاه دلیر نکند . هر فقیهی 


.۲ ودی یدن صفت باشد هم مردم بود و هم حواعرد. 


صفتاهل تصوف : شرط اهل تصوف و ادب و مردمي این قوم خود باد کرده 
آمده است » استاد اهام ابوالقاسم عبدالگريم قشبری در کتاب رسایل آداب التصوف 
وشیخ ابوالحسن البقصیل () در بیاناسفا و ابومتضوز الذمشقی در کتاب عظمة(۳) 
(۱) خ : خشکین . (۲) ج : القدسي 


(۳)ح : عظمة النه 


e 


و 


۱۸۰ 


دعل ى در کتاب الان فیکشف العیان باد. کرده است و من بتماهی شرطاین 
رتت باد قوام کرد درن کتاب “که از مشایخ پاد کرده اند .در کثابهایٰ ديز 
غرض درین هتاب‌هرا بند داداست و روز .ی جستن است + لکن اع رظ دغه بجای 
آوردم "تا اک ین کا و ینوا لاریس کا [a]‏ تو برایشان بان 
و 2 2 جوا عر دیاین قوم از نمام“ از بر آنك بر اهیج طایفه آن رنج ترسد 
در 0 کردن بحق وحرعت که باین طاشه» که خو درا درتر و مهتر از همه خلق 
بو بلند وشئو دم که اول کرک طر قت کشف کرد عزبز ‏ ببغامیر بود ؛ علیه الالام » 


باشی و aj‏ | یشان‌بر 


تا ددأثیحا روان که جهو دان لعنهم اله اورا ائڻ الله فیک ۱ 1 خا در ذهان | دشان یاد 
و شمدم نیز حه در ایام رتسول اصحات صفه دوازده کس ۱ 


۱ بو دند مرقع؛ پوش ورسول 
با ایشان حلوت سار 


نشستی و آن فوم زا دوسّت داشتی:] * بس کار" جو انمردیایز 
طابقه دشه از 1 نک ظا فا 5 ۱ 5 : 5 

EA SEE 1‏ درو ات و رخا کید E‏ دو کروه از دو کونه 
تاشن ماھ ۳ 2 1 ذُ 
: کی جا صره فقراء ضوف را دود و دیگر حبان را وهر دو را () ( ص٩‏ م ») 
تاد کت و نداتا تمام ۶ ن داه ا 1 

میم و ۱ ) ریت دز ولشی آلست که مادام جرد تاشی و مر بد [ء] بکانگی 

عان تصو ف اش 1 


»° 
حکابت ا ارزو کزب ا عي 
حمان شنودم ودی دو صوثی #۲ هر قلعد ؟ که ز5 دود و 


سر 
د ۷ 5 ۰ ھا مه 
ر دنار نز 
ری بلج بثار دات جر د دلیر همیرفت و باك نداش و هرکیا : خی اذم 
3 3 3 >“ ی تن 
دو دی و حایداه وف همخفتی و منغ لدی برد دل ای, تیاو ند مج دشاو . ار 
2 2 تس زاس 2 E E SP‏ 
۳۳ ۳ رات 1 
ندارسمی حه آمکوه دن اف ۱ تا وق 
رسمی ون« و ام مهن "هو دق او ده دی 34 ودی اسر جای رسیدند * جانی 
مخوف نود و سر ان د ه ۰ ِ 7 يفت 
و راه دود , شوق درد ظعام حورد و حوس ج ت و خداو ند 


ا دیناه 2 ۳ ۳ 3 oO‏ ۰ م 4 
ak‏ 2 بیم مارست کی 5 ,۷ همی گفت : جکنم E‏ دنار زر دارم و این حای 
۰ ۰ ۹ 2 ۳ 5 
مرت آب ۱ ۳ 0 ا 1 ۱ 
و ست وتو مقر وخ | خنودانت مکو بو 5 1 ءل ۲ ۰ 
یک ور مج ده هی که نمی ارم" خفت؟والفتازم رفت . 
3 3 ۰ 
وی محر د ن2 باج دنار دمن دم , ددو داد و ا ناا انڌا خت ۹ E‏ 


ar‏ ۰ کے هه 
ی این سیف ر جن “0 عفلس در حضاو زوسن ۱ ۶ 


سای 


زین ۳ ۳۳ ۳ بے 
(۱) وهردورا» دراصل مخر شا استت(< هر آخر میج بیش و کا صعیفاً بن 


بس باحماغ مشایخ آصوف سه جیزست : تجرید ولیم وتصدیق ؛ چون نظر یکی 


داری از آفت جدا باشی و .از همگی خود بی مع باشی*عبن طرریقت. تو الست,؛ باس 
دزورش که الیم بکار داژد» درحق خویش ؛ با هیچ بر اح تاا تکنن مکو درحق 
برآدر با خود و رشك او مادام بابد که بان بود که جرا برادر من از هن بهت نیت 
و منق از سر زوق 5 ) ص۲۳۷ ى صانحت غرض نباشد و عرض جانب خود 
نگتازد و نظر تحر ند وا ایو نک و شم دوگانگی در پو کک گرد و نظر 


سج ا 
و بشدآشت و خلاف بکسلد» که آن تظری بی بذ اشت نود و تصدیق بود و هر د 


3 خلاف نکند و عن خَقشت ی دو کاک است و غق صدق فی خلاف است و 
بدان ای بس رکه| ک ر کدی بصدق بای ب رآب نهد آب درزیر بای آوسته ردد وا گر درن 
باب مخنی کو تند و دانی که از طریق عقل آن روا بود 1۰ گر جه تا ممکن بود " جن 
حقدقت صدق بشناختی اتکارمکن و باور دار : ۱ که صدق ائری است که ۲ نه لعقل و 
4j‏ کلف دردل خود جای نتوان دادن مگر مطای خدای عز وجل وسرشت تن ] و 
آن بود که ن صدق نکر د و وحشت را بشه تگرد و دظاهر و باظن کی بود 


در وش 
۹ ۴ : کک 
و ول ار کے توحمد خا ندارد و لختی در اندیشه آهیتتکی گزشد " تا در آتش تفکر 
چو خته‌نگر 8د » که خیا وندان این طر نةه تفکروا آتشی مها دد که اب اواز تینلی دود 4 دس 
عشرت و رقص و سماع ۳ دام Ae,‏ مها دند ۲1 در و اش سماع و وول راغب نباشد 
عم ج 2 
مادام از آتش تفکو شو ده کر وان را که تفگر تو مد نبا شب سماع ووول دشن حال 
زنکانی قر ۳ 4 تاک 
در رت افزا ید £ شیج اخی ر دانی در خر عمر سماع ر a‏ رد 


2 3 
دود“ ه تبرکی 


سم م تم + س 7 سر اس ۳ / ص 
وت ِ سماع ال 2 اب ۱ ےا با دك 4 انش باشد ات در اب رگن لار ی و وحل 
افزاید؛ 5 در وی که باه مرد دود یکی با اسن دود“ حهل و نه تن را ار بهر بك 
تن تبرکی نتوان آفزود" شکب از آن بك تن نه وان داخت که س ۲۳۸ )از آن 
دبگران سنق ما اک درو اشی مود که نور ادن باطن روحانی نبود واجب ل ادب 


ظاهر داشتن است » تا آن دو بيك صورت آراسته بود ؛ بس‌درویش باید که معتمد باشد 


۱ ۰ 


۱ ۵ 


(۰ 


۲ ۵ 


۱۸۳۹ 


و جرب زقار 5 ی آفت فرت 

ج ران وبی اوت و دوشمده فق وظاهر و ورع وناك جامه ۵ رف و حطر 
درو شان تما عصا طهارت سید > انه 
و دروسان نما حون و رکوه و کوز: رار جاده و مرو 4( و شانه و 


مز ای ودکتفی» " با ید بکة,۱ از درزی 
جبز: هراد دران را خجدمت کند.و يقر دو 


مورن و اناخن ند 
وجامه شوئ بی نباز ود و بدن چور 


دق ست دارد 1 و تذها سفر تشو د و بجایگاه تنها د2 
د 
نشو 4 آفت از تھا ر ی خزد و <ون در جابکاه شود مانع الخبر نما A‏ و 1 ۱ 
۰ : ۰ 
اب تمرف منم نکند ونخست بان اقا 


۳ ر جت تروع کند و بای را 
تیه در ميان خلق 


ی ست در بوشد ومبان 
وجو اجا ینب کے نھ دا 

ٍ جاده او و نهمد و جون بشن د بدستوری 
نشين و دستوری دو رکتی ۳۹ 


0 بهز ارد وبهر وفتی که در آید ورود سلام کند با نک 
دو د در صباج تقصیر کر وصحت ۳ مردم نىڭ 
ا ا ا ما 


عاند عز از 
۱ 


مد روا 
RE‏ 


در جایکاخ ا در 


بر مت دار5“ که < رهت ر اصه 


جت و صحبت نه و همه کاری , ضا 

ان ی در وحکم نیع و و أ ۳ "a‏ انکار Eb‏ 9 جه 
سماه باشد حمع ر | خلاف نکند و استغفا: ۳ 

خلق سخت نگ 


دارد و از منهّات بر هیر 
مات نداند سخنهای طامات باد میکند+] (۲) 


تر با شل [, و دست 


سس 
۲ صحت سس نحو یک و ددر ول راح 


ص ن ۳۷ ES‏ 


2 ام ت و خورده در 
ر وا د ۳ > < 3 
1 درو یز مر حور ده یذ نک ر دقان روی‌ن زسخت‌نگیر ندواز سن سجاده کې 
ر دو بة دیا ۳ و 4 
بسو ص ی ا؟ ربکاری در ر خو اهدخاستن در خان SS‏ وراک ی ازار 
7 بی و زئ زاق 
لش خو ن 5 ار دن بدستوری جمع 1 ۱ حا شد با 
۱ و رخامه موش باتیرتونکن‌امنتووی 
|5 جمع ۳ هن ۱ ) و : 
و 1 ر تر جح و در سحاده بتک و فرع REI‏ و ۰ ان 1 قو 
۰ ۰ 2 : 5 2 1 
خر وه فك 3 و ان اد زی سہ 
7 ردو شهان از و جمزی نخورد؛ ۱ و همه بك بادام داشد ؛ که آن ا فد 
1 ر دسع‌ی 


چمع جو انند و بين چمع سخن 


ر دارند هم جنین و 0 ف 


خوانند و نام جبزی حسن ظاهر نرد 4 


e ۰‏ 
سار کو ك و ۱ ر خرقه نهل مو اوقت وه و 1 


قه کر ن ناره نکنی بنیز رفه طعام نکن " که درین 


وا تا کت 4 


دو کار شرطهاست که هر کس حای 


ا آوردن اي بر دہت رح و 
رفه وساد فد نهد 


ن ندمت دارد و بای در 
جح سار تک رد | E‏ 
(۲): در اصا 2 


و« ر ان یت شم 1 ارو 2 4 ۱ 

در میا > سای دو دسر و و حای 5 
ر ۶ مر 2و ر مار ر 

۱ 3 و دو حه 5 د اصل 1 لسا نرود و نکذ د و 13 


ات 


۱۸۳۰۷ 
جکر خواره نباشد و دروقنیکه پنماع کنند با خرقه باه کتید با ااا )کن 


ر یزد وبا هیچ کس‌سخن ‏ که و رفن ر لین ۰ ۲) نکند و جون خاعه‌بر تن 
بار ه شود در حال سر و و نکنند وبیش بینهد واردرویشی اووا نکوهد پالستاید شک ر ژبان. 
اوک وحزی بش مهد وا کردروشی‌اورا خر قهٌ دهد ند ونگو ی که دشا دد و بدو سد 


ه وا نگاه ددو باز دهد و ر کار درو نشی بکد باجام دوزد بانشو دد دى © در ی ددو باژ ندهد 


واگ E‏ ازوی ددر رو بشی‌وسد زو دکفا: کا کا و ا کرراحتی رسد زود 
شک رآن,کندو انصاف از خود بدهد وتاتو اند ازکس انصاف تخواهد " خاصه از درو یشان ؛ 
مردماصفاهان(۲)ا یشان خوا هند و ندهنند وقوم خراسان نخواهند وندهند وفوم طبرستان 
نخواهند و دهم وقوم دار.ی تخو آهند و رد‌همد (r)‏ وشئو دم 4۵ او ها نخست در 
a ۰ 2 7‏ سم a‏ ۰ 

فارس بیدا آمد ودرولش بابد که درجو آنی رنج خوش بانج دارد و به ات بر 
کر ینید ووقت نان خوردن )8 از سقر ه عابت نماشد 5 تاقوم درانتظار نماشمد و داش از 
جع دست ان نك دست ازتان بازنگیرد » الا بانقاق قوم وزبادت ازتفرقه جشم ندارد 
وک ك را دای دستوری در نصیب خو بش 
EN Dy OER‏ من آن بیخو | هد و ور ست ر سفره وی TRONS‏ 


اا دند واگ 9۳ طعام نتو آند خوردن دش 


3 دارد و سفر ه مهد از روزه خود خير نکن ك روزه بکشاید رد طهارت ی نمیز نکند 9 


۳ کج 
بای برزیر سجاده ننهد و الوان طپور نباشد. شرط جواعردی و صوفی فری و ادبار 


؛ اما شرط حب آنست که طامات صوفیان را منکر نباشد و تفسیر طامات 


1 ا 
باسنت ده دعدم 


۳0 و ایشان حون مان دارد و سر ایشان با کی 


کو ۹ 


ور کار لستدیده کو گنه و برناسندیده کارت حف وجون بیش O‏ 


۰ ۲ حامه واگ دارد و ددر مت در جای اشد و خرقه ایشانر ‏ انج صب او بود حرمت دارد 
وينو شد ودر رسر نهك و درز مان نهد و بکاری دون کار نبر د و تاو اند ازنیکی کردن‌خای 
)۱ در ۳3 : تیر مجار را واصلاح آن ممکن 4-27 0 
(r )‏ در اصل : اصفان )۳( دراصل «بخواهند وبدهند» ۵ ردو نقطه با ندارد ونفی واشات این دوقعل 
»علوم المت ۰ بثابر نسیخه چاب‌‌حوم مهدا رد بتاصلاح‌کر دم )5( ازانحا تاسطر ۲ اصحبفةً ٩۲‏ ۱ که‌همین‌نشان 
۵ ۲ مکررمي‌شود درچاب ص حوم هدایت لاست واز ز اسخه افتاده است وء.ارت‌را چم آهیخته دجم سوسته‌است ۰ 


i 
۳ 


پاچ 


Sk 


جر یپ کوج 
توح 


TR E 
وت سس‎ 


۳۳۹ 


۱۸۰۸ 


شماشد واگ نند که صو فان خرقه بنهادند وی نمز نهد iE‏ حنان که آن خرقه ازسر 


عشرت ماده باشند بدعویی تادطعاه ی نازخرد و بردارد؛ و ,مك .یت را ببوسدد وبخداوند 


داز دهد واگ آن خرفه ازقار افتاده باش النته بدان مشغول شود ویه بر باز گذارد 


و تاو اند مبان نقار ر صه وفبان نگر دده وگو ی درافتد نای اند نت ستخن کو ند 
تاا يشان خو دکار ر خود بصلاح رند و درەمان صوفمان وکل خدای ثباشن که کو رن : 
وق عاز 1 ٤‏ دار ر خم ز بد تانماز که 
از طاعت ڌر مودن کن 


کا 
نباشد“ که جنن کس 


حیم " اعت طاعت تما شد که شت انب( ¥ «( 
ی و در »مان اشان لسباز نخندد و نی کر ان جان و ترش روی 
را بای افزار خو انند و هرگاء که طمام شیر ین اا٤‏ از جه انرك 
دود؟ داش ابشان درد وعذر اترك موده هر حند اندي دود نخجو استم که ریک 
که حلوا دصو فان او تز ب 


من صوفیم ای‌روی‌تواز خوبان فرد هر س داند دو جوآن‌و زن‌و مرد 
ر شرستی لوا 


در کار و فان دا ند ڪڪ 
و امگ ی حذان شحای ارک ناشى : که شر ط جوا عردی 
آن 3 


هرگاء که جذان باشی عاهی 


و راستی حجان ات رو ه که ان TIS‏ ر صورت ص‌دهی تن و خان و 


1 ۳ ۱ مس 
حواس ر سمل ۰ دعنی حواعردی و و استی و داش ۶ آن دما عبرآن این » هر حتدی که 


در وی | دن سه صةت مو جود باشد و 2 وع ناحا: ره دم امبری مسل داشد باو صی کیم ِ 


از ار نك هر ردو تسر حت داز 


: ۱ 1 #5 ةن 
بر تی ور و حا ی در و دو د € هدر چب ای راسمی 5 هعر قدست 
ا 4 ۰ j‏ لک el‏ ۰ 
و هنر روحانی چان و E‏ در او دو ده ماند ) ( که چر د 01 ۱ 


س را رس معرفت حای 
دادنں و ۱ را داش را در شماسنده 11 ن نې ادند ان دک در ردو نگ شاد م : ,دانك معر ودفري 


ببارسی شماخهن ای و سای ن آن دو د که جیری را 1 زحد شناختن ددر Al‏ ی او ری 
و له ارسی علم د وم سرت که انا ۳ و یگاته را د ای و بیگانگی عام (شناسی ۷ 
در جات n‏ 4 ) نك ودرحات بدیدانی و حناند ان که عامی دانص در بنج گونه‌است: 


آن سبب و کیفلت و هت وسبت عن جدسیق ۱ این و جر انی(؟) 


ETN 


وجندی و انه 
بر تو شیده ماند )+( ظ: چدستی (؟( دراصل : حرالي 


۱/۳۹ 


جد و( 4 جتان بود رکه کی 2 فلان: را شناسم که چست و کست و آن معرفت بود 
5 ین EEL‏ شر نك اجت» ام انا او غذا و مه خوش شناسد و 
7 2 وک چون در آدءی داش زیادت امد سای بایچکونکی. و حندی‌و 

ES‏ رت بدانست »"نه بدنی که حون مایم را 11 یل درجایکي که کور کا 


(۱) 


آ سا > شد که داز 4 ور هر و 
شوار دزه مجگونگی وادمی‌جسق وحگو نکی لشناسد . دس م لوم ی زر ععر 


a‏ * از انك ۱ ۳ را حنستق 
اوبه د تاسرددو کن و دج آنش ددونر سل دور لشو د رار و اس 


فر ۱ تب رعا م ۱ اد ما 

۱ 00 1 تسیک ویک زب« وی بیقامپری بود از ان عا عبر اند در 
نے 3 

اقب 9 مانند "۳ 6 )£ 

اس و 1 e‏ ا 2 رن مر د > ی 


9 “ آدعی بداند که 
جندی و جرا دی و نهات و هام هم انن داند که اش سوژد و دس آدعی دک 


| شناخت حستی است و 


ا آنه سو وندد 
جر ر سورد وحه س ور 
41 ا ن 
اس ام ) تمام تر ین ور ا مردم ات که او را تمام ی‌حوانمردی دود و تمامی 
صا ,۾ 


"۳ 3 ی 
دق آن دود E‏ اوه را تماه‌ی دانش نود و ار دا ممرا و نود تما 
ر ۳ ۳ ن 


جوانه 0 


۴( ( غ 7 1 هدر 
8 ۳2 باب 52 > 4 ۲ ددشتر ویرتر ارهنز 
بیخاړی دد لی ا ا ور ها رت ان وحواسن 
ا مک آنکز وہ که انشان‌را.ازصورت عردهی تن وجان وحو 
سغامتری منزلتی تمست ۰ دس آن ار و ل ر 


و معا رستند حز بیفاضرآن نناشند .س جون محقیقت کسی را از صورت صیب مرد ی 


3 فک ا تر از ماه توش ها 
تمام رسیده باشد ازو جز برموجب صفا ضفت نتوان کر د و بر تر آزو هم جون و دو 
۱ ۱ عا مه وھ ولو تا که رها ری که او را صفا نود از خودی تنها 
شماس و بمعامله دو 
"و با,۱ و 
ی هم ازو بدو دراز و بود و هم در او پدو ازو بود“ او ازو به او بود“ او 0 
یت با جنقا نی نا سل ن بود و فصد او بی ۶ عرض و پم طلب دود »از وحشت دری 
۰ : . 4 ۳۹ ۰ ۰ ۰۰ وا ۶۸ 
ار خودی هید دود و از یاه حدا باشد ؛ ای آو در فا بو د از فنا شنا دا ډ 
I‏ ۲ فت صاة خود را درخز از خودبیند » 
بود؛ در فنا با بقا بافی دود “ در صفا بی صفت صافی بود و خو ر ز <ر 


ِ ۰ لس NET‏ مُزلت این درود 
جز از خود را بی خود نه ند و در عن کان ای عیسی ید لش « 


E‏ مر که وات 
او بود و جای نظر بود روا باشد . بس ای بسرجهد کن تا بهر صفت باسی 
)۱( ظ : 2 ۲ کلم «منزلت» باخظدیگری برتالای سطر افز و ده‌شده است )۳( دراصل:؛وی 

9 tar 


۱۹۱ 
۱۹۰ 
هه و ۱۱ A‏ 
از هر غاا ےک ما آتیشکت رک من الا کرین (۰)۱ تأثیر فلك ازین 


جدش ا شی و با جوانمر رادی فی باشی »تا از جهان گزین باشی و حق ن بحانه وتعای هیفر ماد : فحذ 
۳7 توهر 1 وت ردد وطمع 


1 
ستی و باشی اک طریق جوانمردی خو اهی سبردن نا حفاظ مباش و مادام همه جیز دویرون شت ؛ جوز ,این طریق بردست دک قتن تن ,ار ۱ ۱ 
مه > | ء باشد بنيك و بدبراضی بائق 
Sa‏ جشم و دست و زبان آزنا دبدنی ونا کرردنی و ا گنفتنی و هه جز دوست را دردل خود جائ مداة ؛ وان آن حمله که : ۳ تفای اقتاد آدم | 
f 1‏ 1 1 ۰ اک أ حا همه ۳ رو ند دم ل 
و در کگناده دار : در سرای و نند شفره ) ص ٤٥‏ ( و ند که و بدان قدر که و ردانك همه طا بقه که هستدد همه بندة تا حابن عز,وجل د کر 
ت ع کک لمع ژد فل رفن د و فناعت 
1 : : 2 ھەر ت ۳ د طمع مرجم 99 
طاو داری در و مدوی .که اصل ناحوانمر دی دروغ کف ِ اب ت ی اه اد ۳ عم ۵ | ام از .یکی ھن نسعت ۰ حون 2 
۰ 2 ‌ ۳ ا ت ۳ سار . ‌ سیر ۹ "۳ نماز باشند > 
کند بر جوانمردی تو ۰| کر خود عزیز ترین کسی باشی و عزیز ترین کسی را از سثه درفت کی :قناعت آنادان شد 
۳ سر س ا ۰۰ (گهت ازقباعت ‌ دان س 
سم "۳ ۰ >< ۰ 1 ۰ 3 > ۳ اما 0 ۳ آىیان‌شد 
ان وه باه فرب ند اشد ان ان بو »,حون و و اا 2 : مس ابا سر ۶ح ۳ 
ر : ر .رر ر .لت ی . ر ر مر ظ ر ۳ رر بی ۱ ۱ I N E ٤‏ 
.2 غا ی عی هی اج E‏ ده حهان او راشد که ق وا, یں ویار اجو 2 ود ت 
۰ ر قرا J‏ داد 2 و از مگ خلق ۱ شماد بر تو 5 5 حان و که اهد شد 1۵ ۱ ۳ اس 2 کی جر وم : أ 5 3 
2 وت ار تا > کے 7 ر ر 0 1 و ۷ E‏ رد ۳ ۳1 زروسہ 
al EET‏ |" ام دود HE‏ ۱ سم ۳ بخلق نما زمند با شلد نگ و ار هن ۷ 
ر بگذار تا بشود و باك مدار و از بهر او تا جان تکوش ۰ تا ترا جوانمردی رسد و کروی اجار اذب وکن 
۰ ۱ 


= - ‌ - ۰ 
ودنکر 5 و داشی بانتقام کن شه مشعه ل نماشی و در و ی ڪتاقت Ai‏ اندرشی ٤‏ فد وا" و 
20 ۹ : ر ۰ و 3 رسر 


بات نه علبه در مسحدی شد * ادود 


دو درل ؛ تفا اق ر ۱ وفت 1 | 


جوانمردی نیست و بدان ای بسر که ابن کوی کوی درازست. و ] کر جوانمزدی هر : 
سم ۳ 

"یکی 8 
۱ 


5 و 1( پل کو دک دبیرستان 
چ ِ ۰ ۳ ۱ م ۳ از و أ د و ژمانی در امتا یک 7 او مح ن 
طایفه را کف اش در حون و جرایی ا طا رغه سحن دراز 3و 9 خی م 1 ۲ ۱ E‏ مر ت 
1 زان کرک دال د 95 د داز در ره ال 

که وه کف این سین ات و ادا چام این جوا ار هی ات 5 نان خوردن کودکان بو ۰ 1 
مر ۰ هر جه د ھم 7 دن a‏ : دلب تمام درد 92 نم‌رد 7 به 2 ده a‏ ۳ 3 دزن * در ر ند ف ملعم ۱ ۳ 
A) 1‏ ماحد دو د3 و کی لسر در یی کے 7 ۱ 
ید کی یو وا-از آن جو اھ داز و چن دتیران وا از آن کیک ان SOE‏ ت 1 ای( ر من ان و حلوا میخورد ِا" 

و وت )الب ی لا و 2۱ سا ت 22 ۱۰ نان حلو ا بو د و در تنل نس درو لش واو هت لس ۱ ۳۱ 
: : اتب ۶ 2 ی دا ٤ء‏ ۱ 11 
اق ری و اکر: ۱ چبری باشد خلو را صت کک وجنر مردمان را طمع نداری د 2 وھا بارءٌ حلوا بدهم ۲ 1 


۳ ی 2 ور از وع حلوا همی خو TAN‏ 1 5 7 ۱ 
آتج تو ندهاده تا شی بر ئة اگ بجای خلق نیکی نتوانی کرد ناری دای از خلق دور ۰ 1 ی ام EE,‏ : باتك 3 ۵ | حلوا بدهم ا اجار ه 1 ۱ 
ت اون( و 294 
دور دار * که رر ترنن ومردم کر بن جوانمردی اشست . هر که جنان وئ کار | 7 ك & 2 ys‏ اک کي وا نی ارت هي ج بکرد و 
که هن گفتم هم دندا او را باشد وه م آخراٹ *تدان ای اش a‏ اورلن کتات جند حای تم تبل ره در ایشان اید کک دو ۳ شک مربدان کفتند : ای شیخ * 
سڪن و ی و دنر باره ۳ ی ۶۹ ۲ ( میکثم اک خواهی که مادام ۳ 2 ی ۳ E E er‏ ما بی قناعتی عردم حه 
۲۰ ول عبات نماشی فان باش وخ ود مباش “تا همیشه دل تو خوش راشد؛ SELES.‏ کید اجه بو هل ار آن کو دك نان خی هی خود فا نع و دی و طمع حلوای آن 


ابد و۵ ٠‏ 


ک دك نک ردی ؟ تا ء 6 ی را | سك همحوان خودی نمایسی و 
قانع ولسند کار ا زوف تربن و بالترین 


1 ۱ خاش ا 
حسم دست و دد دار ن کار 1 مر فلك نىڭ و ید دمردم هیرسد و استاد من دفتى که :صد 
a a ۳‏ 0 ۳ ۳ ۰ ی a‏ 0 ۰ 
بابد 4۵ بیش بان باشد و بیش ناثیر فلك دایم تردن کشیده دارد و دهان باز رده * اف ا زاهد با فاسق باشی 
ها 


ز فلك مه ۳ e‏ ی ۰ 1 ۰ وک ۰ ۱ sr‏ 
اک از فلك OT‏ بکردن بدیرد و اکر لقمه رسد بدهان بگیرد جنانك )۱( قران کرام ۰ سورة الاعرافة» ابه ۱ ۱۶ 


۱ 


حهان َه و داشی‌و بدا 


ن‌ ای سر کمن د درن حهل و ہار باک ان کات ذر هز فنی 
که ذانستم “ جنانك توانشتم "باتو سخن کفتم 


و در هر انی سخنی حنّد ترا نصحت 


کردم وندی بدادم ) ص ۲۶۸ ( مکر دردات خر دمتدی * که هیج تمتتوانم کفتن 


ن اهو حت و دد انك ۱2۶ ۷ دوهکو ثهاسنت ر 


که لستم‌عاقل ناش » از آنكث لستم عافلی‌نتوان امو لاز 
تکی عقل غرنزی است و دنکر مکتبسی و عفل"مکتبسی بتوان آموخت* اهنا عقلن 
غریزی هدبه خدای است عز وجل» بتعلیم توان اوخت اک خثانكك حق سمحانه 


در عقل خکتسبی ر در و ماهوژ 


و تعالي ترا عقل غر بزی‌داده باشدزهی سعادت : 


سح « 
و مدر 5 13 ر«زی بار کن 9 ا الز مان باشی ٤ر‏ ار عر «زی نداشد هن و تو 
هلچ تتو انیم "لخن : باری در ب تقصیر رک حندائك طاقت اشک ۰ تمامواز 3 
نوز از دو کانه کی 


اکر از ۳ خردمندان نداشی ) ERA‏ و ۳ 2 ردان نا ماشی و : ندز 


ثرا حاصل دود پر که‌هیج نباشد * ؟ که گفته اند که : حون ندر نداشد هیج تر ازشوی 


ماھ دک اکنون ای خا 


۸ 


هی که خر د هعد داشی Ti E‏ ورز () که > رد ر 


حکمت تون آمو تخت ِ 
حنازاك ارسطاطا لیس حکیم را 


درسمدند که : قوت مت از جست ؟گفت 
همه اس ۴۳ قوت از عذا باشد و غذاء خرد وت ا 

اکتون ای دسر بدان که هر جه عادت من بوذ جمله را کا انی 5۶ ردم از 
و از هر علمی و هنری و هر بدشه که من 
باب این کتاب و بدانك ای ی 5 1 


و 3 خردی ا ده بر ی عادت من ادن دو د و حنان 


دازستم فصلى باد کردم “در حهل و حهار 


و بدن سان ( ص ۲۹ ) ببایان بردم 


واز.دس این اکر حق‌تعای 


دو دم و شت و سه سال عەر من لن یرت 
واين کتاب آغاز کردم در سنه خمش و سیعین و اربعماثه 
عمر دهد ۳ دران باشم ئ نده باشم وانج در = و لشدن سید ددم د د رتو همان دسل دم : 
E: 5 1‏ 2 دج 1 ۳ یر 

اک نو مر از ن عاد: ی و خصنلتی همی بلعی حنان داش که تر ۱ ر دو دو ۱ ار زه این 5 


)۱( در اصل باشی )3( از جا ئی از سطر ۱ اصحبفه ۱۸۷ این علامت ۳ تاه دہ ات جا انجا 


در چاب مر ح<وم هدات لاست واز نسخه افتاده اسی و عبازت rf‏ آهخته و re‏ سوسته اض 


۱۹۳ 


ESE ۰ ۰ 1‏ هن ۽ ۰ 
بدا و عادتہای من کو دل شمو و کار ندو اترشنوی و ندد دری در او سم ناست 


۹ ۰ اه ۰ 1 a‏ ۰ ۳ 2 ی + 9 
ان که اورا خدای نك بت آفر دده باشد بخو اند و بدآند که جاه علاعت نىك 


حتان است در دو حهان . ایزد تعالی و نقدس برمن و برتو رت کناد و خشنودی 
من در تو اثر کناد » حق مخمدالمه‌طفی و آله و عفر تالطاهربن وسلم معلا 5ا 
و المد رب‌الفالعی (ر ی د 

كته العردااضعيف النحیف‌الر اجیر حة ربه‌حمدین و دبن‌عللاء الدینا لبخاریا لملقب 
مج الفقاعی فی‌اوا خر ذو الحجه سنة خمسین و ائه ؛ صاحبه ومالکه احل اعز 
کرم اشرفاوحد اطهر اظهر عربی علما و مساکین مقبول الملوك والسلاطین استاد 


الصیاغین استاد هندو بناجل المحتزم المکرم المرحوم استادبخشار الطوسی الملقت 


5 اسقاو موی ال کر اطال ل ال د2 امورزفه تام للعلم والادب “امین رب‌العالمان AN,‏ 


والئو فیق. 
بايا ت 


۲ 


۱۹ 


ص ۱ -س ۵:وشمه گیر - جز هتن حاضر در تمام کتابهای فارسی و عربی 
همه حا نام بدر قاوس « و شیگیر ضط شده و با لن اسم مشق اسث ار دوشم ۴و 
کر » اهر فل گرفتن که در چنین موارد بمعن یگرنده استعمال می‌شود. وشم بطم 
اول و سکون دوم و سوم بنا درگ فته صاحب برهان قاطع برنده‌ای باشد شیه بنیهو 
لیکن از بو کوچك ترست و آراا عرباان. عالق سلوی و ترکان بلدرچین,گویند . 
زحخشری درمقد مه الادب اس این‌برنده‌را فار سی «ورتیج؟ضبط کر ده وابن‌همان‌مرغیست 
که در زبان عوام طهران « ردیده » خوانده هی شود و هنوز این لفط وشم درا متراباه 
همان .معنی استعمال‌ه.شو د هی ل ج ةش مالا برانامروز آثرا بم اول وثانیو سکون 
e‏ ادا میکندد . حوشمبتنها ینام کذاشنته‌ید ( تار سی دظم‌یر لدنص 8 11 

ص ۲-س ۷:ابوالمویدبلخی از بزرکان نظ وش فارسی در زمان سامانیان 
بود که در اواخر رن چهارم میزیسبه است " حتصر اشاره ای بدو در لباب الالب‌اب 
(ج ۲ص ۲٩‏ ) است. مولف حمع القسجا اورا با ابوا مؤ ید روتقي بخارائي‌شاعر 
معاصر وی اشتباه کرده * ان ابو امود آثاری بنظم ودر فارسی داشته است واز میان 
لت نیز وی کتابی بدست ما رسیده است که اردنت دو هزار یت کات دارد در 
عجایب بلدان باسم « عجایب الاشیاء » با «عجایب‌الدنیا »که اصل آن ازابوالو بدست‌و 
در حدود سال ۱۱۳ مولفی دیگر الحاقاتی ا ر و مطالسی تازه تر ار افز وده‌است 
ولي هرجا که خنان ابوا مۇ بد بوده بهمان سبك وسیای الشای‌فرن چهارم بافی مانده. 
ازین کتاب بك نخه در کفامابُ شرق کبریج ازشهرهاي انگلستان و بك نسخه نزد 


آقای لك الشمراء مهار در طهران مو حودست ۰ هی در نسح بریج چون نخس تان 


FESR Ean‏ نم 


موس دهع 


A bu wO‏ رونت و وی 


5 2 سے 


A 


۹: 

مطلبی که 3 س از خطبه ک تابن ا است از قول | دو ومطیع لخ 
طا بخطا مؤلف آنرا «ابوالو ید | ايوا 
«زساله عجایب الاشیاء من کلام ۱ 


انك عبت 7 | نقل میکنم 


ی اهسی دردشت کا 


لمطيع بلخی « نوشته اند ودر صدر کتان : نو شه شاه 


دو عطیع البلخی فال عليه « ول خش Cê‏ 

: ۱ از تن شمه اس رد ag‏ 
هه CD‏ 

ر ع مه مرا a‏ هوش ک دیدن عالم دود و از باز ارگانان و مر دم اهل حٹث 

عجایب ها اشنمدم و ۵ در کب خو از واش 

۱ ۱ ۱ 4 ر خواندم هله ۳-9 و ج کردم از هر دادشاه 
جهان امير خراسان ملك توح ین مد و 

۱ م توح ین منصور موی امیرالوّ منین » تااوررا 

از مطالعه ان و از 


نبت دودو حق نعمت اورا گزارد, باشم که‌بردن وعالمنان و اجست؛ 
توفبق مسر باد » 


از زا آن چنن بمطلب ۲ 


eo هس‎ 


در کودی کردء اشت ناسم پادشاه ساها: 
سا 
له که از 7 ۳۸۷۷ شهرباری ک و » 


۱۰ 
مطالبی که در دن کک ماب e‏ را 3 
عن رو وسوربه و 
طبرستان و ارا و ۶ كاه ا ا 
۸ ل ار و ر کسان و دمن و ونه و دیلم و > راشان و نهاو ند د و اذربایجان 


a 4 ۰ ۰ ۱‏ 2 
, 9 س ڈسہہ 1 8 حر در ۵ که (در << ی فا رز 4 د در بای چان وعبره ۰ 
در کتات معلبی ر 


فر ده رس اخکمه ا 


2 ی 1 ۰ 
مر ی انو الق 


عار همکند : » چنین بانج ابومطیع دلخی که در 


اتو او رد «لخی E‏ از سفرها که 
۱ " ۰ 
ی بو القاسم نونج دن هضور ؛ هشتمین بادشاه ان 


درذاخته اسن 


عست دخايب هرن و اند 
و سب رفند و چان و مص 


ابو 2 عا ان دید ۱ 2 > 

٤ 1‏ ی . سس دادن 
ری نقل ؟ رده ا که درسال ۵ ۸ ۱ شال سوم خالافت مد وک A‏ شک 

آما عصر مؤلف دوعی که مط( 

3 حکات ؛ در 


ہی f‏ در ران اف روده 
سنه ثلاث عشر وستائه (1۱۳) که . 


در دای مصر رسبدم و از آن اعت که آ: انیجا مقيم آند برس دم که عجایت در با جد ؟ 
کته که ملق انن در با ۱ 


شکل خر چنك دار د بزر ا و کوچكث " کویا خر چنكث 


ازین کارت معلوم 3 شود : 


0 سده در سق ر ححاز دو و دم بکنار 


نو ده اہ 


۱۹۷ ۳ 
1 ٍ 
ی سلاف شده و آنرا سرطان حری واف و در دارو هاي چشم بکار در نک و عظیم ۱ 1 
19 
سود مندست . ٩‏ ۱ 


این ابو مطیح بلخی مجز ابو مظيع ع خکم بلخی از اصحاب ابو حثیفه و راوی 
فقه الاکر اوست که در تال ۱۹۹ رحلت Nk‏ (تقویم الموار ریخ‌حاج اج خلیفه) .ین ابو 


مطیع دوم از معاصر بن و سابقان نز د رلث‌دعع داد دو الم بداست وظاه E FE‏ س یدو ده‌است 
چنانکه دز کان زشت امحالس ج حکارت دراب 


تا لیف محدالدین غ حمد حسلة ی دی این 
وی [ ید چهارم از حزو € در ذکر امور غرایب ( آمده ا » آورده اند اة 


2 


تست وه ج سے 
1 1 
۳ 


و ای بافته زهر خر عنی خوشه‌ای افته 


کور دس م چ 


در مدتهای مدرد که در اقطاع و ارباع زمین جړان سار که علوم متنوع کسب گر ده 
عقتطای حن الوطن من الاعان وطن اصل خود مراجعت عود؛ در ان اوان حاک 


بلخ ابو الماش کوسه دود که (سات او باه ایل ساما ی هیر سید ٤‏ ابومطیع | ند شید 


که طلسمی غر دب وعمی نادر تر ندب داده نز د آمیربر ده بوسیله آن‌هنریدوتفرب جوند؛ 
لاحرم فکرت ۷ درساختن lz‏ کناوته در انں(ک مدتی سۀ صور رت از چوب سا خت 3 
طبل در گردن انداخته که N2‏ ساعتی ار روز ترآخدی آن تال چوی نرآن طبل ۱ 
زدی؛ دیگر طبلی مهيا ساخت. که هر که تعلت قولنج گرفتاو شدی هرگاه دست بان ۱ 1 
طبل زدی بادی ازو جداشدی وآن مرش‌بدین حبله ازوی مندفع گردیدی و این‌هرسه 
تحفه را تز د اھر درد ۶ چون او مر دی دود عاف و مدخل و متلوّن الزاح و ناقابل 5 AI‏ 
چنانجه اورا بخل‌آل‌ساهان وقار a‏ ون‌آن فوم مبگفتند 5 التفائی برآن صنایع ندمو ده بزبان ۱ ال 


۷ 
وود که امثال این اشیاء در مر کار ما م بانط چه ساختن این تضاو بر درشرع از له ۱ ا ۳ 


محظو رالست واز فیتل محذو رات آبومطیع آزین سخن بغامت یشان خاطر" و آشفته ۹1 
ضمیر گفته آن مرغ بان عثال در هم شکست و آن طبل که علاج فولنج دود محال خود 


۱۹۸ 


چون امبرتاش از دبوان ساماتنان بحکوعت بلح مقرر شد 
۱ بوالطیع آن طبل را بخدمت وی برد » 


ی 
داشت وعد از ابو العباس 


امیر مذ کور ملغ ينجهز ار دار تانو فرط 


داد 
غده ر سار وا وبق وان طبل , ل و میک رد در حز انه امبرتاش دود * تازمانی 
که باس خر کرمان ۲ اوه مبان او او عا لى الباس ار به وروی عود " امبرتاش در مر رکه 
° ۶ 


کشت شته خز اناه 


و ددست سیا ج رمان افتاد وان طا ل را مد مرت | ۲ 
و امبر j‏ رمان طبا 


ولي الیای در دند 
أ ن طبل را جه 
سیر ان 4 از خه واص بان و عنم کققیر ۱ این طیل را 
مج هر ر دار خر دده است » ۱ آمبر عل دست 3 ران طىل 


آزین حع4 منفعل شیم این پ طبل را 


۳ چودی درل ؛ چون خاصیت آونمیدالست و رمو د که 
جړت در حز نه انه تکام دا داشته 2 ۱ 


زد بادی از وی دا شل ؛ 


برزهان زده A‏ چودان 
۱ زان درون افتاد که زاء ی در ا فته 


۰ 


بررهمنت مردی 
:ود و چون برو طاهرشد که | آن طبل را جه 
آن را رام وصل کر دزی ؛ اما ل آن طبل باطل شد ؛ ابوعی 
نادم ویشیان ؟ اشت و هدتی بدان جهة متاسف می بود » 

۱ نا عجایت لا 


ج ساخته اند 0 رھود ا 


ن با عحا دب الدثیا و 1 عا لب چ تال ایو المو: دك 


از تمام‌ای معروف هدك اول دو ده اسک 4 و در 2 E‏ ن مطالبی a:‏ 9 دم ازر؛ 


۵ ۱ 
حذانکه د 


ر تاریخ ساسا ن دز چهار ز مورد از آن مطا لر ی او رده است وه در رلث 
مورد بای | است که « ایو ا مو بل بلخی 9 و دشر هقسم اندر ۳ تحر و تی و که 
اندر سستّان عجایت ها دو ده اس که 


در مورددیگر کرین : « 


اصل ان معلاوم تمو دا کی ون که ابو الموید کو ید E‏ 


هیچ جای چنان ناس .۰ » 


Aa.‏ اند که | او سیستان ز رات 5 در ر خبزد و هارا 


در مورد سوم کو دك : :0 دیکر | ادو المو بد بلخی کو دک د اندر کان دو“ 


دوه 
۰ سس 
کرکان نعز داز و کویتن که ۱ اندر شارستان سبستان که بر که کر د ES‏ رلک شمه 


نو ده استت, کا از زمین هحی ر € 
در مورد چهارم کر رد ۱ 


توالموء یک سر و ید که ۱ اندر سسسمان > 
که آن هده خم آهنست. .. ۰ 


ی کو هست 


۱۹۹ 


حر این کتاب عجا یب ایو المو ید را کتابی دش دو ده است که ظاهراً نسخه‌ان 


ددست بتو آن کتابن دو ده اسار شامل حکابات وافسا مهای تاریخ قدي ابران 
| و کتاب او در همان زمان وی معر وف دوده و از ان مطالت آخذمیکرده اند چذانکه 
در تر هه دلعم از تار بخ طبری که در سال ۲ 6 ۳ در رداخته شدم و در زمان معصوردن 
۰ نوج ) 4 ۵ ۳ EE ik‏ دن متصور سایق الذ کر با حام ر سیه ابوعلی بلعمی د 
نیم ر انحام کار شید وگ وله پدران رستم کوبد: « و جلث ها و اخبارها وسر 
گذشت هاء امان (سمارست و لسبار ان ٤‏ ابو المو بد بلخی باد و ۴ 
از بن‌جاییداست که ابوالمو ید این کتاب‌را پیش از کتاب عجایب خودیرداخته, 
مورد از هدن حاضر س 
آ E EES‏ از نسخه کک 5 
دس از آن در کتاب مجمل التو ریخ / ورق ۳ پ از لسخه عدسی دتا 
معارف ) که در ال ۰ ۲ 6 تاليا شده و مو لف ان معلوم نیت جائی که منابع خود 
وک مبکند کر ند : ه 
۱ هس ی او او در قار ر طبرستان تالف مهاءالدن حمد دن حسن نن اسفتدر : تار 4۵ 


2 شر ر ابوالموید چون 0 ژر رغان و سام 9 کر تداد و 


در سال۳ ٩۱‏ تألیف شده درذکر بنای روبان در جائی که از ولادت منوچهز ذکرئ 
میت چنان میئوسد: « چنانکه در شاهنامه ها نظم و نشر فردوسی و موبدی شرح 
دادند ین ابر ج باز < و ات و آفر بدون از جهان فانی بسرای دافی دوست ,"> 

پس از آن در کتاب تاریخ سیستان »در آغاز کتاب که مولف از بنای سان 

۰ کر مکندکود: د0 کا کر عه کا بد ڪه چون کخضرو به 
آذر بادگان رفت و رسنم دستان باوی و آن تاریکی,و بقیاره,دبوان بقر اعرد ۳۹ 
پدید آمدکه آذر کتنسب پیدا گت وروشنالی بر کوش انیب اف نود و اشاهی او وا 
7 . موّلف تاربخ سننشتان ا جر از د یکی کی ایا کات 
کرشاشت “و كراشا نامه » ذکی میکند و مطالت از آنمباوزد ولی در موارد 


شد باچندان معجزه. . 


۱ 


۲ + 4 


وکن جر ارن‌هور دتصر > ی شام انوالمو ید ندا رد دریکی 


از مقدمه های قدیم‌شاهنا مه 


فردوسی هم 3 ری از ادو المو وک و شاهنامه او دمبان مروت | استی ۲ ازین دک هائی که 
در کتاہای حتاف 5 رده اند معلوم مشود که قطعا اتو الم , وک افسامبای قدم ابر انر | 
در کا یردد ا ۱ 0 


ست ھم 


کن است اسم آن کتاب مانند سابر کتابهائی که 


نظر آن بنظم و نمر درد اخته‌اند » شاهنامه » داشدو وصا ل هسو طی‌در داستانهائیمربوط 
بگرشاسب داشته است که آن قسمت را کان رشاسب ؟ با « کرشاسب نامه ؟ 


اینکه همکن | 


هھ 


ی تامیدہا زل ؛ ات دو EE‏ دثبر 5ا 


: بکی‌شامل‌تمام افسانه‌ها 


و باسم شاهنامه و یکی فقط شامل افسانه‌های؟ رشاسب باسم شاسب نامه باکتاب 


کاس و شاد منطو مه دم عروف علی بن‌احمد آسیدع ی طوسی < در سال ٤ ۵ ٦‏ تمام 


ند م از ره رت ابو المو ید دو ده باشد , در ه ای کد شاهنامه 


۱ که بلعمی 


هر صورت قطعی 
ابو المو ید دش رز سال ۲۳ ۵ ۳ NES.‏ اھ 
از آن کک ھہ مار 


کته دیگر از 
کیت انوا 


تر مه بلعمی ۱ 


ست تمام شده زیر 


ااست که 3 کت نهاء ءالدين تمد در تاریخ طیرستان معلوم مشود 


مو یل دمو دی ز نیز معروف دوده و شا رل م دی تخاص او و در شعر دانست 
وی بوده است . 
ابوالمو دلب گذشته از ند ز در نظم فارستی 


نمز ز تواناه پو داشته و از عقد‌مه 


لام "کردم | است زیر | 
تزع( چام کی یمیس 


ی یادخ ال 
بانداز دانش د طبع خویش js‏ ر ازان گفته ا اند و تيدر 
دو شاء ر که آرن‌قصه بر 


دوسف و زلیخای و ردومي مزا م میشود ی این داستان را 


که ر دوہ 


هر ين ص را روا کد اند ددو در ماز 


هز جائ معر وف و نمع‌هنه اند 


کی لمو یک که 1 دود بدانشش همی خواشتن ژاستوه 
ت کیب ۳ ۳ 
ریت او وین درسحجن باقنست ددفنست چو نانك در دافاست 


i 5 2‏ درد د خودروی وحوان 
وس آزوی‌سخن باف ین داستان له 


|د ووا رز ا ی ات گدادی در اشعاز هر خائ لت 
نھ ۰ ی | 


4 *م د که ف از ۳ ا توف و زلخارا 
از ا Lk‏ ا یر باس 


ت 1 الم د 
7 از 


دز آتر | شظم فاره ی" در RAY‏ 


سار رس 9 1 o‏ ۵ رسام اسه 5 دو سب ۲۱ / 
) سب سب 
| عا وا ی او رل فط ور ده دا ۱ ۹ ند أ 2 


۳۳ 

ى اا اتآ وان و وران 

تذک ها خلت کر دء‌اند و هده ادت دوکر درف_هنگها بشاهد لغات آورده‌اند و درم 
در ند در ها بت" برجم وم 5 


a‏ ی کو ت. ده ۹ رگ نت وی 
ار ۰ ایتات تشگ موی بحر ارت وبك بات دنو ی از زج و اھ 
ا ۴ اج زره ‌ ۱ 
قیف ات » قرار معلوم مشود که ابوالمۇ ند چهار موق بچهار بحر 
ددر خقیقف ست ا رِ و ی ۸ 4 


1 17 ا 2 ا دجو ر و ده امت وچون 
مختاف سروده است و شاد فوسف ورا.حای وی دی ار ان : 


موبانتانحتمال اذا که فا ید 
و دو رھ سف و خای خودرا جز مارب سز و ده مسو IS,‏ ك 4 
ز 2۳ "ی 


ا او الود ترم مان بحر بو ده باشد ٠‏ ر جوع هرد بمقاله مسوداین اوراق عنوان 
ا ۱ ۰ ۵ 8 م سوم دورهء‌اول جل شرق ) طهران - اسفند ماء (١ ۳۰ ٩‏ 
9 ۱ 11 “حل کاوه اش نتارہ ۲ -سال و ( اقول دور چنا من 
۹ 2 ا ص ۷۲۰ وشمارة ۱ راز تىناك ۳ دوره Cau‏ م 
۵ ۱۸-۱ ولباب الالباب غو ج ۲ ص ود 7 سجن وابیرهاث 
و ی 1 اد نیم و انو الدة ود فردوسی خود کار ٍ 
خاندان ملوك بلانست ء از فر ۲ ۱ ۱ 
او و شرح او در شاهنامه گغنه است » 1 1 ۱ 
در لخه چاپ مرحوم هتات این عدارت چنین ضط شده: ۶ جدت م 1 
سس المعال قابوس بن و وھکر که بر ارغش فرهاد وندست و ارغش فرهادوند 


ملك کلان دو ده در E‏ و ایو لو رد دلخی ر 


۹ ا آوردی > ۱ 


1 دزی قاری که RE‏ ان تایخ ها درن 
ظاهر | روایت دوم ۳ در کف غابد و شاك 4 ثب 


ا x‏ ۰ ۳ ۱ .= أ | ي 2 اند ۱1 
a ۰‏ 2 ھ | نے أ اده 5 مه اسمه سب و 
عبارت دوتصر ذ ۲ ده باشث : مت اک م ارغش فرهادوندرا نتو [ 


۰۳۰ 


99 
وار احذف ا ونبیره وا د وكکلان ملحق ساخته است ؛ ده 
بافته و شاهنامه فو دوسی در دهن او دو ده 
3 5 


ست . درهر حال در شاهیا یه ۱۳۳ د 


ا 
شت این 


ق٣‎ 


1 


کی | E‏ د 
5 ر ر 5 U‏ بو دز ۰ 
7 ۱ : ۱ یات ۵4 ۳ د سرو 


اضيا 2 ؟ ۳ 
4 که ۳4 وجمان شیم اه فرط تا آشبره ِ 
وه رامیت ویر ای رو 
در همان | ۳ و تور ۱3 در وها > ۲۱ 7 ۱ 
ران ران در رءان مدو 67 از روان تم 
ر فاد سر حد هيان ا ۱ ۳ 1 أ ی با 
و انا که او ماو رای تن دریات لشکر | 


نات افراسیاب جائی که فردوسی:شران سماة ک 

۱ سیر مخسر و ۴ ا 8 د : 
EE‏ 
وان دورتر اری رزم سوز و و زان هآ نج د۱ اشک فروز 
۱ 8 ,۲ د 
در همان عورصم رل مت ۳ لا و دوسی او 8 
۱ 3 ۳ ر 4 ونی باسم ۱ شور رام 
۱۰ و ووك 1 


د ۳ ۵ 26 
: ر ناعور اشکش هلو ان سید بذ د ور اد ۰ 1 
مکن است که مرا N‏ 1 ۱ ا 
ت اد ز ارش ۳ اشخی اک داد که د ۳۹۹ ک 31 
ی ۸ از وج ی درخ داسم اء 
ahi is‏ 


باآرخش باآغص 5 اه 3 2 


وع اط 1 ر دا ند , 
مو اف مغدم لی | 


یا 
3 لد 2 را 
دادوی ؟ تھے نو در همه 


ت ۱ ۰ 
وان رمن ها ورام ب ۳ وا ع ا ج 


لتواریخ اه اکب لزتخي کتاشانه معا ف)؟ 
۾ معار د 
» سو مس ماه ملاك گللان 1 


Ni; رور‎ ” 
J 


۰ سس ۰ 

۳۹ ۰ ۰ ۰ 0 ۱ 2 
۱ ۱ د ده از ازا E‏ شمه رو د 
9 از کان دم اد و اس 4 0 


: ون و 
E2‏ سان ۹ وت مل در کو ای حااها او شا ۱ 
/ “ ۰ 


٠ فقت‎ 


وهادان و اشاکد در 


۰ همان سیرک ا 


ن دسر اشا کد دود و 
ادر دو دند و سا مو 
ص 


م۱ 
۱ ا 2 
وی دود نزاره ن دادشاه وت اسب ۱ 


کت و ملك ا 


اسمار ن سر و ره الدیلم 0 در شهر ۱ ی 


وج بن زار الجيلي 


یشان باغش ا هادان کید که لعن شاه 


1 آنتکه کا شاھنامەرا 


0 ر جو شی زا باس ابو الق بي بلخی 
م اخبالاف 


بمی انداخت که اسان افتاه 


راسان کرو 


برد و در حق 


ت 
سید ظعرالدین "مرعشی در تار ی طبرستان وروبان و مازندران ) چاپ دارن - 
ص ۱۲۷۱ )ازاف و گر شمه | 2 فصل درذکر احجو ال مكار که ازندسحةً 
ازغش و هادان اند .۴۰.۰ 


طبری ( چاپ ضر تج ۱ -ص ۲۹۱۲ ( در همین مورد نام این ہا وان را 


e a . ۰ > ٣‏ م کہ“ 
° اغعض دن E‏ اوزدهء و بو بت مادرش شو ماهان نام داعت و ا کا سیاوخش 


۶ 
بود . یاک وا ۳۶ 10ا سالك 6 FEE Ee‏ محله کاوه 


قد شده است که : « در ناگ کاب خطی خر ۵ EAS‏ تألیف شده اسم يدر 
را بهرازان شیظ در ده » در روضه الصفا و هفت اقلیم امین احمد رازی ارغش نوشته 
PT.‏ نکه درتر حم تر کی قابوس نامه ) که فطعه ای ازآن را دارن چات ک و 
در موقع تر هة عبن عبارت مزبور درمتن آغش و هادان ثډت شده و ازين معلوم مدشود 
۱ « 


OE “« ۹ 4 + “XE 
a که در اجه فارسی قارو سنامه 4 مرجم در دست داسمه چسن ډو ده اشت‎ 


حا فیط ارو در زبدةالتواريخ رح این و اقعه وا از ط ی نقل کرده و در نسیخه 
خطی که ازآن کات نزدحررانن چاو رست درن عوردکانس ولا » هن دن هر و ان» 
نو شعله اجات درك ارگ خملی ترجه بلعمی که هنگام ستو يك ان اوراق در دسبرس 
دود ا اسم وا 2 اع دن هر آو ند ¢ یافتم 

ظاهز | این اسم در زمان‌ای هد اه « کرش رادل شده چنانکه‌سند ظهی را لذاین 
( ض۷۳ 5 کر تام تر [2 تامت اسقاردن شیر و به و در ری نام و۳ درد . در دوره های 
اعد هفت تن از کسانی که در 7 ار ابران معر و مد باسم ارغش نامده شده ان 3 

از ام ای خاندان آل زنار SEG‏ اضر elel‏ ار ری 

)) بکی از آمرای خاندان ال زبار ۲ بکی از رای وس ور 
۳( حکمران داه‌غان در زمان ساطان سا ڪر (sé‏ امیر خواف ورورن ك -4 در فلا 
۳ #«جر ی دو کا اچ (e‏ نکی ان ارا لصر ه ۹( ارغشن سن شهرا کم 
دادشاه وساو ۷( ارغش تن اتکتز از رادشاهان کا ا دو-یان ۰ 

ص ۲ س2۹ « حد وماد رم ماك زاده مرژبان ر ستم ین شر وین دحت ¢ 


۱" «£ 


۲ ۰ ۵ 


۱ ۳ ات ۳ 
ین جاه سياق کون > ۳ ۲ وا, یی 1 5 وا ۱ 
ب زب ری تر گیب شد مدو جر اد از ان اشست که جدهة تو مادر 
۱ هون « راده ای ی دود دج مر رزبان بن 


۱ د رباب هره رزدان : دن 


عادل و وگ یون و از کوس دسری ۳۴1 شادور نام و از شادور فرزندی امد باو نام 
رستم پن ۵ 


: 1 1 مسب 
که جد ماو مازندر انست وملو لك »ازندران را ال باوند ازین‌سبب گفتندی ۰ .سین 
5 م بن شر رون شرح ف من 


ى در عقدعه و اکتا مر زبان نامه 


ج ) بقلم آقا, مبر ا مد خان . 


تل رزوی نوشته شده که 


( س د ر از عمد‌۸ه مد 


در esa‏ یکا و نت 9« ۲) کو ید : این حکابت از تالف مولانا او اماء الله ا ۱ 


۱ ۱ [ دم ا ا و فقط , :۳ ۳ آعل المرحوم نو شته شدم که بادشاهی طبرستان 1h‏ عد قنادتن فيرو زکه بدر آنوشبروالست 
۱ 12 ۵ 5 مط 2 دع : ار ۱ بت ۳ ب ۳ ۴ ۹ ۰ 
oie ۴‏ ی ر ۵ راممور ب خاندان حستسف شاه مانده نود چنانکه شمه.ای از آن قبل از ی دک زفت دوا جر 
Zambaur- Manuel de et 3 chronologle 1‏ 1 ۴ نچو و ی 
LST SRN SAAN‏ 5 ۱ 7 ان فاته ا ھر ات رز کاو انات انساب امعان رانا هام 
1 ساب خود آورده ا داید افزود de Islam‏ موز چنازکه عادت تصار ف رمالست ععراص رور تار اسار © O O‏ 
۳ ا کو ره و زانبور اسب عرزان مزبوو چنان ترش ۳ بان 1 ۴ 4 وسانند ۳ قداد ازین ۱ کاھی بات ر پور کوچ خود کوس | داباات طبرستان فرستاد 
۱ 1 : ة ر ار ري ن فد و ۰ 1 ۰ 
أ ۷ مدي دوه ر ۱ ۰ 3 8 a‏ ت ی ¢ ستتانت ۱ i‏ 5 ظاه ت 
E ]‏ فاد ری کهر از بن شروین بن تر ان بن مهر ا وکیوس مرد شجاع و با هیبت بود اهل‌طبرستان را با اوانس یدید آمدکیوس بمظاهر 
آ ا ابن وا بن باو بن کو سل ین عباد بن قرو ۳۲ ۱ ۱ اشان همه خراسان را ازترکان خالی کرد ۰ چون خبروفات شناد حافان 7 رسد 


و علم شمانت بر افراشت وسیاه بر لب جدحون اورد“ انوشبروان نزد برادر عهتر خود 
3 3 
رگد ها ای ازو ددست امد که از ی را 


ا 
Sg 2Y amane‏ 


کون نامه بو شت 5 را عرب و ع<م جح 5 ام ناد که توهم آماده باشی 7 


3 
¢ 
38 
۹۳ 
3 
9 


ری ر نام داشة و أ ۱ WY‏ ۳ ۸ ۸ ۳ ذغوی EE‏ ۳۳ ۱ ۲ 0 و حون حراسان بر سم دمن ددو و ندی 5 خاقان ر دان چه کر د e e‏ 3 بشدمان 


۳ :ن شرو ا 2 ی خواهر رد بان هر دور 


اھک و هه سا و و 
بت 


ساريم کو 4, ر2 طہ ر سمان را تیه ۴ ده 2 راسان رفت ۳ هل خر راسان ر را فر اه 


۰ ۳ سم 
بوژ معلوم موش ودک دنو رن ت 


اورده 3 شام ر ن رو حاقان ناد و 1 لک مدت اورا مدع سم داز.د ۳۳ 7 تذرانید 


و لف ای ن کتاب و دراي وا ۱ : چ E‏ : رت 2 : SE E‏ ۳۳ 
۱ ر من وتو ده است ‏ وو ان کک( ۶ و خزاین و غدايم او را تصرف در آورد» از خویشان خود هوشنی نام را بنیات ۱ 
۳ آ مه در مقد مه هرد رژدان تاعه مترط ار ۱ و تن 9 7 5 ۳ : ۳ 
ا ورست بات ان رره . ۰ ۲ و ۰ Sa‏ 1 
| ۱ ی ۱ 1 ماه و امک و ان اما E‏ اک رستم خود حو ار زم بدشاند و اخش خز ان درد و ۳ مهر واه نواب و عمال حود داشا ند و 
۱ :ن رون سر سهر وک کے را ار ۳ 
۱ ۱ اسفد با وو تار با ده 0 ار از بل "رون است و ۶۱۵ الذين ۶مد دن E‏ و هدو سانا لسماند و بااصر و ء (طبرستّان آمد = بکی رابا عنایم و هدارا ۱ 
۱ عاق ور تارخ شقان متا اه ۱ خراج : ۳ 


ص‌ ۳ : بو ۳ ۹ : ک۹ مے :ف ۴ 3 زد در ادر خو د شاه انو شر وان و رستاد و يغام داد که تو یندران + سال از ۳ ن کتری 
۰ ۲ ۰ ۱ 


٤ 
» 
١ ۶ 
ود رح سح ڪڪ‎ 2 
a ى‎ a E HT ATF AHL ROE HOR Ra 


اب مر زبان نامه ف 


E‏ ۳ 1 ت رين داب رجه شود ات I‏ و ا > AS‏ او 
۲ دمعد مه نسیه سود مندی 3 ۳۹ ۳ ماع زر ِ ۰ 9 و و من بی مرد و هعونه تو خاوان و بشهستم و خراح بر کستبان و هد را سمدم رو 
ی ګرر م رگید و ه هی ۲ اون ۰ ۱ ۱ 

۲ ۰ که رب سم هر ردان ناج‎ 14 a 

۱ فو شمه ر جاب ۹ وقاف اک 1 لرد 2 ۳ A Ê)‏ که ES‏ حدار اھ و مود طر فدار 4 یصاخ و تاح و < خزانن دمن ( ر. که طری از 
7 ۵ ان * ار E‏ 2 ا کی ت 
ص ۰۲ 7 و بو ون سا ا ا 
۱ ماك عادل ا سيزدهم ددش کیوس بن باد بود برادر a‏ مالك که بهتر باشد و در دل توشبرین قر بود با قطاع بتودهم . ود چون نو 
> سید طهبرالن, بش زو 3 
i‏ ان هر شی د قاريع طبرستان و رویان و مار رندر ان ان ( چاپ او وا و ند و کته اورا (شنید جواب فر دود که ای بر آدر اب وبال بغربال ی پیمائی 
ورغ ۱۲۲۱ + ص ET‏ 


دد پسرابودیکی: انوشروان که پادشاهی و سروری بف ابزدبست نه بمعتری سال و کهتری * ملك وپادشاهي چنانکه 


۰۹ 


موب ان بر ادرست مطلوب ومرغوب همه خلقر و اک اک رار ۳۳ 


نار د نايو 
xr‏ سمال ٤‏ ان < 
...ی مد اک جهان خدای ر است بهر که ھک اهد مب دون 


۱ 1 2 
5 ۷ 
وس فس ۶و کته کد دو وتو فات مو بدا ر 


۳ 1 ۱ ت دز ر ۵ 
د و اعد از 3 


اا ره .و استتخاژم اسر + ید - 
کت E Rl SEES‏ 
: ر ون 


مدا , ى نهاد a‏ و «مصاف د 


ان نزد:او فرستاد که 


د 


باه خود ععّ ی نو تا دمد از 


موب قر سم کت که 


1 ۳۹ هداد 
ر ج م ورن معی رضا نداد ه انوش از حك المبلك الع 


kK 
1 در ر فك رل 4 و مان سمت با رعو د ۳ الاک‎ 


خود تکام میداشت ۰ چنانکه ذکر ر ت ظط 


شال انوم دو د که علقعی 1 دد مت ۳ ل 
7 ر٣‏ دمم طبرستان 1 رستاد 
9 دص آل 9 او لاد جرش شا o‏ 1 


از حاظت قداد مانده دود و چېا 
۲ ۳ 


۱ a 
2 ۱ او ب فاو ها‎ 
rd ۰ خی لن و رده متاله وتشدت پاي اه‎ 
ك ب يا 9 ی رت‎ 


کرک رن 


ددغ مجر ما سوال مصصد و ٣‏ صر ا ale‏ هجرت گواد ة 9 اسدای ۱ 1 تب ۹ ۳ 
2 ا ی بالات و و ند ور #جر 
اغ مر سر ند هه ب سه رة 
۳ ي عله ,| J‏ لوة رب العاطان نود و دو شال امین ؛ و فا 5 5 نار د ار 
1 اا دک مج : 


زاتوشروان 
A |‏ نیو دتو ان 


و وت ۰ ۳ 
۳ ۹ واو 2 ععجت باشد که 


مان ای سید شا(" 


۳۰۷ 


یو نه بو د که ابتددای انالت کوش 5 وفات کار باه صد و سی تال باشد والعلم عن دال 


بما کان و بما بکون» بدین موجب ایالت کیوس هفت سال . 

دنا در کته سمد طبر الدین درسال ۸ ۵۳۲ مداادی A‏ ماش از تون 
عباد باشد ۲ موی حجمرانی طموستان.رسیده است وچون هجرت. رسول در سال ۲۲ ٩‏ 
میلادی رخ داده نودو سه ساك پیش از هجرت نوده است “بدن حساب فقط بکسال 
اشام وی دادم 

کیوس مطابق ضبط زبان مهلوی است و هان کلمه ایست ک4 بکاوش و قابوس 
نیز بدل: شده. غباد سه پسر داشت ؛ فرزند »هبرش همان کینوس بود“ پسر دوم جام 
نام, داشت: و .دسر سوم خسو که بنام انوشیروان بهادشاهیی ابران ر سمد وطاعزا از هادر 
ابیان,نبود.س از e‏ غباد در بان ادن سه ادر بر سر پادشاهی مک درگرفت 
ول بو اسطهٌ هم‌راهی مېود وزير خسرو دوسال ۲۱ ۵. مبالادی مادشاهی اران رسید 
) ابران باستانی - تاھ آقای مبرزا حسن خان رتا دص ۳۲ ( ۱ هنگاهی کک 
غباد مرد دسر زگ شوقن همین موس بادشاهی را از آن خو د مندانست ول مونذان‌و 
وزير عباد کن کول ۳ بمادشاهی خقاناست مک ایک انجمن بزرکان او را (شاهی 
نان " موس دقان داشت که بر کان طرف اورا ىكن " لهذا راضی شد برای 
این کاز ای یک و او ادعای خود را بایشان اظهار دارد وچون ین عنعقد شك 
و کوس دعوی خودرا اظهارداشت »و ند «وّبدان وضدت ناء قباد را که تاانوقت تذعان 
عوده دود دازون آورد و بز رگان نشان داد و نارشان تکلیف کرد که همان شاه اده و 
که پدر تاجدارش جانشین خود خواته سلطنت قبول کنند» گفتند و ششدند و 
آخرالاءر قدرت و زبان آوری عوبدان کار زا از پش برد و ادعای برادر ان انوش وان 
سخت و تاج لغو شد و خود او را بیادشاهی بر داشتند سکن این کار با تھ آراء 
صورت کرفت نه پاتغاق تما بزو کات و اک اتغاق حاصل نشد یکی از آن جهة بود که 
إعضى ازتلون خسرو انوشبروان وبرخی از ۳ ر ھی آومی قز سردند واک ؤي مينك 


خبری داشتند البته او را مادشاهی بر هنداشتند اما ازاو هم خا دودند » دك جهة 


۰ 


۱ ۵ 


۳" 


°2۸ 


۳ 1 
د ختالاف اننکه شخص شالسته 4 دی ری نیز در مد نظر آنها نبود لعنی جام دسر دوم 


فد در مدا 2 
5 ر هملد ن جنک راز هنر خود را طاهر اتەه و سماری از مردم Bl‏ یل 


داشت ۵ در ی 71 a‏ 1 ۰ 
ف اطینت او را ارزو مکش ندند لجن از سو ع اتفاق نقصی در وحود او او دود که 


در نظر مر دم مشر ق عد وزو رک متا ai‏ ملت > 
ر دب بر ری است و با نعص سلطنت ۶ : 

رل چ 

۳ ِ 


ن نات 


او بو اسطة مرض با حادثه ای کور شده و هوا خواهان او تدیزی کر دند 


که بمقصود رسند و از قانون هم خارح نشده باشند نی قرار دادند دسر جام را که 

بام حجدس فباد مو سوم دو د بهادشاهی در دارند و در دن صورت A‏ سمت ونم اکاک 
E‏ 

را حود ام مدشد . حام بین اهر راضی و عصی از و اد و دز ر و در !1 ن کار در ۱ 

۰ ۳ وی 

سمل ىزان حوزه فذاق کته و نزدىك دو د کار صو رت 

کردکه خسرو بو اه اتفاقی ۱ 


و عچبت آنکه خالو ی خسرو | 


ز دساس4 در بردارشد و 2 و که در وخ حام جاک 


۳ بوسن 
د ی ۰ 4 ۹ 
وور یا کم خسّو آنوشیرو ان کر فتن و باهر حه فرزند ذ کا رداشتند 
د ی 4 رر 


کیت و 
مد ی و ا ° ۹ 
وہ اچد و پا بز تزر هان ندز که در کار محخالفت موافقت عوده براء عدم رفتند 
2 ۰ آ اھ ن ۰ 
فعط ۰ ۳ ه r,‏ 
وه اح ے0 مدوجو اسرد 1 5 ۷ ا a ۳ ۳ TC‏ ۰ 
۰ 2 دس رو ور م ا ت دھہد مورد ی فادل شده و شخصی که 
مامور هلاك او بود بدو رت آورد 


ژر رده ۳ ها عود ا“ شام | 


۹ موس 
مرا ر و ان زاده بعد از آنکة جد 


ما ۰ 
سال حال ا ختفا هر لذرانند دفت طان هه واو گم فد ل 1 
ی ۰ عد وروی )ا ی :در تخا آو را مجوبی 


ALU 9 ۲ ۳۳ >‏ ت . 
يكار و ) تارج ۱ انان حر وس راولن مەن ےک دز مه دکاء املك ج ۲ = ظهر از ت 


ENE‏ ۱ بات NY‏ بو دیاز ال ایکلیی) 


تچ لته 


ان ی ۲ ۱ 
عباد ينز : و ان دو و رن داشت : کی در HAN‏ حور ۲ a‏ ۳۹ ی 
ا رو یحو سس زا 
1 9 وان ټون نام ا معلوم نو و ی 1 زکدا م FO‏ 5 ن ک5 وق ا | e‏ کا 
4 2 نج ست و ملق اہ 
1 | بو 
+ چون ۶ ماد ن ابران a‏ 9 ت 5 نز د دادشا اه ® مطا لاو ل هباطله ( ممرفت در تفای 


دختر دهقانی را دک فت و خسرو انو و شروان از زین زن ولادت بافت . هعلو 6 نس تا 
زن یکی اھان دوا زیا عت امیش این د کی رف با نزن مو نرم ا قر 
صورت طاهرا تردیدی نست که 3 و خسرو انوشروان از يك.هادر نبو ده ,این 

این مطالب که ماخوذ از.ماخن هعتبر است عقن میشود که کیوس: ذر زمان سلطنت 


e2‏ » مر دم آهل تکلی‌بدو ر و ی‌دادند 7 دمو 


۳۰۹ 


E "‏ اس هی ۰ ۱ دادشاھ کته شده ات ۰ 3 
برادرش انوشیروان زیسته و در همان سال ول د وی له 


اک در سنا oA‏ مبلادی e‏ ران طیزستان در قرار شده راشد تلش از سه 2 در 


فز ماتروائی گان است : 
ص ۲ > س ٩۰‏ و ۱١‏ : مادر تو فرزند ملك غازی ساطان محمود 


5 سمکتکان دادشاه ف 
تنام بدر داضافه #۷ میکنیه بای اد حمود :ن ناصر الد, مکتکان واد معرو 


غن‌نو لست.: ر( ازین قرارر زن ککاوس ن اسکندو مق لف ی ن کناب و مادر کیلانشاء ف 
51 در کک ناولم e ۱ ٩ ٩‏ دخیر 


وی دختر حمود غز نوی بوده ات . ۰ 
ن فانوس عم ککاوس بن | استکنتار 82 قاوس 


دوگوی از آن سلطان حمود زن هنو چهر د 


لف این. کنات دو ده ۳ وا در ران دو دخش سلطان مود را ا 2 وتن از ا رای آل زا 


عوك اة اند : رك دختر در خانه مذو چهر لسر قاروش بو ده و دخير رکه را دنراد 
ژادء ۱ ص کنکاوس دسر ایکتفد دن قاروس داده ات 


ص ؟ ؛ س ۱٩۱‏ : حدة م فر زند فیروزان ماك دپلمان بود . بخنیی ماو 
بدرم اسکند رکه غُرادزن قابوش باشد » ازینقر ارزن‌تعس المعالي قابوس بن وشعگیردختر 
است ۴ خاندان فیروزان و فرزندان‌وی 


فیروزانو خواهر حسن فير وزان معروف بوده 
های بزرك کرده اند " مخستین کی 


1( ۹۳ 
مدت صد سال تمام در تارب کبلانو طبرستان کار 
سر ۰ ۱ ا2 5 أ ۳ معر و 5 بن اسفنند ار 
که از من خاندان معر و فست فدروزان ات و عاء الد مد کاتب وف 1 
2 ۳۳ ۲ و امعت 
د تارخ د رستان خود در : سال ۲۸۹ ذرصمن سدع حنکهامی که اجد یں > تل 


سامانی در طبر «شوان 5۲ رده ارت وگ دك : 


ضع که‌فلاسکو: تفگ م د ر سم دنك ود الم را 


شکنته و دوهزار مردرا از یعان کفته و اوا له ودر ما کان کا ک نود و بدرحسن 


۰ 
۰۰ 


فسروزان که ملوك گنل و دبلم دو دند : 


نماد دن فمر و زان در سال ٩‏ ۸ ۲ کته شده هة واوراحه دسر دو داش که نام‌مهترا یشان 
آشت باسم‌سر خاب " بسر دوم کاک تام 


معلوم‌نسنت واویسری‌داشت ت باس م و هسو دانو او سری‌د 


ر 
بسح 3۳5] 


ا ی .وج 5 
سث ت - 


= 


ڪڪ 
بسح حتسه 
یت ننک 


۱۰ 


۱ 


۳ 
داشت که‌دریعضی کتابهامخطا ناما اما ور | کل ضبط کر دم ان » مر سوم حسن دود ظاهر ا این 
حسن زنان متعدد داشته زیرا که در اواسط عمر خود دخ ركن الدو له 1 

۲ 


رفته و دختری بوی داده است و فخر الدوله 


2 ل بوبه را 
ازان دحبر هتولد شده و خواهر وی دعي 
۵ ۹ ۰ . ۳ 
در فیروزان حنانکه ددش زن ج من ا مقا انوس دو ده . حسن قروز ان 3 دان 

ر ار مرد 
معر روف تاریخ ۱ ران در نیمه اول قرن چهارم هبح ریست «برادر زادء وی ها کان نن 


کای ندز د ر همان دوزه کار های زوك کر ده و در صضمن تار بخ آل از که از مسو دات 


رر ای دی ر تح ا و 1 
r.‏ عور در نت طبع اش ۳ مسوطی از دلاورنهای ابخان خواهد امد ؛ 

ماکان در 4 ۲ ۳ درط رستان استیالا باقت Is‏ جىل و عراق 

A EEK 


و ری را کشود »در 
سان رفت و با ما ساهانی زد و خوردها کرد تا انکه درسال ۷۵۹ ۳۲ 
"کشته شد . کای دو سر وکر هم ES‏ انو والحسن کي و درگ ری <سبن بن کي 
که پسروی على 7 نعز درتار ریخ معروفست و انو على ناصر 
اورا که ت. ماکان بن 


ار از علو نان طیرستان 
اک د دی داشت که رن ۱ دو ال ل ۾ جعفر اد عله و بان طہ برستان 


دود و سه دسر که ما کان ناشتدو و ادوحعفر 4 رن عمد الملك. 


اما جبن فی وزان چو ن ماکان در ادر 9 زاده‌اش طبرستان ر ۳ E‏ وی‌راشات 


خود بنشاند و چون ماکان کشته شد حسن فروزان در طبرستان بیادشاهی ششست و 
اورا سه فرزند بود دویسر ويك دختر : پسران وی فروزان بن حسن و نصرین حسن 
که درسال ۳۷۸ برفخرا(دوله خواهر زادء خود در دامغان عصبان کر د وږدخر وی 
چنانکه گذشت رن رکن الدوله ال بو به و ما در فخر الدو له بود . فبروزان بن حسن پسری 
داشت باسم ککنار که درسال ۳۸۸ جزو اتباع منو چهر بن قابوس دوده است . 


ص ۳ س ۱۳ : ای سر هشیار باش وقیمت بر ادر خویش بشناس» درز 
اصل‌عبارت جنبن دود و در هان تصرف نز قت ولیکن قطعی اش که بابك مطایق جات 


ص حوم هدا یت ان حله را چنان اصالاح کرد ۰ 


» زک وی هشار داش و قمت نژاد خویش بشناس ¢ و که » نژاد « وا ائ 


E »‏ ۰ ۹ ۰ > ۰۱ ۹ 9 
4 بر اذر تحر دف رده 2 " چون هو لف دسس از ان سمت های بدری و مادری 


۱ ۰ 


خوش 


لازمه این معتی 


مرن 


WN 


HE 
مب ؟ بتززگان تار بخ‌ایران ھی دمو ندد واضح است کله تر‎ 9 
امیت‎ 
س ۱۴ تنکر وا ۰ ۰۰۰ ا بکتات‎ ۰ ٩ ص‎ 
در مادم :۵1 اذابلغ الکلام.‎ ۰ 
از آن‌انت که‌نیکی خدای‎ 


9 یکی تو د له تو داش 


ااك وحکم تالیف افای 


ال آ کبرخان دهد = ج ۷ ص 3 
ص .۱ -س ٩۴‏ : « ی تور ده ی بیش 


ع له جدذان آمده ا 


چاپ | او 
ور تو »در مرحوم هداربت 94 
- ۱ تعالی و البته ERE‏ که و ع هله طا کی ا ده 
از آن نست که تنکی خدای ب در دن 
نت » EGE‏ 
و 2 ان ندست ° و Er‏ نوشته . 


۱ 


| وشکو دلخی است و رجوع کنید رصحفه » ۲ ۲ 
دو ارد 


آقای دهخدا ج 


ر موه 3 
س ۱۷ : زد ر بری بندة را لو » ظاهر راان فر دمن 
ره ازین.کتاب و نمر رجوع 
ی ۸.۲ 


ص ۱۰ - 


تیه خن 


ا دهخدا 2 ۳ ص 
کنمدیکتار ات رل و حکم ی ۹ رکتاب! 3 وحکم 


9:1 
صا ۔ س ۱۳ لیس الخب ر کا لمعاننه 3 حد بث " زجوع 


وم د ۾ از حو ا 
سس ۱۲۳ در اد ‌ 3 


NES VENE 


ِ ۰ 1 ا 1 و" 
3 ص۱۳ - س ها : حبان دید گان را با دید گان » اهر آاین‌بیت هم آزا فرین 
۹ ۱ > کید (صیحیفه ۰ ۲۲ 
اھ 4 ست ۲5۹ 4 
ا 2 پخارا قصد حچ کرد > » دوف درباب 
ص ۱۴ س ۳: «وقنی ر یں 


الحکابات a‏ و لوامع الروابات ا حکایت وا چان 3 


رفته نود ا و محملل داشت 


انامه 


۳ ۹ ۳۱ 
شانز دهم از وسم 1 ل حو مج سم 
ات آورده اند که یکی از صدوربخارا ES‏ و 
۳ ۱ نه او نود و و او در عتماری‌لشسنه لود " حماعتی 
ژ بادت از صدا شیر دز رن اه | ۳13 ۰ 
ھل سه و 
3 ار ز درك عر فات رسد درو : شی می 
۳ عاماء ناوی همی رفاند 9 2 
ن ٣ک‏ ی وی 
۹ ۳ دز ا ۲ قاعده رد دك له هیر وت زوی و 
تشنه و اما آبله کر دم چو وی 


شد ؟ که تو درنعمت «بروی و *ن 
ا راشد تو 


در نت . صدر 


تک ایکا 
تو باشد اکن م :پا نمی لگ ایک د 


5= هس سوب و وه 
۳ سد بی اسم ا ات 


0 سم 
e‏ سس تم کے 


وچ 


ت ی 


YE NOY 
5 1 1 
و حافه ساجل فعل را کر از و‎ e E ۱ 11 
ی اند ود هو تتاشناهی . در وش گفت جکر ا ؟ کو ر فعل یبود مبیایست داق زبان ار رسی که باء اضافه براول فعل را پیش از نود کی‎ 7 ۳ 1 
. باشد‎ 6 E 5 ans 1 ریسا هه من فرعان خدای را امتتال 0 اد ده ا‎ ۱ 3 ٠ 
استا که استظاعت وا ؟ ی و خلاف فرمان دی مزا 18 ا ز عار القائم بام ر الله من‌بحح رفتم * ۶ قائم باس‎ ۱ 1 
تاد ری چ دا بوذ فا کت ادا که تقو در ای کک ص ۰۲۱ س :۱ : « برود‎ ۱ 

5 1 ز‌ ۱ 4 | م 
1 آ ہس مرا جوا تلام 1 و ترا معذو ور داشت 1 


» ۱ 
الله ازسال OY‏ 2 ۳ تال ۷ ۶ در خالافت دو دد انوت از دن قرار ولف ين ب 


ه در فاصله این چهل و بنج سال خالافت قالم باهر رال بحج رفته ا 
ص ۲۲ : تن ٩‏ : < الذیخ فى قومه٠..٠»‏ > رجوع ڪيل بکتاب امثال 


iê‏ من مهمانم وتودطقیلۍ خر گز .حرمت 
۱ ا چون حر مت همان نبود » 


۱۱ ی ۱۷» س ۳: « اناسید ولد آدم ولافیخر »> 
6 | حضرت امیر (من ۱۸۳ چاپ طهران ) ۱ 
[ ا ۱ تا وس 

۱ سیا > آدم بان‌الماء و الطین ۷1 


E I :‏ : 
لر ؟ 1 ک ۳ ا ۲ ۳ ء ۵ ۲ . 
بن حدث را جثان صبط وه EST‏ و < آ ای ده 3 ق 


f"‏ درم« 
دم و من دو نه ۱ مج و -۰« گر درمی فعلی زشت شت بود دو ستان بر مو جب شععت 
۱ 1 ۰ ۰ ۵ ی اتاسید و لد آدم ولافخرلوکان ۱ جح زط + 5 وه | یت : و صیحیت دوسمی برجم 
0 موسی حیا ما وغه الا اتباغی پپوهانند » » ابن معنی را سعدی دب ۲۰ 
YN E: ۱ ۱۰ ۳۳9‏ 
| ۰ _ 2 3 کم آفای‌دهخداء_ ك 
۳۳ یا الاقب اورا فل راو کک EE‏ بای وا و ور وان داق مو و ء نه از 
۲ ۳ دتفا لهچ .ابر ماب 9 ي و حدم اهای AG‏ ی آن دانش از نادان 
1 ۱ ۱ ۱ را ۸ دانا n‏ دی راان ن مضمون ر .۱ چنبن E‏ استیت D+‏ لقان حکم م را؟ EYE‏ 
INSANA“ E‏ ۱ 
۱۲ شرف بالعفل و الادب ‏ زر کد امال حکم ۱ a EE‏ و کا چ a‏ 
د و E Ea‏ دان ۱ 
۱ ۲۱ ۱ آقای دهیخد| کج ۱ص ۳و۷ حهمت ار مو حعی جک ی 
۸ ۱ ۱۱ 
9 ۳ ۱۹ 5۳ تا وی 
۷" ۱ ا » س ۰" النصح بین‌الملاء تقریع > » |, ۷ ڪلام ص وال و ای روهار 
۷ ا" ۱ مد 2 از 3 1 بل ۰ أك : 
۱ ۲ ۱ 3 الو را ۱ تن ابی‌طالت و کله شی و و هش ا حله ay‏ ا : O‏ بقدر و بفضل و هنر تو ۳ » در چات مر حوم هدات ا جمله چذان Aa‏ 
۱ وتو O‏ امن ۱ ۳ TT OEE‏ 
1 1 رده و دعر ۱۳ چه کی ھاش E r‏ ره اين له سا رف «دمر‌دهان نیز تز | فزون تر دانتف این یران تو قدر فص 32 2 
1 ۱ ۸ 5 3 1 مس 2 
۱ ۱ 1 ر ات ا محلو ت کن کج رن شو و لصحت نسعت آن 1 خطظای کاتت ARM‏ و با ند 2 تا 
11۳ | ۳ 3 سر 
ا i‏ هر اصتعت که در مالا داشد أن صرحت جر فی نہ Ê‏ 9 و بند روزی افلاطوت : سه و۵ » > امن حکادت وا 
7 اکا امع‌الروایات چنین 
۳۱۳ / ۷۰ ( صد کلمه چاپ رر تیوه و ۷ مد عوفی در باب ندست و بلجم از ق م اول جوامع 5 ت و لو a‏ | 
۱ ۱ ۱ | از یاو الدال على الخیر کفاءله و از گفته ر ۳ ت“ نها بةا لاد 1 | 2 1 د ازن که وفتی عردی در یدش افلاطون حکیم کت هدن اهزور 
۱۱۳۱۳ نوا مس وضو لت ا ا د ور ور ات وردها ۱ ۲ 
ا ۱ ۱ ۱ ودری دس :۱۳ چاپ هصر - ص ۳ » ف 0 جیردت 5 ده ليشار سود و دعای تخار کشت 
۷ ۱ در فلان حقع تو دم ن ؟ سس یرای ص 
۱ ۱ ۰.9 رت ۰ : 5 حح WI:‏ 
۱ ۱ ۲ ص س ۸ « اين دوبرادرند که زیو ندشان از مانه بکسلد» افلاطون ون این شنید سر فرو برد و بانداشه فرو شد . آن فت ای حدیم ۳ 
۱999۳ 2 3 ان مسا ۱ 
۱ ۱ 1 ۰ 3 چا E‏ هدارت این جمله چنان ارت اكد +" دو در ۳ ؟ 4 دسو ندشان ۱ 4 ماه کشت که و از رن هتخیر 3 ر ا 8 ۹ ۷ 
ال زمانه نکسا س FS‏ ۳ ام :ا آن‌جاهل / 
۱ 1 7 نه سان ۰ > ۱ یه اوه 5 ۱ زه ؟ ردهام د ۵ ۸ 
أ ۱ 1 2 لین روات تتوی رن سا ی نما بد ریز اک وااراها 2 ضایر لاد 2 ê‏ ول CEE.‏ 5 | زعقل خود اند یشه همم انم که کا ر هالا : 
N ۱‏ ۰ رد لا فیس ۱ 
۱۳ 


& ۳ 
را پسندیده اف 


نادانی مرا پسندد چه تا نادانی نباشد تادان قروی را نسندد. » 


ص ۲۶ » س «۰:٩‏ شنودم که محمد زک ریا الرازی  »‏ ۱. 


مد عوفی در باب پدست و > ۱ ار 


دادم ز فسم ود 


ن حکایت را نیز 
ایب <و REL‏ ولو ممالرو ابات. 


E‏ رجوع شود به « مقدمه جو امي | کایات و لو امع‌الروابات » تألیف غود 
نظام آلدین - چاپ اوقاف ؟ هب ص ۹1 . 
کن ۲۰ ..س 7:۱6 کل طابر بطیر مع. شکله € زچوع . کنید بامثال 
و حکم آقای دهخدا جع -ص ۲۸ ۱۲ 
ص ۲۷ س ۰۱« بوشکور بلخی ۲ 6 پس از رودی و دفیقی بزرگنرین 
۳ شاعر اران در زمان سامانیان بوده استّ و عنتوان وی وا با شهدد بلخی و ک سای 
مروز و کەی رای زراك آن زمان بو ده‌اند ور رین ر 3 او شون شعر سبار داشته 


و در مان شعرای خراسان سزر ۹ک معروف دو ده ارت ۱ 


از احوال وی اطلاع کافی 
در مبان, نرچ رد عوفی در لمات لالباب ) 


ج ۲ + ص ۲۱ ) و مرحوم هدایت 


در محمم الفصحاء (ج ۱ ص ۲۵ ( بش از مد سطری در حق وی تنو شمه اند ۳ 
re‏ ص و > 
۶ .5 ان چند سظر چیزی 4 باید وشاید بر عماید " خوثاختانه صدونودودوبدت ازاشعاو 


درا کر وی دما رسمده است و از ان آ ات ميتو ان عصر ر نک یوی را حور بی د ات ۰ 
ملف محمع الفصيحاء طا اشت که : 


2 بسن زمان در ر شهید و رود تقدم 
داشته و ظهورش. درسنهٌ ا دو 2ه کول مسامست که سالها ړس ازشهد e‏ 


چه شم‌سدین حستن بلخی در سال ۵ ۳۲ در گذشته ورودی سمر قندی 


۱ 
۵ اه است . 


در قال ۹ مرده است و وی قطعا تاهفت سال دس از رودی زنده بوده سیب 
الدین ن مدین فقس راز ری در کتاب‌العجم ف معا در اشعار الہ م (ص ۳۹ 7 ۶ 1 ( 
0 


ان ات وا که از لماه و دمبه رودی | سرت اوا : 


هر که تامیخک از گذشت و ی نر نامورَد زهیچ ORE‏ 


فناده است و بطبع او خوش a‏ ا و جه ءعصست باشد ورای انکه 


۲۱ ۵ 


: و 2424 
هر بوشکور اژو برده‌است و 
۰ بنشاندت زو ز کار "3 |[ 
وق که از رودک بوده و این مضمون E‏ 
۰ وی پس 2 با 


کاله زاین کو آموزگار.» 


و دلبل است 
واین خود هی در قصید ۶ خودکه ذکری 
1 دا مان ر 5 
رو دکسمت واو ارچ دک کر فت الت ۰ و جریا ی 
3 ۱ شاعران بدشبن می کند گوید: 


ا 
ازحکیان خراسان کوشهدد ورودي 


دوشکور بلحنی و بو األفتح (سیق 


سا س س 7 = سيقت رنانگاه داد شمه اټ زرا که شید در 
EF‏ که در بن دات در ند تار خی و 
ear‏ ر 


۱ م تا 2 
درگ رل دز ات لس در سال 


Tro‏ و رو دجکی 7 تاو مالیا ۵ ۷ که شاه و 


2 هر فان ی که ی 
در گذشته و السه ما :2 ا 4 RT‏ 

7 6 با ۱ ۰ 2 که سال هر دن ابو لسمه ت E‏ 

ES e ۰ 


« آفرین نامه یی 
هه تا وئلئن. 
مقبول و عمار نی معمو ل در 


و است بسح 
دلبل افست که ايو شکور را منظو مه‌ای دود ا 
ا ابن منظومه ا 
آز O‏ وا ات REE‏ ب 
دا پچ ۳ 
عر ات شج ش؟ ر نوشگور 


ماه( ۳۴۳۹) ما مکرده ایت آنرا. 


ات * کباب 


| گفته در فرهنگها 
دن آن منطو مه ر د ۵ 
۱ خوش محمانه بتی که در آن تار بخ سر 


کک ES‏ 
۹ اا تم ان ت 2ة 

5 فال >( که بمغنیز مدای اکت 1 
شأاهد اعت ت 


۰ د 2 
زگفت از فال اا سم صل و سی و شس دو 


0 E 
دروایب * له سس 5 31€ اند م‎ 
2 ر »را طا » سمصل و سی وسه‎ 


( س ù‏ نمه و شش ‌ 
جیا سود ی زامرک رود این 


ر باز ده تال دس E‏ شید و هفت ال دس 


# مانده 4 زمان و برا وق تپ 
. ازهبین منظو مه بدت در در ی 


متها در دعصی 
2 منظو مه را E.‏ 
E A‏ 
هی تتاردوان اا 0 i‏ 
اوند ما نوح فرخ نژاد که برشهر باران پکسترد د ۷ 
i OS‏ دم آنتت 40 
دو نص‌رسا مانی سرو 5 
| ق امبر ملك ید نوج بن 
OS ۱‏ در حى 
دداست دن 


سیک 
| ۱ 3 دوح رو دک شهرداریر 
5 ا شعما EE‏ ۳ ۵ زیدرش نصر بن 
۰ بو ا ن 


۱ 


TN 


و در سال ا در کذشت و دز سال ینم شهر باری این بادشاه سامانست کہ 


افررین نامه وا نظم ۳9 او ازعیان ابات ین منظو مه این دست نەز م رسنده 
سر انجام آغاژ ا: 


5 e 


ر این ست را در حق خود 8 باشد مان ی شود که در ستال 1 که 
ان ۱ 


ن‌نامسه کرد جواآن‌بو دچون سب وسه‌ساله مد 


ن شعار را ی سرواده تی و سه شال از عمر ر وی رفنه انت دب 


و لادت بافته و دو زمان مر ل شم دسمت ود و سالة 


ن شال داشته است واک 


ل 3 0 E8 e‏ 
رودکی 
۸ فطل کن که صاب طبیعی سین ی 


دو ده و 2 ر رمان هر 


سەت 9 موش 


رسمده داشد ۳ حدود شتال و Ê‏ !عي ۳ زمان شهر باری تس دوم نادشاه ساهانی 


نونج ب شور 2 ا دشهر ار ری رسیده و دز ۴ص ۷ ۸ ۷۳ Sz‏ 


اس ەز ژ[ نده دو ده و ممکن است متی که بش ازئن کی شد و ادن تخد 


دوم باشد وا ۲ شن نو ده‌اسشت 


و زین قر از وی درست ا دفرة 


از 


ی شاعر بزر ت معاصر "8 
لفتح بس نز دبك سرت و اختلاف سن زا ا دمت هنو چهری که داش 
ر ين مت افتاد خود ۳ رشه‌ای در رین گفتاه رست ور ۱ هم چنان که در و اول 


وی که تقر ۳ هھ 


اتو هک و را هم ۹ نز درك کد یگ ر وده ایو ا SiS‏ ر نام در رد. ۱ 


مطالی عضر ۳ زند کی و يخود 


م س دو دم اند ا 0 دک 51 دم حای آن م۲ اند ی 


زين 
8 اشکار هیشود *۱ها در مقام شاعری وئ قرا ی ا اسار 
ددعت ات که وی در مبان شعرای‌ایران عقام «سیاز تلندی داشته و زا نداس 
رک تاج سخن سرایان جهان فر دوس ی طوسی بآ فرین نامه وی نظر داشته ۱ 


ا عصی متا مان ۱ E2‏ ماو فارگ فته اس ازان جله‌است اتن سه دعت ادوشکور در 
1 


ست 


فر «ن نامه : 
بد عن درت مهرباندی مداد که دمن در ختیست تلخ از ماد 
ek‏ 
در جمی (4 تلخش بود کو هر | اڑیب وشارین دھی مر ورا 


همان موه ا ارد ډوک ند ازو چرب ویر :ن و اهی عن رد 


و 


1 ع مروف را ازوی‌گرفته 
نامه سلطان خمود مصمون ان دومت معروف ر 
که فردوسی در هحور 
است و کوید : 


باغ , بهشت 


کرش نز شای 8 
e 5‏ .اء و + 2۵ 
همالگ مدوه تلخ با اود 


TE NF 
ار ت که بیش ازین ا جح‎ E 
د له 2 زو نبایی تو اموزکار‎ 

:6 4 ده وه چ 

مگر دیش بشای 9 )| رواد 2 : بکجا کوید: 


| با ختلاف در چه‌ار جای‌شا هنامه اجه ات 


ری سیر و امکن ر خود آموزکار 


ته کن بدین ؟ 
و جای دیگر کوید: 
کسی کوبود سوده روزکار 


ردن رود ز کار 7 


iF ۹‏ ۰ 
تباید بهن کارش 1 م-وزکار 
+ ۱ 


9 حجای دبگر 


e ۴‏ هم او باشد ارو گهاز 
کر ابدون که‌بد بینی‌از روز کار : 


5-9 


و حای دیک امیش کار 


4 نشاندت پیش 


FF 2‏ یاو واه ES‏ 
یکی نغز بازی ا 
یت ی شور اا ی تب ۱ 
۳۳ و2 رس 7 

صق صا 1 درف هنت اسدی وفر هك روری (BE‏ ۱ 
ع» گن‌شته از قطعه سه ۳ ۱ 


کیا رشا هد لغاتی که 


۰ 1 د ات 3 
درسخن حود اور ده 
وی درسجن 2 مانده است 

رات رشیدی و فرهذاث جهانگیی داقی 9۹ 
سروری و فرهنات ر 5 هه * یکی این قطعه شامل 3 1 
افتاد سه قطعه ده ن نیز د رمم ۷ 


۳ بت 
که دیش از ن 


«جحعی 


چهار مت : E‏ م بود کودکی 


۳ شو تر 
فرزند دارد یکی زد دج 
دزی چه ره ات وراد ۶ 
2 بد نشو خیش اندر جه-ان بارای 
راو را خی رڈ نی و نیقی 
زرگران 


شد آمدش بدنم سوی ر 


aS‏ تە زر کر دند ر 


ای ا ا 


a 
ز خمسایگان هم تنی چند ر‎ 


NAAR 


9 و هدن دمعد ی دل اوا شدن و دند جع نادان و ی 


۱ ناك و خود کم و 
3 در د و ی دیانت است ) 
دبگراین یه دو دای است : 
جوز امد دس قن 0 
1 یج والففده حو تحور لور ی لسن در هبر 


دی دو خير مد سا رشان شه‌سالة چشمش در 7 دکسان 
) بیلفنج ۳۹ ۷۴ از ز قعل الف دن ا الفختن سک 


ره آوردن و اندو ان باشد فده ای 


ماضی ان الفخت ا ایتک و.ععی, 


Ei‏ ۳ ۳ بصم اول در دات نخستان دمعی اور رنان ات و در بدت 
دوم معي هده انگیز 3 


خواره امت ( 5 
ودیکز اش قطعه است 


ددر 9 ت 1 a‏ ۲ 

د دم ك ان ر وان خواه دود بك ئى ور وشد چان ک شود 

و و . 
ی در بدر خوك نان داز جست مر اورا همان دنه دود از زارت 

(ژوان خو اه بمعیی گذا رو است ( 


“Î‏ 4 ۱ هھ 
5 زرادعات بر | کنده‌ای که از این مثنوی آفر ردن نامه مانده ندا ستت. که ادو وشکور 
در ان حکابات دساز نظم ر5 ۱ 

مطنله رو دمت ودک 

بحیله و دمنه رودی و مثنونهای 8 CET‏ رودي نظلم کر ده . در هنت .که ور 


ست و از ۲ ابا مما ات منطو مه 3 زاگ واشد سورد 


بای ر اکه تا کنون محر این فصو ل 
ادو است در رگ حای چاپ کند» ناجار ۳ یك کلت بعضی‌ازآن اما 
قناعت ورزد ِ در میان‌ابیاتی که از ۳ ران نامه ماندم جمد E‏ د منتهای صا< ا 

ی سر و ده سدم و دنداست که 13 ند أن ستختان کنشته ازاستادی کامل 


ندش دانا وخوس فکری دو ده وکاهی 
میکرده ۱ ست بلد"۱ از خو اش 


ز اشعار وی کرد ۲ 


تجا وشوا 


درش ر فار سی یک صا ا 
م > که محال سخن 


س برآن د استا يا و حکایاتی که زمینهٌ شرع 


ر وی و ده 
ا ھی افزوده زان جله چناد بات ر 


ادر دیدن مقام a‏ ی آورم : 


1۹ 


۳ 11 دی صد آهوش باش 
بك آهوست خوان را چو تآریش پیش چو پاش درا 
( آهودزین بیت بمعنی عیب است ) 


۱ که و داوری 
3 و منجتوی ا آوری بت نکن a‏ ۳ 


ده 


است کنر 


4 زوالا زداز د زو استد 
هننن رابک ی چون سرور ی 


( منش ای اخنوی وطیع ند (E‏ 
آهنگر و های اف چو بی کار باشند سرشان بکاف 
کناورز و اهنثر و بای دم 
) بای یاف بمعنی بافتده و بکاف امر از کافن دمعی شکافنن ست 
۱ ۱ ۱ ۶ارخو ش ده از رن زگفتار خواش 
ردن هو در چو ج رت 
< فوب است وان کجه ارت که تارك مصغر آتدت ) 
( تار Ret‏ ی فزری سے ست 2 2 3 
ِ تافته ی حاکن .اف 
بک د بر ره دوست ره بت ر ۱ ۱ 
( تافته در مصر ۴ اول بمععی د رکر دانده و در مصرع دوم معنی | حه اسب 
EES Sa 3‏ 30 
زدانا شنیدم که پدمان وی رت < ۰ ۰ 
( جاف حاف بمعنی فاحشه.است) ریت 
ار خیزد هزار آرزوی زر چشمست ود رردی دلوی 
زد ید 7 مر 
ا 
5 رژد مععی پرخوار ورژدی پر خو ارکی ( ج 
4 ۰ ا ۳ : و مد 5 
و که خواهد ریو د لش داد زگردن اش جد هم و د 
( شبن 3 اخشیدن بمعمی ای زندن است ) ۱ 
هرد داز اسه دد دو * آسمان 4 در رده دی ستاب عاں 
: و یتشد چا E‏ در خاش رك کهبالای 
ر لەت ادعمی + ر ۹ 
۲۰ 


ن اند که داشد " باصطالاح | مرور ز چادر فلندری) 


۱ دهد ۱ ی اروق 
نبا ید 5 خرو بود ناوه وى دشن باو 


۰ ۳ ۴ ۳ 


ازآب ار چو انش بترسد رواست 


ان 


دز ورد 
آ ۳ e ٤ 5 ۱ 18 * 4 1 e‏ رل ما ها ست 
) ب هی ارگ دراب وعکن است بمعنی ات شناس هم کرفت ) دلول ودا LE‏ و رات نات ۳ با ف کراسم اموشخور مو لف متن حاضر ثبت و ا ات 
RE Ê E E E‏ 
E‏ فراوان و دوشت ارهزاز اندی (س 


۰ هس )٩‏ " چهار بست ويك عصرع دیگر ببحر متقارب ویهمان وزن آفزین نامه 
جوان تاش ری نما بد در روی 


میرد کا 
و همان کتاب تمت شده اه هیاس کسی ی نکر ده است ول احتمال فوی مبرود. 4 
۱ آمرغ دمعنی فا یده و مق ار ر ست ( 


جوا 1 ۶ :: درك ۱ »+ 
که رکه میج زرح آن یات ج لای خاش کو ھن راو تن ٩۵‏ امن 04۷ ی ر ۱ 


1 
۰ آ نامه باشد, ۱ ‌ 
چو دشار دای ما دا دوم و | 1 س ٩‏ وض ۱۹۸ ء ) از همان منظومه فر دن ِ 
۱ 1 (ک مد ای ۱ فزار. اورم. مود : ونوك : وا درگ دم اسننت 45 ما 
۱ زر م 3 ۳ 1 e‏ ۳ بجز این ممئوی آفرزین نامه دو منظو مه ماوع ر 1 
۱ ۰ 2 - 1 : سل 5 : ۱19 
A ٠ E OS‏ محل ف 1 
' 1 رور رند برحان و تلت وت ۳ ادف ۱ و > از ET‏ ایباتی ند نما رسمده : ست منظو م٩‏ ای در و زن مسدس وف از نسح ۰ 
٤ ۳۳ ۳۱۳ ۱‏ 2 2 ررو و سی جه ل ~~ ت 3 
۲ ۲ ِا 1 3 کک 18 ۱ ا 4 بات 1 ۱ 
NE‏ ان معنی که 1 ۰ ۳ امی که ده بت ان بما رسیده واز ۷ 1 
"۱ 1 بت دلج نت و (زمهز اوزوزو شټ چون نگ هنی لرزان حون رح بوزن خسرو واشیمین ل 5ص ۳ 
۱3۳ ۱۰ ۲ ۱ رسد f‏ تک د ڪر د تات ۳3 
1 منک ) بکار دهر مولش گرچه بدنست ول در خبر ردن از سح 8 
۱۱ سم ۹ / ۱ 
| ۱ باهن نکه کی ک ی ۳ | بر درنگ و ا خر است ( ۱ 
a2 4‏ ۵ دار یك سید 8 ۳ ۰ 2 0 سا ۰ ۱ ^ 2 E‏ 
۱ ۳ 2 ی و 7 زی اهن از ۳ دی آذرنی ) ی ۶ 3 3 ۶ ٣‏ ۱ ۱ 
EK a 15 CONE ۳‏ از #۷ دیگر منطو مه مثنوی محر خفدف که چهار بیت از آن بما رسیدم و از انجمرله 
۱۳ فاقوا ای ۶ ی قّ ۰ 
i‏ دم هور دادیب نساشدت روز > بروانه تس و 
1 ۱ ۱ 0 ی : چو پر ھر ر خو بشدن را سور ا این ست : ۲ 
1 ی ا 3 ٠‏ 1 
ا ۱۰ کو رو اه ۳ ع هر که باشد سدوز کار ده ۆن در کام او بود چون‌زهر 
۳ ۱ ی رت ی ر ر یری جوغ ei‏ د ڙر دڙ دل حو د5 قرو و ) کک وف کچد 3 5 و باصطالا ح از CTY EE‏ ۷7-0 کند) 3 ۱ ۱ 
OEE ۰ 1‏ أ o‏ ۱ اد 1 سموز دار معنئی درز اده در 2 2 PH‏ 
۱ تج اسست ی چا رو ) 1 


: 5 او 

سا قارسا. تک زو 4 ک کته از ار ۰ شه فتنوی شصت بیت دیگر ابیات پرا کنده باوزان و فوا فی 
ی ب وئ وا چن ھت ار شدوی 

( تدنوی نی آزغنودن بمعنی خفتن داشد ) کر از ۳ 
سياه أندك ورا ود ۳ و ون لشکر کک المص‌حاء و المعجم دی معا بر آشعار العجم : دمت ادوچ لبت در ژ فرهتگهامیتوان 9 
> ۱ رد به از لد سن"بی "رهمون i‏ 

سن ری انیو هست ( زین شماره افزود. 1 

N 


ملف از شکور بتک امت وازان جمله بست روت که در اباب‌الالباب وجمع ۱ 


1 

ی ی ی ی کر ۳ 0 4 ص ۳۸ س ۸: « امیربالسوار غازی شاډودبن الفضل » "در چاپ‌محوم ۳ 
۵ ۳ ۱ رح ۰ ۹ 5 : 7 ی ۲۰ هذات . امبر ابوالسوار شاو رین الفضل » طا یی تن ار ۳ 

کواژه چکه خندان مندت کند راتجام با سرت جنك افکگنی 1 فیک (شاور» ضبط شده «مکن ات شاور قنیظ ضبطی دیگر ار هیده ول بن 0 

1 واژه «معنی طعنه وسخر به و مزا ح ا 1 ۲ ار همه"تطا"< قاور » نوشته‌اند. اما دش 4 ایو السوار ۷ ابو الاسواز “ردو ۱ 

۶ این مثنوی آفرین نامه ظاهراً در زمانهای فدیم در میان ادبای ایرآن بشیار فعمول و > ضورت آمده است » اسواز ضبط پهلوی کلمة سوار فارسیست و در زمان ساسانیان بك . ۱ ۱ 


۹ 


سلسله از یا و صاحبان مناصت در ابر ان 
در خاندانهای 1 ژاای شعال از بان در و ن ل سوم و چهارم مععمه ول وه است که کاهی از 
کلمات فارسی و بهلو های عر دی مسا خنه اند ماد ظ ابو کالنیجار ؟ و کاامحار یکی 


از اسکال دهلوی کلمه کارا انیت ت که در کتابهای آن عصر د شاد تلفظ ایا نی یا با کالیچار» 


نوشته‌اند " همحنانکه دایز بک و ده مسلم ویو لفرج و عبزه همدو شر4 انك و 2 ۱ نوالاسواز ۴ با 


D 
ایو السواز ر “هم آزهمان کنیه‌ها ائ ر کب ازع ریو فار سيت وظاه, رااین‌کننه‌هار 1 زکنه‌های‎ 


عری‌تر حمه هیکر دءا زک چنانکه ان و کالدجار رجحمه او الحرت واو الاشواز 5 ۱ نوالسوار 


تر ح<مه ایو القو | رش است شا در رن ۶ بالسواز 


این اهر ایو السو او شاو رین ۴ فصل هشنمین اسر از خاندان شدادنان ار انست ده 


با سحت الان ددشتر د و نهک بو د و واز 2 ۳۶ î‏ ۸ ۶ در آن‌دنار شهر ناری‌داشته‌اند ۰ 


؛ ار ازاحوال 
ش از وی انوشرو ان بن لشکر ری علی‌دن دن عوسی‌ین 
فضل پسر زادء برادرش شهر باری داشت واز * 4 ي باشمقام رسیده بود“ دږ سال ۵۷ ۽ 
که آل پ ارسلان سلجوقی باز ماندة ارهنستان را ؟ رفت وی را حکمران ارمنستان کرد 
و در سال٩‏ ۵ 4 درک 


تاشت 0 


بیس( 2 بوالاسوار » ۳ عبئوان نوشت : 


ابو الوا رز شاور دسر فضل دود وفصل پر جمد و دمت دنت شداد 


وی اطلاع مخنصری ددست است ؛ و 


س اژ وی سرش فصل‌بن شاور ۳ ۳ ۶ حکمر 3 ی‌داشت 


و در 27۸ خاندان ایشان منق ررض شد وسلجوقیان ار مذستان وا | درقلمر و خودآوردند. 
سلجوقیان ( چاپ لیدن - ص ۳۱) مینو یسد که آل ارسلان‌در 


شال ۶.۷ که از راه ححوان حنك خزران میرفت بادشاه ابخاز که د2 اط ن دی 
خنك شك و د خر حور اش را E‏ ۴ رد ارسالان دختر 


اا کے یا ورا آمان داد وملکة کرجستان رارها کرد ونظامالملث او را 
کا 


عماد کاتی در تارج 


نام داشت خواستار تراك 


بزنی خود 
ورد وسوس دبار آنی راکو د و امیرایو الاسوا ر شدادی ر احکمرانی‌آن دبار مخشرد, 
مبداسست 6 نام دادشاه ابخاز از اسا آرمنی است و در اصل » 5 کراد ¢ دوده أشنت که 


ا 2 قراط یدل شده و ام بدراو بار مثی , 3 ۴ نو ده‌است که‌در زبا هاي ارویائی 


دران باسم » اسواران « خو انده هدش ند ۳ ظاهرا 


۱ 


۳۳۳ 
ککو ار » 0۳601۲6 تلفظ میکنند ودرفارسی « کرکی * هم نوشته‌اند ودراین‌موضع 
کیورکي » ضبط کرده اند . 

ا 1۲ ی » نام شهر و ناحبه ایست از | رمنستان که در زبان بونالی ديم آندسی 
هيةه ی‌شد ورومیان آنرا * آبنی‌کوم ۰ ۸0۱6۱ می‌گفتند . این شهر بفاصله بست 
و چهار کیلومتر در مشرق شهز قاری ( قارص ) امروز در ارمنستان روسیه وافع‌بود 

وک ی‌از قدیمترین با تختهای ار منستان(شمار مبرفت . درسال6 6 ۱۰ مدلادی( ۳۷ > 
ج کے( بوتانیان آسیا این شهر را که در آن زهان جزواقلمرو اسلام بود گرفتند ودر 
سال 6 ۱۰ مبلادی ( ٩۷‏ ری ): آلب ارسلان آثرا کدود وازآن پس اغلب‌جزو 
قلمرو امرای کر جستان بود که تابع ایران بودندوپس از سلجوقیان جزو قلمرومغول 
شد تا عاقبت درسال ۱۳۱۹ میلادی ( ۷۱۹ هجری ) زازلة سخی در آن نوای‌روق 
داد و تفر چا نام شهو آلی جاور ان شد وازآن زمان فقط خرابهای آن باقیست . 

دربات ینپا ایو الاسّواز وال ازسلان با مردم اردستان وکرفتن احبَه آلی 

تا درحه ای اطلاعات کافی مبتوان در تارخ ارمنستان بافت بدین قرار : در حدو د سال 
۰ مبلادی ( ی سلجنوقیان نای تاخت و تاز را در ار منستالتب 
گزاهتند و تا قلعة « دمدشنی مدز تال کرع آزا رات وسیده بودتد و در آنجا تیاهن 
ارمنستان‌شرماندهی «واسا گت او يدو هو رها کیستروس» که ازشاهزادگان 

ارمنستان بود مانع از پشرفت ایشان شده نودند . واساك در ضمن همان فت کفته‌شد . 
امیر ابو الاس وار میور که مورخین ارمنی ویدابیشتربا سم امبردوین ( دبیل ) میثامنداز 
س ارمنیان باسلجوقیان متحدشد وبا ارمندان بجنك‌پر داخت . داود انوغن‌حکمران 
م رك و اغوان از مردم ابخاز باری خواست و بیاوریایشان بجن.ك اک و مس از 
ابتکه ابوالاسوار را را شکست داد درسداه وی کشتار بسبار کرد و مننهای یرحمی رابکار 

برد وغنایم لسمار بافت . 

ول این کاممابی‌داود انوغین‌چندان نکشید زرا که‌ار مندان که فقط عد#معدودی 
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از نو ناندان اشان را باوری میکردند از عېده سیاهیان‌بی شمار سلجو قان نر نبامدند 
و از دو سوی جنگهای سخت روی داد و هردو طرف بی‌رحمی وستم را بمنتهی‌درجه 
رساندند ز بر ا که از هر دو سوی تعصب مذهبی ونژادی نیز در مبان‌بود " چنانکه یکی 
از حکام که مور خان ارمنی نام اورا « خو دربك » ضبط کر ده اند وظاهر ‏ ازنة اد کد 
بوه است چوزنذهر « لر ری:» را که در شمالعربی در یاچه وان واقع بود ازارمنمان 
و بونانیان گرفت فرمان داد. کر دالی. کنبدنه: و چندان ھر دم اکت و از.خون اشان 
آن کودال را ,چنان انباشت که چون در آن کوردال رفت خون از سر او هم گذشت ز دش 
میان بوناندان نیز طمم ال ار منستان استه بودند وی پشرفت های سلجو قتان دشت 
ااانا باراد ان دیارا کوتاء کرد سداهدان طغرل بك سلجوقی در شمال زود ارس 
در ک اجر سان( که امززوزباسم‌زنقیچدای مر وفمت‌وازقولهچای برو داد مبریزه) 
جا یگ فته بودند. ك تن |زسزداران ارمنستان کی » که با سجاه خودازشهرانی درون 
اھچ دشن وادز تنکناتی کرفتار کرد وشکبت دام سیا چا فان ھار اتر ودار 
ن شن و از جنوب غربي در باچهٌ ارومبه بطرف کردستان وھک ی ا 0 پس 
از چندی استراحت دو باره محال تعرض در مده وس از انکة از کوههای کردستان 
گذشتند ناله ووسبورگان را گر فتند؟ درین جنا کردهابا تل یار همست 
بوده‌آند . دراین هنكام بکی‌از بمشوآیان ارمنی داسم « خاچيك » که مور خان ار منستان 
او را « خاچيك شیر دل ۴ لقن داده‌اند با عد معدودی ازلشکربان خود سیاه‌سلحوقی 
را شکست داد . خاچيك در همین جنك کفته شد وی بسران وی که با چندهزارآشکری 
رسیدند درناحه خوی وسلماس لشکر سلجوقیراشکست دادند . در این‌موقم‌ارمنستان 
کلی تحجز به شده بود : مغرب ارمنستاندست بوثانبان :ود و فسمی از شمال آن ناحیه 
ددشت کر جدان RET‏ و بدست بو نادات ؛ فسمت شرقی ماوراء ففقاز ندست 
سلجو قان بو د و قسمت جذوبی آن تاحیه بدست امرای عرب . 
از سال ۱۰۸ میلادی تا ع ۱۰۵ ( ٤٤۰‏ تا ٤٤٩‏ هجری ) چندین بار 


طغرل بث سیاهبان خود را بحذث ار منستان بابالات شرقی آن دبار فزستاد . دسر م 


وی فتلمش 5 براه‌ر زاده 
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0 . سا ۱ 
ان حسن ذر ین‌چنگها,شکست: خوردند و ی برادرش لراهدم 


چم وشن 35 مال متو حه شد وشهز آردزن 
بالت وشتوزگان را ماگ وخون کشید و سبس سوی متو < 


ور 6 3 آن :مان هشتصدکلسیا داشت ود رین 
را که نزديك‌ارز روم بودگرفت شهر آزدزن دران د ن 


جن ‌ رکسفتن ابن‌شهر آنزا 
Ue‏ بی شماز المت اجو قبان افتاد . سپامسلجوقق پس از نان چر آثر 
جنك‌عذا یم + : جو9 


° غارت کردند وسو ختند وصد وینجاه هزار تن 


۱۰ سلجوقی برابری کردند وسلجوفیان عقب نشمتنه و در «ن 
اء سلجوقی وو عو اھ نان شکست تاوت و درصمن 


ازرآهیم همچنان بسوی شمال پیش میرفت وتز 
رسد اکا لب از شصت هزار هرد دود و ازغارت کردن ۰ 
۱ رگان و ایبار ید بادشاء گر جستان و حکمران بونانی شهر 


هارون نام بلغار ی 


i 


ی 


اسر کردند.. درین جنك 


باز کک کر ES‏ 


ڪه کارمن rne‏ زام داشت و فرماندهی سیاه 


ك شهر ارد زن سیاء بونانیان 


اراسان بازمیگشتند. 


ارمنستان با ایشان بودبالشکر 


میان لببارید را سلجوقیان 


ین و آنحه در آن رواد بغما بر دند تک دا وبرآن دك 


U ۰ 11 ۰ 

حکمران شهرقارس که کا کیغ پرا بارج ا کور که نام کات و ظاهرا از n‏ ۱ 
: د j‏ 1 ي ست 3 | ۳ ۱ 
بر ۱۰ لادی( ۳۸ ٤‏ :۷ ۷۵ هجری ) فرمانر وائی داشته | بحصار معز وف 


شهر که بر فراز تخته سنگی, سخت 
اسارت رهاگی پافت ۰ 


ساخنه شده بود یناه درد و دادن و سید 


له , از 


ارمستان این بو د که درز مان پادشاهی کا کیغ 


| | ۰ | ۰ ۱ ل | = ۷ 
سو ل و با مکی ی 
‌‌ 5 ك 2 9 


از ۵ سم ۱ تا 5۳ 
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طم ع کشو ده دود وعده‌ای‌از 
نک ارمشستان فرستاد و کو ناو 


توافت نا 
و اورا شهب وعارت دعوت‌کرد . ابوالاسوار خواهش ور 


بدست اورد از 


آن وی باشد و امه اطور نیز این‌شر 


۲۰ میلادی ( ۱ tol‏ یی )اس املد 
طنط شمه مونو ما خوس 1۷10110912611115 بر بعضی تواحی ازمنستان چشم 


کر ده اتشط 


الاسوار که چکینان دوين (دبیل) دود نوشت 


سض هسسیه_و 
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خود را در هيان دو دشمن ديد صلاح اس که با ابو الاسوار صلح کد و اهوال 
لسار بوی داد واو هم پذیرفت کا کین دربن پگ فتح کرد و لی افیراطور وبرا 
یله بقسطنطنیه دعوت کرد وویرا از سلطنت خلمکرد و دزغیاب او دردار ارمنستان 
و وابوالاسو ارهم بیضی‌نواحی آن‌دبار را گرفت " درین ضمن بونانیان هم شهر 
نید شودند . پس از ان موتوماخوس امیراطور سفیری نزد ابوالاسوارفرستاد و 
از وی خواست تمام نواحی را که از کا کیغ گرفته است باز دهد . ابوالاسوار بائکای 
ااي با امپراطور مزبور لته بود از وس دادن این نواحی امتناع کرد 
وس از ان مونوماخوس در صدد شد که با ابوالاسوار جنگ کند و یکلا سیم‌سالار 
خود وی فرستاد ولی کل تست وود د سوت اعظم از سیاه وی از 
میان رفت . ام ور لشکر دیکری ترتیب داد وبیکی ازشاهزادکان دربار خویش 
که دلارخس؟261270119] نام داشت سیر د ˆ وی نیز کامیاب نشد وهر چند که اا 
دوین (دییل) رسید نتو الست أ نجاوار دشودوفقط ارا هط ر را رد 
در ین ضمن تاسیاه انوالاسوار که در تزدنکی دوين بوذروبروشد" اا نج رو 
ی 2 لباز رف و تیه یاو کشت . ابوالاسوار ازین شکست وار 
2 9 ی بنای‌بیداد را فسات بار منمانی که در قلمرو وی بو دنک کات درنواحی 
اطراف‌شهر انی تاخت و 2 کرد ومتهای ستی را روا داشت وارمشان‌را حور کرد 
که از مذهب تضارا دست نکشند. 
سپهسالار ارمنستان و هرام (بهرام) که پیرسد شکسته ای بود ازین پیش آمد 
نشار دل ی شد وسزاهیانی از بر تبان و ارمنیان کردآوردو جنگ لشکرابوالاشو ار رفت 
وایشانراشکست داد و بباز کشت ناچار کرد وحتی تابرج‌وباروهای شهر دوین(دنیل) 
ایشانر ادنمال کرد » در ان موضم‌جنک «ملتمای‌سختیر سمد و در هر قدم سردم سار کشته 
شدند؛ و هر ام وپسرش هردو کشته شدند وو هرام نودسال داشت .یس از کشته شدن وی 
دوبار ه بونانبان‌چیره شدند و بطر نام بطر بك (21713760116) ارمنستان را که ازمعاندین 
ابشان نود تبعمد کردند . 


درسال ۱۰۷ میلادی (۳۹ ۶هجری) پس از تبعید پطر ابو الاسوار بطفرل 


۱۰ 


بك سلجوفی ازشکست سامانان درببرون شهر آنی بتو سط سیاهیان بونانی خبر داد 
و طفرل سك سيار خشمکن ای سور نازان اند زشه کرده بود با بو نانیانیکه 
درازعنستان بودند جن گکیند, موقع را غنیمت شمرد زسياهی مرک ازصد هزاد نق 
کرد آورد و ایشانرا بارمنستان فرستاد و فرمان واو که از هب و تاراج چیزی فرو 


ج ۴ ۲ ۱ ی ۳ 
نگذارند و ص‌دم ان دبار وا نكشت باباسبری بگیرزد , سراهیان طغرل‌چیزی از گفته‌او 


۳۳۷ 


رفتند و دربدست وچهار ناحیة ارمنستان تاخت و تازها کردند. 


در سال aê ٩‏ مىلادی ( ۱ 4 LSE‏ باز طغرل درسیاه خو لش در ارمستتان افزود 


ی 8 a ۰ TE.‏ م2 ۱ 
و ارم آن بدوست هزار ن رسید و با همان بی با ک و خوتریزی: شقن ا رجن »ب 
ارم نفخ او 7 شته است ۰ ددشد 3 
حاص ر کر دند . این شهر دران ز مان بش از سصد هزار ن .داشته | مر مد 
آن شهر تواتگران و نت زادگان و .دانشه‌ندان و بارسایان نای بودند ۰ درش)ر 
ازن ی زیت لبود وب اج ی بو یناث ۰ 


۰ ا‎ SEN EE Ema 
مردم شهر چون خویش را بی پناهگاه یافتند و چون زمیخو احسد راه ردر‎ 


رید عزم کردندکه بدفاع خود بپردازند " بهمین جهة شمه از شهر درون شدند 


پدش ۱ 
دند » وی شکست دافتند و لشهر خود باز کھت و در خامای خود 


و بر ثرکان له بر 
ھم دلاور سا کات خو ردند و شیاه 
طغرل صد و چهل هزار تن از مردم آن‌شهر را کشت ویس از آنکه عارت کر دند 


آن روز باد سختی مموزید او بزودی 


از روزن و بام جنگ بر داختند , باوجود این 


و آنه بردت بورح ورا ا و ۲3 
شهر با شکوه تلع دا کی بدل شد و قسمت اعظم از صر دم شهر در ان مبان 
هنگام در ارمشتان 


ندهی کامنا Caménasy‏ سر‌دار بونانی دود که درشهر 


این 
سو خند ئ را که زنده مانده بودند باستری بردند . دران 
شدهصات هزار سیاهی بونانی شر ها 
آنی مفیم بو دند ول این کروه باوری از مردم ارمنستان نکر دند 

چون سیاه طغرل ناك مانعی در برابر خود ندرد و از پدشرفتم‌ای خود دلبر 
شد در داخلهٌ ار منستان مشر رفت و چون این خبر با میر اطور قسطنطنیه رسد 


1 ا ۱ ارقاه؟ م“ 
لشکری‌بناری فرستاد وسهاه بونانی جنگ تزکان بر خاست‌وتاچندی براه برا یشان رت 


WYN 


-وایهاترا,شکست داد ول چندی نکذش ت که ترکان بر بوتانتان شسخون زدند رود وناننان 
کنات بافته ۰ک تان . ترکان مجنان کشتار و تاراج +کنان-یش هبرفتند تا شپر 
بقارس رسیدند که مقر حکمرانی کا کی اباس بود" »روزی -که بتقارش رسیدند تکشنته 
دودو مر دم آن شهر تعطمل داشتند و یاسبانی ننود ".ترکان لشهر رسبدند و هرکزا 
بافتند کفتند * کنانی که جال بافتند محصاز شهر يتاه بردند و کا کی اباش بادشاه 
ارهنستان در میات ایشان نود " کسانی که‌مرون ماندند کشته شدند با" باسری گرفتار 
آمذاند . شهر قارس‌را تاراح کر دند.وسو ختند ویاژان ترکان آزشهر درون رفتند . 
جندی بعد کا کغ شهر ارس را دوباره از تو ساخت ول جای دشان را نکروفت . 
دربن هيان ناحته ای از ارمستان که باسم ارمنستان چھارم هع رفست بدست 
وروس کاپان“ 03431 P۲15.‏ یکی ازسر داران مونوماخوس امیر اطونقسطنطننه 
بود و چون خبر مک امپراطور بطغرل‌بيث رسید سپاه بی شعازی با خودبارمنستان 
آورد وچندین فیل "وارابها ومنجنیق ها وخشت اندازهای جننگی اسیار باوی بود“ 
تست بانالت وسیورکان داخل شد وشهر کوچك پرگری (۳6۲۵۶1)را که در کنار 
در ناچه:وان.ساخته شده است کرفت " اتمام بزر گان شهر را اسر كرفت و با زنجیر 
باخود برد " سدس داخل در نامه پاسن شه وعده سار از قلاع آن دباررا وبران 
کرد و گروهی را اسر کرد : 
کا کین بسراناس پادشاه ارمن ازین هنکامه خبردارشد » چون شهر قاریرا 
تازه از نو ساخته مود هرسد که ترکان دوټاره سوی وی بتازند؛“ تمام سرداران 
خویش را برداشت و باسپهسالار ذلبر خود که طاطول نام داشت جنک ترکانرفت"» 
چند بار با ایشان رو برو شد و زیانهای بسیار بدیشان زد ".ول جنگ بدراژی 
کشید و عاقت گرد ویزا گرفتند و سی تن از پاسبانان وبا کششند وااو ناچنفتن 
باقی ماند ولی با وجود خستگی و در عاندکی این کروه معدود شعشیر بدست راهی 
باز کرد و "از سان سیاه ترگ کرحت " طاطول سپمسالار چون اسنش زخم بر‌داشته 
بود نتوانست باایشان بکریزد و بدست ترکان اقتاد رو او را با زشبر نزد طغرل بردند . 


۳۳۹ 


هرن جنک جوانی از نز دیکان طغرل بيك که ودرش د اسوران » نام داشت 
۱ ۱ و ۵ ۲ | 5 a"‏ 
3 شن دوادو چون طغرل ویرا مار دوست متداشت هینکه طاطول ر زد وی 
2 د ۱ 1۰ ۳ 8 
دنل بان تحوان فگر الت ونطاطو لگفت : «۱ کر اس جوان نمر د را ر ۳ م ولی 
سس ۰ ۰ ت ۰ 


1 ۰ ۰ ر 
ل 8 سور ۱ 


۳ و | 
0 بکنند » سس آگفی دست ویر اچ رف وآن دست برایده را ند سور 
2 از که ید م که دست اورا نزد ةوف رستادم . 
:داد که پسرت بدست پهلوافی + 
۱ قا در سال ۱۰۵6 میلادی( ٤٩‏ هجری ) روی داد و کی اباش 
رس : ۰ 
بر ازین شلکست نناک زیر تشد که بباروی شهر: وان یناه برد : e‏ 
KT :‏ طغرل شهر ان کنخ را حاصر ء کر دکه‌آشهری بو د نزدياك م ی تراوچجای 
: ِ ۵ فر اشت"و اتد کر مان 
دا سلف ل خر گلا خواد را بر ارتغاعۍ ار وو وی شه ج افرا و د کرد 
۰ او و ۳۳ ا 
کله اماد شواند :«دوروز دیگر .کشت یمام شبیو رها و کوسها 


: د فرمان داد که‌برای 
E ۱ 0‏ ۰ 
خر و : از ودند 

را انوا ختند وسیاء وی اا و خروش سهمناه تمه غاز چان 

۱ : ۰ ۰ را 5 

کا ار کد زین کر کی اود اا ی دود دلاورزی 

r : ر‎ 

ما د َ6 عنگ آزموهه بود» قعام زین دستان خود را دلیر کرد وسارو ی سشھر 
سار "و در کار ۽ 4 


رر ی ر س 


3 


. ته ان يلف 
سی را در خدمت خود داشته باشد ۲ ر 


۳ و بود که چنان 

دوبرای بازبل هس یی : 5 

ِ 2 : 1 اي خی U 3 Se‏ ۰ 
دی کار در ول 7 کناء-ازفنونسجتک دواد تان 


س 


2 تول کان تا مس ۱۵۱و ی ۳9 6 ی تحت 2 ت‌ سار ی 
۰ و ۰۰ 
:2 ۰ 
3 ۰ 


یفن ار یی هم نزد وی دواد که 


1 تن 1 | 

ار + س ۳ وت و سار ار 

عم زاستند انج ستیاخعاتلدازهای خواه بز یقن اسک بر بمنکرفت و 
سهر ار 


OO‏ ف 
و Gla EEN: E‏ 
۰ بین طدرل:دید کا اواب ینکن کار جا ز پیش نمید ردان 9 8 رار 

۰ - 0ْ 


۱ ر ۱ ر و 
۳ ها سې دقفت د نہک ۳ لك ارس ان سا موی که | د ناخ شود 2 د در 
اس 4 J‏ تس ر 2 چ 9 ۰ 


ڪا بآ ۱ ایدیه اوک نداد 
شید که را دشعنان باوی ند و نامه‌ای نو شت و در آن از اندیڈہای وخر 
د ۰ - 


مسق 4 E a‏ 1 دس اا 
ر 5 ی 


NFS 


بنقب زدن آغاز رد وچون بنْقب زنان رسیدند ایشانرا کت ٩‏ یلهالا درفراز 
بارو های شهر بردند و در برابز طغرل و لشکر بان وی ایشانرا سر بر یدند . 

طغرل بمنتهی در جه در خشم شد "و چند تن از لشکربان خود را شهر باغش 
فرستاد تااز تجا منجنیق چوین سيار بزرکی‌را که بازبل امپپراطور ق‌طنطنیه ساخته 
و بدست ابرانیان افتاده بود بیاورند . این منجنیق چنان بز رگ بود که چهار صد تن 
میبایست تا آنرا با خود بکشند . چون این منجنبق را بای دبوار های شهر مناز کرد 
آووادیت ندم شهر را م د رگرفت تان وی که ارين منجنیق ساروی شهر رسمد 
تمام شهر بخود لرزید وبزخم دوم بکطرف ازدیوار شهر شکست بافت " ول آن کیش 
ارمنی ۹1 اختراع کرد که مانع از A?‏ منجلیق شد . طغرل.فرمان داد که بر بروی 
منجنیق فز ا تند“ چون ناز یل دید که خطر نزدبك شده‌است بکسی که منجنیق ترکانرا 
اسو اند باداش کرانی وعده کرد در بن‌هنگام آن عرد فرانسوی نزد وی رفت وکفت : 
« من این منجنیق را میسوزانم وا کر درخدمت بدین ترسایان بمیرم کسی بعزای من 
ننشبند زا که زن و فرزند تدارم کے ےکا دارو لی شعله بذیر ساخت و در سه ششه 
رت سین جوشن کرانی بوشید وروی آن چامهُ ژنده در بر کرد “ بز اسب تیزتکی 
بر نشست ونامه‌ای سر «مهر پات رف و ازشهر رون رفت وسوی منجنسق تاخت . 
در آن هنكام اماف وتياك سخ رسیده بود و پاسبانان الد ودند و چنان 
معمول‌بود که صبح و ب ممکر دندو با مانده روزرا میاسودند . دس چون ,امانان 
آن‌سواررا دیدند بنداشتندییکی است که نامه نز دطغرل مببرد واورا گذاشتند که بمنجایق 
نز دك شو د 4 آن سوار نز دك تر شد و در برایر مذجلیق ابستاد و چنان وانمود که از 
زیی ارت شکفی میکند ۱ نا کپان‌آن سه شدشه را ببرون آوردو یکیرا پس‌ازدیگری درروی 
منجلیق‌شکست وسیس سر اسب خویش را سوی شهر باز کرداند واسب تازان از آن 
میا نک نت حند دقیقه نکشید که آن منجنیق متاك مو5 چ اک بذك شد 

در برابر این کار نا کهنانی طفرل نتوانست خشم خود را فرو نشاند و :فوراً 
فرمان داد تمام یاسیانان آن منچنیق را بکشند . بار دیگر درصدد ان که‌باروهای 


hk 


هر را اران بردارد ول این بار هم کامیاب نشد و حق یکی ازبیشوابان سهاه‌ وی 
5 اك خی e‏ دوتن از جوانان ارمنی که وی وا دىدندکه بزیردستان 
8 فاع 33 از شهر یرون" آمدند وازمنان صفوف دمن گذشتنه وبدوتزدىك 
شدند واورا از است افکندند ونززدبازیل ټردند و بازیل فور فر مان داد که سروی 
را" تر مدند وان FI‏ باخشت انداز در میان سپا طفرل انداختند. پش ازیق 
۳ طغرل از گرفتن شهر نو مید شد و از کشت * در میان راه از نزدیکی شهر 
اریز که کدف وفرمان دادکه تمام مردم آن شهز کد ا تاران رکفت 

از آن پس بار دیگر که طفرل رااان باز کیت پیش از خت و مغرت 
ارمستان Tk‏ را مورد تاخت وتاز خود قرار داد وی چون اذوفه سیاه وی 
سید نا گز یر 0 وق دروخ ابانباز گت ارمتیان در که ها و گر دنه‌های 
تان بر لشکر وی حملة بردند و گروهی ازسیاهیان اوسزا کن و وی در 
اا کو 7 در تاتتانسال ۱۰۵۹ مبلادی (۵۱ 4 خیوزنی )رگد فزت: 
چا فز مناك وخون کشید » کلیسیاهای آنرا ویران کرد وسشتر مردم شهررا 
N‏ که زنده مانده نودند داسیری برد . درین هنگام که سياه سلحوقی 
از سواحل رود هالیس ( قزل ایرعاق) میگذشت قطارهای بزرل از غنایم و ازایای 
بدشار انباشته از زروسیم و بارچه‌ای‌گران بها دریی ابثان بود »*زبزا که در آن زمان 
E‏ یکی از معتر ترین مراکز شارت بود. ازآن یش تا زمانی که طفرل بسك 
زنده ۲ لعکر بان سلحوقی در ارمنستان تاخت و تاز میکر دنذ . هردم را عی‌کشتند و 
شهر های آناد آن ناحنه را و بران میکر دند: 

چون درسال ۱۰۲۳ مىلادی ( 6 6 هجری ) اطغ لبك مرد برادرزاده‌اش 
اا 8 که از عم خود بی‌بالشتر وخون ریز تر بود مخای او نشست . این e‏ 
یت بمعض ابزکه بیادشاهی ابران رسد در سال دوم پادشاهی 2 اهنك 
اا . حست طودایف آغوان را فرمان بر دارساخت وتمام نواحی ففقاز صغبر 
رات و غاز" و9 و شهر هارا وبران ساخت . نها شهری که مدتی بانڈاری کرد 


ا 1 تن از منستان که باگرات نام داشت از طرف 
شر آنی بود : در آنزمان بك تن از نجبای ارهنستان که ؛ رات م طر 


سح بویت مسب پیت 


وه سیم 


۱۵ 


x 


بونانمان حکمران آن شهر .ود وا لب‌ارسلان ی ازا تکه,چند حل سهودهتر د درانددسشیه 
با زگشت بودکه بحکمران مزدوار از راه دو باره باز گردد و لت هی ند 
بحصار شیر که در جنوټ بوده یناه برد. در بن موقع سپاهیان بونانی مر دم شهر را 
تنها. کذاشتندا و رفتندد و مود آنی ,دره های اریاچای فرار ممکر دند و چون, حصار 
شهر را مدافعی ندود ایتک سوقان آن قلعه را درتارځ 3 ژون. ۱۰ میلادی 
۲٤ (‏ جمادي‌الاخره* ۵ 4 هجری ) کشودند ودرآن.حصار نهب وغارت و کشتار را 
بمنتهی درجه رساندند . در کوی وبرزن,شهر آنی خون چون سیلاب روان بود؛ چندین 
ه.زار تن, از هر دم: شهر را کشتند و کسانیکه کلسیاها یناه بر ده,بودند درشیجه‌حر نق 
کلیسیا ها زیت وار و درهیان؛ آتش جان سیر دند . عضی از ارمنیان را ڪه وان 
ی یغداشتند شکنجه ی کر دند تااذخانر و دفاین خودرا-بروز دهند. 
آرستا کی لاستیورتی 150۷6۲۸6 06 8ات۸ مورخ ارمنی که دران 

زمان یرایهد وه ۸ ۵ مهو اي مادا تاراح کردند . خانه‌ای ما راسوختند. 
کاخهای مارا ین زدند . سرای‌های شاهان ما خاکسترشد . مردان‌را درکوی وبرزن 
سربر‌بدند. و زنان:را. از خاما برون, کشبدند ؛ کودکان شی خواز را دز کوی وبرزن 
زر نوی ها سودند.وچهره های زسای جوانان بژمرده شد ناج و شیر کدان جرمیدا! های 

شهر بی آزرمی کزدند و پسران جوان را در برابر پیران کشتند؛ موبپ‌ای سفید 

دران آغدته بخون شد و پبکز ایشان بر خال می‌غلطید >.. 

تاراج ئ کار وی آنی چند.روز‌طول کشید 4 تین ازان آلپ ازسلان اران 

شهر درون رفت ودریی او جز و برانه چیزی نماند . با گرات تجکمان ی کات 

بونانی انقللاب هوا را غندمت مر ده وک کد بودن“ بادشاه ساجوقی بجای.اشان 

حکمرانی ازجانب خود باچند تن سیاهیان خود گذاشت وت پس از آن شمه خونر «زی 

و غارت راه نخجوان را TET‏ و در دی او کاروانی از اسیران و عنام بو د.. 
در مبان غنابمی که ساجوقیان, ازشهر اا بردند, چلمیای معز وف از سيم بود که 
برفراز گنیر کلسیای چوک شهر افراشتهودند. | لت‌ارسلان مخوناسیت, از آن‌جلییا 


YEY 


در زیر بای خود شایند ازآن ن دیگر شهر آنی حرکز آبادان نشد ویس از آن 
4 2 دم از ماندگان ابوالاسوار مان و مك تن از امرای این خاندان 
که در فرن هشنم ی هدوز در آن دبار حکمرانی میکرده و منوچهر نام 
در حدود سال ۱۳۱۸ مبلادی ( ۷1۸ کا مسجدی در آن موضع و در حاشیه 
یه سنکه‌ای آر باچای اه ام یازا خرله آن انك دیده میشود . رجوع کید 
بارخ ملت‌ارمن-تألیفژ الدیومرگان - پاریس ۸۸۵۲۵۸0-۱۹۱۹ 06 موه[ 
Histoire du peuple Arménien, Paris 1919‏ و کنتاب ” نامه وسالنامة 
تاریخ اسلام > لیف زامبور س و « تاریخ سلجوقیان ٤‏ عمادالدین کاتب - چاپ لیدن 
« ختصات ساسله‌های انی > تألیف اهواروزاخائو - چاپ‌پّان ۱۹۲۲ 


۰ ۰ ۰ 2 5 صا‎ 
Ein Verzeichnis Muhammedanischer Dynastien- Berlin 


- | ٤ ص‎ 

83 و ثار.خ هد باشی ع ۷ص 3 

تألیف بارتو لد ص 6 ۲۹ Barthold-Musulmanskia Dynastii‏ و کتاب 
2 2 7 تس 


+ 6۰7-۵ ات J‏ اله های ا ۶ 


Justi-lranisches Name : 7 

« نامه نامهای ابراني » تاليف بوس ص 2۳ 110061 
« زار ت ارمنستان “تاليف ژاك در ابساور در ت چاپ وثیز ج ۳= ۱۸۸٩۸‏ 
Jacques Issaverderis-Histoire de 'Armênie. V. Il. VE BGS‏ 
تاربخ ازمنستاف تالیف آریستا کس لاستیورتزی - چاپ وریز E‏ 
Aristakès Lastiverttzi - Histoire de 'Arménie-Venise 1845 5‏ 

س ۲۸ : س ۱۰ : بغزا رفتم بکنجه » بثابرآنچه پوش ازاین ذکر شد جنگهای 
| ۷ ار وس ها سلحوقیان در ارهء‌نستان مست هد اهبر ایوالاسو از شدادی در آن 
بوالاسو : اک 


مر کی داشته است" از سال ۷۲ تا سال 4۵ روی داده و ناچار موّلف کتاب 
۳ 


2 


ض بت چهل و چهار سال میبایشت جنگ ارمنستان رفته باشد و چون ای از 
درن مر 


۰ 


مان سرد طاهرا مزاه همان جنک ال ۳۵ 6 هیجر رت | که ابوالاسوار باامهرراطور 
شوه A‏ 
رظ کزده امتا ۱ 
ص ۲۸ س ۱۰ : که غرای هندوستان بسیار کرده بودم » مولف خود 
ر ۱۷۷ (میم) وسنعیفةه ۱۷ (س ۱۵) از مان کارا کو بد کروی بیان 


IE 


هشت سال‌ندیم مودودین مسعود غزنوی بوده " جنکهای مو دود درهندوستان در سال 
6 ۳ ۶ روی داده است ) رجوع شود ترجه انکلنسی طبقات ناصری از-راورتی چ 3۱ 
ضس ک۹ دجام ی ۳۰ ( *ازئن فراو وی در سال“ 6۳" فزای هندوستان 
رفته وین از ٩۳۶‏ ا كق فشان قدا 

ص ۳۰ س ۱۰ المرو مخبو نحت سانه» اتن کلمه از حله صدکلمه علی دن 
9 طالست که رش و طواط جم کرده و شغر فارسی ترجه کر دة است و کلم هشتم از 
ان لاست و شمه وطواط دز ترجه آن قر واه اعلت : 
عرد پان بود بزیر زبان 


چون بکو ید سخن بدانندش 
خوب کوبد لنب کویندش 


زشت کو بی سفیه خوانندش 
([ صد کامنه چاپ تبریز ب ص, ۵ ) 
ص۳۰ س ۱۴ : شنیدم که هارون الرشید خوابی دید ۰۰۰ این حکات راحمد 
عوفی در جوامع .الجکابات ,و لوامم الروابات,در باب ششم از قسم دوم بدینکونه آورده 
لت ۱ او ردم اند که وقتی هارون الرشید در خو اب دید که دندا هاء او رشته بود 
واز دهان‌وی برون افتاده؛ از مرکا یرسیت 5 تعببراین خواب چست ‏ فت زنداگانی 
٥‏ امیر دراز باد" اقربای.ا+بر مله بمبرند ؛ هارون بغایت بر حدد و فررمود اورا ضد چوب 
زدند . س معبری هیدگو را حاضر نداش و تعبیر این خواب از وی برسید " گفت : 
عبر این ات که امیر ا لمو منین دراز عمر خواهد ود وش از اقزای خودزندگانی 
زايد . هارون اارشبد خوش دل کشت LY‏ : انس که اصل مکی بود ۶ چونبکی 
از دو بر ادب کفت انعام بافت "> 
۰ ص۳۱ ۰ س ۲: النادرةلاترد » رجوع کش بامئلل.و حکم آقای دهخدا 2 
Neo o‏ 
ص۳۱ءس ۳:: قل‌النادرة ولو علی‌الوالده؛ رجوع کنیں با مثال وحکم‌آقای 
دهخدا "ج ۳ ص ۱۱ . 
ص ۲۳۲ سش:۰۳: خر الامور اوسطها» رجوع:کنید با شال و حکم آقای‌دهخدا 
ج ۲ ص ۷۷ 


۲۳۰ 


ص ۳۴ س ۱54 - ۳۰: مامون خلیفه رحمه‌الله بتربت فوشین ۳ رفت» 
1 ۱ 3 هم دا مر 

خلافت ما مون ازسال ۱:۹۸ N‏ ودره ۳ ۱ ۳۳۸ ۸مبلادی) بو و 
سال ۵٩۷٩‏ میلادی روت داده" نا رین مامون 2ه 


سیر ۱ 3 1 شبروآان در ۹ 
5 9 الك وی رفنه و 


ae‏ از ۶ ۲۳ ال تا ۶ ۲۵ ا از مرگ انوشیروان برس 
۳ : ۳ 5 اوه حا ده امه 
ماه ور وه 2 و اول انوشبروان برجای بو ۳ 
دران زمان دی 5 مک فا ارت ۵ زفاند ی 
ص ۴ س ا۳: بردیواد دحمه کم ا ا 
درزبان فارسی چهار حموعةٌ تضایح مرو اولانوزشیروان باطاه ۳ ی 
ررد سی ۴ 4 1 ۳۹ e‏ 
موجود است"* یکی همین رد ا الست که موف درین لسخه در باب هشم ۴ 
1 ۳ ط نامه شا رو الا که انوشتروان از 
دافم امس * دبک رساله ا ست باس « ظفر نآمه » شامل سوالانی 


یدبا 


2 1 فا ا را 
۱ ۰ 2 وزدر خوش 55 و جوا ای که وی داده E‏ و تر مه رسی 
1 درر ٭ھر _ 22 ۰ ن 


رال کس ابن ستنا تسبت میدهند و در رن ررد است که از ربان لوی 
ES‏ مر 1 ا ی ۳۸( پادشاه سامانی ترجه هو کر زا 
A SF‏ بش آزهمه دردستزی ارت درذیل تقویم تریدت برای سال 
۱ ۳۰ رف اقات مزا عقانعل خان تربیت در رار در پاورقی های صخابف ٤‏ تا 


TE 2 4‏ وان خر و 
۳۷ خاب ی ات دیگر رال کوچکی است باسم درر 2 ر ۱ ۳ 
TT >‏ 43 1 ۰ 3 ۹ 3 نویه 


۱. ۶ ۶ al 
3 که در ضمن کات » اتلاق ابزان داستان “ تالف افای درنشاه ابرانی در عسي‎ 


۱ 


۰ E 
ل‎ 
3 د کلت اش کنر ی: »در فة آن چنین مسطور ات : داور‎ 
زرین افسری بود“ نک پنجاه.من گوهر آذین *ده بهلوی و برهر پهلوی آن پندی‎ 
نگرندگان از آن شماریکارند و بهنگام خود بکار > دق‎ a ۳ 3 
ده بهلو یکلانی: چند مندرج است .این نسخه هم در شهار : نهم سال‎ EAL. 
چاپ‌شده . این پندها راشاعریکه معلوم‎ )٩ ۲٩ د ۷ له ازمقان رس ۲۳ ید‎ 
و ام و ظاهرا در فرن پنجم می زلسته بنظم فارسی در اواو‎ 
راجةالاننان ونوم که است و درذیل کلمد یاجله چهاز بت بیجرمتقارب‎ « 


تک ےک کیرک کر کے ع 
۹ ۹ . 
3 ۳ ي 


یمیس 


۹ اھ 


72۳-9 


ا وید تسه از 
۳ « 


۳۳۹ 


ود ات و آن حلة را عدوان وراز داده و باسم 2 ندنام انوشتروان ٤ر‏ نامیده 
می شود . می‌خوم هدایت در محمع الفصحاء( ج ۱ - ص 4 ۱۷٩-۱۷‏ ) این‌منظومه 
را بنام مد بن مود بداعی دلخي که کوبد ار شعرای معاصر سلطان محمود غزئوی 
ET‏ درج 8 ولي از چنن شاعری دزکنامهای دبگر مطلقا نامی ندست و در 
مقدمه‌ای که شاعر بر منطو مه جود ایس وشته, است نامی از خو (شان ۳ هد اش 
نسخه شامل ۱۰۷ مله و کلمه درنصامحست که شاعر چهار بست در بیان هر کلمه‌ای از آن 
سروده و اشعاری در مقدمه آن گذاشته ات روی هر فته ۱ ۶ بت مشود که 


۹ دات آنر | مر حوم هدابت در کمع اصدا انتخاب کرده و اسخه کامل‌ترآن در محلد 


اول از کتاب « منتخبات فارسی » 


۵ ۰ ۲ زا ۲ شامل ٩‏ ۰ £ ددت چاپ شده و شاعر در مقدمه این منظو مه چان کر ید : 


جهان دده دهقان‌چنان کر دباد 
بپیدوز,روزی مکی سور کرد 
بداد ودهش درجهان فاش گت 
روان شد بکام دلش ماه و تبر 
خدای‌چهات کامکاریش داد 
ساس خداوند را کار ست 
ییا که آبزد دود رهنمون 
چو بك‌چنة درپادشاهی بماند 
مکی تاج فر مود < تکار 
یکی تاج تابان‌تر از مشنری 
چوخور شیدر خشان زچ رخ بلند 
نرآن تاج درداست و عنه "قلیکزی 


همه ند واحکلنت همه نند وناز 


أ 


م9 


که کسری چو تاج شهی بر مهاد 
جهان‌را زاهریمنان دور کرد 
همه فرش بسداد ها در نوشت 
برو افر کرد برنا و پیر 
حوانمردی و بردنارش داد 
زفرزانگسان لاجرام برد ست 
نگردد ورا بخت هرکز کون 
هنر وا بتخت. شهی برنشاند 
برو در و باقوت برده بکار 
همه س مر اورابحان مشزی 
چه آزمر پشی چه از هر پند 
بزیور بیاراسته کسره 
درو" کرده.انذنشه‌ای راز 


شارل شفر مستشرق فرانسوي 
Charles SchefferChrestomatie persane ۰ ۷۰]. Paris 1883‏ ازصحینه 


۱۰ 


4 
۰ 


برات. تاج بر خسزو دادگر 
ازو هرسخن را ها جان هزار 
ازنن -گونه تای برابوان اوی 
جو خورشند دادی جاور نو دك 
پپوشیدی از نور مهر. آنمان 
جهان‌جوی کسری درآن زبرتاج 
بدادی »برسم نیا کانش : بار 


۳۳۷ 


تشه کی وال ناه ژر 


چوباشد دجو بان من وا خا 9) 


نناوتیخته بد فرهان اوی 
شدی زاغ بنهعان ژیاز مدید 
من‌عفر . کی جامة برنیان 
لفق ابرخسروی نخت ءاج 
شدندی" بخدمت بر شهر یار 


همی‌دانش آمو خت خردوبزز 3 


ازآن تاج و زان‌نندهای ا 
حم.اندار بار جه انشاه شل 


نبشته و چنان بد ابر تاج-بر 


بلند اختر,و افتر ماه شد 


که ای مرد دانا بخود دزنگر 


از ین‌پ سکلمات انوشیروانرا بدان هچ که ذکر شد می آورد. برد 
ص . ۽ » س ٩‏ : سبحان الله درین‌جوانی وهوس RL ۰۰٠۰۰۰‏ 


رباع را شاعری بدین کونة نظم کرده است : 1 
۱ 7 ازمن گربزد چون شوم‌پیر 
جوانی گفت, بی را چه تدیر که بارازمن 2 ا 
جوایش داد بر بي گفتار .که در پبری تو خود بدر یزی‌اربار 
۷3 : آقای ده ی هن Na‏ 
رجوع شود بکتاب امثال‌وعک آقای دهخدا ج ۲-ص ۷۸۱ و ج ۶ ص 
در ماده « تزیبد را باجوانان چمید * ۳ 
ص۴۰ء س ۱۳ : عسجدی > ابونظر عبدالعزیز بن مصور عسجدی هروزی 
E‏ جو چ دہ | 
از عي ی وفوخی بزرگترین"شاعر دربار حمودغزنوی بوده و از عار شف عرای 
۱ ۱ 5 7 ۰ 
8 : ق مکار مان امد + آگاهی‌ما از احوال وی 


rih‏ تن در لباب الالباب (ج۲ ص۵۳-۵۰) و 
2 7 دس هو لیدن ض 2۷ ) و امین احد"رازی در هفت افلم 
9 اك آنز نکن در آٌشکده ( هر دو در فصل‌شعرای هرو ( و حامی در 
:2 یب لیوا ٩۵‏ ) ومرحوم هدایت در مجع الفصداء ( ج 2۷ص 


۳ 
۹) 
1 


یو 


1 > 3 
۴ 


سوت تج 


و جر gi gg‏ چم 
FIFE‏ 


۳۳۸ 


an‏ ۳( توشته اند و برآن ازاسم ولسب و کننه وا و مولد‌وعصر زندکی 
او چیزی‌نتوان افزود؛ بجز آنکه وی را بخطا بعضی ازمردم قزوین وبعضی از هرات 
دا از یوار مروزی بودن.وی اقوال معتبر ترست . مؤالف مجمم: الفصحاء رحات 
اورا درسال ۳۲ ٤‏ ضبط کردء ومو لف شاهد صادق درجوادث‌سال ۱۳۳ آووچه‌است. 
چبزی, که مسلم است, یواست د که درسال ۱ ۵ 6 زنده نبورده زرا که ایو القضل دهقی 
در تاریخ عسعودی دا که قصيدة معروف ابوحشفهٌ اسکافی مرو زی وا مورد و 
دش از آن تصر بح میکند. که درسال 6۱ 4 مشفول نوشان:آن سطور 9 است.یس از 
ذکر آن قصیده ( ض۷ ۲۸ ازچاپ.طهران وص 4 4 ۳ ازچاپ کذکنه) درحق ابو حنیفه 
ولد ۶ اکر ای غاش ن ولور کارا ستمکتیعاه رهظ و پادشاهی طبع اورا بنیکو 
۰ کاری هند ۳۹ چنانکه بافتهءعد استادان عص رها چون عنصری و ءسجدی و زشی و 
فرخی رمه الله علیهم اجعین " درسخن موی بدونیم شکافد ۰ از | شجایسداست 
که درزمان نوشتن این سخنان بعنی ذر ۷ہ 4 ھی اكا ازین چهاز شاعر بززگ دربار 
محمود زنده نبو ده اند و ابوالفطل هقی ازیشان چون گذشتگان بادهیکنی . چنانکه 
در سال ۲ ۶.۳ درکن شتة باشد درزهمان سالست که مسعوند بن محمو دانیز للت کرده 
و اک در ۳۳ مر ده:باشد درسال اول شهر باری مودود بنءسعود مرده اتو درهر 
صورت بازده‌سال با دوازده سال یس از مرگ محمود در کن شتهااست , 
معزی سمرقندی شاعر مشهور فرن‌ششم در قصیده‌ای که در مدح رئیس خراسان تاج 
الدین منیع بن مسعو دسروده کی وان : 
بمچاس پدرت عسجدی ز بهر طمع مدیج, برد بایام جغری و مودود 
0% ازین بیت هعلوم مشود که عسجدی مداحی از مسعود يدر تاج الدیین رئيس 
خراسان کرده و در ابام مودود و زمان جغری بيك سلجوقی هم زیبته است.. 
عسجدی. ازشعرای مقرب ومحیوب دربار محمود غزنوی لوده جنانکه گویند در های 
قصیده‌ای که در فتح سو منات‌سروده بود.صدهزار درم‌صل تکرفت " سفررسومنات محمود 


از دهم شمبان 7 6.۱ تا دهم صفر ۱۷ ۶ کنیده است و دویین سفرظاه ی آعسجدی] باوی نبوده 


۳۳۹ 


وبکانه شاعری که‌تاوی "سومنات وفته" است فر حتت“ پس‌ناچار این قصندهءرا عسجدی 
۳ از با زکشت؛ منود بغزان دو ماه صفر ۱۷ 6 شروده بائدز اننای این سفر وپش از 
۷ 6 ۱ ذبقعده "6۱٩‏ که بت خان شوّمنات بدست سهاهیان حم ود کشاده شد 
است این قسیده را ازفزین نزدویبهن3وستان فرنتاده است . آزین قصیده ۸ بیت 
۰ در تذکر‌ها این اشک دو دوست E‏ ازمطلع آن ذرسفتنها می توان ناف بدین راو : 
تاعشق سوی من نظر ‏ التفات کرد 
در راه عاشقی رقم مشکلات کرد 


۰ 7 بیع ی 
جان مرا غت هدف حادئات برد 
حال مرا زلف پریشان خوش زا 

ناس دنك مطلع کرده و در مده وارد شده است و از عدبحه آن" هشت بات 


۰ :ناقدست . تذکره نویسات:دیوان وی را شامل» سه هزار بیت داسته اند ىلي ابنك 


ازاشعار اوجز ۲۱۷ بات متت نسیث که ۸۵ توت ازآن در لباب الالباب ومع اافصحا 
وآشکده وتذكرة الشعرای دولتشاء و کتاب العجم ی معایبراشعار العچم و جدائق الشحر 
رشنت وطواط و.زینت الام و بهارستان ثبت آمده است و قصیده‌ای تمام از وی 
ر ات در صلعت تکرار که ,ع ۳ بدت آنرا آفای مبرزا عباس خان اقبال در تعلیقاتی 
س 5 ب رکتاب حدائق السحر نوشته ابیت ( چاپ طهران :ص ۱9۹۰2۱۶۰۷۲ ) چاپ 
9 قصیده این ببت را که پیداست از شربطة همان فصیده ابت ودرفرهنگ 
a‏ بشاهد لو خامه ( بهن تل وتوده ربك ) آمده است مې توان افزود : 
۱ ۳۹ خامه خامه ب تاد هرر وزداد غدمه عدمه برو نقش بی شمار 
از فصیدة دیگر عسحدی که مطلع آن آشست : 
۲۰ فغان ز دست سمتهای گنبد دوار غفغان ز سفلی و علوی و ابت وسیّار 
ت در حمع | لفصحا؟ ضبط شده و این بیت را که در سفینعا می‌تو ان 


هشت 
بافت باید یی از یت پنجم برآن اشمار افزود : 
کحا شدندزرگان دی ن که‌می کز دند زنوك خامه کر بر سر ,ژمانه نار 


جز ابن ابیاتکه ات کر ده‌آمد ۲۸ fen‏ از اشعارعسحدی درفزهنگ 


۱۰ 


۱ 


e 


ها و سفینه ها نت شده " از آن حمله اشت دو ت که در متن, حاضرآمدة» تست 
در همین موضع ( ص ۶ ن ۱۳) دوم بیتی دیکر ( ص م 


ست . در عمان آن 
۱۲٦‏ ەت دیکر که درسفینها و تذ کر هاهست بضی اسمات ام بر زب ات .که ينا 


ا از مقطعات و صا دد وي دو ده و بکی چند قطعه از آن حمله است این قطعه 


که هر چهار ست ها ناختلافت نس که در دیون عدصر ی شام وی ضمط او وا ولی 


سه سست ان دفر هیک اسدی باسم عسجدی تصریح شده و نسخه تمام آن قطعه 


تا بدانجا که بما رسیده بدین قر ارست : 
تکوس ر 
کرسی افکند وتن لسجمت‌ذبرو 
شست چون دیدگفت عزو علا 


شست الماس کو ن کرفته بدست 
بازوی خواچهٌ عمید بسنت 
این چنان‌دست رانشاند خت 
سر فرو برد و بوسه‌ای پربود وز سمن شاخ ارغوان برجت 
ان عزل نج بیتی ارزو ذر هفت اقلیم و تذ کر مد صادق بر دزی متخلص 
بذاظم که در زمان شاه عاش اول تالف شده مت ده | 
مها از روئ خوبی شب برافکن 
کمتد زلف کست افزار بای 


فغان و اله در هر کشور افکن 
سر و دی کان در با در افکن 
مسلسل جعد مان در در افکن 
زسته شوری اندر شکر افکن 
E‏ زلف اتدر دیکر افکن 


این دو ست حم ازو در سي نها هدر حەت : 


رلت عاب را خون دردل انداژ 


چو حان عسحدی صد لمت لکل 


کان خاك برسرآردو بحر آب در دهز 


ن صیت سخای او چو بدربا و کان رسد 
این رباعی نیز از سخنان اوست که در سفمنما هانده : 


هرگاء که ان بان سرون میگذرد در لك دم ازین چرخ نگون م‌گذرد 


۳۱ 

طبعم زه فکر دان که تچون برد بسر او از سر وعده ببن که چون میگذرد 
: ان بت تیار لت که دز غزل سروده اتنت نز کر شفشها نام اوشّت. : 

کر کن بود یکه زی توام بفکندی 


ور ات کت ور هه 


خویشتن اندر نعادمی بفلاخن 
م در کت قو نزع اندزسنت شهادت از آن دارد اندر دهن 
درم در مد : 5 
ذر مان ۸۸ بش که از ستخنان وتي نشاغد لمات در قز کینکت انق وفرقنگ 
711 وفرهنگ ربق و بهنگ 
سروری و مجع الفرس سروری و فرهنک جهانگیری و فراهذ © دی و ات 
تست شد اببات سمار تلند قو مد حه و هخا و غزل از وی بما رسیده ر 
شموری تبث شده اص ود . ۱ 
غ لرات.ه قصاید.و معّطعات اوست و معضی از انها را بو اسطه بکسان بودن و رن و 
عز لمات.و فصا ۱ ۱ ا 
واقست د بك دیگر موان قراو داد و از ین ابدات بدداست که گذشته ,5 مهارنی 
E‏ هد ها و انار وم و ظاهراً مهاحات ساز 
که در مدح و غزل داشته در هچا نیز عن ج بو : 
۲ ادهها ۰ کو مانندلیسی و طبان مرعزی ؛ 
می‌گفته است ووی نبزچون بعضی از e‏ ج - 
۲ ای اسات درا گنده جددقطعه مدو ان رون اورد: 
چ is‏ دم‌است »از مدان این ا سات بز > ۸ 
کفتن معروف و در دو ده 
بامتد قبولت بكر فکرم 
نانراع تفای خو یشتن زا 


چوبهر بوسف مصری زلیخا 
ساق نوعروسان کرده اسا 
شم شو دک 1 دا 
شود در دو 

کسی کر خدمتت دوری‌کندهیچ برو د"من‌شود دردون ر 
( آنا بمعنی زیب وزبات رک دا لفق است درکردان وکزدنده ) 

سا و ِ 2 7 
أ ن قططهشه بنگ او در فرهنگها ثت اهمده و دوست اخر در لباب الالبالست : 
باسماع جنک اش ازچانتکه تا آن زان : 

۱ کو فلك برواین براید هنچو سدمین شعمرنب 

زمی برآید ضد ترا 
۲ عت ھا ررمی برابد صد تر 
ازدل و بشت مب باه ۰ ۳ 


هندچون در بای خون ند چا چودر با باراو 


۳ ۲۶ 
۰ - وین قبل روبه مین برشیه مزدم آشتونگ 
مر کبی کش ندست جزائین خود دادن نشان 


خا صه‌آن کا هی که برزین برد TEE‏ 
کشتن از پرگار و چرخ ورفتن از کش وتر 


,کشیازطاوس وگو رو جنشن از خزکوش ورنگ 
(شفزنی میو ا سىت چون شفتالو وتراك صدای شین وترنگ صدای کان EF‏ 
کجاهی.است در چن که می‌نوسند بصورت ادمی ھی روید وہ رکس آنرا بکند عرد ) 
این قطعه در مدشحه در فرهنگ اسدی تلت شده : 
چه دیامان زره یوش وشاه ترکانش مرو زودن بریبل ساخته چنکال 
۰ 


درست کو نی شبران اخنان چر مند 
( چنکا 
این قطعه درهجا در فرهنگ جهانگیری نت آمده: 


بخلش ا رسیده است که تگذاشت 


همی جهانند از پنجه آهنین چنگال 


نعمت و مال که کس تیا بد ا ان کم 


شوخ بکرمابه بان و" موی بحښام 


9 (شوخ بمعنی چر کنست که براندام نشیند ) 
از بن ا اول درمتن حاضر ( ان (EAS‏ وست دوم در فرهنگ 
اسدی آمده : 
سب‌سالار لشکرشان یکی لشکر شکن کاخ 
شکسته شد ازو لشکر ولیکن لشکر اشان 


خله‌اش دریا و پندش دست و مرغابیش کشتی بان 
) خله بمعنی آبرو و پاروب ملاحانست) 
ابن دوبیت نیز در فرهنکها آمده : 


5 جع 4 
وزابر چوسر برون زند کو ئی چون ماه بر امان زند خرمن, 


ل در بات دوم دمعمی نشا ته اقدت در تبراندازی کف حون سوراخی باشد ( 


۱۰۳ 
آنچا که حسام‌او عابد روی. از خون عدو شود گا زوین 
( رون بممی روناس است ) و این دویدت مربوطست بقطعۀ سه بیتی و فطعه دو بیشی 
دیگر که هردو درحمع الفصحاء و لباب الالبابست . ۳ 
این اسات نیز که عونه ابست از هزلیات وی درفرهنگها ثت امده : 


چ وکودك سر فرود آرد بحجره برسر حدان 
: چنان کردد که پندارم سماروعست يا > 
درآوبزم ایل وار بک خویشتن رازه 8 
بکرد کر دنو پشتش کنم آغوش چون بخله 
همی چدنم همی کوشم بدندان بازخدانش ن 
غ تاو شاد دیس و کله 
اا همی بیجد غلام از رنج وبا ودی دم 
فراز گنبد سیمینش بنشینم بکام دل 
زو قمی گسبة رابک ادوم 
بجنبانم قلم چندان در آن د و گن سیمین 
که سدماب ازسر جمدان فرور زد دران شوله 
2 در افشانم دو آأوده چله در شکاف او 
چو ستان مادو اندر کام بحه خرد در > 
چوآندزوبرون هدان بدان ماندسن سرخش 24 
که از بینی سقلابی فرود ابد هعتی 
> ۱ تر کرده صراحی ها 
نه دام | ما هدام سرخ , ۱ 
۰ ۲ نەتلهبلکه حجر خوش ساط او کنده‌بابله 


EET E 5 ۱‏ 
( جه بض اول و روخ دیق ام 
کله زدن بهدان معنی است که در لفظ عوام معمولنت عانق با کسی سر لسر کردن و 


۳ 1 ا رطق ۷ باب 
1 ۱ ان ks‏ ری شر ج است = ناوت 
کوشمدن - غله بمعني کرابه انه و عبر شوله بمعععی سرج 


دهان چله اول بمعنی ربسمان+است که از کار افنی کانزیاد آید و انا باق 


۳ 


ا تسوا و تسوت 


1 


۳30 یت کک ی ی وی کو ی کہ سدوا ت سس ان کت 


- م6 هت ی 


XE 
بانگشت پیچند و در جائیگذارند وبمعنی زه‌کان نىز هست " چله دوم همان لفظ متداول‎ 
امروزچهل روزیست که زنان تازه زائ حمام نروند _ +10 بصم ال آب غلنظ که از‎ 

بینی بر آید د او کن لغ اس ور افکنده ): 
این ابات نیز از فر هنک مغ یی ارت از هز لیات وی 
گفتم همی چ هکو لی ای هیز کلخ گنفت که چه شنیدی ای بر «سجدی 
یکول کته متا : ۱ ۳9 
ری 1 سچديم چون نه‌عرمنم کاو نیز هې نه چنین دبر زاهدی 
گفتم ۵ بدنی ۳ رگ بای کم ستبر ساقی زاین کردح ساعدی 
چون هيز _طینءشد زمیان رو خه گفت 


برر یش خربطان‌رم ای خواجه‌ععجدی 
این دوبت هم ازسخنان اوست که در فر هنکها ثدت کرده‌اند : 


(٠ ۰‏ کللکنن‌چومرغکی است دودیده ,رآ منك 


وز مر خبرو شر دو زبان است وتن یکی 
ای طبع کارساز چه کردم قر ۱ چه دود 
بامت_ همی آسازی و دام همی وی 
۱ ی اوا وک لت بمعنی نرم نزم بتندی 
ه, امروز غرغر کردن ولند لند كردن ) 
پیغمبر مصری, تو بجوبی نه مکی لب بعکم نو عکی 
( قافية مصوع اول از عك » معرع دوم صخرم : حصرع سوم منسوب.نمکهو اهل 
۰ مکه“ 2 چهار م ازمکندن ) 
و ندز این رباعیی : 
بارپ کم دیو مور ملش دمک ایغ کار ۹ 
( شم ,در مصرع دوم : بمعنی ناخن و در مصراع چهارم , 


باخود سخن گفتن وزبرلب گفتن باصطلاح 


من بوسه رم 


شم شیر 
بمعنی آشفته: و ,رشان و از فعل 


۱۰ 


۵ ۶ ۲ 
شمیدنست ) 
وهم این رباعی : 
سای امن وف 
سم 
زوشمدن EAE‏ آرت ( 
دور بان ابات ی که از عسحدی یما زسیده هشت دات موی ُز مارب اه 


خون جکرم بدیده بر جوشیدست 


اکنون ریک a‏ 


و از اننجنا پیداست که وی را عنظوعه ای بوده است ببحرمتقارب شامل حکابات و 
داستانپ‌الی چون _منظو مات«ژودکی: و آفزین نامه شکور بلخی و .مذنویات شهید 
باخی و عثصری ودبگران " آزین هشت بدت دوقطعه در فرهنگها ثبت کرده‌اند : 
چو ااهل را قدر گرد بلند 
اکرچه چنارست ب رگش بزرک 


نباشد چو اراد هو شید 
نب‌اشد در آن برگ نفع تورگ 
( تورک بم بمعنی خرفه است ) 

و دیگر ابن قطعه 

چو آمت کته زادن رن فراز کشکنه کر وج تاز 
مرا کات کی شوی فرباد رس 
اک شوربائی بچنک آوری " هن نرده زا نا ونکت یری 


من وزن دران خانه تنهاو اس 


(ونگ در ین جا بعضتی ان آ ماه است ) 


درهاهلق اباتی که در ع الصا تام عسجدی تات شاه این دو بت نیز آمذاهاست : 


یاعد و آن از دقان تعکر که هنواره مرا دارند در تاب 
یکی‌همچون بر ویاو ج خورشید یکی چون در شهواری بعناب 


ابن دو بیت درفو هتک اشدۍ باسم پیروز مشر قۍ شاعر قرّن چهارم؛بشاهد لفت 


شانورد معی هاله چان آمده. اشت 
ہوا آن لب و دان بشکز که هنوازه مرا دارنت در تات 
یکی‌چون شابوردازگردمهتاب 


بک ی مچون‌برن‌درا وج خورشید 


ات 


777 جح > سا 1 


(E 


چون ی تا دز ۈن) 


عسجدی قصده‌ای هم داشته است که عصرع اولان ابن :وده : « غلام وار کمن 
بسته ‏ وکشاده تقاب * ومعزی سمرقندی در قصیده‌ای که باین مطلع گفته : « چوآنش 


فلکی شد er‏ زیر حجاب ؟ در بایان قصیده .کی یذ : 


بوزن و قافیت آن که عسجدی کوید : « غلام:وزار کمر بسته‌و کثادہ نقات » 
ص ۰۱ ۰ س ۱۵ : شنید م که پیری بود صد ساله ء ۱. 


بن‌مضمون را امیر خس, EE‏ 
دهلوی در مطلع الانوار چذین سروده است : 


۱۰ 
تر ودی برسر دبری نرزند گفت ببازی که کانت مدرد 
گفت مکن‌نرخ مبی‌مایگان رو کههمکنون رسدت‌رانگان 
و شاعری دیگر چنن گفته است : 
تازه جوانی ر ره ر لشجند ۹ بیبری که کات دحمل 
۰ ۱ 


پیر بخندید و بگفت ابچوان چرخ ترا نیز دهد رایگان 


( رجوع شود یکتاب « فرائد.الادب » دور مقدمانی - تألیف .آقای مزا 
عبدالعظیم خان - چاپ طهران ٩‏ ۱۳۲ من اا 

ص ۰۲ س ۲۳ و ص ۴۳ » س ۱: در کتابی دیده ام که مردی. 
تاسی وحهار سال , ۰۰ نزديك بهمین مضمویت خسرو دهلوی در مطلع الانوار 


تن 


عمر بده بازی و نادانی است پست‌شک ]ان بر بشانی است 
از ورع وزهد زسی تاچهل 
چون ز چهل پای فراتز هی 


از پس پنجاه در امد شکست 


هرچه کن خوی‌پذیرست دل 
سکه حالست که دیگر بو 
وایبدینگونه که رفتی‌بشات 


۲ + 


۱:۷ 


از پس هفتاد به افتاد نست حدقاز آن‌سوی هشتادنست 
ز یستن وم رگبنسبت بکیست 
ور بصد افتد حد. پایندگی مرگ تکو.تر زچنان‌زندکی 
ص ۴۴ سن ۰ : از حملهٌ حاحبان بدرم‌حاجبی بود او را حاحب کامل 
طفتندی ۰۰١‏ بدرم بی آسکندر بن قابوس و ازین قرار اسکندر بن قابوس را 


در نود آئن حبوة اند لت 


حاجبی‌بوده است معروف بحاجب کامل ول از وی جزین کناب در جای دیگر 
5 فا 
۵ ء س ۱۱ : الوطی امالافی » رجو ع کنید بکتاب امثال و و حکے آقای 
-ج ۱۷۳ 
ص ٤٥‏ و : + ۆد مە وقتی صاحب اسماعیل بین عباد ۰ صاحب 
ابوًالقاسم اال یا ا اد یعاس بن غاد بن اد بن آدر پس طالقانی متوله 
در طالقان اصفهان در ٦‏ ۲ ۳و متوفی در ری درش جعهع ۲ صفر ۳۸۵ وزیر معروف 
مؤ بد الدوله و فخر الدوله بوبه ازبزرگان اران و رجال نای ادبیات عربستو معروفتر 
از ات که حاجت تتکرار اخوال وی‌باشد * در عرف زبان فارسی بصاحب بن عب‌اد 
مفروفنت زیرا که در زمان حيوءة معاصر ین درمقام تجلیل وی را « صاحب * خطاب 
مگر OSES‏ ور تاو در را خواجه میگنده اند. در شهر ری رحلت 
کید و در او را از ری باصفهان بردند و در محله معروف بدروازه در به دفن کر دند 
و انك آن محل در اصفهان در محله کران قدیم که در ین زمان باسم محلة تقچی 
معروفشست در محل اصفهان فدیم درجانب جنوبی شه رکنونی برقرارست . امععیل بن 
عباد در ادات زبان عرب مقام سیار رفیعی دارد و در نظم و نو تازی بکی از 
بزرگان ادبیات عر ست و در زمان خوش مرجم تمام دانشوران,جهاس بوده 
و سفن E‏ صد شتر کتابخانهٌ وی را می برده است و مقلف.ات بسیار 
داعته از آت خله : کتاب المحیط در لفت » دبوان رسائل ( مجموعه منشات 
وی ) » کتاب‌الکافیرسایل " کتاب از یدیه " کتاب الاعیاد و ف فسایل_النوروز» گتاب 


ج 


1 
1 
۱ 
1 
if 


۱۵ 


۲ ۰ 


TEA 


ف تفضیل عل بن ابی‌طالت و تصحیح امامت من 
المعارف در تاریخج ۱ کتاب اكتف عن 


تقدمه 5 الوزراء » کتاب‌عنوان 

۱ مساوی شعر المتنیی» کتاب حنصر اساء ا“ 

۱ عروض الکافي موسوم کناب الاقناع" کتاب جواعر: الجنهر: ۰ کتای 

ج السبیل دراصول » کتاب آخیار ار ا > بت ۱ ۱ 

2 ا و ب اخبار آبی‌المیناء " کتاب نقض العروض ۰ کاب #۲ 

و اختلاف الدول * کتاب‌الز بدین» دتوان اشعار EE‏ الروزناعه 5 ۱ 

gee ۰ ۰ ۰‏ ب 

ااشواهد + کنات المذ کره " کتاب التعلیل » کا ۱ 
حم ۱ ام حما ۱ 

کموعه ای بدستست باسم * الختارمن رسائل آلوزیر اين عباد ۲ . شهرت دیکى ا ماعل 


ست مداست و تھ 


ب الوقف و الاتداء واز رسائل وی 


۳ ۳ 
بن عاد در ندر کا سا 1 
بر و 2 وصا درین باب در کتابهای فارسی 
بات سار ازاو اورده اند “ازا حجله سب ده 
و ان ات (OE‏ کار د من حاضر : 
E Ra‏ یر وی شوم ام E‏ 
وص ۱ س ٩‏ ونیزاین حکایت که امام عمد غزالی در کتاب نصيحة الملوك] د 
ط 7 2 ور ده 
کات | ارت شا هرد ۳ 
۱ بت آمده است که شاهنشاء را ( مراد مید الدوله وبابرادرش فخر الدوله 
ای ۸ | 5 ETS‏ ۴ ۰ 
ردر ۾ هر دو شام شاهشاه معروف دو ده اند ) دوازده ور در بوده است وازحله 
یشار ند ۳ ا آر ۳ ۱ 
شان دی احب ری نود اوی چان پس آن همه وزیران يکي شدند وبروی 
2 ۳ ۱ ى ی وه هه ۰ م ۴ ۰ 
نصر دس ھ کر دند وزش تگفتندش نز دشاهنشاه " چون‌وزیر ل کا ایشتان را رام 5 
2 ۲ 9 5 ي 
کرد و کفت : تعارا چه هنر است که مرا یست ؟ تا بدان مرا پیش رادت دی توا 
: ر پوس بادساه دی تو انين 
م بتراشد وان قلم بك 


عاجز شدند شاهنشاه َة 


یت هه و ES‏ 7 و ۰ 
بل هدرمن فلم تراشیداست و کست ازشعا که قا 


۳ وا اه‎ OS 
وات زند وازان بك سطر تمام دنو اسك ؟ همه‎ 


کیرد وناق > 

ی ِ توبتراش ؛ 
در آشمف ووت . پس همه بفضل وی مقر آمدند. .. » 

حکابات دیکرئیٌ ازکاردانی های او در جوامع الحکابات ولوامم‌الروابات‌تالیف 


زونی‌استبادی(ص ۲۷۹و ۲۷۴و ۲۹۵۲۹ و۱۲۷۷ زچاپ‌لهران) 


تالیف حقق سبزواری( ص 


۰ 
‌ 
س ٩‏ ۱۵ چاپ کدی ( 


۱ ۵ 
س ۱۲۲-۱۲۳۱۱۶ چاپ طهران ) وروضةالانوار 


۲ :۲۹۷ و ۲۹۳ چاپ طهران )و تارغز نکارستان 


و نزهة القلوب جحد الله مستوفی ( چاپ بمبئیج - ص 


۱۰ 


۳:۹ 


م و رتت القالی ( جاب اول ص ۷ ا کک آهده اشتق" اما در 
باب احوال وی کذشته از کتابی چدا گانه که اپوالقاسم امد بن عمد امحسنی امحسینی 
القوبائی الاصفهانی باسم « الارشاد في احوال الصاحب الكاقي اسعیل بن عباد > در ده 
بان تالف کرده است وتا حدی جامعگفته کی ممقاز ترحق اوضت در کنامبای ادیک 
2 اجوال وی را د ید“ از آن جله رجوع کنید به : کامل التوار ج ابن آثبر 
4 وقابع سال ۳۵ و فمات الاعیان ابن خلکان - جاپ طهران- ج ۱ ص ۷۸ے 
و هة الالباء ی‌طبقات‌الادباء تلف ابیالبرکات عبدالر من بن محمد انباری‌چاپ 
E I‏ ۱ ارشاد الارنت ( معجم الادباه ) باقوت - ج ۲ - یل 
ب ۳۳۲ نهاية الارب نویری ج ۳ ص۱۶۸ و۱۹۱ ۱۳۳ 
تار مخ ابی الفداء - ج _ ص ۰۱۳۷ تار مخ آداب اللغة العربیه وت جر یدانق 
٥ n‏ ۷ ۷ معا هدالتنصیص( شر ح‌شو اهدالتلخیص ) تالف عتتالز خیم 
ار و و عصر ص ۵۰ ۵ و بتیمةالدهر ثعالی- ج ۳ - 
سن ۱3۳۸ 
ص ۴۷ س ٩‏ : الو حدة خير من جلیس السوء > رجوع شود بکتاب امثال 
AEE EAE 1‏ 
2 سس ره وروت زهرست کافزون شود » رجوع کد بامثال وحکم 
آقای‌دهخدا “جا مر ۷ ٩‏ ع درمادثباز هر ونیزر جوع کنیدلصحيفة | ۲ اوو 
ص ۱ ء س ۸: ابن مقله > ابو عل مد بن علی بن حسین بن مقله معروف 
با را تس و عم ارفا( مشهور " در سال ۲ ۲۷ در بغداد ولادت بافته " 
رد ۰ ۶ OIE‏ درسال ۹ بوزارت خلیفه القتدر 
TORT‏ ق کر فت واو را بفارس نی بلدکر د ودر ال٣۲‏ ۳ 
۳۹ ارت داد و باژدزمال ۱۳۷۱زوزارت" خلع شد والراخی 


الاه بالله او را بار دیگر وز زراوه 
ما و نازدر سال ۶ ۳۲ او را بزندان 


باه در سال ۷۷۰ ۲۳و زا توژارت خوگ بر 


دوه راست وی را بربدند و در سال ۳۲ زان وی را بر بدند و 
دز و ر با r‏ 


EY ¥ 


E‏ کد ہے ار سے م ت ت س 
: ۳ مات مت 


۷9۰۰ 


#جنان درزندان بود تا درسال ۸ وفات بافت ؛ برای ترجه احوال وی رجوع کنید 
به : و فیات الاعیان ابن خلکان( چاپ طهرا 


ن-ج ۲ ص 2۱۷۳ ۰۱۷۵ نامه 


ج ۲- ص ۰-۲۸۸ ۲۹۸ ) +تاریخ الوزراء هلال صابی (مواضع متعدج) 
ص ۵۱ ۰ س ۸: نصربن منصور التمیمی * آزین نصربن منصور تمیمی عامل 
لصره از جانب این مقله در کتانها 9 نیافتم ول احمال قوی هيرود که وی دسر 
ابوا لجس متصورین امعاعیل دن عمر تمدمی مصری ضر بر داشد که ياقوت در معجم‌الادیاء 
(ج ر - ص ۵ ۱۸۹-۱۸) از وی ذکر کرده و او شاعص و فقیه بوده و بمصر رفته 
و در آانجا در سال ٩‏ مس در کذشته وصاحب چند الف بوده وثعالی در شمه الدهر 
(ج ۲ص ۱4,۶ و ۳۱۷۳ ورج + -ص.۷) ازو ذکر کرده ا یا 
پسر وی در حوالل ۲۱ تا ۶ ۳۲ که ابن مقله در وزارت بو ده | 


ست ازجانب وی 
عامل (صر ه سوقت 


ص ۰۳ س ۱۱: الحنون فنون › رجوع کنید بکتاب امثال و حکم آفای 
دهخدا ؛ ج ۱ ص ۱ ٩‏ 


ص 2۴ » س ۳ : المزاح مقدمة الش رجوع, کنب بامثال و حکم آقای 
٥‏ دهخد| » ج ۱ - ص ۲۷۲ 

ص دہ ء س ۱ : کان رسول‌الله پمزح و لاقول الاحقا ء ابن‌خاتون عامل 
درشرح اربعین:بهاثی ( چاپ ھی امت رجن ۱۲۹م ) این سپخن را بدین کونه 
آورده است : حصرت رسناات صل الله عله و اله فرموده اند : آنی امزح ر ۷ اقول 
الااق.: 


ص ۵۷ ؛ س ٩‏ : خر رفت و رسن برد و دریغا حنبر ٤ء‏ رجوع کنید بامثال 
و حکم آقای E‏ چ ۷۲,۲ EA‏ ص2۸ ۱۷ درماده « منگر اندر شان > 
ص ۵۷ ؛ س ۱۹ : محمد ذ کریا در تفاسیر العال پاد کرده است» ابو بکر 
محمد بن زکر با بن‌حی رازی صيرق‌طبیب وحکیم معروف ایران و یکی ازبز رگزین 
اطبای چه.ان بود" در شهز ری درسال ٤۰‏ ۲ متولد شد وپس ازمدتها تحصیل علوم 


۳۱ 
متداول در ری و داد تتت ار بات يمار شان ری" و سس بریاست 
هارونی بغداد E‏ و از مدتق اقامت در اج خود تاز شت و 
در ری تسال ا ۱۳۷ د رکشت "و آذر اواخ عم چشم وی آب آورده کر شده‌بود. 
وى را مو‌لشات بسیار در تمام فنون بوده است و در طب و یکن و موسیقی و 
ه . كما و عاوم غر تبه و ادبیات از عامای مسلم بشمار مبرفته " خصو صا درطب‌صاحب 
۹ راز مق ره ارا مەز وفست وتسیاری از معالجات مهم که تا کنون هم 
ات 7۹ ازوست وععضی تر کنبات شمه‌یائی و ادوبه‌را و اغ یکر ده اشع کو 
عام این فنون از وئ تا لنفات تدای بوده اشت که بعضی از آنها بدستست و ابن‌النديم 
۹ ووی کک واا کی دنھ د کہ اها 
AM‏ است. برای ترجه احوال وی رجوع‌کنید به : عیون الانباء فی‌طبقات 
الاطباء ابن اضنبعه ( چاپ مصر - ج اورک ۳ ۳۸.)» وقیات الاعیان لیے 
لان( جاب طهران ج ۷ م۳٩‏ ۵,۱ :۱۹) #تاریخ آداب اللغة العربيه تالف 
> و ۲ ص ۲۱۹-۲۱۹ ) * اخبار الملماء با خباو/ الحکماء تاوخ - 
رتم ای سا القفطی ( چاپ قرط ۱۸۲-۱۷۸ ) +تارینخ ا 
(a‏ (ج ۲ - س ٩‏ ۷)*مقالات آ قای عبط طبا طباگی‌دور وزناهة انران‌سال ٩‏ * ۱۳ شمسی 
مان E‏ الحسن هقی که در طهرا ده ۱ 
در باب مخالچات, رین 3 کا حکابات سیار در کب فارسی است ازا حمله 
حکایاتی چند در جواعع الحکابات و لوامع الروایات محمد عوفی و ترحه فرج بعد 
ی رن اسعد دهستانی و در هتن کاک o‏ ( () ور مفزونی 
سرايادی س۸ ۴ ۲ ٥۴۲ 6۷۲۰ ۴٤٤‏ و۵ 9۸ ) و زینت المجالس (س۹ ۲۰ 
i‏ ا روضة الانوار سبزواری ( ص۲۵۱ و۲۷۵ ) وچهار مقالهٌ نظای‌عروضی 
(چاپ لین س 5 ۷۹-۷ )+ اما در باب کنتاب 2 تفاستین ال > با.« تقاسیم الخال * 
وی ۳ 71۳۹ از کتاهائی که زر جم وی در آن ضبطست اسمی نیافتم ؛ شاب ازان 


حهة باشد که این کتاب بفارسی بو ده ا و کرو مو لفات وی اشر ده اند , 


vet 


امثال و حکم آقای دهخدا »جح ۱- س ۸ ۲ 5 


ص ۰5۸ س ۱۰ : برو زگادجدمن شمس المعالی . * ۳/۲۰ دن هحم 
کاب زو تان اسفندیاو این حکارت را در شرج حال قاروس در تاریخ طرستان 
۰ چنان لورکا اس : 


* چنان آورده اند که اورا خدمتکاری |[ بود ] "۱ حد 


سغدی گفتندی " روزی 
پیش او تقریر کرد که ببخارا غنللامی خوبروی میفر وشند ؛ بقیمت: هزار دیشار. 
فرمود که ترا بباید شد و آن غلام را برای خدمت ما بخربد . چو ن یش او آورد 
جال و ملاخت و نهات حسر. بود" نك ننك در غلام ا و فرمود تا 
۰ ابوالعبای غانمی را که وزیر او بود بو اندند . گفت اغلام را اقطاع بدیت آزردو 
۱ رداند و هم آمرواز برای او دخنری از متمولان هر کرکان 
9 و فرعاید و بدو تسلیم گند السته تا ریش نناورد تگذارد ڪه بش ما 
ید“ چه ما را غم صلاح لاد و عباد می باید خورد» دل را اسبر قوا و اد نتوائه 
کرد؛ وزیر نچنانکه فرمان بود و آورد :> 

۸ » س ۱۱ : احمد سعدی > ۱, 


ج 8 


۰ 
۱۰ بن امد سعدی با حغدی ظاهرا همان 
,و صاحب جش ی المعالي قابوس 
تر مه نمدنی ) ص ۸ ۷ ۳( ابو القاسم جعدی ضبط شده " در ین صورت میبایست ابو لقاسم 
احمد جمدی صاعب خیش ( سپهتالار ) شمی المعایی قابوس باشد. 
ص ۰۵۸ س ۱٩‏ : ابو العباس غافم » ابو العہاس غانه 
نود" رجوع کته دارشادالار بت ) معجم الادراء ( نج ٩‏ -ض 8۱1 ۲ 
ص ۵۸ ۰ ش ۳۰ : بطلیموس ؛ منم و جغرافا دان مء 


دوم هنار دی در مصر ولادت يافته و از له عامای م 


بوده و نام وی در 


ی وز بر قابوس بن و شمکیر 


روف بونانی که در فزن 


روف وتان قدم دو ده اش "نام 
وی را در تمام دمام‌ای فارسی وعزهی متداول بخطظا » بطلمیوس ۴ ٥نو‏ اى ول قطهء 
است که باند ی ۳ 


با بر یم مقدم باشد زیر ا که اصل اسم وی در زبان بونانی0016۳0105] 


Yow 
و است که خون مهوت گنند ۶ بطلیم‌وس » مشود و این خظا طاهرا از قدسّین‎ 
س ۷: هنود که بغزفین ده غلام بود‎ ۵٩ ص‎ 
(oy استرایادی در ره آو رده ات وت‎ 
ش ۶۲۱ بوسف یهقوب  باق زبان‌فارسی بعنی بوسف بن‌بعقوب.‎ ۰۵٩ ص‎ 
ص۱۷ س 15 : یکی حد پدرمی وشمگیز ہی زباد» در سیب هرگ‎ 


۹ .این حکات رافزونی 


واسبش رم کرد وازسرنزمین اقتاد وعرد» ابوسمه امد بن مد بن عبدالجلیل سکزی 
در کتاب جامع الشاهی درآخر کناب در فصل « ذکر تاریخ الحوادث * که تاحوادث 
سال ۲ ۳۹ را ضبط کرده درسال ۳۵۷ می تویسد که وون بکشنبه, ۲6 جرخ هنکامق 
که وشعکیر بری مبرفت درراه خوی موی بررخورد واسش رمید و ازسر بیفناد و عرد. 

ص ٩۱۱‏ > س ۱۵ ۔ ۱۹ : ودیگر بسرعم‌می امیر شرف‌المعالی » پدر مؤلف 
اسکندرین قابوش بوده ووی دوعم داشته است : نتت مدوچهر بن‌فادوشض و دوم دارا 
این قابوس و پدرش اسکندر پسرسوم قابوس بود؛ از دارا بسری در کتام‌اننوشته‌اند 
وا اد ره رش عانده است و آز منوچهر بگانه بسری که ذکر کرده اند همان 
انرس روات 5 با 5البجار خوانده میشده وار ۲۰ 4 ۷ ۲4 جانشین پدر آن خود 
A,‏ وشت مرگ‌وی را کتابها ذکرنکرده اند و از بن‌تطور معلوم مدشودکه‌وی 
مرف الما اشب‌داشتهوازاسب افت دنو مرفداشت : در خاندانز از چهارتن از بنگونه‌القاب 
داشته‌انف: 5 قابو سکه شمس العالي لقب داشت“ دوم پسرش مذو چه رکه فك المعالى 
بت فته بود ةو م مو لف همان کشا بکیکاوش ابن اسکندار که عنص را لمعا لی لقب داشته و چهارم 
بابز ینطو با کلیجار انوشبروآنابن مذو چه رکه شرف الما لقب داشته است . 

ص ۷۰ س ۱ : بنام نکو کر بمیر6 رواست ۰ این شعر از فردوسست» 
رجوع کنید نامال وحک آفای دهشدا چ ۱ ص۳۹۹ اس ۲۹ 

ص ۰۷۰ س ٩۱‏ : ازحد من شمس‌المعالی حکایت کنند . ۰ ۰ابن حکات‌را 
محمد عوفی در باب پانزدهم از قسم دوم جواعع الجکادات و لوامع الروابات" چنین 


۰ 


ro4 
آور ما0‎ 
آورده‌اند که کاوس نبيرة شم المعالي قابوس وشمکیر در ائفای پندها که‎ 1 
پسر را میداد گفت : یکی ازحزهای پادشاه آشست که از ه رکننی .که بدیشان کمان‎ 
خالاف میکند او را بکشد و درابقای او خلل مك خود داند و گفت‎ 


ت :ای پسر بدان 


که حل من مردی فتال دود E‏ هیچکس عفو نکردی و بااین همه سباست تيز خشم 


افتاده بود وبدان سیب لشکر بروی ند دل شدند, و باعم هن فلك المعالی, بیعت. کر دند 
تااو برادر خود (؟) شمس المعایی را بگرفت وبند کرد وبضرورت از هر آنکه لشکر 
گفتی که اکن تو باما .یک نشوی مااین ملك را پبیگانه دهیم وچون بدانست که ملك 
از خداندان ما بنرون خواهد رفت صُرورت از جهة ملك برادر 


برادر را بگرفت و در رد کرد و در مد لفناندتن و حد من شمس المعالی آن مرد را که 


خود ببرون آمد و 


در وی موکل نود سوال کرد که : ای انو عبذالله هیچ میدانی که این کار که کرد و 


تدر که دود که کاری ددن دی با ام رسانید و مرا 


ازآن هیچ معلو م ٩و‏ عبداله 
بنج 1 را ازآن سبهداران نام بر دکه ان کار ها اسان کرده‌اند ولیکن E‏ را ازان 


بنج از مبان " ازخود بان که ترا این همه از کسر لسار افتاد » که چون درسماست 


افراط میکردی دلها ازتو نفور شد . شمس الما ك غلط کرده‌ای ۱ مرا آنچه 
درمن اسف از مر دم نا کشتن آمد که اگ من ترا وان نج و د بر را-کفته دودمی و 
رعات جرم جائ آوردمی هرگز مرا ان ياش نامدی کب 
همان حکادت وا هاء الدین مد کاتب معروف بان اسفندبار در تار یه طبرستان 


افر ٤‏ دوع کنید سره انگلدسی ادوارد راون ازتار بخ طبرستان ۳۳۹ چاپ اوقاف 


و ۳۳ ۷ وافین همین حکایت را دولتشاء در تذكرة الشعراه ( چاپ 


لتدن - ص ۸ آوزرده این 


ی ۰۸٩‏ س۱ : الجاداحق » رجوع کنید بامثال وحکم آقای دهیخدا» 
عن کک 


ج ۱ 


ص ۰۸۵ س ۱۳ * ممقوع » رجوع كنيد بنه‌ابة الادب نویری ج ۳ - 


۱ ۰ 


۹ ن NA‏ ۱ ره 
ص ۰ ۰ س ۸ : احمد فریقون » در خاندان فربغونیان که از اوآخر فرن 
۲ ۲ 1 و ۳۱ 
تا آغاز فرن پنجم حکمرانان مستقل کو زگانان ( جوزجان) بودهاند در تن آمیر 
م تا آغاز فرن دنه بو ۱ 
این ده أحمك ن فر عون و یس ازو سوم 
۳3 این ساسله 


کک 2 
باسم احمد جینت: نجسب میم 


ا 5 ۵ برادر ژاده موسس 
: در خاندان احمدسن محمد ین فر شون ۰ 
5 از بر خاندان :دا 


د اس 
بوده هدن 
خاندان فر بغونیان با بقول مورخین آل فربغون ظاه ۱ 
و شمه أ ز 6 18 زمانهای سيار ودم در ن ناحیه نی 
کو زکانان حکمرانی داشته اند .. دو ر e‏ 
اند و خسته نکد ی که‌از یشان معروفست اد بن فریغو 3 


وا از ۷۲۷۹ ۰۱ در 


| ازپدران خود ارث برده 

اند شامل تمام ناحبه ای نود که در 
EE SEIS È‏ شد ۳۹ 

و قمرو ایشان که باسم: گوز ؟انان بخواندة ی 


^ ودنه بود.. چند تن , از 
چم و اقست و بای قح انشان شهر ,هو دبهبود. ج 
الرو د و بلخ وافست و 5 


E‏ ان نعمت بروردة این خاندان بوده اند چون ابوبکر 


1 TE 
انممندان معروف قرن چهارم ابر‎ 
ال مار‎ hr مد‎ 5 
ارزی مولف مفائیح العلوم و ابو الفتح بستی شاعر و دبیر معروف ۰ بجع ده‎ 
as ۴ 3 jm 
چذانکه مکتوبی ناین فر شون م‎ E, هر ا: 1 از دور ایشان روادط دای‎ 
AT 1 : re 
معلوم 6ب کرام رل ازامم‌ای اوه خاندالست نو شته (بتيمة الذهر ج٤ ص‎ 


است ( بتیمةالدهر ‏ ج 6 - ص 
۱ هی رد وی ای ۳ 23 
بیج ‌َ یت / انچ a‏ ۳ ۰ د اق 
و 2 ( اشعار ابوالفتح سي در 2 این خاندان که ابو اصر علی ر 
° و ۲ : ا 
۲ فست . ابن خاندان هىواره در حلاات قدر ویرورش‌دانشمندان 
مدی‌حود ورده هعر ولست ۰ , : ٠‏ 
و اند جذانکه ناصر خسرو در فصیده معروف که بس از مرت عمو 
معر وف دو ده [ > 


: اسان نا ۳۹ سرو ده‎ n. 
غریری تسا سلجوقیان بحر .ت ی‎ ۲۰ 


Yu‏ ۰ > نه عام و نادان را 
| اهل فضل و خرد را نه م و 
زه ای باد مر خراسان رد هی : 
م کن‌زمن ای ؛ لعي لت ف ی 
از له | ا که در شو و حشمت محمود عزنوی کته است , لو و ۱ 
ا 5 
کعاستاآنکه فن وتان :ا ز دست خویش بدادند دوز دانان ر 
ا هً ی u‏ چ را کنده 
بات تا ج ام خاندان اط/اعات کای د رکتاها ناست وانحه ھست با 
دراب ار ر 


۱۰ 


۱۰ 


to 


و متناقض اس و در دن سطور کرد آوردم: 


ندان در تار بخ هعروفست امد دن فرغون مو 
لها ۱ 


سس این 
رت که در حدود ۷۹ ۲ این سلسله را ا ا کر ناه ص ۰۵ (x‏ 
خاج خلیفه در تقویم النواریخ (س ۰ ۵) در وقایع شاك ۳۸ « ظهوٌر آل فر بغون 
از خوارزهیان در خوارزم کا صقن وف وه افق دبک در خوارزهی بودن ایشان 
و بادشاهی کردنشان در خوارزم محطا رفته است و مین خطا را قاضی امد غفاری 
در تار جهان ارا کرده" و خاننان فر بغونبان را با خانوادة جلوفنلوا خوارزم که 
خوارزمشاهان قد باشند اشتیاه کرده-است یا رکه مبرز | محمد خان قزو یی 
در حواشی چهار مقاله ص ۲۳ ( و مان شنهه برای حدالله م 


ستو فى در تاریخ 
بزنده (چاپ ارقا ف کت مل ۳۸۸ ندا هیا چن رر ن چ 


) روی داده و .مامون بن‌حمد 
خو ارزمشاه را طا فریخونی دالسته است . 

نها اطلاعی که از ین ۱ رشخی دز 
ار بو ۱ چاپ بارش ین (no‏ ھی نو اساد که علي تن حسین دس از مغاوت 


شدن از عمرو دن امت آزئن امیر این که امبر کوزگانان دو د 


هد بن فو ھون مدستست ات که کچ 2 


باری خواست وجواب 
یك بر خر ادان استیالا یافت بابو داود ابر لخ و 
امد س فر شون امعر کوزگانان و اکل دن ان سامانی آمبر ماوراء ۱ 


نیکو ثىافت و تعد چون عمر و ۱ 


شهز نامه 
نوشت و ایشان را دطاعت خود خواند.» ارين قرار درسال ۵ ۲۹ که غم و بنْ لت 
بر خراسان دست بافته است انا شابن فربفون امبرکوزکانان بوده وناچار تارج 
۹ که برای آغاز حکمرانی وی می نو سند متزلزل مشود . 
دو مين کسی که ازین خاندان می‌شناسيم محمد بن قر بفون برادر امد موسی این 
ساسله است که بنا برضبط زامبور ۳۹ ۲۰ ( در حدود ۳۳۷ بحکمرانی رسرده 
و دو حدوه ۰ ۳۹ در گذشته است ۹ او ابوتصر بوده و که های او یما رسد * 


منجم باشی ( ج ۳۲ -ص ۰ ۷ «( که او را ابو الحارث هدو اسف SS‏ ناصر الدین 


۱ 


۱ ۵ 


۲ ۰ 


ov 


سیکتکین خویشی‌کرد و درزمانی که محمود غزنوی برخراسان استیلابافت مرد : 
۱ 5 شخص این خاندان که از دیگران عر و فتر ست و در کتاها اطلاعانی 
شار در باب وی‌میتوان"بافت احمد بن محمد فربفونی پسر هخمد بن فریغون 7 3 
REN‏ مشوشند که از حدو د ۳۹۸ تا سال۱ ۰ ۶ حکمرانی داشته و کنیه 
اورا"ایوالحارث ضط دم منجم باشی .که اورا ابونضن و نام وی را ای 
ابوالحارث آورده و کوید (ص م ازج ۲) تا سال ۰۱ + که مرد محمود غزنوی 
را فرزندی دذیرفته ومراعات وی ميکر د و چون مرد محمود قلعرو اورا گرفت؛ 
اما در ۷3 درگر همه جا کنمة او را ابوالحرث نوشته اند * مخصوصا عنبی که‌معاضر 
وی بوده در تاریخ یمینی همه جا کنبه اورا ابوالحرث ضبط کرده انا ا ی ند 
۳ ۳ بن متصور سامانی روادط د وتا ادا دت و در سال ۳۸۳ توح بن متصوربوی 
نوشته است که با فاق جناك کند این اثر در وقارم سال ۳۸۳ و ترجه یی 
فادقانی ص ۱۱ )"در همان سال که نوح دن متصور سخارا رفت بس ارباز ت 
9 | ابوالحرث مزبور بوی"پبوست ( ترجمه یمشی ص۱۳۱ )۰ درتسال ۵ ۳۸ 
و نوی"هرات نزد ایالد بن کان بدرش رفت ازهرجا باری خواستند 
و ارت فرب ون از کوزگ‌انان بیاری ایشان آمد (زین الاخبار کر دیز یسن ۰)۰ 
در 7 ۷ که در ميان محمود وبرادرش امعمیل برسرسلطنت ۷ بودابوا حرث 
در هيان ارشان میا ی شد ) تر حم بمینی ص ۱۸۹ ( و درسال ۸ ۳۸ که وزبر ابوا لمظفر 
از E‏ نزد ابوالحرث مزیور رفت ) تر حم یمینی ص (١ ٩٩‏ : 
۱ 4 ًك دحمد فر غونی تاکن آنن او وقایع ECONO‏ ( در سال 
a ٤١‏ کر ده واوق کی که دربن سال أنن خاندان منغرض تون 
7 2 اض آل فر عون را. درسال ٩۰‏ بط کرده 
یه نا اا ۱ نب دومع در زین الاخبار 
و باز همان اشتباه در باب خوارزم ر ر 


3 بر از کرو کتاناژ آبپسرش 
( س ۷٤‏ ) مینویسد که درسال ۰۸ ۶ محمود غزنوی حکمر انی دوز ن ر اسر 


۱ ۵ 


Té 


E‏ سهرد . عتبی در کتاب یمینی ( ترجه عق ص ۵۰ ۰-۳۰ )کر یں : دزمان 
ال سامان حکمرانی کوزگ‌انان پدر بر پسر با فریغونیان بود وایشان مردمان‌بزرکوار 
و بخشنده و بزر مت دو دند وا کسان ازیشان نعمت برده اند و ابو الحرث 
آجمدین محمد بزر دنرین مرد این خاندان بود و در کرم و بخشند دکی شهرء روزگار 
و ۳ الدین میتکتکین دخستری از وی برای دسر خود محمود کرفت و دخ ری 
از ان خود را بانونصر يسر وی داد و در ميان انن دو خانواده تسین برقر ارشد 
و چون ابوالدرث مرد ناصرالدین سبکتکین آن دیاررا پیسر وی ابونصر بازگذاشت 
تا انکه در سال 4۰۱ انونضر هرد و بدیع الز مان همدانی و ابو الفتح بستی درمدح 


از ین شخان کامالا هو بد است که این آذبر را خطانی دست دادم و اوق خطا 
را زاعبور نعز تا یک -رده و شال ۱ 30 الا مگ امد 
بلکه شال مرگ دسر 


ن عمحد فر یغونی ناست 
او ابونصرست که نام او معلوم ندست 6 این امن کر بد درسال۱ 3 


۱ ۰ و ۱ ۱ 5 ۳ 0 
نو نصر اد دن بی الحرث عحمد دن ورغ ون شو در خواهر هحمو د مرد و وی و 


بط .0 7 
یدرس دو سید ر دانشمندان دو دند ج دا رك این گفته وا چان تصحیح کرد: در قال 


a ۱ ۳ 3‏ 4 
۱ 30 أبونصر دن ابی الحرث امن ان هحم“ دن فر شون مر د ۹ 


آزین شخص چهارم ان خاندان لعي ابونضر که آخرین آهشر این ساسله بوده 


ذر١ ٤١‏ عرقه ات ئ شتک دخ 
و ۷49 ۶ رد ت مه اطلاعی که دارم تاشت ده دخرش رن محمد س ود 


غزنوی بوده ( ترجه یمینی ص ۳۹۷ ). 


پنجمین کسی که ازین خانواده معر زفست مد بن اد بن فربغون پسر موسس این 
سلسله است که گردیزی کننه او را ابوالحرث ضبط کرده و کیت (من ۸ 6) که نوح 
ابل تور نامانی بازی خویهی کرد . عتبیآدراکقاند ریمنی ( ازجا پمک ی غ اک ) 
کسی اورا ابوالظفر نوشته وکر به درسال ۳۸۳ حکمران چغانیان بود و طاهر بن‌فضل 
چغانیان را دربن سال ازوی کرفت.. 


۳۹ 
این امن مدنث له نیز درپرورش دانشوران میکوشتنده وکتابی کته دزينال 
ارگ تا ال بان فارسم در جغر افیای عام تالف 
TAY‏ پاسم « خدودالعالم من المشرق الى المغرب * بزبان فار در جر ای 


Ek T1 1 ۳: ٤ 1‏ اچ 
شد و ءولف ان ععلوم نسنت باسم ابن امبرست و درمقدمه آن و لف نام وی رامین 


اا ج رکد 5 فده 4 
یکی د یی ارت مد ہن اجه تمولی آمیرالوحتین (رجوع مك و 

۰ حدود الان چاپ ی گزاد ۰ 14۳) ۰ 
3 ۹ ۰ .۶ ۳ اسلا نا 
ششمبن ی که ازین خاندان می شناسیم ور عون رن ند نی 

رود < : ات متیر ریخ "!موز 

٤‏ مود غزنوی با چهل هزار عام وې را 2 بل وت ۰ 5 ش 
امان فرستاده ( مرح مدای بق-۲ ۷۳ )۰ ظاهرا این "فر شرن بن دسر ابو نصر 
IA : ie ۸ 2‏ اکی. خالواذه 

مد تن فر ون دومن اهیر این خاندان بوده است . شخص دبگری هم رین لو 


۱ و حاد کلکنه ض ۵ )در 
e 7 ۲‏ 9 ا ا ظا ان ض۷ ۰ زر ۳ 
! می شناسیم باسم حسن ۲ 2 ق( چا : امیرفر غون* 
ش ام یبرد واسم اڑا« حن پسراهیرفر,غون 


وا حوانی سلطان مسعو د درزمان ددر 
5 بودءول معلوم نست 4 انن حسن 


اور ووی در جوانی معو دبا او معاشر وم شن و 
ای فر شون دسر کدام رك از امرای ا خاندان بوده ؛ شاید دسر همان فر هون بن 
بل راه ۰ 
زد سایق الذکر باشد. 42 ۱ 
۱ ص ۲۳ > س۵ : لبیبی گو بد شد الشعر اء لبسبی خرراسانی ازشعر ایمعروف 
د + یا ا شوش هان 
0 ورن ده د حرف ؟ ها جراد راحو ال اوی دو 
اواخرقرن‌جهاوم واوایل رن نج بوده در توس ۳ EET‏ ۷۳ 
ین موی O SL S-105 aaa‏ 4 : 
مدا ابر ابو المظفر دوسف بن ناصر الدین بوک که مراد امیر عضدا لدوله ابو بعقوب 
وه وا اتد وعو فا در که وی اشاناه زیده‌است 
O‏ برادر محمود عزنوی باسد و »و و ا 2 


بن مطلب خطاست زیرا 


م 


بوسف بن 


اه LB‏ در قصیده‌ای کان وی داند مه اة مدوح 
E‏ دراو تا اف ماوت را آزرود چجبحون برای 
خود را ابوالظفر می آورد و چون دران قصیده 3 :حر 
بممدوحز خوااش باه کیا سداست که این قضینده را در دج يکي از امرای 
e ۱۳‏ ۳ و خصایص که مدح شاعری چون لیدیی 
ماوراء حبحون سروده ودرای ر ا 


اامظش ا جرد دن جمد دن مظفر ام «عر وف چغانیان 


را زا رف حر | چ فخرالدوله ابو 
aE Kg‏ و کا طاهرا ا 
ك هرضه بمو دس شاعر درد ر وی سس 2 2 ل موز 


۴ . نست 4 دقیقی و فن چې و ممج: 


۱3۹9 


وید بدورعا وهثرنوازیهای وی م ره مند شده وبنونت شاء ردو و 


زا رل ازاحو ال امد ی اطللاء ای وار بافت و ازشعر ۱ 
۳ ازار زان اسات ك ہے رع دیگر باقر 


مانده و 0 که #سعو د عل 


و یز جز ۱۸۸ بیت بما نرسیده 
بر 6 در همان هور د د رمتن حاضر باقی 


ه‌ بنظم ونشر ک سی را 5 رافتخارسز ات 
که که استقبال ۱ 1 e‏ 


روی تضمان 1 رده ودرقصیده ای بدین مطلع : 


مر اسزاست که امروز نظم ونثرمراست 
رده اش د ربابان سخن خود کوین : 
ددردن قصده که کفتم من افتدا ؟ رد . . . باوستاد لبیبی که سید الشهر اسر 
۴ آن‌طر Sl‏ دما قصیده که کشت «سخن كە نظام دهندآن‌در ست باود و ر است » 


و ازین ابات معلوم مدشود که لمنبی در ميان شعرا بلقن » سید الفء ۱ 


معروف و ده 
۰ و وی را فصیده‌ای بوده انست که بے راع اول آن چنین بوده : 
سخن که نظم دهند آن دوست با دد یواست 
3 میان ۱۸۸ بیت که از اشعار لپیبت بما رسیده ۶ 4 بیت درجمع الفصحا (چ ٩‏ - 
ص ٤۹ ٤‏ ) و باب ی دع ۳ آمده و 4 ۱4 پیت دیگر 
در پا وتف هن ۳ ) فر جک اسدی وق 9 2 
۱ فرھ 


رودری EEG‏ الفرس موی و 
(ماهد غ ات بماه a‏ 


e‏ چهانگیری وفر E‏ رشیدی ) ۱ وی رن دمآنن » از ز حله ۱ اشعار 


وی قطعه مع, روقاست شامل 13 ی دست ؟ که اد و الفصل ۵ 


از چاپ طهر ان وض ۷۷ ار چاپ کی 
در توب الفشیدا و است ٤‏ منتهی 
ر داو جا نام شاعر را بخطا لشی 
۳ شامل ٩‏ بت که ۲ کات وي یج رخ و يات 
چھلم ان در جع الفر ن 


س سر وری باسم وی صر بح وم است ولي اس قصند و را بخطا 
ن ممو هر ری‌چاپ کر دم آند و در دعص ۱ 


ی از نسخهای دیوا ن فرخ ی نیز نتا شده 
۳ و چون قصیده اسار بنش و بکانه قصده ۱ است که از لب 
9 ر لباب الالبان و در ديواږ 


ن عنو چهری چاپ شده 3 
۳ کاعل ژر راد ارا که هسود این 


هقف ماج نود تم 4 
ازو تقل ۳ و م‌حوم هدایت نیز 
درچاپ طهران و چاپ کلکنه از تاریخ بیهقی 
آورده اند“ دیگر از اشعار وی قصيدة غرائست 
i‏ را عوفی در لمات الالبات دام 


در دبو ا 


مبی ما رسیده و نسخه‌ای 


و واقص دسبار دارد 
Aa‏ اوراق فر اهم اوزده است در ین »فا ثدت کف : 


ربار وی بوده است . 


جو بر کندم دل از 9 دلبر 
تو کوئی داغ سوزان بر ادم 
شرردیدم که بررویم هخی حجنت 
۳ دید آن نگارین چشم کریان 
(ه)بچشم اندر شرار آتش عشق 
مراگفتا دلاراهم ببارام 
هوا اندوده رخساره بدو ده 
حا دلقبا بح )ا باس یی 

ال وت ۰ 
NS‏ نسعی لیکن دوبان 


1 ۱ ۱)ندانم تا تا و مرک آزمایم 


مان کل آتش سوزان چه‌سوزی 
فرودآ زود اش مداخ 
فغان زین باد دای کوه دبدار 
هب‌انا از فراقست آفریده 
a‏ باه- ۳ ® 
(ه ۱) خردزین‌سو کشید وعشق‌زانسو 
بدلبر گفتم ای از چان شیر ین 
بدآئم سرزنش کردی روا بسود 
ازین رفتن ند 0 غ نداری 
چ ۲) برفت ازیشم و پش من آورد 
a‏ ا و رة 
رهی دور و شبی تاريك و ٹیر 
کمان بر دی که باد اندر پرآکند 
ل شوله چو خم زلف جانان 
مکلل کوهر اندر تاج کلیل 


۰ (۲۵) مجرّه چون بدربا راه «.وسی 


۳۹ 

هادم مهر خر سندی بدل بر 
بدلی: وی دل بدیده در زد اذر 
ژم گان ه.حوسوزان سوش زر 
چگر بریان و برخون عارض‌تر 
کک اندر عدان کک رهدر 
چە داری مر مر ابی خواب ودی خور 
رو نه بك es‏ 
همان از باخ رفتسی نضاور 

ي در حهان هء‌حو ن‌سکندر 


یه تن از کار تو. کیفاتیر 


چه داری عیش من‌برهن»کدر 
#8 آراسته چه ره بگوهر ۱ 
۱ 9 ۱ 
فغان زین ره نورد هجر ۳ 
که دارد دور ما را یك زدیدر 1 
۲ 1 
فرو ماندم من اندر کار »ضطر 1 
مرا بالسته‌تر سیار و خوشتر 1 


سفرهائی همه بی سود و بی ص 
گذشته است از گذشته ناد ناور 
که زی تو زود باز آیم توانگر 1 
انار ر احاامی که شمر / 
«واجون‌قیر و زو هامون عقیر 
ري اتر فزنا بولگ اجر 
اق کفعه اندر و و ر 


بتارگ بر مهاده غفره هغفر ۳ 
که اندر قعر او بگذشت لشکر 


۳۹۳ 


بات انش چون طبطاب‌سیمین 
همی گفتم که طبطاب فلك را 
زمانی پود سر برزد مه از کوه 
چو زر آندو د :دما کوق سیمین 
۰ ( ۳) مزا اجشم اندر اشان مانده خبره 
تربك اندر می شد باره تازان 
برون رفتم از ربك وشکر کردم 


سم 


دممندء ازدفا٩۶‏ ی یشم امد 


م‌هالان بها مون در ی وت 
۱ (ه کی فته او من خاور «-دنتال 


ازو زادست هر چاندر چهاست 


اا مهاری دو ده قراج 
شکوه ال مرا و حای آن دو د 
م شاج در خو آندم .حون 
( <( تواضع کرد تسار و ا کی 
که من شا کد کت راد اويم 
دفر شاه از جیحور ج گذشتم 
ور | جا 0 دد.ن درکاه کی 
مه ا ران دیبای وود 


د (6 #) کجا سبزء ۱ اشت در رقن 


5 ۳ ۱ 
خی چون نامه مانی 


ی 


نکن مقعل 

مش 
۰ ۳۹۹ 

هیکل ررر دست ددنت 

کات در دی که هرساعت دراد 


ددرن حضرت بدان کو نه رسمدم 


نهاده دسته زیر و بهذه از بر 
چو کوی کوی شاید بردن ایرد 
برنك وروی مهجوران مزعفر 
شد از دبدار او و ی منور 


روانمدهوش ومغز و دل‌مفتکر 


> 
دة دم 
خروشان و 


سبثع هاعون از در ان مقر 


تهاده یرہ کر اکا 
زهرج آندرجم‌انست اوجوان‌تر 


بگر مای حزبران که لاغر 


که حالی او خالی بود منکر 
در آم بانگ از وکاله اک 


زم مشکوم قر ار چگ 
که تومدحش 


ب 


یبر خوانی از بر 
ی موی ازتن من تاشده تر 
کشادستنه مر فردوس را در 
مه پائان بر از کالای. ششتر 
کجاشاخست بر شاخش مشر )٩(‏ 
یکی چون صورت آزر مصور 
زبس لاله همه صحرا سراسر 


زان 51 من از در بای اخضر 


٩ 2 e 
ڪه زی فرزند بعقوب پدمبر‎ 


و در عسرقات مر 2 اشئتاوز 
س بزدان کر ر 
ی ارام و زعان در 


-ر 


AR 


رها کردم سوی جانان کنوتر 


(o ۰‏ بدین درگاهعالی چون گذشتم 
کبوتر سوی جانان" بال بکشاد 


نامه در نسته کای دلارام رسیدم دل کم و کان بگوهز 
نبارد رن کشت ۳۹ محور 
زمانه چاکر و دولت ڪڪ روز 


ظفر ‏ باری بکندت بوالمظفر 


بدرگاهی رسیم کر دی ۳6 
۰ سرائی مر سعادت پشکارش 


(ه 6( بصدر اندر نشسته بادثاهی 


شاحش در توشئه عمد آدم شلفش در سر شمه هول محشر 
جهان رانخو زکننتروشن ولیکن 
۱۰ + و نان ا کیت کی نذین کردار رھت چرخ چدر 
از اساك با کشدة لی که در فر هنگها ثدت شده بیخوبی آشکارست که وی‌شاعری 


ز رای اوست دایم روش خور 


فحل و صاحب آندیشه و حکیم بوده است و 


ی تا از دو نات او وكا ست که از کتام‌ای دشی ابران ودم و اوستا و بازند 


2 دو ده ' خست درین بدت که کو بک : ۰ 
۱۰ از اطاعت با ودر زردشت دبر خود بسك آفرتگان فته ابش 
و نسك آفرتکان همان آفرشگان‌شامل نج جز ءازقسمت های‌خرده اوستاست که 


هنوز بدستست ( رجوع کنید بکتاب « زند اوستا - ترجه دار همست - ج ۷ تاداس 
E‏ 
۲ص ۲۹-۷۲۸ ۷) و در بیت دیکر گوید 
ا ER SS‏ مر اس همه 9۹ 
کت سین سخن ازنامه پازند آاست که با Ng‏ ل ا 
0 نکته دیگر که | 3 انات ا وی درم مئ اب اشات در هحور ۳ 


دد طو لای دامته و اهاجی سیار ر وزننده می‌سروده اشت و درین فن از شاعری 


کال د تو انائی را داشته و ابوالفر ج نامی از شغراق معاصر خود را جو کک ده و در 
مراحات نام اورا تغبیر داده و جائ باغ رج » حف ابوالفرح لسناق زات فارسی 


« بلفرخج » کفته است زیرا که ۶ فرخج *.درلغت قاری ی بسن تاره . شاعر 


۹۶ 1 


دیگری از معاصران خويش را که بر قعی » تخلص مسکر ذء هبو کفته است و از ص۷٩‏ س ۳ : من لم بدبه الابوان ۰ ۰« وجوع کنید دامشتال :و حکم آهای. 


ابیات را کنده ای که ازو مانده پیش [ مها در هجو و دارای معانی و کلات رکك و آقای دهخدا - ج ٤‏ ص ٩‏ ۱۷ وج ۱ ص. 2۷ ۲ درمادة « الدهر احذق‌الودین *. 

ِ ۱ ناسزاست ازین ابیات: پرا کنده پر می آید که وی را چهار منظو مه مثثوی درحکابات ص ۹۷ س ۱۴ : حون ۴؛اسف ازمقرعز خویش ۰۰۰ ابن حکایت را محمد 

۱ وداستانه بوده است :نحشت منظوعه ای ببحر متقار یکه بست وشش بیت آن بما رسیده حبله رودی در جامع التمئیل آورده است ( رجوع كنيد بجامع التمثیل چاپ تبریز 
0 * و از آن چنله.است.ابن بنت: ۰ 1۱۱ ). 


0 1 ۲ زجودم جهان پر.ز اوازه شد روان نیا کان نمن تازه شد ص ۹ ۰ س ۴ : لیس البيع على ابناء الملوك + رجو عكنيد بامثال وحکم آقای 


ق مگ 
| ۱ دوم منظومه ای دز وزن مسدس محذوف از بحر هزج وبوزن مور وشرین دهخدا نج ۶ص ۰۷۲۳۷۴ 
1 ۱ نظاعی که از ان شش مت لیو متجمله اين دات : ص ۱۰۰ س ۲۰ : بھوی ای برادر از آن دوست دست . ... این بيت از 
۱ [ : : کر 3 8 0 ره 
۱ ۱۱ نیابی در <هان دی ھھر باری نه فرسنگی و نه فر ییک ساری سعدستت و در چاب مر جوم هدابت ظاهر ا کاتب اسح اصل از حود احاق و وه 
۱۳ ۱۰ رد ۳ a‏ چ 3 5 
ا ۱ ) فر نگ ار اشاندست که در راهها در ای ودن هر مك ور سد E‏ وا ھی کذارین ( ۰ و سعدی چنان هد ا : 
2 شال ج = س دم سل . ا "۳ 
1 1 سوم منظوعه‌ای در بجر خفیف که چهار بدت از آن انام است, و از آن جل دشوی ای خردمند ازان دوست دست .له با د تالت بود هم اشست 
ا این بت : ( رجوع‌کنید دا ممال و حکم آقای دهخدا ۶ دص ۳ وج ۱اصق ۲ ۲۹ 
۰ ۱ ۳ ۰ 
۱ ۱ سعد و داد جر داشا دست داور باشد و بان وک و در ماده « اتدر حجهانت ر E‏ انی اد « ص ۶ ۵ ۳ از ت . 

۱ ( بشادست بمعنی نقد وپسادست بمعنی فسیه است ( ص ۱۰۳ س ۱۰ : عضوی ز تو گر دوست شود با دشمی »ابن بیت از 
سا هر هود e‏ دی ی ۱۳6 
ا ۳ مر سم" رون شناعز و ا ۳2۳0 5 
۱ ۵ ۱ چهارم عنظو مه ۳ در وزن مسدس ۳ - از 2 راساج 0 ون را ی ۱ رناعی ابوالفرج رو ى شاعر روف ورن 4 2 بسا ی < 

٩ 92 3 ۱‏ من ای 9# ها مو ص ۹ ۳ 5 یہت هر 
حلال الدین بلخی 5 ازان ره و ارف داز 21 ازان E RI‏ لین دمک ناه دار هموار ای ان تن ی اکت کت ت‌ 
رو - 2 ور اد 3 بون متب 


2 آن امه ال و مانب .متخله_ارهغان به ی E‏ 
بافکاری نود در شهر هر ی داشت زساروی ورعنا دختری (رجوع کک بدا دو ن دو َج رزوی ماو ۰ 


و کات امخان و ی آقای ددا E L‏ یی 6 e‏ ۱ 


) داف.کار مشق ازبافتن ومعنی دافنده اس ( 


: حزانکه زز دادشاه دود ۰۰۰ ا ٤کت‏ را 
: ۰ د« 1 : ص ۱۰۴ ء س ۵ : حنانکه ذنی بری ۾ :9 ی 1 
م۳٩‏ ش ۹-۵ : هرك مردست حفت او 2 بوجوع کو باسال .و e‏ واا ا چ ا 
۲ حکم آقای دهخدا - ج ٤‏ - ص ۱۹۹ iS‏ خحمد عو در ناب انت و و2۳ 9 9 ج 7 
جمبن اه ایب ند 0 


ص ۹۵ء س ۸ : مارا حاجبی بودبا منظر حاحں کفتندم ء |. ٠‏ ۔ آ. ج 
| ۱ ۹ ۱ : ی ۰ سیب ی ازین قرار ددر ۲ مره ان که در عهد سلطان مود رای دود پادشاه ودر ان ولات اورا ده 
۱ ۱ مول هیر اسهد دن قاد 1 ۱ ^ دو ا د مرج 0 ۰ A ê‏ 
1 2 ر .نوس را جاجمی دوده‌است ابو حظر ام که چردر ان مورد ذکری ا e"‏ ی و عظیم کار دان ازاك تاژن اهیر فخر الدوله "چون فخرالدوله 


ازو نتو ان بافت . 


برمت حق پیوست اورا بسری بود مجد الدوله نام ولیکن ناخلف ویادشاهی رادنمی 


س ا 


۳ ۲ 
۰ ۱۳7 


0 نظام الماك ۳ چاپ طهر 


۳۹۹ 
شایست > پس نام ملك بر وی نود اما مادرش کار ئ راند و دزشهر ری واضلهان 
شی و اند سال بادشاهی کرد " چون سلطان مود شنیدکه بادشاه عراق باسم ورسم 
زنست بنزديك او رسولم‌فرستاد و گفت : باند که خطبه وسکه بنام م نک وخراح 
پذیری و بفرستی و ا کر از آنچه گفتم ابا نمائی با لشكري بسیار و حشمی.بی. شغار 
بدان و لایت تازم و ملك و دوات تو براندازم . چون رسول بیغام بگزارد آن زن‌رسول 

را گفت : سلطانمود را بگویکه تاشوه 


2 رم فخر الدو له در حبات هد مرا اند رعه منود 
۵ فصد دبار من 5 


۳ ۳ ما چون او در هت ابزدی دوست و ملك یمن رسد در ۰ 
اندیشه بکلی از دل ن زایلآشد» که با خود اندبشه کردم که سلطان محمود پادشاهی 


بو کرش و این قدر داند که جنگ ژنی نباید رفت وا کنون من محارت ترا آماده‌ام» 


اک از او[ زیمت روم مرا هیچ عار ود ابر کته اند : 
کریز از چو تو پادشه عیب نیست 
ع 
درو از هرن شک 5 و 
وا رتو از نشکسته کردی ترا عاری عظیم باشد و مرا فخری بز رک وجون 
این سخنع| میم عحمو د رسمد ار گز E‏ عراق نکر د و و کفا دت آن دن يلت 


از خصم مصون تما ند ۹ همان حکارت را دو لقثا نمز در تفه کرة الشعرا: اوزده ات 


( رجوع متمد ینن کرو الشعر اء چاپ لندن ب ص ۳ ۶ <( 
ص ۱۰۸ > س ٩-۵‏ : یك دوك دو تن بیزند خوش نباید » ذه اضا چذان 
e ۱‏ وه ر ا چپ 
دود و ظاهر ا مددایست جوش نما ید « صح حر دا شید و اتن مان ملست اک عو ام 


ص 
eh‏ 3 < 
در دن زمانه لو مد » ديك بر ۱ دی جوش نمی اد ۳ 


ص ۰۱۰۸ س ٩‏ : بدو کدبانو خانه زارو فته ال وچوع گنود اسنا 


ان خن ۷:۵ اال وحکم آقای دھخدا - ج ۲ص ۱۳ ۷. 
ص ۱۱۴ > س ۱۵ : کل شیتی من الثقیل ةيل > رجو ع کنید بامثال و حکم 

أقأای دهخدا -ج ۱ص ۱۶۳ در مادء « از کرانان گران بود همه چىز ٩‏ _ 

ص ۱۱۵ »> س ۱ : قاضی ااقضاة ابوالعباس رویانی » در باب این مزدکه 


‫َ 


ظاهر ا از معار یف زعان حویش دو ده بهاء الدين محمد کاتب در تار بخ طبرستان‌چنن 


كىك 1 قاضی القضاءة ایو العمای روبانی ج هنوز فصاء طیرستات در خاندان اوسنت 


ومفق و صاحب تصنیف وحکایات اقضاء او بسیارست * 


) عى در 
ولات حا کم شر دعت او دود 
یکی آ نکه وقق بمجلس احکم او دی بریکی دعوی صد دینار زر کرد * مدعی عليه 


SS :‏ ان ۲ » وم 
انکار فرخود* کنفت يال خبر ندارم دروعی کو اه طلمید گفت : اه ندارم ور مود 
: قاضی مستامانان أو را سو کندندهد 


خصم را بچو دل دهد . مرد روی تر ز مان نها د که 


که بدرو غ مخورد و مال ن در 
مرد زاء اب وی افتاد وخاك در سار مرحت و ضعف حال و درو شی 


فوارج : ای و NS‏ ات و من محالاف شرع 


شروع نکنم . ضٍ 

۲0 ۰ ۰ ها 2 ۳ کون 9 ‘aad‏ ۰ 

و قلت سیار نعود او زا و حاضران‌را حخشایش امد. رد ر مت : حهه من ت 
اھ :۰ وژ کات ۱ الا 

۱۰ کن که او را دنن چکونه دادی: کف ای فاضی مسامانان “ بست سا مان 


i ۴‏ 1 ۳ جات وهای 
ما دوس و مخااصتدت و برادری وشفقت " حت نمام " این هرد ب رک نی زکی FE‏ 


هر حظه چنانکه رسم شیفتگان باشد سر انبان راز و نهان پیش «ن گشادی وبندی 


؟ 


و 


از لس تضر ع بر دل من مادی؛ روزی بزبردرختی نشسته از 
۱ ۲ ۰ 2 ۳ | ‌ 
و داش او نهاده گفتم 2 ای برآدر 3 مرا در همه حمان ما به ویبرابه اباست گرقادر 


۰ هس که بدین محقر كنيزك بخری و ماهی دو بداری " چون بازار سوداء تو فتور و 
کنادی بابد باز بفروشی و همين محةر بمن رسانی ب رگر ومرا رنج دل میفزای . ۷ 
زر بدید و سخن بشنید در بای من افتاد و گفت : صد دار دیگر من دارم " بر هم م 
وخ کم و بکسال.شد تا کنیزكگ بخرید و از من 
2 دفر وش کن دهد و وجوه زراعین مارد قاض ی گفت : توانی رفت و ان 

2 ۱ ۳ القضاة داند 4 


o ۳ 1 a » ات نم‎ ۳ 

۲۰ درخت 1 سيا ساأبه ان ية دو درك دس من اورد ؟ دمت فاض 
j ۱‏ ام که نه عنای تاز 

درخت 1 مھ( ددی زح<ای بحای »جور اره شبدی و ی 

: 2 5 و ماد" ۹ ا زل رل 

گفت: این مهر من پیش درخت بر وعرض کن . مرد از فر ان و جاره شاه 
۳ 3 ِ 2 اد ۱ از LN TE‏ تیه 
دز راه بالستاد 3 فاضی بقصل دیگر خصو مات مشغول شد دع ر تي ي نددن 


سم 


A 


مدعی علب هکرد و کفت ْ خصم تو ان ساعت دنز دك آن 
ت هنو ز نرسیده باشد قان د د ۳ 
ر 0 ی + داره به‌صالح احکام بر داخت ۰ حون ساعت براهد 
e‏ رسید و پاش فاضی نوحه آغاز ید که “کو جنا نطق ناسات ل 
ارگ 6 سور 0 ۱ 
و ی کواهی درخت خن شنیدم , رد مدغی عایه گذ 
که در او هوضع رز 5 ۳ > 
رین وضع ۳ ایذیحا هنم همم درحی انیا ند مد و کواهی نداد قاضی َة ا 
ای ابله » اک این مد حکایت زر دادن و زد 
برسندم که اا رفنه باش ٤‏ 


2 


رد و مرد مقر امد و 


بے قاضی القضاة را معلو مست 


4 طرخت دروغ ەى دة چون از تو 
ن gaa‏ دا O‏ ست ؟ 
میات ہق مسق رید ِ, 
حر ایرد مطالن که هه لا رصان .ار وه 2 

۱ 1 ۰ ۳ و طیرستان از ععن حاضر داشته ی دبگر 
در راب 82 دو او و با vr dE‏ و ۵ اه ۱ اج 

2 مان ر لا نی در ی ماقم شاد ابوالعنای فاضی صر یر که ابوحمان 
و حمدی rb)‏ ا در سال ی ms‏ ۲ وا ۱ 

٤‏ ر رای در انه صاحی‌ن عباد 8 وی دو ده هين 
و . 58 روتانی باشد ) که مد بارشادالاربی ) #عحمالادیاء ( 
E E ۷ ۹۲‏ : 


۰:1۹ ۹ 1 
6 کک س 5 و لا لحهال لهاك الرحال ۰ DEG‏ مد داه‌مال 9 حک 
اقای دهخدا ج - ص۳۷۳ ۱. 
ص ۱۳۳ » س ۱۱ :مردی بود کو سفند داز ۰.. 
ابران سار معرو فقس و تاجائی که جر 


لب نظم و EN‏ 


ر خوش انرا آورده‌اند: 


این حکایت در مان ادبای 


این مقالات را 1 اھت چند تن در 


۱ جمد عه و در نان شاه 5 
( وی در بات انر دهم از م سوم جواءعالحکایات ولوامم‌الروابات 


2 1 5 کے 
و دواند له 7 ۱ مهاه , کو ساو ن بل # 1 
2 رف دصار ه دو سفندا داش چا روز 4۵ WHR‏ شر 
:دوس دی وات «س یاو و ۱ اد و نش r‏ ۱ س تفت ا 
ن كٍِ در ان مادی درد ی روزی سان اورا گفت.: ای خوا جه 
E‏ ی زر ی 1 
Xa >‏ 4 ءافنت از و حنمسات. خواحه د 


ن التفات اکر دی 7روری ۳ 


4 د 
ي عظیم یاد و سل شرف روا 


و در دامن که بو دند ؛ نااگاء دار از ۳ N‏ 
۰ ی رو ن سل و 2 


۳ a 
در حت سمده داش ؟ دهت ؛‎ 


کوسفندان برد . ون شبان بنزديك خواجه ا اھا کرش : جرا خشتدانرا 
نبارردی ؟ گفت : ای خواجه " آبپا که با شهر ره نت جله جع شدند و سب کت 
و کرد فیهایبرا سرد .»۲ 
۲ ( شرف الحکماء سعدالدی نکافی بخار ای شاعی‌قرن ششم در فده ءعروف 
خود هين «ەضمون را چنین نظم کر ده امن 
,دخو اخه ای شبان که گرفی شممشد شبر مج شبان ز شر کر فتن راا اک 
در کوز های شیر فزودی همیشه آب و بفروختی بخلق که شیر مطهرست 
دموسته شیر خودرا با ا می فروخت بنداشت کار ها همه ساله برابرست 
بنکربدان شبان چه رسید ازبلای حرص . اينك بگویمت که دلت‌نيك غم‌خورست 
سیل در افد ی وده تقواخه را برد فر با دکر دخو اچه که چه‌شور و چه‌شرست 
آواز داد هاتفش که نی نکر بان خاك توده خان باداش و کفرست 
آن قطرهای آب که در شیر می زدی ‏ شدجمعو سب لکشت و چنن فتنه گسترست 


۳ ) خسرو دهلوی در مطلع الانوار همان مضمون را چدین سر و ده است < 


داشت شبانی رمه در کوهسار 


شیر که از بز بسبو ریخق 
بردی از آن آب قلع شیر 
روزی‌ازآن کوه,حر ای خالك 
آنکه حهان سو خت شبر کرد 
شبرخناث ازتف تابش‌سوخت 
خواجه چوشد باغم و آ ار جفت 


کان شمه آب ٿو که درشیر دود 


دهخدا - خ ۱ص ۲۹ 


درو جوا نگشته از و شیر خوار 
آب فرات فک شیر درامیختی 
نقرء چون شیر زبرنا و پیر 
سبل ڈر امان رهه را بر داك 
سوخته شد ناکه ازان‌شهر سرد 

ا 
کار شناسیش در آن کار کفت 


شد همه یل ورمه‌را درربو د 


ص ۱۳۴ س 1۸: الرفیق ثم الطریق » رجوع کنید بامثال و حکم ا قای 


SB ETT ک‎ 


چم سے ا ا ی واش ی دیص ب تورم 


۲۷۰ 


ص ۱۳۵ »> س 4 : العام عامان , ۰۰: ر 
دهخدا - ج ۲ صر ۱۴ ۷. 
ص۱۳۹ » س۴ : سه عشر ‏ زا 


جوع کد بامثال و حکم آقای 


) عموعه ای از شانزده کاب جالینوس طبیّب 
عوروف توافت که اطیای قدیم اساس طب را بر آن شانزده کتاب می‌گذاشتند 
۰ ( رجوع هزات الفهرست ابن‌الندیم - ص ۰۳ ). 
ص ۱۳۹ ۰ س ۵ : کتاب اسطتسان > از»و لفات جالینوس 
شانز ده گ‌انه است ( الفهرست موضع سابق‌الذکر) 
ص ۱۲۹ > س ۵ - ٩‏ کناب مزاج ء ک 
همان کتابهای‌شانر د گ‌انه 


و <ز و همان کتا بای 


ماب الزاج از مولفات جالینوس و جزو 
۱۰ ص ۱۲۹ »۰ س ٩‏ : کتاب قوی الطییعه » ان کد 
کانه جالینوست " در کناب ال 
( چاپ استانبول - ج ۲- ص ۷۹۵) نام ین تاب * قوی الطبیعیه » ضبط شده 


ص ۳۹ 1 » اس ۷ ۰ تشریح کوحاث 6 در جزو مو لفات جالیئوس که‌ابن الندیم 


ام از مان کتامهای شانزده - 
رست ار ۶ الندنم و در E‏ الظنون حاج خلفه 


1 می‌شمارد کذابی بان اسم انظیر ی ندست ٤‏ درجزو کتب ست۹اعشر کات المقالاتالخمس 
خارج "۳ سمت ست ەعشر » کت التشر یج اكير ¢ که 
و لب از بن پس خود جدا گانه ذکر میکند و د کتاباختارف اد 


فيالتشریح ؟ را نام میېرد و 


شریج ؟ و « تشر یح 
ت ‏ و * تشریح الحیوان الحی » واد کتاب ف علم قراط بالتشر يح « 
و « کتاب علم ارسطو طالیس فی‌التشریح » و «کتاب تشریح الرحم ‏ وظاهراً هیچ بك 
۰ ازین شش کتاب اخبرعکن نیست باشد. شاید همان * كتاب القالاتالخمس ف اتشر یج » 
است که جزو سته عشر است و باس 2 کتاب التشر بح | (صغبر ۴ برای امتماژ از« کتاب 
التشریح الکببر * معروف بوده است ومو لف آنرا ۶ تشریح کوچكث * نامیده , 

ص ۱۳۹ > س ۸ : قشریح بزدك » مراد کتاب التشر یج الکبر جالینوسست 


که جزی اچائ شانز ده گ‌انه او ندست ) الفهرست - موضع سایق الذکی). 


۳۷۱ 
نن ۱۲۹ ء س 4٩‏ کاب الثیض > داشان كخ ا ابن الندیم د و کتاب در 
یالت NOLS‏ التکیتر» 
« کہ ثرن قالش “ و د نابا لض الب 
نبض نام یبرد : یکی « کتاب‌الی‌طوثرن ف‌النبض * و دیگر 
که معلو م نست مراد مولف کدام بك از ان 5 ات ۰ 1 
ص ۱۲۹ ۰ س ۰ا) : از رای بقراط و افلاطون طلب » مراد « کتاب اراء 
جر 
القهرستي ( حن هه کر کر ده است.. 3 
ص۱۲۹ س ٩۲‏ : کتاب‌الکون والفساه » کتابست از ارسطو شامل دومقا 
( کشف‌الظنون- ج ۲ - ص ۲۹۷ و کات ای مت ص ۳6۱ 
ص ۱۲۹ س۱ : کتاب السماء و العالم » ابن کذاب نیز از ارسطو و شامل 


فهر ست‌ص ۵۱ ). 


1 : تانی. باین ۱ 
ص 1۳۳۹ س۴ ۱ : کتاب‌النشی > درحرو آثار حالیئوس کتانی 0 
مذ کور نسعت فوط در جزو کتابهائ یکه خارج از سته عشر ه ات آبن الندیم ص 
۰ 4 8 نام مم که عکنست مراد 
)٤ ۰٥‏ « کتاب فى ان قوی النفس تابعة لمزاج‌البدن » را نام ميبرد 
دا Lol rE RES‏ شامل سه 
و لف همان کتاب داشد واما د کتاب‌الذفس ٤‏ مطلق کا ر رسطو 
ج مر ست E8‏ 
ص ۱۲۹ » س :۱ : کتاب الحس والمحسوس » ای ن کتاب نیز از ارسطو و 
> مذ شت ص ۲ ۴٠١‏ ] : 
شامل سه مقاله اسا( کشف‌الظنون ج ۲ اضر ۳۷۳ و کنات :الفه ر نك من ۲ ۳۵) 
1 اه > 
ص ۱۲٩‏ س :۱: کناب الحیوانات » ظاهرا مراد" « کتاب الحیو آن 
a‏ 7 2 ب O‏ اه 
1 اس ی وی مس و ۱ 
I‏ ۰ نھن در کتاب الفهر ست (ص۳ ۰ ع) نام آن « دتاب العلل والاعیاض 
السو ی ۱368 


کل نم 


سپچ 
xase‏ 


3 - + PENT E 


ی 


= : > سس سس سس 
جح سس 


(«° 


ا 


۳۷ 


ص ۰ س ۸ از تدییر اصحا طلب باید کرد » مرا اه : کات ,۸ قدیر 
الاصیحاء * تاليف جالینوسیت که از جله کتابهای شانزده_گانه اوست ( تب 
الفهرست ص 4۰۳ ). 

ی ۱3۰ س :۱۰-٩‏ تقدمة المعرفه ء یکی از کد 
از سته عشره است ( کاب الفهر 


که جالیئوس تفسیر ک رده ) 


ب جالینوس که خارج 
ست ص ۰4 4 ) و نیز یک اک از ا 
کتاب الفهرست ص ۰۱ ) . 
کس ۰۱۳۰ س ۱۰: فصول بقراط ء اد ات 
جالینوس تفسیر کرده ( کتای | الفهرست ص ۰۱ ). 
ص ۱۲۰ س ٠‏ :عام ایض کبیر و از بض صفیر » رجوع کنید باه 
ها رد هن 
ص۱۳۰ س۱۱: کتأبالرید راث۱۰ 
( کتاب | الفهرست ص 2۰۳ ). 
ص۱۳۰ س۱۴ : : کناب ايام البحر ان ۱۰, 


عم 


و از حمله ؟ مسادهای شار ز ده گانه الو م 


ین کتاب نیز از کتابهای شاب ده‌گانه 


لممو re‏ ) کتاب‌الفهر “ت ص ک5 (. 


ص۱۳۰ س |٥‏ : کناب الحمیات ‏ ۱ از کتان‌های شانزده اة خالینوهشت منتهی 


مات الفهر شک ر 4 ) نام این ک اب بخطا « قاتا 
و E‏ دا یك کا الحميات داشد ی ا 


کے 
هو د 


ر لحما بات ۴ حاپ‌شده 
¥ 


تاب اقیام تب ( جع‌سمی). 


ص۱۳۰ 3 سا : : کناپ‌ماء الشعیر ‏ 9 هرا ض الحادہ انف 
بقراطیت که کتاب ماءالشمه 


یز خوانده میود ( کتاب اریت مس 8۰٩‏ ] 
ص۱۴۳ » ی | : دوبینی‌هاء ماو راءالبهر ی گوی " عذوچهری دامغان یکو ید: 
بک رغ راو د ماو رالمه ری 


ماور اء النهری اهناك مخصه و صی از موسیقی 


۶ النهر ی از ازاهنگها و 


با کغات ] الا مرا 


بك مرغ سر ود ریبک با 


ظاهر ا ترانه ماوراء النهری وسر ود 
ردان دو ده و ازءیارات همین موضع معلوم می شود ۵ اغا ی ماورا 


۳۱۷۳ 


3 £ ۰ ۰ 

زان و مرك بوده است مانند سرود های رزمی و نظا‌ی مکو لاان ل 1۷ 
1 یس 3 ناه رس کدی قر رو۴ رس ارت هم چتان ۱ 1 
a‏ : «] نکا کی 


است و لی ظاهراً دو کالمه آن وس وگن شده وم ی باست چنین با 
1 وم 

من ا ۳۳ E‏ 
ص ۰۱:1 س ۱۳ : خی رالناس من بفع‌الناس رجوع کنیدبا ال وحهم افای 

دهخدا ج ۲ ص ۰۷۱۷ ۱ 
ص ۱۴۱ » س 1۷: عباس مر پسر خویش عبدالله را .. 


1 : نو دو از جله 
عدالمطلت در مکه در شال سوم پیش ازهجرت ولادت‌بافت وازاصحابرسو لټودو بت 


.. عبد الله بن‌عبیاس ین 


۷ ا واش فجن د 
اوبان معروف حدشت که احادیث صحبح را بوی میرسانند و در بت ر در 
ا ۱ 11 در گذشت » اغلت ازاحادیث 
در طائف اقامت داشت و در | ما سال ٦۸‏ هجزی در 1 کک 

ود حم وارد ت دده می دموندد و وی را ( بهتر ین ترحمان دران 
ول راص ۱22 ست بدو د 
1 4 ۹ طات ای وی سار معاقد دى پر كاخ که ویرا 
دانسلنه اید » خاغة دوم عمرین د طا در نے 
مشکلی روی میداد با او درمیان مشهاد . من 
: قمری گر گافی اب القاسم زنادین»ءحمد قمری گر گانی 
ی و جر زد اطلاعی کهدا 
یلا ا ی یک کر ده یحو ا 
۰و لف مجمع لصحا + نام وی و بخطا زياد دن عمر ٥ط‏ رد a^‏ ی ِ 
۱ ای 5 شار 5 مخذصر ی در حو أو 
ماو ددن است که مداح اا عا فادوض دو ده و ار حد ری ق 
در لباب الالباب عوفی ( ج ۲ - ص ۲۰۰-۱۹ ) و 


e‏ ۲ اشه 
۹ ( ۳۷ | ع همان حالس در حاشه چهار مقاله ) ص ۵ ۵ ۱ ( و در حاسہ 
ر سا 7 


در مجم الفصحاء ۱ ا عن 


1 و ۰ رشندء‌است ‏ نظاعي عر وض 
دا و السحر ( چاپ آقای اقبااض ۱۰۸- ۱۰۹) کک رید ى 
a 0‏ ( حح e‏ ای مل ك طبرستان مدشمارد ۶ از 
وی و در چهار مقاله ) ص ۲۸ حرو ل و تم 3 
۱ ازده بدت مما نرسیده : قطعه ای شامل ٩‏ بیت که در لباب الالباب و 
شیا ر دو رده بات ر سیم 
جات ی چهار بات را کنده ۳1 دو 


ا | لمصیحا < و حواشی حدائق السحر و ف 
11 از يلك کت ا امات <ه_ که حدائق السحر رشمد وطواط ي ۵ ۴ و و 
[9 رسد 35 یا ۳ و 


بدت 


ا ماند a‏ جها ۳ 2 هس ۲ « تا ر نو 
9 ر 7 2 ب 2 3 2 
دی ° بسا ۱ ۳ عطاء لله عطا د دی د 3 2 بل ۱ ¢ 


4 ‌ 


۳ کردم »يك بات در همان م دا 5 ا 2 
( ورد ار ن حاضر و یمتی دیگز که در ص هب امن ۱۷ 


کت افتاده و نام اع یا اشا وون و قافتا 450 217 
و ا) شاعر تدارد ولی «مفاضدت وران و فافت اقای اقتال حدس زده اند که 
| از وی باشد و حدس انشان خلا پت 


کن ۰ ۰ ۱» س ۱: سیر المل و د سرالملرك تامست کید و 
يرالملوك نامر د مان عربسی و.فارسی 


تمام کتاما ک : 

۱ دمام ا 4 دراجو ال دادشاهان سمش از اسالام اترآن دد داخته شام اده اند و 
| ۳ ب پا 

۱ غلب امهارا از هتن هلو ی در حمه ر ده‌اند وکامل‌ترین 
۳ فردوسیست "کال رین جیا کار 


۱ ۱ مار و دهم اا جم ۱ 


نمو نه ای که بمازژسیده شاصنامه 
ران عورد شام عتارت از لاه فلا تست که از 
)ا غار هفتم تال دوم ) دوره جل رد ( (مزړه (١‏ در 


روزنامه کاوه مدر چست 0 
ص ۱۰۳ 6 ای .۱ : چنان شنودم که جد.تو سلطان محمود.۰ . ...موف 


a ۱‏ 3 ره < 0 بت 4 
:0 تن دا تفن ای کر یا ی یکو رمق سای ره ]زد 
1 1-8 ۰ 
1 ۱ اشت که مادر و گر ند سلطان ود عزنوی بوا 
1 ا 
۱ 


ر ۴ حکات ۱ یل ع + راد 3 5 

تیب ر او ودی در باب هجدهم از وسم اول جو امع ا کایات و 
a‏ ایا ۱ 9 A‏ و ء م 

د ارو نات دم است [رجوع دت دمقّد مه حه 


۱ 
امم ا حکایات ولوامع الروابات 


دنن چاپ اوقاف جب ص ۱۸۱۹۵ ۹1 


ص 1 3 4 ۱ 82۳ حه 8 6 j‏ جو مس ر ( 
؟ ۵ ۱ سن 5 أ و فص شکان ¢ ایو (صر ددر سل ٤ ON‏ 
صاحی د ده ار تا( ساط ار مو د ح 1 


| ۵ . تالتف مد نظام |( 
وی کسر ى6 مىسە خ | ۱ 
۱ ویک و و و درسالا ۱۷ کیو جلت 


؟ ۰ 6 ٍ. سس 
رد۵ وی جیار وې قاد ET‏ : ۳ ۲ 
رت - وه 2 2 ل جحررین 9 دبران عصر جوسن بو ده و در انمای فارسی و 
1 عرد و جء یوگ فا 2 ETO‏ ۹ ۱ 
یک یوی "محر وف بوده‌است.وامدتم‌ای, مین با ا 
سك 1 4 کال در سی ده مقام ڪول 
ی > سس 


۵ رن دست او دو دم و انجه‌را در 


ا Af KA‏ ۹ 
ر اسنات سمل ناین اه ۳۵ ۳ خ j‏ 
1 ۳ مده‌است دز مایی پاسم ( معامات دو اصر مشکان ¢ ضبط کر ده 
و 1 ج ۱ 
4۵ سجه ان تاور ن فش نه د 9 ۱ ,) ۱ ۲ j‏ ۱ 
ن ردا م مر در میا دو 2ه و سدف ال , e?‏ جحو نو" نظام عقه چر.کتان 
۸ ۱ 2 11 ۱ 
4۱۰ د ۲ ۱ ۳ 
و ررا۶ حود عصی از مطالی اترا نفل کرده است ۱ 


۵ صح 422 اح اھ 


در تارسح بیهقی تقر پبا در 
۱ او EK‏ شده و هر ۳ ژندگا: 


۳ 6 2 او در اموری که شاهد آن 


۳۷۵ 


E 9‏ 
است دالتافست ,ناو مفصل :4 از عهد ٤‏ این مقام خارج است . ابوتصر بزبان 


جر فتع. فعبر اشعاز نیک بر و ده ات و تعالمی در خاض الخاص بعضی از آ عا را اورده 
ورین 2 2 3 وی ۱ 

اس در وقایح یله ۳۱ کدف که خط وی و در عایت ننکو نی دده ی ۱ 
ص؛ :۱ س ١‏ : ابوبکر فهسنانی » ید انویکر علی‌بن‌حسن فهستانی فاضل 


ساطان‌گجو دغز نوی و از حختصان دسرش درن نو د؛ 


بو ده 
.2 
وابن 


وادیب مشھ ورا تر ان درفن نج واندیم 
EE‏ اذ 
جا.م‌ترین شرح حالی که ازو وشته شده در حواسی 


EN‏ نے القضر دا خر ز 


حداثق السجر چپ اقای اقىال 
ی چاپ حلب 
س ٩۳‏ 4 عنذرجنت و یزرو ۱ 
و ۳ ۱ سقا ت در وم ۳ اده است 
س ۱۳۸-۱۳6 . وقتی سلطان مود ابوبکر قهستانی ر شفارت برو م فر 
A 2.2 ۹‏ ۳ دلب ٠:‏ 
و سثائی غزتوی دز حدبقة الحفتقه. درین باب چان ۶ ا و 
؟ دهاز رعدل بل معصو د 
شاء شاهان يمان دين مود که جهان را بعدل ڊ 


2 ۰ ۱ 
a :‏ اه ن رعانة دار حجدای 
شاه غازی مین‌دین خدای که ر PEE‏ 
: 8 و اوح دی شه غازی 
رافته ۳ امف داز ی سەر فر ری o‏ 5 لس 
۱ 5 ھ ۱ 1 و EE‏ 
روژی آندردلش واد هو س ۵ سوی روهان ور س 
۱ 3 : تسانه شاهتگ8اه 
ملك روم ر ی ۱ فتاه ده ی در [ ها سے 
ند 6 کا که سیک 
5 ۳0 > 4 هر ۱ ور ۷ ۰ . 
ES ۱ ۵‏ در در 0 کرام A‏ زان ۷ 
شاد از افا دی اه ده 7 شیک الندما 
اخسمار او فتادش ر ای و 2۱ دور 
E ۹‏ که خان ورا فاا 
ان در عام حدر بای ۱ ند حوالق ور ۶ ی 
؟ د‌ حات و ۱ 3 خا بات رازخود زان نکو سیر یرھت 
۰ ۳ / ای خیرم رای تشد موی 
کف خوا هم له‌سوی‌و و مشوی بر آن حبر ه رای سو 
۲ ۱ رام اد فش ظا خو اش سالام 
۲ بگزازی ز من بکی, پیها) رع ی ر ت 


ء۶ ۲ 
د زوو دشار و در دین فوشت 

% ی که ھل ما فرعت رر ودی ےی ای ,بت 
از توو ماگ نو در ارم دود 
۰ ۰ ِ 
راد درد 7ی حال. و جانم 


شر_4 دبا مها ك خبرو زشن 


1۵ 


ب 


ود اچ ووز اویل نشاند 
aE,‏ سم 

پسبطفتش که کر دران حفل 

کویدای‌مرد تا ک‌این هذیان 


درچہین داردگزات واین 2چ 


م 


یم زادی‌خود ان عل دارد 
طالمی خیره رای ن چائی 
لت ا a‏ 

E ge‏ بن حت دا در 


ار 2 جفت 
تو چەك ر لی‌جواب اب این گفتار 
اوه E‏ | 
و 0 ردیر ر <صم ساب 
لیکنا مه ون سی ادا 
دفت‌ساطان 5 رود ۱ ۳ 0 


گهچئشت = وحق :دست ماس 


يدور زادهاست و طا توش ول 


لیکن اندر «مالك این مرد 


۳1 ندارد ملك او زهر 
جز ازو طلم آشکار د وان 


زاتفا ا وت درو 


وی ب ایشان‌داد 
چون سن ۾ کی کیرک نمت 


چون ا دار 


دن سخنءظيم الروم 


کن سخن دار ۱ 


ر 2 ژآن‌نمطت 


رت 
شدخحل ژان‌حد یت وشت حرش 


۱ ۱ 
تیاب بد که 9 فت خا a‏ 15 
+ ر ان ی 


س فرستاد پس‌شي سلطان 


کهبروخواجه رار من‌خوان 


سخن از هر نط برش هی رآند 
با تو ایند روات دل 
حرم ,تاید,ترا از شام جهان 
ی هی تعظم 
که زوی شام .ها خلل دار د 
چون ورا پدش‌شاه بستائی 
سخن طالء‌ان چه با ند کفت 
ر:لطافت نز سر پیکار 
کای ق سابه شته بزدان را 


a A 


میت 93 اب 
۶۱ 

هم توا ون 2 أجو اب ۳ ر ها ی 

تو دده هر و و جواب و ال 

لمك‌کار | رزجو آن؟ رددراست 

تست ۳ تو مرا 


ظا 


بدین جدلی 
کے 
م جن وی کسی نتاز دد د 


که ف زول تر حو رد وی ازهره 


ارود هیچ کایناً من کان 


خواحجهدفت۱|: 


ان سن بو دمعلوم 


صد دراز رنج بر مالك کا 
رومیان را سخن مقر رکشت 
کرد دسنورخویش را معلوم 
نه چودی؟ 


م 


هی در کار ها 


رسخن حدر لطن 


بود بیدار 


۱ ۰ 


۱ ۵ 


۷۸ sa 
ص :۰۱۰ س ۱۲ : امیر بوعلی سیمجود » خاند انسمجور ان یکی از و‎ 
تما 3 ی‎ 5 , j 
خانه اد های خراسان در زعان ساماثبان و اوایل عن‌نو بان لوده و دار لماع امر‎ 
این انوعا‎  ت‎ : 
از تن مب ارجست ؛ این ابوعلی‎ 
< ان خاندان وش احوال ایشان از حوصله این عور حار‎ 
س نات مت 1 سذستان‎ ۱ 
0 + 3 اموالحسن سده‌چور بود ؛ درزند گی ددرس نیامت وی را داشت ومدنی‎ 
)ما اد و مس با حسام الدو له تاش سای زدو خورد ر‎ ۳ 
حانی ساماتے‎ ۳ 
گذاشت و هس‎ 


فتاه برد تن 
۳۷۷ ك خراسان جانشن وی کشت و تا ۳۸۷ که زنده بود بد: 


4 ۲ 

از آن مامور ن‌شابور 3 کان شلد ویس از مرك ډدرش د ر دذی‌حیح 

۰ 1 ۰ ۶ ارت ۱ د 

مدیرداخت و یکی از رخ عمال دربار سامانیان بود " جزئیات احوال وی در 

وا ۳ دي ر 1 ی مت تا 

لماي ( ص ۷۷ ۳ اورسخ . شقانو اده «محور بان 
ر ي 2 


سن شخص خانواده ابوعمران سامجور دواتی انش که 
۱ 


را ےا دن و ا یرت : 
E) 28 ۴ 0‏ سه ی 
حکمران سبستان بود » او پسری داشت ابو على ابراهیم بن سبمجور و او ۾ 1 
۱ تم که دار ۰ فیا 
لس ای اور شم هاش و ناک شم 
تسس َ 1 ان فهستان ۱ د : ادوعلی 
اه اما اقا على که حدمرآن ن او 
ماد الدو له اموعی حمد بو افو م 


ادا ده اند که ست اشان 
ت ابو احسن . دو تفیگ ازین ن بو 


1 تام او 
نت ۷ 1 موی > 2 5 خا ۹ 
امد ۱ ت ودوم ابو طاهر سنمجوری که درتارے بیهقی ( ص ۲۹۳ ۹ 
۲ از چاب طهران ) ذ کر ار ال و در زهان سلطان ود بوده ست . 
مر 0 ان فا ی ,گفته اند زیر این بت در فرهنك 
| اهیم باابوعلی مد در دان رسی شعر هی 1 دا 
ابوعلی ابر اهیم ام بز؛ 


دوم سری داشت 


4 ۹ ۲ اد ۴ 

اسذی رشاهد کله سان ام ادوعلی سلمجور امد 3 ۹9 
این جهان ب ر کسی حخواهد ماند تا جپان دد نبد هخر زین ۱ 

۳۷۳ ۹ اند حکم سکند که ابوعلی دوم عق حمدالظفر داشد ۹ ابوعلی 1 ۳9 

۳ 

| بار ل ازسال ۰ ۳۱ NE‏ چک او نمشابور نوده و بار دو و ر 

٣٥ء ر 0 ۳ از‎ a 

من مار او اضر و ۳ ابو الحسن مد مك بار ازع ۳ تا ۵٩‏ ۳ و بار دوم از 


8 ۳۷ > | یرد ۳ ۲ ۷ ۲ ۳ ۷ j‏ حگه ار ۲ سمل اک 
۱ ا 4 o‏ 
۱ کک ي شادور 3 ده 9 بار سو ر 1 ر 


۱۰ 


۳۷۸ 


4 ۲ 
ووعل گنک لظفر ار 2 نا PVN izz‏ حکومت نشابور دادر از نص زب الد و له 


۱ مش £ ۱ 
ابو الحان حمد و ادا لدوله ابو غلی محمدالظفر سکه مانداه اس . 


ص ۰۱۷ سس ۲ * دیع بو مظیر العصزری.ء دار تم بن‌مطیر القصری وا بم | * 

- 7ی :ل 3 ِ ماه لطفر 

aE e ۹‏ 1 : 
ىک حکات را عتتا ولف شاش صادق در فطل ۱:۹ از اا دوم مکتان ود سم 
درباب وزراست در 1 


۱ ۱ * | 5 | ۰ 
2 9۳ ل صاحب بن عباد اور دة وام ان کالب ۳ و دن مظقر ۰ 4 
ج ت عصد 
ضنط کرده امنت . 


ص۱۰۸ » س ۱ :؛ مزودی ء کار 


eg 
1 ۴ ۳9 ۳0۳ 
عله افای دهخدا هنور در تبراز انر.  که‎ 


E 
حواست و بکسر میم وسکون زاء وفنح واو وزاء وسکون هاء ) تافقظ‎ 


جر 
4 ۳ 1 
ی [ نج و لمعي در هدز له ات 1 


س ۱۰۹ » سس ۵ : من ادادالکل فاته کل 6 این هله 9 9 من‌طلب النکل فاته کل » 
نیز ضط رده اند“ رجوع کنید بامثال و حکم آقای دهخدا 


ص ۱ > س ٩‏ : شنودم که برو ز کار فخر اادول4*.. 


مج  NEE E‏ 
ابن حکایت را ادبن 


مد د عقدالم؛ e ۱ ۳ 9 ٩‏ 
حامد در عقد لعل ی مو قف الاعلی / چاپ ای مبرزاعل مد خان ا ا 1 5( 


و ةق زو اری درر و ط4 الانوار şi‏ ۷ <( و قرونی ا ادادی د ر ۷ ۳( 
اور ده ۳1 
ص ۰۱۱۲ س ۱۰ : ابو اافصضل بلجومی 4خانو ادء بلعمیان. از خانداهای معرو ف 
2 ۰ 3 2 ‌ 
وزرای ال سامان دو ده و بلعمیان انر و فصضل در ابران مهو ر دو ده اند چنانکه 


۱ ۰ ص 
معزی تعر فندی در حق عدو ج و ید : 


2 


م 
ای‌ار ؟ م ۰ E‏ ِ ۲ 
ی ر در )جوز مکار درعرب»عل وی از ھر جو لھا ۲ درعجے سر هو 
2 ۰ ب 
۱ 


و وا وا ۱ 1 أ ۰ )چ ۰ کم ۱ 
دوتن از زز رای رال سامان ازن خاندان بوده‌اند : حست ابو الفضل ممدینعبدالله 


ور اسععیل بن | ۱ 


> ۱ 1 ۱ ۰ انه 5 ۳ ۳ 

هد و هدن ھل و اضر دن اند که ار ۳۷۹ ۵( ۷۳۰ در وزارت 
6 ما م ۲ اه ۰ 

دو د دو ابوعلی مدان مجمبابن عدد لله وزبر عندا ملك ا و منصورین عدا لك 


مر EA‏ ۳ ۹ 2 
خرجم معروف. اوج طبزی که ترجه تفلسیر, طبزی‌را ندز ویآ نسمت. میدهند» 


۲ + 


Yi. 


لیم اد er‏ ي عدا لله بلعمی درشب دجم صقر ۳۲ رحلت کر دہ 5 یکی 


ن 
گم فانشمتدان کر اشته؛ چنانکه 
از عدوجین رزودی نوده ات و در رورس دانشمندان کوش ببیار؛د 


دای قصنده‌اع) .که مطرانی شاعن در حق ی ا دو د اورا داز ده هزار دنار شد 
( خزانةالاوب عبدالقادر .مر بغدادی چاپ عص ۱۳۶۸ -ج کن 0۳۱۲( 0 


بای ر نات احوال‌ایش نذرو سر دز جوع نید مد زین الاخبار کردنزی - ض ۳ 


ینب وا و ۵ بوم الان باقوت چاپمهن به ۳۰۳ 
اہن ام وقایع رال کا 2 کقاب الانتاب سعغاتی| .ور ق اد اپد ادخ رده 
سر ۳:۵ * وسائل آبویگن خنزارزص چا بمبشی‌س ۱۲۷و ۸۸۵۸۷ تادیخ هقی 
لیات کلک ن ۱۷ ۱ و۸ و چاپ طهران :۲۰۱ و ۱۲ ۰ نوچمه پمینی 
ت ۰۱ ۰ کناب ۶ احوالواشعاو اوعد الله جعفر بن حمد رودی معرقنیی* 


ا وی SEWA SES‏ وک و ۳۳ 
ما ‌ 


و NAF‏ بت ۵ ,۵ 
ص,۱۱۰ ۰ س ه : قح خوادژم ساط ان محمو ۵ 6 ساظان محمود خوارزم 

سا ۶۷ > گرفته است (روّین‌الاخبار گردیزی ی ۶( (ye‏ 

از بیال ٩‏ ۲ج تا ۵ ۵ ۶ 


1 ۱ د ۲ 3 ۳۹3 
راطنت کرده است * تا لیف این کات در ۵ 2۷ و بدست سا دی از ص کل طغرل 


را در 
ص ۱۱۸ ۰ س ° 


طغرل رتاش بن هبکائیل ص سلجوق نخستان دادشاه لجو ونان 


دوه ده أبعت ۰ 
2 


ص ۵۹ س ۰۸ لکل عمل رحال : رجوع کنید امال و حکم اوای دهخدا 


ج ۳ص ۰۳۸ 
ص ۱۱۹ س ۲۰-۱۹ : ابو الفتح بى > اک اسه اصل چ باشد ين 
ا کر واشت که در سال دہ ۰ با 


ابوالفتح بجز ابو الفتح علي بن جسین سی ۲ 
از ابوالفتح قد کر ذکر تن چاپ کلسکنه ص ۲ ۰۹ 


دا دا ۳ 
٤ ۰ ۱‏ در (د‌شم, , دمع‌هی 


As‏ ونر لاب طهرای م1 و TE‏ بو که هجو لام ی 


۱۰ کلکته وص ۳۱ ۲ چاپ‌طپران ) که 


A‘ 


برد و بكك جا کو ند روز حمعه ۱ صش ر ۲ ای که ابویکز" ن 
بواسطه بدکوئی 1 


مشکان 5 


ی ویسرش را 
که ازاحمد بن حسن وزیر کرده بود عقاب میکردند از زبان ابو نصر 
: ود چون ٥ن‏ بخانه احمد بن حسن مبرفتم ابوالفتح بس را ديدم که جامة 
هن 2 و مشکی 3 ردن تهاده است و چون نزد احمد رسیدم ازو شفاعت کردم 
سم را ببخشید ازین فرار درین هوفع وی را بجری سیاست کر ده بودند و جای 
د ر وقایع سال ۰ در یتک کردن مسعود با سلچوقبان در بیابان سرخس 

و شکست بافتن ازیشان کوید ابوالفتح سق را دیدم که از درد نقرس, از است 


1 فرود 
مده دود وا ردشان دو د . ۳۹ در حکادی که د ر هان ۳ 
ست ص 


۱ 6 ۱ ۸ 3 
بدار زد افق“ ببهقی از کسی دیگر هم نام میبرد باسم ایو الفضل aD‏ 


که معلوم‌میشود پدرزن حسن‌بن مهران بودهاست 
این حکات را حک مم‌سنائی در ممُنوی حدبةة الحقيقه که در سال ۲ ۵ e‏ 4 
سال د س از اتمام این عکتایع) تمام شده تقر بت حرف حرف نظم ۲ رده ی 1 


ا ص کنو د پک د خه 5 4 11 7 ۰ د 
ی 
شلرل ون ر ور آ یت باهیر ات 1 زر بر 


شام شاهان مان ددن محمو د an‏ و 9 ر ت وا د 
اق وجو 


ِ که بدندان کقت ازو انگشت 
£ @ د نڪا و یاه ‌ و 
تا ادر و در باورد قصد مالاك آین‌جنین زن کرد 


ما 
خانه رن لغصبت حمله برد 


کا نزن اورا جواب‌داددرشت 


چون بسرد خانة عرابی کرد 
زن کگرفت از تعب ره غزنن لشنو این قصه و عجابت بان 
n‏ سار نت۱ ۳۹ 


۱ لشیم اور هد ا ر را 
که ز من عامل نسا امالك 


استد و طفلکان شدند هلاه 
شاه چون حال دی رن لششد در زن را ضعبف ه عاجز د رل 


که ر اماك وی بدار د دہ ت 
شادمانه عامل ساورد 


م 

دفت بدهید نامه‌ای کر هست 
نامه اسف رن و سات او 
که بزن جمله ملك باز دهند 


زن دم ارہ را حواز دهد 


باخو د اندیشه کرد عامل شوم 
زن دکر باره بر ره غزنفت 
رن دگر بار واه غزدن اد 
قت بر شاه داشت بار ۳ 
اع ز عامل باورد 
کات بتاظان که نامه ای رد‌هید 
کگفت زن‌نامه برده‌ام بکبار 
دود سلطان در آن‌زمان مشغول 
کشب‌ساطان که برمن آن باشد 
ی بو ات نامه مر د کار نکرد 
زار خروش و خالك برسر کن 
زن‌سبگفت‌ساکن ای‌سلطان 
E‏ سر سا تابد کرد 
خالك برسر کا شهي که‌ورا 
تعسه ان سخن ززن ساطان 
گفت کای ور زن خطا گفتم 
خاك بر سر مرا می باید 
که سا ملک ود چندان 
باباژ آن زمان چنن فرمود 
زين غلامان ما یکی بگزین 
که بود مس ورا غلای باست 
E‏ وی بگیره سخت 
واه اور وی وی أو یرد 


منادی زند لشهر درون 


A1 


که کد محکم‌زن چوح؟ مسدو 
نرود من ندار مش ڪين 


ن؟ 


حو 


9 ۳ چه صعب ت ارد 


روشك و نوحه ياش کو5 
رسع و آئن بك دگر موند 
لك بر نامه ی تر اند کار 
سخن دبر زن زک قبول 
که دهم نامه نا روان باشد 
آن عمىدی که هست درباورد 
بیش ناور حدیث بی سر و بن 
چون نبردند ص ترا فرمان 
نبود خاك مر | در خورد 
نود در زمانه کم روا 
شد دشمان ز فت خود دزمان 
کز حدث تو من بر آشفتم 
نه ترا کین چنین نمی شاید 
که در آن ملكت باشدم فرمان 
که سن بش از این ندارد سود 
که رود زی تسا چو باد بزین 
5 کن عم انله کست 
دس هر اورا بر افکند زدرخت 
ڑا ز ند هر کسی پرهیزد 


کان که ازحکم شاه‌شد برون 


توح تب تست 
یت 


یو و 


ویچ 


سی ~~ 


mn ah i 


ی ری 
o‏ ج 2 و مب 


.ا ا 


۳۸ 


سر هید و ضال و عاصی‌گشت 
و را این سا :ود ناچار 
رفت میری دين مهم درحال 
عامل ابله از چنان کردار 
بعد ازآن حکم شاه نافذ گشت 


شاه را حکم جون روان داشد 


همان حکایت را عدا( 


پر زا ز خطة با ورد 


5 عوانی ز خلعت دين عور 
تغلب ڪرفت باغش را 
شاه دادش ممال ع دل طراز 
لبك آن بدسرشت‌زشت خصال 
گفت مشکل که ابن‌عجوزه دک 
بار دبک 


روی در دارملك نان کرد 


-ر عجور بی سامان 


ها a n‏ 
۳ دعنش دار مئال در 
گفت شاها مثال را چه کنم 
ل تو نل 


شه شدازحکم طبع سخ تسخن 


4 ,خو اند هر َه 
ر چ٥‏ <و اند اه و سلطانش 


۰ N BIS 
لب‎ + 


وج 
هرھ 


کرد خود رائیومعاصی کشت 
تا ندارد حدیث سلطان خوار 
کشت هرد فساد <-وننکال 
جان بباهوده کرد در سرکار 


شیر با کر اب خورد بدشت 


عالم از عدل او جنتان باشد 


0 جای درسلسلة الذهن اورده است وگو ید : 
بدش سلطان عافرت مود 


که شه ا ‌نان دود 
خط با وردیان برون آورد 
چشم جانش زنور ابمان کور 
ساخت جیا کلبه فراغش را 
که عوان ملك او کذارد باز 
تآفت. .گردن. ز امتتال قال 
سوی غزنان کند هوای سفر 
برزد از طلم آن عوان دامان 


8 س‎ ۹ e a 
شیوء داد خواهی ائن کرد‎ 


ی مب 
شض نب‌اشد از آن ال گذر 


۶ . 5 
مایه قیل و قال را حه کد 


. 
خواهد اخر مثال ڌو ددر د 


9 


ی برسر از چه ر یز دخاله 


ده ندارد ,فان فرمانی 


وش نهد کی بفرمانش 


+ 


INT 


شه چو بشنید قول آن داریش شد پشیمانزسختگوئی‌خویش 


بحل خ راتک ری بضهه خجالي 


گرم خوئی کنند ودم سردی 


داد فرمان ز عد آن حلی 
سخت دل ون فز شتگانعذاب 
در حق آن عوان با وردی 
شحو دزدان کشند بردارش که هنچون‌سگان بدیو ارش 
باچذن خو ار بش چو خونر بزند آن مثالش بگردت آویزند 
کانکه از ححکم شاه سر تابد 


چون‌سیاست بدین قرار گرفت 


بس جزا ها کزین بتر بابد 


ص ۱۷۰ ۰س ۵ : از باغ دیرون می آمك“ در چاپ مر حوم هدا بت 1 از باغ 
پبروزی همی آمد * " باغ پیروزی باغ وسرائی امعروف بوده است ازقصرهای سلطنتی 


غرنوبان در شهر غزن که بیهقی در تارځ خود کراراً از آن اسم برده و بك جا 


5 ۲ ازچاپ کاکته و ص ۱۳ ازچاپ طهران ) تصر بح میکند که حمودرا در 
آنجا ماگ سپرده اند » از اینقراد جل که امروز قبر محمود در غرتان درآن باقیست 
مان حل باغ پبروزی و سرای‌پادشاهی غزنو یان‌بودهاست » رجوع کنید بمقالٌی . فلوزی 
بعنوان « زینت‌ها ی کشیبه‌های اینبه غزنن * درمحله «سیریا ۱۹۲۵ ص ٩۸-۹۵‏ 
Flury - Le décor épigraphique des monuments de ۵‏ .5 
(Syria, 1925, p. 65-68)‏ 
ص ۰۱۷۲۲ ص ۸.- ٩‏ : من هشت سال بغزنین بودم ندیم سلطان بود 
مودودنام ۰ درچاپ عرحوم هدایت ای‌جمله چنن آمده است : « هشت سال‌بغزنان 
ندیم سلطان مودود بودم * و البته بیداست ڪه عبارت در اصل چنین بوده است 
«هشت سال غزنن بو دم“ ندیم سلطان مودود ٩‏ و کائت فلز آنق تصرف کی 


مودودرن هسعو د غزتوی از ۲ ۶.۳ ۳ ۶:۱ ۶ هشت سال و جند ما شهر باری کرده واز 


این قرار امیر ککاوس مولفك این کاب در نما مدت شهرباری وی ندیم او بودهوبا 


- 
۰ 


۲۸ 
وی درعزنان منز لسته است . 


ص ۰۱۷۲۲ س ٦‏ :عمه مرا بوی داد » بمی کش 


المعالى قاوس دخر خود را 
خر الدو له داد وا 


زینقرار فخر الدو له داماد قاوس ن وشتگیر دو ده تک ۰ 
ص ۱۲۳ ۰ س ۸-۷ » حده‌من خاله فخرا(دو له‌بودو در من و فخر الدو له 


۲ س ۱ (١‏ گفته اس که حده من فرژند فروزان ملك دىلان دوده : 
در اشحا دمعیی ندبره دا ید کرفت د خود در ین مورد آصر .2 میک که دحبر زادءحسن 
| 


سن فرزند را 
بن فروزان دود (عی نو اد وی ومادر اسکنگر دن‌قادیس و فخر الدو له هر دو دخرزادء 


س دو دح حسن فروزان یکی زن ”س المعای قابوس ودیگری 
رن وکن اأدوله <سن دن دو به بو ده یسک ۰ 


حسن دو ده اند 5 


ص NE‏ س ۱٩‏ : آنروز که ماك مر اتحمید مبکرد ۰ ان 


تفصیل را | حم 
این محجا مبل درعقدالعیی الموقف الاعلی که در o۸‏ 


تمام کرده اکت اور : رجوع کنید جاپ آقای میرزاغلی محمدخانءاهری ض٣‏ ۸ 


ص ۱۷۲۴ س ۱ : ذو شنکیی‌ساقی » نوشتکین از اساعی بسیارمتداول غلامان در 
فرن چهارم وپنجم بودها 


دار سلطان 


سو نه شال پس ازتالیف این کتاب) 


ست و چندین تن‌باین اس درتار .2 معرو فند : 6 نو شتکن جامه 
مسعود غزنوی که مولف درص ٩‏ س ۸ نام هی برد" ۷ ) همان‌نوشتکن 
ساقی که علام عضد الدوله دیلمی دود ؛ ۳( نوشتکین کاج غلام ناصرالدین سکتکوین 
ا ( نوشتکن خاصه خادم سلطان ود و سرش هسعو د که 
در اوځ ببهقی ذکر او رفته 


(رجه مني ص ۲۱۲) 
است ن ( نوشتکان نوی غلام مود که سلطان محمو د 
دران سفر که بت کستان بدیدار قدر ,خان رفته بود ( درساله ۱ ) ابن غلام راناخود 
اور ووی بذاب رگفته بیهقی (ص ٩‏ ۰ از چاپ کلکته دص۱ 4 ازچاپ طهران) بسیار 
خ بیهقی کرارا ذ ری ازو بمیان می‌آید ۰ ) نوشتکن 
رشیدغزنوی را کفته است ) بحیره ص ۰ ۳۷ ۷آنوشتکان 
شت دار ملیک هام و ازغلامان وی 


زیبا روی بوده است و در تاره 
شرابی که طفرل‌قاتل عبدا! 
غرشجه که ط 


ود واورا درغرجستان خریده بود؛ پدر 


۲۸۵ 


قطب الدین محمد موسس سلسلةٌ خوارز مشاهیان * ۸) نوشتکین دیگری 4 بلدا 
ا نوشتکن که بدمقی بسار آزوی نامي برد اخر سالار مسعود عزنوی 
os‏ ابن همان نوشتکن کج غلام سبکتکین باشد . ۱ 
2 ص۰۷۴ س ۱۵ : خال تومودود بن مسهود » مؤلف چھاربارتصربح میکند 
٩:۵ ۳ YEN N)‏ + مب ۱ص YY‏ ۲ ) 
که دختر ساطان حمود در خانه وی بوده و بسرش دختر زاده محمود بوده است و المته 
دربن مورد«خال‌تو» مراد آنست که پدر مودود بعنی مسعود خال سرش بوده و مودود 


فن 5 ماشو ۵ > ی : 
E ۵‏ - ۲۱ : خواحه بزرك عبد الرزاق بن حسن المیمندی > 
1 مور الکفات ام القا احمدین حسن 
خو اجه عمید ابوالفتح عبدالرزاق بن احمد پسر ”۶س ا ۹ BE‏ 
٤ ۰ ِ 1‏ کسکینازعمال‌در داروی بود“ پدرش همد درم س ١‏ 
میم ندیبو د " جدش حسن درزمآن سبکتژین ر بات " انوا ناس فد 
kia‏ وا زر شده‌بودند " بھمان جھت پس‌ارعزلابوالعبای 
سلطان محمو د درس خوانده وباهم بزرشده‌بودند ' بهم ار ااافا وا 
لی در اواخر سلطنت محمود ازوزارت افتاد واور 
اسفراینی بوزارت محمود رسد ولی در اواخر کات اد و و 
ا ا تال کک و بر داشت و وزارت را بحسنك داد و چون 
وان ی 7 ۱۳۳ ۲ 


1 

: د ارت رد 

۵ ۱ د کک ت مسعود اورا از DE‏ مدوستان آورد روزي ر کرد و ۱ 
مود تواست ص 


وھا از زندان از عمال 
رگم وه ده ات و ازرهالی ر ر 

عد الرزاق تىز درحءس همدوستان بایدر بو ° يس 3 
1 € امه 1 بت سل 
دء ودرا وا خر سلطلت و دوذ پس از عزل طاهی چ وی بوزارت رسه 
دربار مسعود بوده ودراو تس 
وي را ساطنت نشاندند وی عبدالرشید بن مسعود ر 

و چون فو دواد جرد و درن ر : ۱ و 
که زندان نود از ند رها کر وبیادشاهی رساند ووی تا زنده دود وز بر عنداارشید 

کر ر 2 تچ .۳ 


۰ بود ( رجوع کنید بدسئورالوزراء ود6 ۱ 


ص ۱۷۰ > س ۲ : سماق بافته‌اند » دراصل حنذن‌است وی درچاپ اضفهان 


(سں ۹۹ ۱) وچاپ بمبئی ۱۳۲۵ (ص۱۸۰) که ابن حکابت آمده همه جا « معاق 


ق با دمع 
نا که این ۲ حرط دم والىته این خطا ا زکانست و بايد اصلاح کرد و سماق د معی 


از ساقت ۽ 


۹ اسا اما 
یس ص ۱۸۲ س ۲۲ : استاد امام ابوالقاسم عبدالکربم فشیری > کر 


ال مد 


AN 1 


شافعی ندشادورى ٤‏ کی زاگ 


ATE ۳‏ ۱ نک - 
قامرو اسالام را فرا در فنه دود ودرکال ج رمت و در ررد واری مبر ( فک ° دردمه و هسیر 
و <د مت و اصول و ادن و شى 9 3 ات و و a‏ و اصوف جام تر دن دانهمید ژمانه 


ود. اصل وی از مر دم انوا ازئوای تدشابور نود و درانظا دار و الاول سال ٩‏ ۷س 
ولادت یافت و چون بپذرش مرد وی خرد نود" بااین همه از کر 
تگذاشت و دزو دی از دالشمندا ن نای > راسان شل و سر 


اسلام را کرفت و یکی 


تصوف را بافقه جح 


ب داش چبزی فرو 
س شهر ت و تم ام دنار 


از يىشوابان رگ مذهی شافء ی لشمار ععرفت و در ضمن 


۳ دود و جامع فش ر اعت و حقمقت دود ومان حهت باصوفیانی 
که وا لشر دعت نداشتده رقات مبورز دد وداستان ر فاد م-ای وی د 


داعارف دزر سا عصرش 
ادوس غین ابو ابر «فصیل در ات » اسبرار ا2 


مو یل ف مقامات ابی اشد « تألیف 
مدان مثور ( چاب پ بطرزبورغ AY‏ ۱۸۹۹) آمدها 
فر بدالدین عطار درتذ کرةالاو(ما ( 


5S 


ست و دز بعصی ازا هارا 
E EES‏ 2 ۱/۳ ۷ ) ذکر 
زمانه ملاقات کر دماست 


بوامسن علی‌دن عهمان حالا: ی هجو ری _ چاپ للن اد 
NS ۶ 7-۷ ۶‏ ن ۲۶۵ و تذدرةالاولیا ےج ۲ ص ۰۷ ۰ و ز سفر های 
درگ ۱ 


ر رای دبدار دانشم‌ندان ءصر 2 


در سال N‏ ۶ در برد | 


چاپ اندڻ س ۳ 


ست . در > رقان ا ابوا لجسن = رقانی عاه رف نامی 


( 6 شف امحجوب ا 


واش و رساندن فوا.د عامی کی دو : ازان جماه 


د دوده و سة, ری با او A‏ جونی ددر اماما لجر مان و امدین 
سان دد قی و ا از مه و ما خو > فته ھ اعظ در ت ھا 
A‏ زر مع‌روفان رهان € ۱۲۶۵ ام وی در شهر های 


مختلف معروف شده است و در ضمن در سواری و سالاحداری بسیار چابك 


دو ده و 
از هر حدث از نو اد ر جهان اش مار ر مبرفته عاقمت 


9 بکشنه ششم ربیعالاخر سال 
۵ ۶ دام شرع در آمتن آقتاب د ۱ 


س ز هشناد و نه سال و یکماه و چند روز عمر و 


ندشادور در گذشت و و او را در مدر وش ابوعلی دقاق که د, ط 


رطر شت سء او دوده ان 


ار دند وا زاو شش اسر ماند : : آبو سول عبد ال و ادوسعید عمد الواحد و ابومنصور 


ن ادا دان هرد ود رازه اتب شهرت وی‌تمام . 
رین ن جهان و درز ل <و لس سهرت وی‌تمام 


۱ ۰ 


1۱ ۵ 


TAV 
عہد 1 3 ۱ ۱ الطة عا که همه‎ j 
زر » ع مد دو لص عمط‎ 7 ۱ 
2 ازداندمندان ونام‌او ران عصر خود بو دء‌آند حضو صا اسر چه‌ار ش ادو لصرعه‎ 
2 د . زا‎ 
و ۷۰ در بداد بوده وشرح مباحثات معروف وی در رح‎ ۶1٩ که در سالهای‎ 
انوع دقاق ی شمار ند‎ O: 
ذرهمان عرفا نیز مقامی بزرگ دارد ووی زا درطر شت درو بوعل‎ 
۱ : : شا د‎ 
طا 1 خرفانی و ادو سعیف ابوا نتخیر ملاوات ا و کلمات وی در‎ ۱ 
ره‎ 7 : E 
> عرفا شور ی ودر کشف ا توت وتذکرة الاولبای عظار ونفحات ا لااس‎ ۱ 
مین یھو رچ ید‎ 


ان در وقایع این دو سال سفصیل تمام ا ا از مقامات طاهری 
وابوا حسن 


بعضی از آ ہا ثبت افتاده " درشعر عربی نیز توانا بوده و عی‌بن حسن باترژی ي 
۱ 2 القصر آورده است » ودر .و لفاتی چند ازو مانده‌که از | محمله 
اشعار وی را در دمية القصر اورده E A Saa‏ سور 3 ۳4 
و 2 کی از تمام کرده و ماب 
تقسعر معروف باسم » لمدسیر في عام التفسیر « که پدش 3 ا ٤‏ ۴ 5 
د ی ۱ 2 الرساله ی رحال الطر بقه « که بعنوان » رسالة القشبر به « مع ر ووست و 
تا هکت 
در 2۳۷ تألیف کرده ( چاپ قاهره ۱۲۸۷ و ۱۳۱۸ ) ویکی از معروف ترین 
۱ ۱ 1 شمه [ز ۱ جز مات احوال وی 
ا فسات ۰ مء ان نوشته‌اند . برای < ۰ 
کقابهای تصوفست و شرح هب‌ی متعدد بران 5 ا و ` 
رد r‏ 3 ج ۱ e‏ 1 تنج 
ص ۲۳ - ۲۸ " وفىات‌الاعیان ابن خلکان چاپ طهران -ج ۱ - ص ۱ 
ت تالف ع نظام الدین - چاپ 
۰ ۰ مقدمة جوامع الحكايات و لوامع الروابات ا د نظام الدین 
۱ واو ‘r ONS‏ 
۱ 1 ر ال2 د 5 امد ۲ 
د ی باخرزی - چاب حلبش4 ۷۹ 1 ۱۹ تارج بدا د تالبفب ایو ۴ دن 
چج : م2 ۲ 1 
AW 4‏ نفحاتالانس جامی ۹ چاپ بمیبی ۱۳۸۹ 
علی خطیب بغدادی - ج ا 7 
۹ و2 ۹و 
ص ۲,۰,۰ تاریخ ابن اشر در وقابع سال ۵ و ۳14 7 
ص ۰۱۸۳ س ۲ : رسائل آداب التصوف " در هك ا زکتانهائ که حل 
ز مو لفات لقاسم وه ت اىافتم , خا خلفه 
2 دود این کتاب را که از مو لفات ابوالقاسم شیر سمت 2 شم 5 
ع 4 34 که یره اون دک غا کت کات گر 
د کک الظنون جز لسر و رساله وش بر به ۵ مش رین ۰ 


ا 
ES REK 7‏ تفای ود ع جر 
از مو لفات امام انوالقاسم وشری ی شمارد ۳ ارہ ی 9 ری تم ر ی م 


E‏ وت 


AAR 


عبونآلاجو به ت کتابالمعراج ا ۸ منتهی‌فی نکت اولی‌النهی م نجمالقلوب_نحوالقلوب 
ولی ظاهرا ان دو کتاب آخر هر دو بکست که هو لف 111 


ی الظنون هر دوصوارت 
حو E‏ و در دو ا ضمط اب و الیته ۳ ازین دو صو رت علطست ِ 


در فهرست کتاخانة خدیو بهمصر شش کتاب از ابو القاسم قشیری اسم‌بر ده اند : (١‏ تحییر ) 
۲ ) المولدالنبوی» ۳ ) رسالة فى ترتیب السلولك فى طریق له تعالي ۰ آغاز آن چنین 
است : شيخ زاهد ابو القاسم عبدالر خن بن حسن بن ند فارسی کو ږو بخط استادعارف 
ابوالقاسم عبدالرهن‌بن هواز ن قشيري رساله* ارتب الساوك فی طرق اله تعلی» یاف 
€ لمع‌فیالاعتقاد “ ۵ ) بلفة المقاصد " ٩‏ ) الختارء 


ی كتاف امير [ فرب اتود 


مصر ده الجزء سابع بح فاهسه ۸ ۰ ۱۳ € 
کت E E E‏ ۰ ( از قسم‌الاول )۰ 001000‘ ۰۵ ( ازقسم‌الثانی)؛ 
شکنست مراد مو لف کات سوم باشد که نام حقیقی‌آن 2 آداب التصوف ۴ است 

ص ۱۱۲ ۰ س ۲۲ : کناب عظامه حاج خلبفه د ركذف الظنون دو ماب بان 


۴ 
* کتاب العطمهة € نام مسر د : او لی از عد البه ن «حمد دن جعفر دن حبان اصفهانی 


۳ 


حافظ متوفی در ۹ ودبگری از محدی الدین 


بن العربی معروف متوفی در 1۲۸ 
و البته هیچ بك ازین دو کتاب مقصود ندست . 

ص :۰۱۸ س ۱ : علی واحدی > آبوالحسن 
و به‌و احدی متوی نیشابوری ازمعار رف دالشمندانَ 
س اش دیگران شما 


علي بن امد دن محمد بن على دن 
زمان خود نود ودرنحو و تفسبر 
ر مبرفت و وی و برآدرش عبدالر من ( متوفی در SAY‏ ( از 
حدئن بزرك بوده اند . خانوادةٌ ایشان از ازور کے 


ساوه دود ودر ناڈ اور 
سکونت داشته اند ابوا 


لسن على واحدی تمام جوانی خود ۳ در تحصیل کذرانده 
ا و درد 


۰ ۳ 
ى دان سور ها ار ده است وعافدت شش آزبدماری دراز درحمادی الاخر 


شال 1۸ در گذشته و مو لفات م ازو مانده است از آ محمله سه کل از معروف 
در تفسیر : کتاب الو جیز " کتاب الوسیط و کتاب الط 


و م و لفات د متاقند 
» کاب أ 


سیاب‌نزول‌القر آن » و« کتاب‌الدعوات‌والفصول» ٤‏ « کتاب المغازی» شیج 


دبوان متنبی ۰:۴ «. کتاب الاغراب فی الاعراب * درنحو "« کتاب تفسبر التبی ۰۶ 


AA 
كتاب نفی التحربف ““ «كتاب التحبیر فى شرح اسماءالله الحسنی > " شرح ديوان‎ « 
۱ربیع الاخر‎ ٩ تابن کته حاج خلیفه در کثف الطنون (ج۱-ص۰۲۱) در‎ E 
تما کرد است . برای جزئیات احوال وی رجوع کنید به : وفیات‌الاعیان ابن‎ ۱ ۳ 
- خاکان چاپ طهران- ج ۱ص ۳۹۱ ارشادالاریب ( معجم الادباء ) با قوت‎ 
۰. ۱۰۲ 2 ٩۷ ج 6 ص‎ 

ص :۱۸ س |: کناب البیان فی کشف العیان " در تمام ماخذی که بدان 
رجوع کردم جنین برد با جزو مولفات ابوالحسن عل واحدی دک نکرده اند 

ص۱۸۰ س۱۸ : اخی‌زنگانی “خی فرح‌زنگانی از بزرگان عرفای مشهور 
فرن پنجم ارات بوده و درعصر خوش منتهی شهرت اه اسب " .ولف 
کثف المحجوب ( ص ۲۱۵ ) وی را جزو مشایخ فمستان و آذربایجان و طبرستان 
و کومش پیش از همه نام مییرد و آسم وی را «شیخ شقيق فرج معروف باخي 
زنکانی» یط 9 و ۵ ید مردی نیکو سیر و ستوده طر بت بود ؛ دولتشاه در تذکرة 
الشمراء ( ص٩۹‏ ۱۲ ) آورا مرشد نظامی گنجوی میشمارد» چام در فحات‌الاتس 
( ص ٩۵‏ ) او را مرید شیخ ابوالعبای نهاوندی دانسته و گوید روز خا 
غره رجب سال 46۰ در گذشته و مرقد وی در زحانست و حمدالله مستوفی در 
نزهة القلوب ( چاپ او قاف کیپ ص ۲ ٤‏ ) در باب شهر زنجان کوید « مزار | کابر 
و اولیاء در آن شهر بسیارست هثل قبر شیخ اخی فرج زشجانی و استاد عبدالغفار 
سكاك و عدسی کاشانی و غبرء ۲.۰.۰" داستان مشهوری درحق وی آوردء اند که در 
نفحات الاس ( ص ٩6‏ - ۹3 ) وبحیرہ ( ص ۳۳۲ که درآ نجا بخطا نام وی «اخی 
روح زمجانی » چاپ شده ( فندر جست و آن داستان انتسبی ووی وادکنه ایالنوی 
که . کسی بخانقاء شيخ آمدی آن گربه بانگی کدی و خادم خانگاه بهر بانك 
بك کاسه آب در دبك مبهمانان رحتی “انك روز مبهمانان بعدد بانك آت کر به 
1 تن بش بود؛ مج ب کر دند وچون کزبه بمیان جع رفت يك بك را بوی میکرد 


2 ۰ ۳ ج i‏ ۰ ا د 
و بر يك تن از یشان اب تاخت و چون توحص بر دند آن مرد از دين بیگانه دو 


۱ ۵ 


۷۹۰ 


و تبز آورده اند که روزی خادم مطبخ قدری شیر در دنگ کردء بود که شیر بر ج 
سازد ؛ ماری باك کرد وفیدنگی افتاه » آن ربه مار وا ندید کرد دبگ میگشت 
و بانگ میکر د ویر یشانی مدنمود» چون خادم از آن واقعه | گاء نود به را:آذره 
و دور میکرد و چون خادم متنیه عی شد کربه خود را در دنگ انداخت ونمزد 
و چون شیر برج را ریختند مار در آن بدبدار شد " شیخ گفت که آن کربه و 
فدای درو یشان کراد " باید را در قبر کرد و زیارتی,ساخت شد اکتون قر وی 
حاضر اس و مردم زیارت میکثند ) درک فته جامی " از بنقرار در عصر جاعی 
معروف بو ده است که قير ان کربه در زمحجان زناوتگاء دو ده ۷ 

ص ۱٩۱‏ س ۱ 2 شبای دحمة الله علبه . ابو ڪر دلف ين جحدر شبلی 
خراسانی شدادی عارف مشهور قرن سوم ابران و یکی از رکش شا اهل 
تصوف » نام وی را جعفر بن بوسف نیز نوشته اند و بنا بر کته ابن خلکان درسر 
اك وی دربغداد چنن ضط شده . درسال ۲۷ درفداد ولادت بافت " ال وی 
آزمر دم شمله یکی از فراء اسر وشنة ماوراء النهر بود ودرغداد نشو ونما بافت واز 

مشایخ تصوف که بر طر رةه مالکی نوده آند افادات گرفت و سلسله او ناشی از 
او القاسم جنید شُدادی است که وی نیز از بزرکان عوفاست " در اعا زندگی غامل 
دماوند بوده ودرمجلس ابوا خسن خبرالنساح که از مر بدان جنید بود ارشاد بافت و 
از عمل خوش کناره گرفت و درین هنکام بش از چپل سال رز دد دود و از 
آن پس درحلفهٌ صوفیان بفنداد مقام رفیعی بافت " دزسال ۳۰۵۹ که حستن بن متضور 
حلاج کشته شد چون وی را با حسین بن منصور دوس بسیار بود پریشانی در افکار 
وئ روی داد تا دی که او را ندارا لجان [نقول عطار دیو انه ستان ( تغداد بر دئد 
و عاقات در شب جعه دو روز مانده از ذی حجه سال ۳۳ سن ۸۷ سالک در 
گذشت و وی را درمقبره خیزران مالك سیر دند که هنوز هزار وی باقست . اهرورٌ 
در قصبة دماوند حخطا حى را بنام قبر وی نشان می‌دهند و البته این افسانه از آن 
ناشی شده است که ینو سند در جوانی عامل دماوند بوده " درباب مرگ وی قول 


5 
مکی هم هست که در» ٥ر6‏ ۳ در دل شمه و نیز TE‏ در سر من رای متولد شده 


“۱ 


است . شبلی صاحب مقامات معروف درمیان اهل تصوفست و ازارکان طربةت لشار 
مبرود . ابوالقاسم ااي بن مد بن حوبه تصر آدادی نشابو ری که شا گرد وی بوده 
3 ادا طر بت شده است وشل واسطهٌ مبان جنید ولصر آنادیست . جز مات 
احوال 8 و کزامات وی سسار مفصل و در خود کمایست حدا گانه ۷ رجوع ک نید 
ES‏ ا e‏ ابولصر سراج ے چاپ اوقا ف گیب ES Fj‏ 
را افش ابرالقات ری چاپ مصر ۱۳۱۸ - ص ۰۳۰ کتاب الغفران 
ابو العالاء kh‏ چاپ مصر ص ۹ کف احجوت هجو بری مواضع ممعدد ؛ 
تلبیس ابلیس این امحوزی - چاپ مصر + ۱۳ ص ۲۹۸۰۲۱ ۳۰۱۰ و۳۹۲ و 
E‏ ۹ “ تذكرة الاولیاء عطار ج ۲ ص ۱:۱۰ ۰۱۸۲ و فىات الاعیان 
ابن خلکان - چاپ طهران - -ج ۱ ص۱۹۹ - ۲۰۰ ۰ کتاب الاناب سمعانی 
جات اوقاف کیب ورق ۳۷۹ ر .و اسرار التوحید فی مقامات ابی السعید» مواضع 
a‏ در طهران روز شنبةً ۲۵ شهر بود ماه ۱۳۱۲ 
از تسوید این حواشی فراغت بافت . 


ممعدد . 


۱ 
f 
۱ 


فهر ست اسامی اشخاص 
وانساب و طوایف 


( کنه‌ها درحرف الف بتر تيت حر وف هجا طط شده ر . بعنی‌رجوعکنید) 


آدم ابوالیشر : ۲۲۳۰۱۹۱۰۹ 

آذر بیکدلي : ر . لطفعلی ( حاج ) بيك آذر 
آدر شنت ۰ ۱۰۲ 

آرش : ۲۰۲ 

آر تاکن لاستیووتری ۰ ۲۳۲ ۲۴۳ 
آزر : ۲۲ 

آغش وهادان : ۰۱۹۹ ۲۰۲ - ۲۰۳ 
آقص : ۲۰۲ 

آغوان : ۳۱ ۲ 

آفر بدون : ر . افریدون 

آ کوش رت : ۷۰۳ 

آلانی : ۸۱ 

الب ارسلان : ۲۲۲ - ۲۳۱۰۲۲۳ - ۲۳۲ 


ابراهیم بن سمیدور : ره ابوعلی |,راهیم 


| .راهيم بن محمد بن حمویه نصر آبادی نیشابوری ؛ ‏ 


ر .ابو القاسم ابراهیم 
ابر اهیم منتصر سامانی : ۲۰۹ 
راهيم بنال ؛ یا » ۵ ۲۲ 
ابن اثر : ۲۶۷۰۲۹ ۲۷۹۰۲۷۵۰۲۹۸ 
۳۷۷۰ 
این اسفندیار : ر . بپاء‌الدین جد کاتب 


این اصنعه : ۸ ۶ ۵۱ ۲ 


ابن‌اوزی : ۲۹۱ 
این ا(قفعطی ؛ ۸ . ۵۱ ۲ 


ابن‌الندیم : ۲۷۰۰۲۵۱۰۱۳۰ - ۲۷۱ 

ابن خانون عاملی : ۲۵۰ 

ابن خلکان : ۲6۹ - ۲۵۱ ۲۸۹۰۲۸۷۰ - 
۳۹۱۱ 

ابن سینا : ۲۳۵ 

ابن فریئون : ۲۵۵۰ 

ابن مقله : ر . ابوعلی مد بن علی بن حسین بنءقله 
ابن هشام : بط 

ابو اسععیل عبدالثه بن مد انصاری هروی :ج 
ابوالاسوار شاور بن فضل شدادی : بب ۰ ۲۸ - 
۶۹ ۲ ۲۰ - ۲۳۳۰۲۲۲ 
آوالعر ۱۶۹ 

ابوالحارث اجدین مد فر غونی : ۲۰۷ 
ابوالحارث تمدین فر شون : ۲۰۹ 

ابوالحرث اجدبن مد فر غونی : ۵۷ ۲۰۸-۲ 


ابوالحرث تمدن اجد فرخون مولي امیرالمومنن : 


۵۹-۸ ۲ 
ابوالحسن القدسی با المقدسی : ۱۸۳ 
ابوالحسن بنا بوعلی سلیچور : ۲۷۷ 
ابوالحسن‌ن کاکي : ۲۱۰ 

ابو الحسن بلپقی : ۲۵۱ 

ابوالعسن خرفانی : ۲۸۷-۲۸۱ 
ابوالحسن خیرالاساج : ۲۹۰ 
ابوالحسن سیمجور : ۲۷۷ 


ابوالحسن شمس المعال‌قابوس : ر. قابوس بن‌وشمگیر 
ابوالحسن علی‌بن اهدین مدین علی متوبه واحدی 
متوي نیشابوری : ۲۸۹-۲۷۸۸۰۱۸4 
ابو الحسن علی‌بن حسن باخرزی : ید ۹۳۹۰ ۱۲۳۵۳ 
ابوالحمن علی‌بن سپل‌بن رین طبری : ۱۹۹ 
ابو الحسن على بن عثمان جلابی هحوبری : ۸٩‏ ۰۲ 
۳۹۱ 
ابوالحسن لشکری ۰ ۱5 
الوالحشن بد سپمجوز : ر . نصیرالدو ابوالحدن 
اپوالحن متصورین اسلین عبر تییمی مصري 
5 ۴ 
ابوااسوارین ابوالیسر : ۱45 
ابوالشرف ناصح‌بن ظفر جرفادفانی : ج ۰ ۲۵۷ 
ابوالمبای روبانی : ۵ ۳۹۸-۲۱۰۱۱۷۱۱ 
ابوالعباس غانم 8 غانمی ۰ ۲۰۲۰۵۸ 
ابوالعباس فضل اسفر ای ؛ ۳/۵ 
ابوالعباس قاضی ضربر : ۲۹۸ 
ایوالعباس کوسه ۰ ۱۹۸۱۰۷ 
ابوالعبای نهاو ندی ۱ ۲۸۹ 
ابوالعلاه معری : ۲۹۱ 
ابوالفتح اتی عامل نسا و باورد : ۱۷۰-۱4 
۲۸۰-۹ 
ابوالفتح عبدالرزاق‌بن ادبن حسن‌هیمندی ۰۱۷۰4 
۳۸۰ 
ابوالفتح عییداله‌پن عبدالکريم قشیری : ۷۸۷ 
ابوالفتح علی‌بن حسین اتی : ۱۱-۲۱۵ ۵۰۱۲ ۰۲۰۵ 
۳۳۹۳۰۸ 
ابوالفزج بازدار یز 
ابوالفرج بستی.: ۱۹ 
ابوالفرج رونی : ۲۱۰ 
ابوالفر ج شاع : ۲۰۳ 
ابو الفضل بستی : ۸۰ 
آبوالفضل دی حسین ببپقی : ج ۲0۹۰۲۳۸ 
۰ ۲۸۵۲۸۱۳۰۲۸۰ 


اوالفضل دين عیدالله بلعمی : 
TY‏ 


"۱۲۱۲-۳۸ - ۱ ۷ E 
۲۷۸ ابو الفوارس عبد! املك‌بن وج * بو‎ 
۳۹9 


ابوالقاحم ادبن #دحسنی‌حسدنی قوبائی اصفعا 
۹٩‏ ۲ 


نی 


ابوالقاسم اچد سعد ی (Oh‏ 

ابوالقاستم اسماعیل بن ابی ا لجسن عناد : ره اسماعیل بن 
ابیا لسن عاد 

۱۳۱۳۸۸۳ ۸۰ 

ابو القاسم جعفر علوی ای 

ابوالقاسم جنید شدادی : ۲۹۱-۲۹۰ 

ابو القاسم زیادین مد قمری کرکانی : ۷ ۲۷۳۱ 


ابوالقاسم عبدا ار هن بن حسن بن کد فارسی : ۸۸ 


ابوالقاسم عبدالکرم ان هوازن ن عبدا لملك بن 
طلعة بن مد قشیری : ۸5۰۱۸۲ ۲۹٩۱۰۲۸۷-۲‏ 

ابو القاسم علی !جور ا 

ابو القاسم توح بن منصور سامانی مول امیرالمومنن 1 
۹٦‏ ۱ ۰ ۱ ۵۰۲ ۲ ۰۷۰۲ ۲۵۰۸۲ 

ابو الظغر احمدین گدین مظغر چغانى : رء فخر الدولة 
ابو المظفر 

ابو اا.ظفر عبدالموهن بن عیدالکر یم قشیری : ۱۸۷ 

او المظفر دين احمدین فر دون : ۲۰۸ 

ابو المظفر وزبر : ۵۷ ۲ 

ابوالمظفر وسف‌بن ناصر الدین ۰ ۲۵۹ 

اموالعای نص ر الین عیدا یرد مى شیر از ي > 3 

ابوا مۇد بلغی : ۲۰۲-۱۹۵۰۲ 


ابو او ید رونقي بخارائی : ۱۹۰ 


ابوالاسر حاجب سپزندالار اران : ۱4٩‏ 
ابوبکر احمدین علی خطیب بغدادی: ۲۸۷ 
ابویکر حصیری : ۲۸۰ 

ابوبکر خوارزمی دبیر ٩۰‏ ۲۷ 


ابوالقاسم ابز‌اهیم تن دب ن نهو »نص ر آبادی ندشابوری: 


ابو القاسم امد ان <حن #دمندی شس الكفات و 


او خوارزمی ؛وّاف مفانیحالملوم : ۲۵۵ 

ابوبکر دلف بن جحدر شبلی خر اسانی بغدادی : 
۲۹۱-۰ 

ابوبکر على بن حسن قهستاني: ۵۰۱۵4 ۲۷-۲۷ 

ابویکر مدن جعفر نوشخی :۲۵۹۰ 

ابوبکر ممدین‌زکر بای رازي صيرفي : ۰۲۰۵۷۰۲۵ 
ء ۷ ۰۲ ۵ ۵۱-۲ ۲ 

ابوجعفر بن ماکان :۲۱۰۰ 

ابو حامد احدین حامد کر مانی * ج» بط ۲۷۸۰ ۰ 
At‏ 

ابو حنیفه : ۱۹۷ 

ابو حنیفهاسکافی مروزی : ۲۳۸ 

ابوحبان توحیدی :۲۲۸ 

ابو داود امیر بلخ : ۲۰ 

ابوسعد اد ین مد بن عبدالجلبل سکزی: ۲۵۳ 

ابو سعد عبدالله بن عبدالکر یم قثيري :۲۸۷ 

ابو سعید ابو ایر ۰ ۲۸۱۰۲۵۲۰۵۷ - ۲۸۷ 

ابو سعید عبدالخی بن ضحاك کردیزی:د» ۲۰۷ - 
YY < Yo‏ 

ابوسعید عبدالواحدین عبدالکر یم قشیری : ۲۸ 

اپوسليك : ر . بوسليك 

ابوسپل جوري :۲۷۷۰ ۱ 
ابوشکور بلخی : ۵۰۰۲۷ ۰۲۱۸-۲۷۰۲۱۱۰ 
۷۱ ۰ ۲ 

ابوطالب رکن‌الدوله مد طفرل : ر . رکنالدوله 
ابوطالب 

ابوطاه‌ر سمیجوری ۰ ۲۷۷ 

ابوعېدالله جعفرین مد رودي سبر قندی : ۷6 
۶ - ۲۷۹۰۲۵۰۲۱۸۰۲۱۱ 


ابوعدالله جاره + ۲۵ 

ابوعلی ابر اهیم‌بن س جور : ¥ 

ابوعلی الباس : ۱۹۸ 

ابوعلی حسبن‌ین علی‌بن اسجق نظام الاك طوجی* | 
ده A‏ رن ۰ ۲۲ ۲ ۳۸ ۳۲۲۱ | 


ابوعلی دقاق :۰ ۲۸۲ - ۲۸۷ 
ابوعلی سیمجور : ر . عمادالدوله ابوعلی مد 
ابوعلی مدالظفر : ر . عمادالدوله ابوعلی 
ابوعلی گدین علی‌بن حسین بن «قله» ۰۱ و ۲۹۹ 
۲9۰ 
ابوعلی‌مدین مد بلهمی : ب ۲۷۸۰۲۰۰۰۱۹۹۰ 
ابوعلی ناصر علوي : ۲۱۰ 
ابوعمر ان‌سیمجور دوانی : ۲۷۷ 
ابو کالیجار : ۲۲۲ 
ابو مد جوینی : ۲۸۲ 
ابوملم خراسانی : ج ۰ ۱۰۳ 
ابومطیع ی NNT‏ ع ۷2۹/۸ 
ابوطیع حکم بلخی ۱۹۷ 
ابومنصور الدمشثتی : ۱۸۴ 
اپومنصود ظم الدوله : ر بستون ووشمگیر 
ابومنصور عبدالرهن‌بن عبدالکريم قشیری : ۲۸۷ 
ابوه‌نظر حاجب : ٩٩‏ › ۰۲۱ ر. با منظرحاجب 
ابونصر اجدرن ابوال جار فریفونی : ۲۰۷ 
اإونصر اجدین عبدالصمد مشکان :2۲۷۰۲۵4۰ 
YA ‘Yo‏ 
ابو تصر بن ابوالجرث احمدین مد فریغونی : ۲۵۸ 
ابونصر سراج : ۲۹۱ 
ابونصر عبدالرحیم‌پن عبدالکریم قشیری : ۲۸۷ 
ابوصر عتبی :۲۵۸-۲۵۰۷۰۲۰۰ 
ابونصر مدین فر شون : ۵۱ ۲۵۹۰۳۲۵۷-۲ 
ابو نصر مشکان : ر . ابوتصر ادن عددالصمد 
ابر نظر عبدالعز يز بن مسعود عسجدي م‌وزی : 
۰ ۰-۲ 2۲۳6۰۲ ۲ 
ابو قوب بو سف بن سبکتکین ؛ ر . عضدالدو له 
ابو ققوف 
ابی‌البرکات عبدالر حن بن مد انباري: ۲۹ 
آبی‌الفدا : ۲۰۱۰۲٩‏ 
اد : ر . مدن عندالله ( رسول ) 


اهدین اسماعیل سامانی : ۲۷۸۰۲۰۹ 


أحمدين البای :+ لك 

اهدین حامد کرمانی : ر .اوحامد اجد 

اهدین حسین هقی ۰ ۲۸ 

احدین رٍ افع یمقوبی : ۱9-۱۰6 

اهدین على خطیب خدادی :رر . ابویکر, اعد 

ادن علی نوشتکین: ۲۸۵ 

اجدین ءءر نظامی عی‌وطیی سرقندی: ۰ ۰۱۸ 
۲۷۳۰۲ 

اهدین فر شون ۰ ۲۹۱-۲۵۵ 

اجدین دین فریفرن : ۲۵۰ 

ادن دن عبدا لیل سجزي :ر . اوسعد امد 

اهدین گدین مظغرچغانی : ر . فغر الدولهاوالظفر 
اچد 


اجهدتن رد حسنی حسدنی قوبائی اصغهاني وخا ۾ 
ابوالقاسم اجد 

اهدین مد فر غونی : ر. ابواگرث اجد 

اد حعدی : ۸ ۵ 

اچد سعدی با سقدی : ۲۵۲۰۵۸ 

اجد غفاری : بط ۰ ۲۵۲ 

اد فر نون : ۲۵۵۰۹۰ 

اخی روح زنجانی : ۲۸۹ 


ی زنگانی » اغی فرج زتگانی + ۲۸۹۰۱۸۵ 


ادوارد براون : ر ۰ براون (ادوارد) 

| . ادواردس : کب 

اردشیر بابکان : ج 

ارسطاطالاس ؛ ار سطو ۰ ۹۲۰۰ ۲۷۱۰۱ 
ارسطوطالس : ۲۷۰ 

ارفش : ۲۰۲ 

ارغش از اسای ملکشاه و برکیارق : ۲۰۳ 
ارفش امیر بصره : ۲۰۳ 

ارفش امیر خواف و زوزن : ۲۰۳ 

ارفش بن اسکندر بادوسیان : ۰۳ 


ارعش بن شهرا کم ۰ ۲۰۳ 


ارغش خکمران دامغان : ۲۰۳ 
ارغش زباری : ۲۰۳ 
ارغش فرهادوند : ۲۰۳-۲۰۰۱ 
ارغش وهادان : ۲۰۳ 
ارمنی : ۲۲۰۸۱ ۲۸۰۲۲۸۰۸۲۲۹-۲ ۲۳۲-۲ 
ازهر خر : 1۸ 
اسپارین سیرویه , ر . اسفارین شیروبه 
اسپاهبت خوربنداد : ر ء خوربنداد 
اسیپید خالوی خسرو انوشه روان : ۲۰۸ 
اسدالثه ( حاج میرزا ) تاجر شیر ازی : کا 
اسدی طوسي : ر . علی‌بن اد اسدی طوسی 
اسر ائیل ) بی ( :ك 
اسفار ین شیروه : ط » ۲۰۳-۲۰۲ 
اسکندربن قابوس:ه؛ با ٤‏ ب یج » ۵ ۰۱۷۳۰۱ 
AY‘‏ ۲ ۲ ۰۲ ۲۸ 
اسکندر مقدونی : ۲۱۱۰۱۷۵۰۱۰۰۹۳۰۲۳ 
اسمعیل‌بن ہیا لسن عبادین عباس‌بن عبادین احدین 
ادریس طالقانی صاحب : ۵۰۳۳ ۱-4 ۰۱۵۲۰۵ 
۷۰۱۲۱۰۱۹۸۷ 4۹-۲ ۲۷۸۰۲۲۸۰۲ 
اسمعیل بن امد سامانی : ۹۹۰۱۹۷ ۲۷۸۰۲ 
اسمیل‌ین سیکتکین غزنوي : ۲۰۷ 
اسععیل (ادیب) هروی : ۱۵۸ 
اسواران : ۲ ۲۲ 
اسوران : ۲۲۹ 
اشا کید : ۲۰۲ 
اشاورزان بسر اشا کید : ۲۰۲ 
اذکش : ۲۰۲ 
اغص بن بهر اوند : ۲۰۲ 
اغص‌بن بهندان : ۲۰۳ 
افر اسیاب : ۲۰۱۹۹ ۲*۰ 
افراسیاب ( آل) : و 
افر یدون : بو ۰ ۱۹۹ 
افضل‌الدین ابو حامد اهدرن حامد کرمانی و 


او 
خا اد 


افلاطون : ۰۲۵۰۲ ۰۱۳۹۰۵۹ ۲۷۱۰۲۱۳ 
اقال : ر . عاس (میرزا) خان افبال 
الب‌ارسلان :رر,» آلپ ارسلان: 
اماماطرمین جونۍ :۲۸۰ 
امین اعد رازي: ۶۲۰۳ ۲۳۷ 

انوشیروان : ر . خسرو انوشه‌روان 

انوشیر و آن‌بن لغگری علی‌بن موسی‌بن فضل: ۲۲۲ 
انوشروآنن ملوجهر :ه :۲8۳۰۲۱۰۳۳9 
اولیاء !له آملی : ۲۰۵ 

ایاز او مق : ۹ ۲۸۱ 

ابر ج : ۱۹٩‏ 

ایساوردن (زا) + ۲۴,۳ 

ب 

باغرزی + ر« ابواسن علی‌بن جن باخرزی 
بادوسیان : و » ۲۰۳ 

۱:۳ gb 

بازیل امیراطور ق طنطنه :۲۲۰ 

بازیل حکمران قثاز کرد ۲۹۰ ۲۳۲-۲ 

با کالیجار : ۲ ۲۳۲ ۰ ر . انوشیروان‌بن منوچهر 
با کر ات ۳۹ ۲۱۲۱۲ 

با گر اد پادشاه ابخاز + ۲ ۲۲ 

بالسوار :ر . ابوالاسواز شاور ین فضل 

بامنظر : ر . ابومنظر حاجب 

باوین‌شایور : ۲۰۲-۲۰۵ 

باو ندی 1و ۰ £ ۲۰ ۶ ۱۳ 

بختیار طوسی : کج ۰ ۱۹۳ 

عتياري ۱۶۰ ۶ 

بدایعی باخی : ر . محدین مود بدایعی بلخی 
بدیم الزمان همداني : ۲۵۵ ۲:۵۸ 

براق :۱۳۹۰ 

بران (ادو ارد) ؛ ٤‏ ۲۵ 

برفعی شاعی + ۲۹۱۴۳ 
برکبایرق + ۲۰۳ 
برمکي : ج“ ۳۷۸ 


بزرچهر » بز رک مهر « بو » ۰۹ Fi‏ ۰۸۰۵۰ 


۷۲۰۴۵۶ ۰ ۷۲ 


a 


Ie 

بطلیموس : ۲۵۲۰۵۹ 

مرا ۱۲۹ ۱۱۳ ۶ ۲۷۳-۱۵ 

بقراط ین کیو رک ۷ ۰۲ 

باعمی : ر ۰ ابوالفضل خدین عبدالله وابوعلی مدن 
ند 

بافرخح شاعی : ۲۹۴ 

شدار ین شیرزاد : ه 

بوسليك ( برد ) : ۱۶۳ 

بویه (ال ) : ز عظ » ی » یج » ۲۸۱6 

بپاءالدو له دیلمی ۶ ۲۰۱ 

بپاء‌الدین ممدبن‌حسنع بن ا سفند با رکاتب : بط ۱٩۹۰‏ 
OOS f Ne Whe ga Ys‏ ۲۳۱۱۰۲۵7 
بای عاملی : ۳۰۰ ۱ : 

بهار ۰ ر . ماكالشعراه بپار 

تهرازان 4 ۰۱ ٢ر‏ 

براع وین ۱۰ ۲۰ 

بهر ام عیهسالار ارمستان : ۲۳۹ 

بستون‌بن وشمگیر + ۵ + ی 


ا 

0 : 
پاکزادونی ( ساشله ) : ۲۲۵ 
بروص کاتایان : ۲۲۸ 
پرویز :و . خسروپرویل رهم 
یغامبر ؛ ر . دبن عبدالله ( رسول  )‏ ۳ 
بطر بطر يك : ۳۳۹ ی 
بمر نا :ر .خسن ( میرزا ( خان پیر نی 
بر و زان دیلم : 1 


۰ 38 


بر وز مشرقی ۵5۰ ۲ ۱ 
اود ر دای کی( کین ( خان, پبروزمند 


با 
تاتاری » ۸۰ EIT‏ ز۱ 


تاج‌البین سبکی : 1۸4 ۽ 
تاج‌الدین منیع‌بن مسعود  TFA‏ 


o 


ازى :وه ز ۰ ۵۰۱۷۰۱۹۰۱۳۸۰ ۲۷ »ر. عرب 


تاش (امیر) : ۱۹۸ 

تاش ( حسامالدوله ) : ۲۷۷ 

تیتی ۲ ۸۰ 

ترییت : ر . محدعلی ( میرزا ) خان تر بیت 
ترقای : ۸۰ 


ترك :ج »یج۰ ۱۲۰۰۰۱۹۰۱۷۲۱۸۱۸۰ 


۷ ۰۲۳۰۰ ۲۲ 
تبداي بادوسپان : ه 
ث‌ 
تات‌بن قره : ۱۵۸ 
ثعالبی : ۲٩‏ - ۲۵۰ ۰ ۲۷۵ 
a‏ 
جابر پن حبان صوفی : کد 
چالینوی : ۱۱۹ ے ۱۳۰ + + ۷۲۷۲ 
جاءین غاد : ۲۰۷ ۲۰۸ 
جامی : ر . عبدالرحمن جاء‌ی 
جرج راولین‌ سن : ر ۰ راولین‌سن ( جرج ) 
جرجی زیدان ؛ ر . زیدان ( جرجی ) 
جستانیان ؛ و 
خسف شاه : ۲۰۹۱۲۰۵ 
جعقر : ۱۸ 
جعقر بن مد رودکی سمرقندی : ر . ابوعیدالله جعفر 
جتفری دوف بای : :۲۹ 
جعفر علوی : ر . ابوالقاسم جعفر 
جغری مك : ۲۲۸۰۷ 
جلال‌الدین بلغی : ۲۹6 . 
جشید : ۱۹۹ 
جنیدبغدادی : ر ۰ ]بوالقاسم جنید 
جود : £1 ۱۸۹۰۱ 
۱ ۳ 
چکلی : ۸۰ ۹ 
ح‌ 


حاجب کامل : ۳ ۲۷۰۸ 
حاج خلیفه : به ۰ ۲۰۹۰۱۹۷ ۲۸۷۰۲۷۰۰۲۵۷ - 
۳۸۹ 


ا حافظ ارو ۲:۴۰ 

حبشی ۰ ٩۰۰۸۲‏ 
حتام الدوله : ر . تاش ( حسامالدوله) 
حسن بر ادزز اده طغرل ىك : ۲۲۵ 
حدن بن على بن اسحق نظام الملك طوسی : ر . 
ابزطی ن 

حسن‌بن عليبی ابي‌ طالب : ٩٩‏ 

حسن بن فریغون ۶ ۲۹ 

حسن بن مهران : ۲۸۰ 

حسن ( میرزا ) خان پیر نا : ۲۰۷ 

جناضیاح +-و 

حسن فیروزان ۰ ۶۵ ۲۸۰۲۱۸۰۲۰۹۰۱۷۲ 

حسنك : ۲۸۰ 

حسن می‌فدی : ۲۸۵ 

حسین (حاج) آقاملك : کج 

حسین بن اسعد دهستانی : ۲۶۱ 

حسین‌بن علی‌ین ابیطالب : ٩٩‏ 

حدین‌ن کاکی : ۲۱۰ 

حسان‌ بن منصور حلاج : ۲۹۰ 

حکم‌بلخی + ر » ابومطیم حکم بلخی 

حلاج : ر ٠‏ حسدن‌بن منصور حلاج 

حمدالله هستوفی : ۵۹:۲۸ ۲۸۹۰۲ 

حمیدالدین عمر بن‌محمود بلغی :ج 

حیدر : ر . علی بن ابی طالب 

حیران عواده : ٤‏ ۱۷ 


۰ 


ح 


. خاچيك شیر دل : ۲4 ۲ 


خافان : ۱۱ ۰ ۲۰۵ 

ختنی ۰ ۸۰ 

خرفانی : ر .ابوااسن خرفانی 

خزران : ۲ ۲۲ 

خسرو انوشه‌روان :ج »یو» ۲ 6۰ ۰۳۱۰۲۹۰ 
۰۴ ۳۱ ۰ ۰۲۰۰۳۹ ۲۳۵۰۲۰۹ ۲۳۷ 


خسرو رویز ۲۰۹۱۰ 


خسرو دهلوی: بط ۰ ۳۱۹۰۲۶۹ 
خطیب بذدادي : ر » ابوبکو احمد بن علی 
خلغی : ۸۰ 
خلف بن احمد : یو " بز 
خوارزه‌شاهیان: ۲۵۹ ۰ ۲۸۰ 
خودر مك : ۲۲ 
خورنداد : ۲۰۸ 
خوندمیر : ۲۸۰ 
خیرالاساج : ر. ابوالعسن خیرالنساج 
خبزران ( مقبر) : ۲۹۰ 
خبزران عواده : ۱۷ 
[ 
داراب : ٩۳‏ 
دارا بن قابوس : ه۰ و۰۷۰ ۲۹۳ 
داز مستتر : ۴۱۴ 
دارن ( برنارد ) : ۲۰۴ 
داودانوغن : ۲۲۴ 
دقاق : ر . ابوعلی دقاق 
دققی : ۱۳۵۸۲۲۹۲۱6 
دلارخیس ۴۹۰ ۲ 
دلدل ۱۱۳۹۰ 
دلف بن جحدر شبلی : ر . ابویکر دلف 
دولتشاه سم قندی: ۲۵۰۲۳۹۰۲۴۷ ٩۳۹۱۰‏ 
۳۹ 
دو کان (ژاك) : ۲۳۳ 
دهخدا : ر . علی اکیر ( میرزا ) خان دهخدا 
دهقان بانکینی + یز 
دهقان سکنی : یز 
دح E EOS‏ سا 
At‏ 
دینشاه ابرانی : ۲۳۵ 
۴ 
دکاء الملك : ۲۰۸ 


, ذوالقر نت + ر . اسکندر 


الراضی بان : ۲۹ 

HES 

راولین‌سن (جرج )۲۰۸۰ 

ریم‌المظفر ؛ رییع ان مطپر التصری با القصوى * 
رببع بن مظفر عضدی #ریع بن مظیر العصری ٠‏ 
۲۷۸۰ 


| ورخش : ۱۳۹ 


رستم‌بن شروین‌بن رستمن سرخاب ؛ ۶ ۲۰ 
رستم‌بن مرزبان‌بن رستم : ۲۰4 

رستم دستان : ۰۱۹۹ ۲۰۲ 

رسول : ر . دین عبدالله ( رسول ) 

رشددالدین و طواط : ۲۳۹۰۲۳۶۰۲۱۲ ۲۷۳۰ 


۱ رضاقلی خان هدات امبر الشعراء کا ۰ » کد 


۰۱۸۷ ۰ ۲۹ 
۰۲ ۳۷ ۲ ۲۹۱۰۲۱ 2-۰ ۰۲ 
۲۸۳ ۷ ۰ 

رکن الدوله اب وطالب مد طفرل بيك‌ین میکائیل 
سلجوقی,» ۰1 ۰۲۳.۰۱۸ ۴۲۷ ٩.۴۳۱۰‏ 
۳۷۹ 

رکن؛لدوله حسن‌بن بوبه : ه ی ۲۸۸۰۲۱۰۰ 
روادبان : 6 ۱ 

رودک : ز . ابوعبدال جعفربن مدر ودک سمر قندی 


رومی یب ۲۳۳۰۸۱۰۰ ۲۷۱۰۲۹۲۰ 
رونقی خارائی : ر ۰ ابوالموّبد رونقی 
رسان خادم : ٩0‏ 
ر 
زاخائو ( ادوارد ) : ۲۳۳ 
زامور: ۲۰ ۲۹۸-۲۹۱۰۲۲۳۰ 
زردشب : ز ۲۱۲۰۷۱ ۳۱۴۳ 
ز رگری باز دار : بز 
زلغا ۰ ۲۱ 
زمخشری : ۱۹۰ 
زیاد بن عمر ؛ ۲۷۲ 


زیاد.ین مععد قمري گر نی : ر ۰ ابوالق م زیاد 
زار :۰۵ ۲۵۴۳ 


زیاری:د*ح ٤‏ ی۰ ۲۰۹۰۱۷ - ۰ ۰ ۵ ۳ 
ژد : ۱۸ 

ژیدان ( جر جي ): ۲۵۱۰۲۹ 

ژشی : ۲۴۸ 


۳ 

زو ستی‌نین ۲۰۸۰ 

ساسانیان + و *ح » ۰ ۲۳۵۰۲۲۱۰۱۱۲ 

سالار بن وشم‌گیر 

سام : ۱۹۹ 

سامانیان : ط ۰ ی ۰ ۰۱۵ ۲۰۹۰۱۹۸۱۹۵ 
۰ اا6(دصپٍچآچ۹«آ۹/۷ ۰۹۷ se ag FOREN‏ 
۲۷۸-۷ 

سیکتکین : بد ۰ ۲۰۹ ۲۰۷ ۲۸۱۰۲۰۸ 
۳/۸۰ 

کک وه تاج‌الدین سجکی 


سیهبد : ر. اسږېېد خالوی خرو انوشه‌روان 

سر اج‌الدین سکزی : ۸٩‏ 

-رخاب بن وهسودان : ۲۰۹ 

سردار اشچم بختباری : ر . سلطان »ید خان 
سعدالدین کافی : بط ۰ ۲۹ 

سعدالدرن وراویتی :ج 

سعدي: ۲۱۲ ۲۰۱۵۰ 

سقراط : ۲۱۰۲۲ ۰ ۱۰۲ 

سقلابی : ۲۳۰۸۱ 

سکندر : ر ۽ اسکندو مقدونی 

۱۲۷۲۷۰۲۲۵۲۲۲ سلجوقیان ؛و » یا » یج » بد»‎ 
NA Tia VNC TNT TY f 

سلطان معمد خان سردار اشجم بختیاری : کک 

سلمان فارسی : ٩٩‏ 

سلیه‌ان بن یحیی الصمفانی : ۱۲ 

سمعانی : ۲۷۹ : ۲۹۱۰۲۸۷ 

سنائي فز نوی : بط ۰ ۲۸۰۰۲۷۰ 


سنحر سلجوفی ؛ ۲۰۳ 

سوحر 1:1 

سموزنی سمرفندی : ۷4 

سپراب : ۱۰ 

سهل خجندی : ۱3۲۳-۰۷۲۲ 
سیاوخش : ۲۰۳ 

سیدالشعر اء : ر . لسبی 

سبده خااون: ۲۱۵۰۱۰6 

سیف الدین حاجی بن نظام عقبلی : ۶ ۲۷ 
سه جور ل . اوعمر ان سيه جور دوانی 
سیه‌حور بان : 6 ۵ ۰۱ ۷۷ ۲ 


4 


۰ س 
شاپور بن کوس بن غاد : ۲۰۵ - ۲۰۹ 
شانعی : ۲۳ ۲۸۰ 
شاور بن فضل : ر ابوالاسوار شاور 
شاهنشاه : ٤۸‏ ۲ 
شندز : ۱۳۹ 
شبلی سای ابوک داف بن ج درا 
شدادبان : ۱۶ ۲۲۲۰۱۱۰ 
شرف‌الحکماء ۳ سعدا دیق کتافی 
شر فالہعالی E‏ انوشیروان ان هو چهر 
شروین بن رستم باوندی : ه 
شفر ( شارل) : ۲۳۹ 
شقبق فرج معروف باخی زنگاني: ۲۸۹ 
شمس الدین محمد بن قیس رازی : ۲۱ 
شمس ال کات : ر . ابوالقاسم احود إن 
شمس المعالی : ر . قابوص بن وشمکیر 
شوماهان : ۲۰۲ 
شهر باو : ٩٩‏ 


ریا ورن ,شر وین : ۲۰4 


جتن 


شهیدین حسین بلخی : ۲۱ - ۲9۰۲۱ 
شبح | ار یس : ر * این‌سینا 
شیده سر افر اسیاب : ۲۰۲ 

ص 


(6٠° : صابی‎ 


باح اسمعیل بن‌عباد 1 صاحت بن‌عاد : ر 1 


این بى الق عباد 
تب ۳۳ 
غه (اصحاب) : ۱۸ 
ظط 
طایرانی ۰ ۲۸۷ 
طاطول : ۴۲۹-۲۲۸ 
طاهربن فضل : ۲۸ 
طاه ر مستوفي : YA‏ 
طبری ( محمدین ج :)۶ ا 
رل یکین مبکائیل : ر. رکناادوله ارقا 
طفرل فانل عبدالر شید غز نوی : ٤‏ ۲۸ 
رر ۰ ۲ ۲۴ 
طبان مرغزي,: ۲۶۱ 
ظ‌ 
ظهیر الدوله اومنصور + ر . ستون و وشمگیر 
هیر امین (سید) وعفن ۵ ۲۴۳۰۱۹ :۷۹۸ 
YA‏ 


ءامری : ر . علب( م رڑا) خان 

شه £ ° 

عباس ( بني ) : ز ‏ ۲۴۵ 

عاس ( شاه ) اول: ۲4۰ 

عباس‌بن عبدالمطلب : ۲۷۳۰۱۲ 

عباس (میوزا) خان اقبال : ۵۳۳۷۳۰۲۳۹ ۳۷ 
عبدالحبار خوجانی : ۱۵۱۰۱۵۶ 

عبدالح ان سا کر ذ یی . .ر او عید عتدالجی 


عداا ر<حن ن حسن لن رد فارسی : ۰ 7 ر .ابو القاسم 
عیدا ارهن 

عبدالر حن بن عبدالکر یم قشیری؛ ر ۰ ابو متصور 
عدار هن 


عبدالررهن‌بن علی بن‌احد واحدی: ۲۸۸ 

عبداار هن ان مجدانباري: ر ۰ ی الب کات عبدا ار هن 

عبدالر هن جامی : بط » ۰۲۳۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
۹ ۱۹۰۰ 


عدار حیمین عدار هن بن‌اجد عباسي : ۳۹ 


عك الم رم بن عبد الکریم ری : و ۰ ابو نصر 
عبدالر خیم 


عیدا لر شرد : ن مسعود فز نوی : SSA‏ ۳۸۰ 

مدال ر زاق‌بن اجد بن حسن.: ر. ابوالفتح عبدالرژاق 

عردالعز یز بن‌مسعود عسجدی : ر. ابونظ عبدالعن یز 

عبدالعظیم ( میرزا ) خان : ۲۶۲ 

عیدالففار كاك : ۲۸۹ 

عدالة در ععر غدادی ۲۷۹۰ 

قبقالفروق ڈیر وات : کا 

عبداآکر بم‌بن‌هوازن قشیری :ر. ابوالةائمعتدالكر یم 

عبداللهآنصاری : و اسه بال عبددالنه 

عیدالله بن‌طاهر ال 

اه یعاس تن عبدالاطلت ۲۷۳۱۸۱۲ 

عبدالله بن‌عیدالکریم قشبری : .| بو سعد عبد الله 

عبدالله بن فضل‌اله شي رازی *ج 

عد الله بن گرد انصاری + ر .ا واسمغبل عزد ال 

عبداله بن ع مد بن جعفر بن حان حافظ اصفهانی : 
a‏ 

عبدالله جماره : ۲6۰۷۰ 

عبدالرك‌بن ماکان ۰ ۲۱۰ 

عدالملكبن توح : ر. آموالفو ارس عبدا املاث 

عبدالىلك عیکری اغفری : ۱۵۱ 

عردا لعنعم بن عبدالکریم قشيري : 3 Rk‏ 
عبدا لمنعم 

عبدالواحد بر ن عبدالکريم قشیری :و ابو سعید 
عبدالواحد 

عببدالله له بح‌عیدا لکر « بم فشیری : ر. , انوالفتح عبد الله 

عتبی * بر ابو نصر عنمی 

عشمانی : ك 

عجم :+ ۵۰۱۷۲۸۹۸۰۸۴ ۰ ۲۷۸۰۲ 

عیب : ز ۰ج ي »ید۰۰ ۰۱۹۵۰۱۷۲۱۹۱۰۵۲۰۵ 
۵ ۲۲۰ ۰۲ ۷ ۷۰۲ ۵ ۰۲۵۰۳۲ ۱۳۷۸۰۲۷ ۰ 
۰ ر. ازی 

عزیز بغامیر : ۱۸۶ 

عسحدي : ر. ابونظر عبدالعز بز 


۹ 


.-. جع سح 


عضدا لدو له ابویمقوب یوسف‌بن سبکتکین ۰ ۲۰۹ 

عضدالدوله بوبه + ی ۰ ۲۸۹۰۱۷۱۷۳ 

عطاءال عطائی مشهدی : ۲۷۳ 

عطار : رء فر بدالدین عطار 

عطاماك جونی : ج 

عقبلی « ر. سیف الد ین حاجی بن نظام 

علاءالدين عطاملك :ر . ءطاملك جويني 
علیاکر (میرزا) خان دهخدا :۳6۰۲۱-۲۱۱ ۰۲ 
iV ۷‏ ۲۵۰-۲ ۰۲۹۰۲۵۰۲۵۲۰ 
۹( / ۷ ۱( ۷( ۷( ( ۷ ۷ ۲۷۹۰۲۷۰۲۷ 

علی‌بن ابی طالب : ۲۱۳۰۰۱ ۲۰۷۱۰6 ۳۰۲۱ ۰۲ 
Yo‏ 

علی بن‌اجد اسدی طوسی: ۲۰۰۲۱۷۰۲۰۰ 
على بن بوبه : ر. فغر الدوله 

علی بن‌حسن ,اخرزی : ر. ابوالحسن علی 

علی‌بن حسین : ۲۵۹ 

علی‌بن‌حسین بن کاکی : ۲۱۰ 

علیبن ریم : ۱۷ 

علی‌بن سبل‌بن رین طبري : ر. ابوالسن على 

علی‌ن عثهء‌ان جلابی هجویری : ر. ابوالحسن علی 

علی‌ن‌مودود غن‌نوی :۰ ۲۸۵ 

علی‌بن موسی برفضل : ر. انوشیروان بن‌لشگری 

على سیمچور : ر. ابوالقاسم على 

علی حمد (میرز!) خان پیر وزمند : کب 

علیمحهد (میر زا) خان عامی : ۲۸۰۲۷۸ 

علی‌نقی خان صت زاده :کج 

علی واحدی : ر . ابوالحسن على بن احمدعلو بان : 

۲۳۵ ۷۳ ۷ ۷/۸/۳۴ 

عمادا لدو له ابوعلی محمدالء‌ظفر سی‌چور : ۱۰6 - 
۹ ۲۷۸ 

عمادا لدو له بوبه : ی 

عمادالدین کانب : ۲۳۴۰۲۲۲ 

عمر ین | مطاب ۰ ۷۰۹۹ ۲۷۳۰۱ 

عمربن محمود بلغی : ر ۰ حمیدالدین عر 

عمر وین لبث ۲9۹۱۰۱۸۰ 


عمیدالملك کندري : بد 
عنصر المعالی « ر . کیکاوس بن ا-کندر 
عنصری : ۲۳۷ ۰ ۲۵۰۲۰۰۲۳۸ 
عوفي : ر . محمد عرفی 
عبار  :‏ ۷ ۱ 
| عسی کاشانی ۲۸۹۰ 
| عیس‌نن‌نهروان : ۲۰۴ 
ح 


غنم اغانمی : ر . ابوالعباس غانم باغانمی 

غباد : ر . قبادین فیروز 

غز :۰ ۰۸۰ ۱۱ 

غزالی : ر * محمد غزالی 

غزنویان: ه ۰ ی ۰ ۲۸۳۰۲۷۷۰۲۰۹۰۰۰ 
ف 


فائق : ۲۰۷ 

فاطمه زهراء ۰ ٩٩‏ 

NYS : فتح‎ 

تج لین آملاولي‌اردنیبختباری : کب 

فخر الدو لها بوالمظفر احمد بن محمد بن مظفرچغانی ؛ 
۳۱۱۳۹ 

فخر الدو هبو » :ه ۰ ي » ٤‏ ۱۱۰۱۰ ۰۱ ۰۲۱۰۰۱۷ 
۷ ۸-۲ ۱۵۰۲ ۱۱-۲ ۰۲۷۸۰۲ ۲۸ 
فران-وبان ۰ ۲۳۰-۲۲۹ 

فرخی : ۳۷۰۱۰۸ ۲۹۰-۲۵۹۰۲۴۳۹-۲ 
فردوسی : ۱۹۹۰۲ 2 ۱۰۲۰۲ ۲۱ - ۰۲۱۷ 

YEY o3. 

فرعون : ۱۷۲ 

فرهاد نره مرداو از : ھ 

فریدالدین عطار : ۸۷-۲۸ ۲۹۱-۲۹۰۰۲ 

فر بدون : ر. آفر یدون 

فر شون ن‌محمد : ۲۹ 

فریغو نبان : ۵۵ ۲۵۸-۲ 

فزونی استرابادی :(ط ۸۰۱۰۷۰ ۵۱۰۲ ۵۳۰۲ ۰۲ 
۳۷۸ 


5 


فضل اسغراينى + ر . الوالعباس فضل 
فضل الله قزوینی : ج 
فطل الله همدانی : ۱۸۲ 
فطل بن شاورشدادی: ۲۲۲ 
فطل بن محمد شدادی ۲۲۲۰ 
نضلون‌بن محمد شدادی : ۱4 
فضلون مملان : 4 4 ۱6-۱ 
فضل همدانی : ۲ ۱۸ 
فلك‌المعالی : ر . منوچهربن قابوس 
س . فلوری : ۲۸۴ 
فیثاغورس : ۱۰۷ 
فبروزان : ۲۸6۰۳۱۰۰۲۰۹۰۲ 
فیروزان‌بن حسنن فیروزان : ۲۱۰ 
ق 
القائم بامر الله : بب ۰ ۲۱۴۰۲۱ 
قابوس بن وشگیر : ھی *یج» ۰۷۱-۷۰۲۰۵۸۰۲ 
۷ ۲۰۱۶۱۹۵۰۱۷ -۲۰۹۰۲۰۷- 
۰ ۷۸ ۵-۲ ۳۰۲۱۷۰۲ ۷ ۰۲ ۲۸ 
فار ون : ۲ ۱٩۷۰۷‏ 
قاورد : با 
التاهر با : 4٩‏ ۲ 
قبادین جام بن‌غباد : ۲۰۸ 
قبادین فر وز : ۲۰۸-۲۰6 
تبچاق : ۸۰ 
قتلیش : یا ۰ ۲۲۰ 
قدرخان : 4 ۲۸ 
قشیری : ر » ابوالقاسم عیدالکر یم 
قطب الدین محمد خوارزه‌شاه : ۲۸۰ 
قطران: ۱5 
قاری کگرکانی : ر .ابو القاسم زباد 
قهتانی + ر. ابوبکر فهستانی 
Dj‏ 
کارمن : ۲۲۰ 
کاکویه : ر . محمدین دشمنز بار 


Re aS 
۲۲۹٣۰۲۲۲ کاکغ:‎ 
۲۲۹-۲۲۸۰۲۷۲۵ کاکیغپسراباس؛‎ 
کال : ر .کاک‎ 

کامل ؛ر . حاجب کامل 
کامناس : ۲۲۷ 

کاوس : ۲۰۷ 

کاوی غلام : ٩1‏ 

کر( آل) :کج ۱٩۳۰‏ 

کرد؛ ج ۰ ۲۸۰۰۲۲۰۲۱۹ 

۳۹۰۹ روک‎ al 


کدری : ر . خ-روانوشه روان 

کنار بن فیروزان‌بن حسن: ۲۱۰ 

کور بکه : ۲۲۵ 

اکرو ۲۰۲۲۰۱۰۱۹۹۰۲ 

کی‌شکن : ۱۹۹ 

کتقباد : ۱۹۹ 

کیکاوس‌بن اس کندربن‌قابوس : د» با » یب ۰ یح » 3 
6 ۰ ۳۰۲۰۹۰۲ ۵ ۵-۲ ۲۸۳۰۲ 

کیورکي ابخازی ۲۲۲۰ 

کوش بن ماد : ۲۰۸-۲۰۰۲ 

ص 

کاو باره : و۰ ۲۰۷-۲۰ 

کرجیان ۰ ۲۲ 

کردیزی : ر . ابوسعید عبدالحی 
گرسبوز : ۲۰۲ 

گرشاسب :۲۰۰۱۹۹ 


کر کوار ابخازی : ۲۳ ۲ 


کو اخازی: ۲۲۲ 


کر کر کو ۳۳۴ 
تارف : ۰۹۷ ۲۱ 
کوران شه :۰ ۲ ۲۰ 


۱۱ 


گیب ( اوقاف ) :کب ۰۲۵۰۲۱۵۲۰۹۰۵۸ 


۷۱۰۹ ۷ ۱ ۱ ۱-۱ 
هو و 
کیلانهاه 4 و » باه بب »یج »یج :۲۰۹۰۱ 
لننبی ۲۰۶ ۱۰٩‏ رای ۳۱۳۹ 
لطفعلی ( حاج ) مك آذریکدلی : ۲۳۷ 
لقان : ۲۰۱۳ 
لور اسف : ۱۹۹ 
ایبار بد :۲۲۵ 
لیشی ۲۹۰۰۰ 
م 
ماجه ینت شعیر : بط 
ما کان بن کا کی : ط ۰ ی ۰ 2۲۰۹ ۲۱۰ 
ما کان ان ماکان ۳ 
مالکی : ۲3۰ 
مامون بن محمد خوار زهشاه : ۲۵۲ 
ما مون عداسی : 6 ۵۳ ۳۰۱ ۲ 
مامو ذان : ۲۵۰ 
مانی : ۲۹۲ 
متوکل ۱۹۰۲۱-۲۰۰ 
مجدالدو 4 بو ه : € ۲۲۵۰۱۰ 
مجدالدین محمدا احسینی محدی : بط ۰ ۱۹۷ 
محقق سیزواری : ر . مد باقر معر وف ححتق 
سبزواری 
محمد ابوطالب : ر. رکن‌الدوله ابوطالب 
مدا لحسینی حدی : ر . مدا لین عد 
محمد باقرمعر وف ممحقق سبزواری ؛ بط۰ ۲۸ ۰ 
۸ ۲۳ 
مد بن اد بن فر شون ؛ ر .ابو ااحرث د و 
| بو العظفر مد 
محمدین آلجسین الاسکاف : ۲۱ 
محمدین جریر طبری :ر . طبري 
هح‌دین جعفر نرشخی ١‏ ر. ابوک محمد 
محمدین حسین سپقی : ر *ابوالفضل د 
مدان دشمن ز با رکا کویه :۸ ۲ 
حمدین زکریا : ر . ابوبکرهحمد 


نها 


مد بن شداد : ۲۷۲۲۰۱ 

مد بن عبدال (رسول) :۰۱۱۷۰۹۰۱۰۲۰۱ 
۹ ۰5۴۲ ۲۹۲۷ ۸۴۲۰ ۲ 9۵:۰ 6 
ITT <4 FAT‏ ۷۰ ۱۰۱۳۵۰ ۰۱ 
CTO ۰‏ ۰۱۲۱۲۰۲۱۸46 
۰۷۰ ۷( ۸( ۷ ۰ ۲۷۰ 

مد بن عبدالله بلعمی : ز ۸ 1بوالقطتل, عب 

مد نن علی بن ین بن مقله ۰ وا ۶ ابوعانی, گرد 
مد بن فر یغون: ر ابو نصر, د 

مد بن قان رازی": ر". شمس‌الدین مد 

کد بر گرد مى رز ابوعلي مد 

مد ن ود بدایی نلخی :۲۳ 

مد بن ود ین علاعالدنن بخاري تک ۲۹ 
مد ین مود غزنوي: ۲۷۰۰۲۰۸ 

مد بن منور ۰ د۰ ۲۸۵ 

مد بن بیوسف بوسفی هر وی : ۱۶۸ 

مد حبله رودی :بیط , ۲۲۷۵ 

مد ( مر زا ) خان قزوینی: 6 + ۲۰۲ 

مد وارزم‌شاه : ر . قطب‌الدین 

کد صادق تمر زئ متخلص بناظم : ا 
دعلی (مبرزا) خان تر یت : ۲۳۵ 

مد عوفی : بح » بط ۰ ۲۰,۱ ۲۱۳.۰,۲۱۱؟ 
۵ ۲ ۵۷ ۰ ۲۰۷ ۰ ۵۲ ۰۲ 
۲۹ ۷۷۳۰۲۸۵ 6 ۱۷:۷ 

مد اغزالی : ۲۶۸ 

مد فتاعی : کج ۰ ۳ ۱٩‏ 

مد کالب : ر » بهاءالدین 9 

مد (میر زا) ملبالکتاب : کا 

عمد نظام‌الدی ۰ ۰۲۷۰۲۱6 ۲۸۷ 

مخودغزاوی :ها نبا دا یه ۰ ۱۶6۰۲ 652 ,۰۱ 

۰۲ ۰۹۰۱ ۷ ۲۰۱ ۷۰۱۱۹ ۰ ۹ ۴ 

۰۲۵۹ - ۲۵۷ ۰ ۲ ۵۹۵ ۰۲۳۹ ۲ ۷ 


۲۸۵ - ۷۹۰۲۷۸۷ -- ۲ ۰ ۱ 


عط طباطئی : ۲۵۱ 


ابغاز :+ ۲۲۲ - ۲۲۳ 
ابر : با 
اران : لب » ید ۱۶۱۰ ۰ ۳۲۲ 
اردز که : ۲۳۱ 
اردزن : ۲۲۷۰۲۲۵ 
اززر ۶۳ 
ارس  :‏ ۲۲۹-۲۲ 
ارمننتان؛ بد» ۲۳۲ > ۰۲۳۱۰۲۲۸ ۰,۲۳۲ 
دم ار 
ارمنستان‌روسبه : ۲۲۴ 
ارویا :که 
اروبه ( درلچة )۰ ۲۲۶ 

اعتانبول :۲۷۰ 

استر الاد ه ۰ ۱۹۰ 

استوا ۲۸۹۶ 

اسروشنه : ۲۹۰ 

اصعاخر : ۲۰۲ 

اصفاهان » اصفهان : ه ۰ط » ی »بد» 4 ۱۸۷۰۱۰ ۰ 
۷ 5 ۰ ۲۸ 

اغوان : ۲۲۲۴ 

اک‌فرد : ۲۰۰ 

الوت : ط 

انداس : ۱۹ 

انگلستان : ۱۹۵ 

اهو ان : ۲۰۱ 

اران :ءزج ج 
بج »کا کب » که ۱۹۰ ۰ YoY‏ 
۸ ۰ _ ۰۲۱۰۲۱۱ ۰۳۲۲ ۲ ۰*۳۲ 
۹۳۱ ۰ ۰۸۰۵۰۱۲۰۱۷۲ ۰ ۲۵ ۲۷۲ ۰۲ ۷ - 
۰۷۵۰ ۲۹۰ 

ب 

لاغ پیروزی : ۲۸۴۰۱۷۰ 

باغش ۰ ۲۳۰ 

باورد : ۲۸۰۰۱۹ ۲۸۲۰ 

٩۳۱۲۶۲۰۲۰۱۹۹۱۰۵۸: 16 ۰ بغار)‎ 


۲۵۷ ۲ 


ره : ۲۱۸۰۲۵۰۰۲۰۴۰۵۱ 

پنداد : و از + ج طا ی بج ۰ ۲۱۰ ۶۹۰ 
TTF‏ ۲ ۰۲۰۰ ۲۹۰۰۲۸۷ 

E AA AY‏ ی 
با VA Sel‏ 5 ۱۸ ۶۹۷۳۹۹ 9* 


YVA < (۰‏ ۰ ۲۸۷ 
سستون : TEA‏ 
بیمارستان‌ري ۰ ۲۵۱ 
بیمارستان هارونی بنداد : ۲۶۱ 


AY < ۱۰۹ : بارس‎ 

وا ۲۱۰۱۷۲۴۰ ۲۰۹۰ 
بان ۲۲۸-۲۲۷۰ 

برگری : ۲۲۸۰۲۲ 

تین 
پيروزي (باغ) : ۲۸۳۰۱۷۰ 


ت 


بر :کج YFocfYPET\Y ٠‏ ۲۳۷۸۷۰۳۸۰۰ 
ترقتتان :۰ ۲۰۰۰۱۹۹ ا 

تراوچای : ۲۲۹ 

تقچی (محلهٌ) : ۲۶۷ 

توران : ۲۰۲ 


جایلسا : ۲٩۱‏ 
چابلقا » ۲۹۱ 
جال :۰۵ ۲۱۰ 
جناشك :۷۰ 
جوزجان ؛ ۲۵۰ 


۱ 


جیبحون : ۵۹۰۲۰۵ ۲۱۲۰۲ ۲ 
چغانبان : ۱۲ ۲۵۹-۲۵۸۰۱ 
چن ۰ ۱۰۱۹ ۲-۲ ۲ 


9 
حبل‌المتین (مطبعه) + کب 
ححاز :۱۹۰ 
حلب : ۲۸۷۰۲۷۰ 


۰ TN A bl 
۰۲ ۰ ۵۰۲ ۰۲۰۱۹۹۰۱۸۷۰۱۱۸ ۱۵۱-۱ £ 
۲۸۰۲۷۷۰۸۲۵۷-۲ ۵ ۲ ۰ 

خرفان : ۲۸ 

خزر (دریای) ۰۰ ٩٩‏ ر » آبسکون 

خلج فارس : ۱۹۰ 

خوارزم: ۵10۲۰۰۰۲۰۲۰۱۷۰۰۱ ۰۲ ۵۷ ۲ 
۳۷۹ 

خواف : ۲۰۳ 

خوجان : ۱۰۶ 

خوزستان : یج 

خوی : ۲۲4 

خیزران (مقبرة) ی 

د 

دارالخلافه (غداد) : ۱۰۴۔٤۱۰‏ 

دارالمجانین غداد؛ ۲۹۰ 

دامغان : یا ۶ ۲۱۰۰۲۰۳۰۱۰ 

دبل : ۲۴۲ ۰۲ ۲۱-۲۲ ۲ 

دجله : ۱-۲۰ ۹1:۲ 

دروازة دره (محلهٌ) ء ۲4۷ 

در بای چین : ۱۹۶ 

دریای مصر : ۱۹۲ 

در به (محلهٌ دروازه) : ۲۷ 

دماو ند : و۲۹۰۰ 

دوین : ۲۰۰۲۲۳ ۲۲-۲ 


۱۹ 


دور : ط 

دىوانه‌ستان داد : ۲۹۰ 
۳ 

راط فراوه : ۲۷۰ 

رستمدار : ۲۰۴ 


رودبار :و 


روسه : ۲۲۳ 

روم + ه ۹۰ ۲۹۷۰۱۳۰۲۸۰۲ ۰۱۹۰۱۷۲۰۸۱ 
۱۷۳۷*۰۰۰۹ 

رویان : و ۲۰۲۰۱۹۹۰ 

ری :هط » ی ۰۱.۰ ۰۲۰۳۲۰۲۰۱۰۰۳۳ 
۵ ۵۵ ۲ ۲۵ ۰ ۲ ۲۹۱۱۵ : 
۲۸ 


6 
زنجان : ط ۳۴۰۷۰ ۲۸۹۰ - ۲۹۰ 
ز نقی چای: 4 ۲۲ 
زنگان : ر ‏ زنجان 


زوژن : ۲۰۳ 


ساری : ه 

ساوه : ۲۸۸ 

صدوم : ۲۸۷ 
سرخس:: ۲۸۰ 

سرمن رای:: ۲۹۰ 
سامء‌اس  :‏ ۲۲ 
سیرقند : ۱۹۲۰۱۲ 
سوره : ز ۰ ۵ ۱۹۹۱ 
سومنات : ۲۳۸ ۲۲۹ 
سیستان + با » و ۰۱۹۹۲۸۱۹۸۰۱۹۱۰ ۲۷۷ 
سواس : ۲۳۱ 


شض 


محبی‌الدین ابن‌العربی 6۸۸1 ۱ 
مردانشاه ملی : ه 0 “ 
‌داویج » مرداو یز بن زار ونم ۰ج ط ىء 
شش ۲ ۰ ۱ 
مرزبدان بن رستم بن تبون اتید 4 من 
۳ ی و 
مزدك :ز ٩7,‏ 
مسعود بن شبه : ه + 4 
مسعود بن مود غز نوی : چ با ۰۱۷۱-۱۷۰۰۵۹۰ 
۸ ۰ ۷ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸ - ۲۸۵ 
مسعود پدر تاج‌الدین رئیس خر اسان :, ۲۳۸ , 
میعود سعد سلمان : ۰١۴ر‏ ,ر , . 
مصطفی : ر . من ا رل 
مطرانی شاعر ۰ ۲۷۹ 


معزی سمرقندی : VATE ۳۸۰ ٩0‏ 
مول : ۲۳۳ 

المقتدر بل : ۲٩‏ 

مکي :۰ ؛ +۲ 

ملاحده : و » با 

ملك الشعراء بہار : ۱۹۰ 

ملك الکتاب: ر " مد ( ,میرزا ) ملكالکتاب _ 
ملکشاه سلجوقی : بو » یز ۰ ۲۸۰۲۰۴ 
مملان : ۶ ۱ 

منجم باشی ۰ ۲۳۳ ۲۵۱۰ ۔ ۲۵۷ 

منجيك نرهدی : ۲۵۹ 

منتصر : ر . ابراهیم منتصر 

منصور بن اسه‌اعبل بن عمر تمیمی ؛ ر ۰ ابوالحسن 
منود ۱ 

منصور بن عبدالملك سامانی 

منصور بن نوح سامانی : ۱۹۹ 

منصوری ( قظم کاغذ ) :۳ ۱۰ 


قنور ۰۱۸ ۶,۲ ۲ ات > 
منو چهرین فابوس زا۹۰۱۷ ۶ یریش FEN‏ 
۳ - ۵ ۲ ۲ 


منوچهر شدادی ۰ ۲۳۳ 

منوچپری دامفانی : ۲۱۵/۰۸۳ ۰,۲۱۱ ۰۲۹۰ 
۳۷ ۱ 

منیع بن مسمود : ر , تاج‌الدین منیم 

مودود بن مسعود غزنوی :بب ۰ ۱۷4۰۰۱۷۲ ۰ 
e YEAST‏ ای ۲۵ 

موسي بن عمران : ۲۱۱ 

موابی امیر المو منین : ر ۽ ابوالحرث مد رن احد 
فربغون » ابوالقاسم نو حر بن منصور » کاو سن .إن 
مونوماخوس : ۵ ۲۲ - ۲۲۸۰۲۲۹ 

مویدالدوله بویه : ی ۷۰۰ ۲,- ۲۸ 

مویدی : ۲۰۰-۱۹۹ 

مپود: ۲۰۷ 

ملب عبار : ۳ ۱۰ 

میبدی : ۲۱۲ 

Û‏ ن 

ناصح‌ین ظفر جر فادفانی : lk.‏ ابوالثرف‌ناصح 
ناصر الدین سبکتکین : ر . سبکتکین 

ناصر خسر و : ۲۵۵ 

ناصر علوی : ر . ابوعلی ناصر 

ناظم تبرپزی : ر . محمدصادق تبرپزی 

نرشخی : ر. ابویکز, محمد 

۱۹٩ تریمان:‎ 

نص ر آبادی : ر . ابوالقاسم ابر اهیم 

نص ر الله بن بد ااحمبد ؛ ر . ابوالمعالی نصر اله 
نصر بن احمد سامانی : ۵ ۲۱ ۰ ۲۷۸ 

مر ا 

نصر بن متصور تەی : ۱ ۵ ۲ 

تصیر اادو له ]بو الحسن‌هخمد مسمجور : ۲۷۸-۲۷۷ 
نظامالدین :ر ,چك نظام ا 

نظامالءلك : ر ء ابوعلی حسن 


۳ 


نظامی عروطی سرفندی «ر . اخمذین عر 
نظام یگنجوی ۰ ۲۸۹۰۲۱۰۲۲۱ 
نویی : ۸۲ 
نوح‌بن منصور سامانی : ر . ابو القاسم نوح 
توح بن نضر سامانی : ۰۳ ۲۱ 
نوشتهین جامه دار : ۲۸۰۰٩‏ 
نوشتکین جد احند بن غلی ؛ (Ao‏ 
نوشتکین خاصه : ۲۸ 
نوشتکین سافی : 4 ۲۸۰۱۷ 
نو شتکین شرابی : ۲۸ 
نوشتکین غرشحه : ۲۸ 
نوشتکین کاج ۰ 4 ۲۸۵-۲۸ 
نوشتکین نوبتی ۰ ۲۸۹ 
نویر وان » نوشبن روان : ر . خسرو انوشه روان 
نوبری : ۲۵۰۲۹۰۲۱۲ 
نکلا : ۲۲۱-۲۲۵ 
نوان دخت : ۲۰۸ 
و 
واساك بهاووني : ۲۲۴ 
وشمگیرین زبار : ه ۰ ې ٤.۲۰۴۰۱۹۰۰1 ١‏ ۲۰> 
Yor‏ 
وهادان : ۲۰۲ 
وهرام سبی-الار ارمنستان : ۲۲۰ 
وهسودان نواده فدروزان : ۲۰۹ 
۵ 
هارون الرشید : ۲۵۱۰۲۳۰۳۰ 
هار ون بلفاری ۰ ۲۲۵ 


هدابت : ر . رضافلی خان هدایت 

هرمز ین خسروانوشه روان: ۲۰۹ 

هزارسندان بادوسیان : 4۸ 

هلال صابی : ۲۵۰ 

هندوان : ۲۰۸۲-۸۰ ۱۷ 

هندو ( استاد) بن اشتاد بختنار طوسی :کج 
۱۰ 

هندوي ( استاد ) آل کر : کج ۰ ۱۹۲ 

هوشنك ؛ ۲۰۵ 

هباطله » هبطالان : ۲۰۸ 

. ی 

ياقوت بن مظغر : ی 

افوت حموی : ۲۹۰۱۷۰ _ ۰۷۷۹۰۱۲۹۸۰۲۰۰ 


بمین‌الدو له : ر » ابوالیسر حاجی 

ینال : ر ۰ ابراهیم تال 

بو سف بن ناصرالدین : ۲۵۹ 

+وسف بن عقوب : ۱۰۵٩‏ 4۰۲ ۲۰۲۰۲۵۳۰۲ 
بوسفي :ر . »حمد بن بوتف 

بونانبان : ۲ ۲۸۲ ۳۲۰۲ ۰۲۰۲ ۲۷۰۰۲ 


فپرست اسامی امکنه 


آبسکون : و» ر . دریای خزر 

آینی کوم : ۲۲۲ 

آقرآبادگان ۰ آذربایجان : ی ۰یا یج »کج ۰ ۰۱۹۹ 
YA\ ۰ ۹‏ 

آرارات ۲۳۳۰ 


۱ 


آریاجای : ۲۳۲ - ۲۴۳ 

آسیا : ود ۳۰ ۲۲ 

آمل : ۲۰۹۰۵ 

آنی FFF‏ ۲۳۱,۲۲۷ ۲۴۳ 
آنسی؛ ۲۲ 


۱ 


سمرفندی ۰ ۲۷۹ 

ارسن پائی : ۲۵۰ 

ار مین قشیری : ۲۸۷ 

ارشادالارب : 4 ۲۸۹۰۲۱۸۰۲۲۰۲ 

الارشاد فی‌احوالالصاحب الکافی اسمعیل‌ین عباد : 
۲:۹ 

i ٠ ۲٣۵۰۲۴۰ ۰ ) ارمنان ( مله‎ 

اسباب نزول القرآن : ۲۸۸ 

اسر ارالتوحبد فی‌مقامات ابی‌المید » د 4 ۰۲۸۲۰۷ 
۲۹۱ 

٠۴١ : اعضاءاث‎ 

امثال و حکم: ۱۱ ۱4-۲ 4۰۲ 6۷۰۲۳۷۰۲۲ ۹۰۲ ۲ - 
۰ ۵ ۰۳۲۷۰۲۱۸۰۲۱۱۰۲۱۰ 
۷۴ ۲۳۷۹۹ 

اندرز انوشه‌روان خعروکبادان : ۲۳۰ 

اوستا: ۳۱۴ 

ایام‌البعران : ۲۰۱۳۰ ۲۷ 

ابران ( روزنامة ): ۱۳۰۱ 

ابران باستانی : ۲۰۷ 

ب 

باده ( پردة ۱٤۴:)‏ 

بجر الحواهر ۰ ۱۰۶۸ 

۱۲۸۵۰۲۷۸۰۱۲۵ ۳۱۲۵۱۰۲۸۰۱۵۷۰ بیط‎ aim 
۲۸۹ 

بدایمالصنایم : ۲۷۴ 

برهان قاطم : ۲۲۰۱۳۱۰۸۸۰۳۱ ۲۱۰۱ ۰۱۳۷۰۱ 
۳ ۱ 

چیه (بز 2۵ ۰ ۳3۲ 

بلغةا لمقاصد : ۲۸۸ 

بن دهشن ۰ ۱۹۸ 

بوسليك ( برد )۰ ۱6۴ 

بهارستان ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ 

ببان‌الصفا ۰ ۱۸۳ 

ب 


نازند : ۲۶۳ 


| بندنامه انوشیروان : ۲۴۹-۲۴۵ 


ت 
تاریخ آذاب‌اللنة العریه : ۲۵۱۰۲4۹ 
تاریخ ال زار : ۲۱۰ 
تاریخ ابن‌اثیز : ر . کامل‌التواز تخ 
تاریخ ابی‌الفدا : 4٩‏ ۲۱۰۲ 
تاریخ ارمنستان : ۲۳۳ 
تاریخ‌العکیاء : ۲۰۱ 
تار یخالملك و اختلافالدول : ۲4۸ 
تاریخ الوزراء : ۲۵۰ 
تاریخ اولیاءاله آملی : ۵ ۲۰ 
تاریخ بخارا : د۰ ۲۵۲ 
تاریخ فداد : ۲۸۷ 
تاریخ بیهقی ؛ ر . تاریخ مسعودی 
تاریخ جہان ارا : %1 
تاریخ جهان کشای : ر ۰ جبان کشای 
تاریخ ساسانیان : ۲۰۸ 
تاریخ سلجوقیان : ۲۳۳۰۲۲۲ 
تاریخ سیستان : د ۰ ۱۹۹-۱۹۸ 
تاربخ طبرستان : بط ۰ ۰۰۲۰۰-۱۹۹ ۰۲۰۹۰۲ 
۲ ۲۸۰۲ 
تاریخ طبر ستان, ور ویان ومازندران: ۹۵۰ ۲۰۳۰۱ - 
۲۰4 
تاریخ طبري : ب ۰ ۲۷۸۰۲۰۲۰۱۹۹ 
تاریخ گژزیده : ۲۷۹۰۲۰۹ 
تاریخ مسمودی ؛ ج ۰ ۰۲۱۰-۲۹۹۰۲۳۸ ۰۲۷ 
۷ ۰ ۲۸۴۰۲۸۰ - ۲۸۵ 
آريخ معجم ؛ ج 
تاریخ ملت ارهن : ۲ ۲۴ 
تاریخ منجم باشی : ۲۳۳ ۲۵۰ 2 ۲۵۷ 
تاریخ‌نگارستان » بط ۰ ۲4۸ 
تاربخ وصاف :ج 
تاریخ یمینی: ر . ترچ بمینی و کتأب بمینی 
تته صوان الحکه : ۲۵۱ 


۱۹ 


تحبیر فی علم التذکیر: ۲۸۷ - ۲۸۸ 

تحفة الملوك ؛ به 

تدبیر اصحا ؛ تدییر"الاصعاه : ۰۱۳۰ ۲۷۲ 
تذکرة الاولاء ۰ ۲۸۲ - ۲۹۱۰۲۸۷ 

تذکرة الشعراء :۷ ۲۴ ۰۲۹۹۰۲۵۰۲۳۹ 
۲۸۹ 

تذ ار محمد صادق بر بزی هتخاص بناظم ۳۹۰ 
تر تيب ااسلوك ف طریق الله تعالي : ۲۸۸ 
ترجه تاریخ نجارا + ر . تاریخ نجارا 

ترجه تاریخ ساسانیان : ۲۰۸ 

ترچه تاریخ سیستان : ر » تاریخ سیستان 

ترجه تاریخ طبرستان : 4 ۵ ۲ 

ترجه تاریح طبری زب , ۲۰۳۰۲۰۰۱۹۹ 
۳۷۸ 

ترجه ت رکی قابوس نامه , ۱۳۰ ۲۰۴ 
ترجه تفیر طبری :۲۷۸ 

ترجه طبقات ناصری ۰ ۲۳ 

ترجه فرانسة قابوس نامة : کا ۱۳۹۰۹۱۰ 
ترجه فرج بعداز شدت : ۲۰۱ 

ترجه کلیله و دمنه :ج 

رجه صز بان نامه : ر . صروباق نامه 

تر جم میتی :ج ۰ ۰۲۵۹۲۵۷۰۲۵۲ ۲۱۷ 
۷۹ ۰ ۲۸ 

تروك تنموری 5ا 

شریح‌الحیوان الحی : ۲۷۰ 

تشریح الحبوان المت : ۲۷۰ 

تشریح الرحم : ۲۷۰ 

تشریح بز رگ :۰ ۲۷۰۰۱۲۹ 

اشر یح کوچك : ۲۷۰۰۱۲۹ 

تفاسیر العلل : ۲۵۰۰۵۷ ۲۵۱ 

تفربد فى الفروع : به 

تفسیرالنمی : ۲۸۸ 

تغسیر خلف بن احمد : بو 

تسیر طبری : ۲۷۸ 


نفسیر قذیری : ۲۸۷ 

تقاسیم العلل : ۲۰۱۰۵۷ 

تقدمها لممر فه : ۴۰ ۲۷۲۰ 

تقوم التو اریخ:: ۲۵۸۷-۲۰۰۱۱۹۷ 
تقویم تر بدت ۲۳۵۰ 

تلبس ابلیس : ۲۹۱ 

التیسیر فی‌علم التفسیز : ۲۸۷ 

جامع التمثیل : بط ۰ ۲۵ 

جامع لشاهي : ۴ ۲ 

جواءم الحکایات و لوامم الروایات ؛ یح » بط 
towe ۲۵۱۰۲ 1۸۰۲ ۳۰۲۱ - ۱‏ 
Te‏ ۰۲ ۷ ۲ 

جواهرءالجپره : ۲۸ 

جهان آرا : ر ؛ تاریی جهان آرا 

جهان گذای : ج 

چپارمقاه : د ۰ ۵1۰۲۵۱۱۱۵۸ ۲۷۳۰۲ 

ج 

حدائق السعر : ۲۷۵۱۲۷۲۰۲۳۹ 

حدودا لعالم من‌المشرق‌الی‌ال‌غرب fo:‏ 

حديقة الحقيقة + بط ۰ ۹۸۰۰۲۷۵ 

حواشی جهار مقاله : ۰5 ۲۱۷۳۰۲ 

حواشی حدائقالسحر :۰ ۲۷۵۰۲۷۳۰۲۲۹ 

حبله البرء : ۱۳۰ 


خاصااخاص ؛ ۵ ۲۷ 
خرده‌اوستا : ۲۹۴ 
خزانه الادب : ۲۷۹ 
خسروانی ( نوای ) : ۱6۳۰۱۱ 
خسر و وشیرین ۰ ۲۰۲۲۱ 

د 
دستور الوزراء: ۲۸۰ 
دما لتصر : بد ۰ ۲۸۷۰۲۷۵ 
دبوان ابوالةرج رونی : ٣٦١‏ 


۲٩۲ دو‎ 


ص 


صغانبان : ۱۲ 


ظط 
طائف ۰ ۲۷۳ 
طارم : و 
طالش : و 
طالقان ؛ ط ۰ ۲۷ 
طبرستان :ه »و۰ط + ى ۰۰ ۰۱۱۵ ۰۱۸۷ 
۲۹ ۲ ۰ - ۲۰۹۰۲۰۷ ۰۲۱۰ 
TY‏ ۷ ۱-۵ 
طبس + ط + با 
طهران : کا ۶ ۱۵۷ - ۱۵۸ ۱۹۹۶ ۰۲۰۸۰ 
۲۴ ۲۱۰۲۳۹۷ ۰۲۵۱-۲۱۸۰ 
۲۷۹۰۲۷۷۰۸۲۸۲۰۹ ۲۸۳۰۲۸۰ - 
TASE‏ "۱۹۱۱۱ 


غبکره : ٩4٩‏ ع 

عراق + ياء يج ۰ ۲1۰۲۱۰۰۲۰۱۰۱۷ 
عرفات ,1 ۰.۸ ۱۱ ۲ 

غازان ؛ کا ب 

غر جستان : ۲۸ 

غزنین : بب ۰۱۷۲۰۱۷۲۱۹۰۵۹۰۰۰ 
۰ ۳ ۰۳ ۳۳۸۰۰۲۵ ۱95 


ف 
فارس : ر . بازس 
فراه + ۱۷۰ 
فراوه : ۱۷۰ 
فلاس : ۲۰۹ 
فاب‌طین : بد 


ن 
فارس (قارص) : ۳ ۲۲۸۰۲۲۵۰۰۲۲ 
فاهره : ۲۸۷ - ۲۸۸ 


قزل ابرماق : ۲۳۱ 
فزون : ط۰ ۲۳۸ 
قرط له : ٩۷‏ ۲۰۸۰ ۲۲۰۰ - ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ 


کتابغانة آفای" اج عنین آفا ملاك :کج 

کتابخانة خدیوبة مصر یه ۰ ۲۸۸ 

کتابغانة شرفی کبریج ۰ ۱۹۰ 
کتابخانه معارف : ۰۱۹۹ ۲۰۲ 
کران ( له )۰ ۲۸۷ . 

کرج :ی 

کردهتان : ۲۲ 

کرمان ا »ی »کج ۱۹۸۰ 

۳۷۹۱۰/۷۷۷ ۲٩ ۰۲۳۸: کلکه‎ 
FAL. ERGOT 

کبرج : ۱۹۰ 

و 

کومش ۰۵۸۰ ۲۸۹ 

کیش ( جزيرة )۰ ۱۹۱ 

و 

کر خستان. :ید ۰ ۲۲۰۱۲۲۳-۱۲۲۲ 

گرد کنبد ( که : ۱۹۸ 

کر کان ه ۰ و ۰ط »ی »یا یب ۰۱۷۹۰-۷۸۰ 
۸ ۰۲ ۰۲ ۰۲ ۳۲ ۰ ۲۱۷۷ 

او و 

کلیایگان : ط 

کگنچه: بب ۲۹-۲۸۰ ۲۳۳۰۲۲۲۰۱۰ 


کوز گانان : ۲۰۰ - ۲9۸ 


۱۷ 


کوک رک :۰ ۲۲۳ 


کیلان : ھ۰ و٠‏ ح »کج ۰ ۰۲۰۱۰۵۰۰۲ ۱۲۰۲ 


۷۰۹ 


ل 


نین گراد : ۲۸۱۰۲۹ 
لن : ۰۲۰4 ۲۲۲ ۲۳۷۰۲۳۳۰ ۲9۱۰ 
fof‏ ۲۳۸ 


م‌ 
ماز ندرزان : ح ۲۰۰۰ 
ماوراءالنهر : و *ح > یج ۱۵۳۰۱۳۰ ۰۱۵6 
VY Ye‏ ۲۹۰۰ 
ماوراء قفقاز : ۲۲ 
مدرسه ابو علی دقاق؛ ۲۸٩‏ 
مداین ۰ ۲۰۲ 
مرو : با ۰ ۰۱۸۲ ۲۳۷۰۲۰۲ - ۲۳۸ 
مروالرود : ۲۵۰ 
مصر : ز ۱۲۰۳۰۱۹۱۰۱۷۰۸۱۵۸ ۰۲۹۱۲ 
Y4 TAA YN ‘Ka‏ 
مقبرة خیزران : ۲۹۰ 
مکی : ۲۷6 
مکه : ۲۷۳۱۲6 
ملطیه : ۲۴۱ 
مناز کرد : ۰-۷۲۲۹ ۲۳۰ 
موصل : ٩٩‏ 


آنشکده : ۲۳۹۰۲۳۷ 

آثار الوزر اء : 4 ۲۷ 

آداب التصوف : ۸۳ ۲۸۸-۷۸۷۰۱ 
آراء بقراط و افلاطن ۰ ۲۷۱ 
آفرتکان ۲۹۳۰ 

آفر بنکان : ۲۲۳ 


۱۸ 


۱ 


رف 
نخجوان : ۳۲۰۲۲۲ ۲ 
ای ۱۱۹ ۱۷2 ۰ 2۰۲۸۰ FAI‏ 
نشابور : ر . نیشابور 
نظامبه شداد : ید 
نوه ۱۹۹۰ 
نپاوند : ۱۹ 
پرواله ؛ ۲۰۵ 
نشایور : و » ی + بد ۵4۰ ۲۷۷۰۲۰۸۰۱۵۵۱ - 
۸ ۰ ۸۸۰۲۸۲ ۲ 


CEYE‏ > موب 
وان ( شهر ): ۲۲۹ 
وسیورکان : ۲۲۸۰۲۲۰-۲۲14 
ونر ۲۳۳۴ 

۵ 
هالیس : ۲۳۱ 
هرات :۲۹۰۲۵۷۰۲۳۸۰۱ 
هرستان : ۲۲ 
هری :ار .هرات 
همدان : هط + ا 
هندوستان : بب »ید ؛ به »کا۰ ۰۲۰۵۰۱۹۰۲۸ 
۳۹۳ ۰۲ ۰۰۲ ۲۸ 


ی 


ەن : 1۹4۹ 
بو نان : ۲۰۲ 


مود ؛ ۰ ۵ ۲ 


فهر ست اسامی کتاہا وجراید و مجلات و آهنکها 

7T | 
أ‎ 
۱ 
۱ 


آفر ین نامه: ۲۰۰۲۱۸۲۱۰۲۱۱ ۲۱-۲ ۲۵۰۰۲ 
اخبار ابی العیناء : ۲۸ 

اخبار العلماء باخبارالعکاء : ۲۶۱۰۱۶٩‏ 

اختلاف التشریح : ۲۷۰ 

اغلاق ابر انبان باستان ۲۳۵۰ 

احوال و اشعار ابو عبداله جعفر بن محمد رودکی 


دوان اشعار اسماعیل بن عاد : ۲۸ 
دیوان رسایل اسماعیل بن عناد: ۲٤۷‏ 
دبوان عسحدی : ۲۳۹ 
دبوان عنصری : ۲۰ 
دبوان قر تی : کر 
دیوان منوچپری : ۲۹۰ 

۳ 
راحهة‌الاسان : ۲۳۵ 
راست ( پردة )۰ ۴ ۱6 
رسائل ابویکر خوارزمی : ۲۷۹ 
رسائل اسماعیل بن‌عاد : ۲:۸ 
رسالةالقشیر به : ۲۹۱۰۲۸۷ 
رسالقفی تر تیب السلوك فی طریق‌اللتالی : ۲۸۸ 
الرساله فى رجال‌الطر بقة : ۲۸۷ 
رساله ملکشاهبه : بو 
روضة الائوار : بط ۰ ۲۷۸۰۲۰۹۱۰۲۸ 
روضةالصفا : ۲۰۳ 

د 
زبدة التواریخ : ۲۰۳ 
زند اوستا: ۲۹۴ 
زب افکنده (يرده) : ۳ ۱6 
ز ی الاخبار : د» ۲۰۷ ۲۷۹۰ 


زینه المجالی : بط ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۹۰۲۳۹ | 


۳ ۱ 


زینت هاي کتیبه های ابنهُ غزنین : ۲۸۳ 


سیاهان ( برد ) : ۱۶۴ 

سته عشرب :۱۲۹۰ ۲۷۰۱۳۰ ۲۷۲ 
سلسلة الذهت : بط ۰ ۲۸۲ 

سلسله های اسلامی : ۲۳۴ 

سیاست نامه : د» و ۰ ۲۸ ۲۹۱۳۰ 

سیر الملوك : ۱۵۰ ۰ ۲۷ 

سیر يا ( له ) ۳۰ ۲۸ 


نا 


دن 
شاهد صادق : ۰۲۳۸ ۲۲۷۸ 


شاهنامه : ۲ ۰ 2۱۹۹ ۲۰۲ ۰ ۱۷ ۲ ۰ ۲۷ 
شرایم الاسلام کا 
شرج اربعین بپائی : ۲۵۰ 
شرح دیوان حضرت امیر : ۲ ۲۱ 
شرح دیوان متئبی ۰ ۲۸۸ ۲۸۹ 
شرح شواهد التلخنص : ۲٩‏ 
شرق ( حل ) : ف 
شکار نامه انوشیروان : و 
شکار نامه خسروی : یو » بز 
ص 
صححین : ۲۷۳ 
صد کله علی بن ابی طالب : ۰۲۱۲ ۲۳۶ 
ظط 
طبقات الشافعية الكبرى : ۲۸۷ 
طقات ناصری : ۲۳ 
ظ 
ظفر نامه : ۲۲۰ 
€ 


عحاب الاشیاء : ۱۹۰ - ۰۱۹٩‏ ۱۹۸ 

عجاب الدئا : ۱۹۸۰۱۹۰ 

عجاب بلدان : ۱۹۰ ۰ ۱۹۸ 

عراق ( برد ۱۳ 

عشان ( بردء ) : ۱۳ 

عقدالعلی فی‌موقف الاعلی : ج * بط ۰ ۲۸۰۲۷۸ 
عل الت كو ۶ ۱۳۰ ۲۷ 


عنوان المعارف : ۸ ۲ 
| عبون‌الاجوبه : ۲۸۸ 
عبون الانباء ی طبقات الاطباء : ۰۱۵۸ ۲۵۱ 
ف 

فر ائد الادب : ۶7 ۲ 
۱ فرج بعداز شدت : ۲۰۱ 
فر دوس الحكمه : ۱۹۰ 
فرهتک ا-دی: ۰۰۲۱۷ 2.۲ ۰۲6۲ ۰۲6 
YY TV‏ 


۳۱ 


NOS ۰۲۶۲2۵ ۱۷ : فرهنگک‌جهانگیری‎ 
۱۹۰ 


س و الحسوی: ۲۷۱۰۱۲۹ 
| کتاب العمایات : ۲۷۲ 

فرهتکرشیدی : ۲۰۲۱۰۲۱۷ | ثثات الاد ده نورب 

فرهنگ سروری : ۷۲۰۰۲۱۰۲۱۷ ۱ 
فرهنگ شوری : ۲:۱ 


کتاب الوسیط : ۲۸۸ مجع الفصحاء : ۰۲۰۱۰۱۹۰ ۲۱6 ۲۲۱۰ ۰ 
کتاب الوقف و الابتداء : ۲۶۸ اور a‏ ور وا و رش 
کتاب ای طوئرن ف الیش : ۲۷۱ ممل التواریخ :۲۰۲۰۱۹۹ 

کتاب ایام البحران : ۰۱۳۰ ۲۷۲ | وه منشات اسمعیل بن عباد : ۶۷ ۲ 

کتاب بحروبر ۱۹۸۰ البختارمن رسائل وزير ابن عباد: ۲۶۸ 

کتاب بن دهشن ۰ ۱۹۸ المختار من کتاب التحبیر : ۲۸۸ 

کتاب. تمرف علل اعضاء الاطنه : ۱۳۰ مختصات سلسله های اسلامی : ۳ ۲۳ 

کتاب عجاب :۱۹۹ محتصر اسماء الله : ۲۶۸ 


کتاب الحبوان : ۲۷۱ 
کتاب الحیوانات : ۰۱۲۹ ۷۷۱ 
فصول مراط : VIENT‏ 


E 1‏ الدعو ات و الفصول YAN:‏ 
فقه الا کر : ۱٩۹۷‏ 
۱ 


سوت 


فهر ست الکتب العر بية المحفووظة بالکتبخانة الخدبوية 


کا الريدين YEA:‏ 
العصر به : ۲۸۸ 


کتاب الز بده : ۷ ۲ 

ق | , کتاب السممایرو الما : ۱۲۸ وب 
قابوس‌نامه : د * بح » بط » ك »کا » کد ۰ - | کتاب الشواهد: ۲۸ 
۲۰ 


ود 


کتاب عظمة با عظءة الله ۰ ۲۸۸۰۱۸۳ مرزبان نامه + ج » ۲ ۰ ۲۰ 

کتاب علم ارسطو طالیس ف التشریح : ۲۷۰ | مطلع الانوار :بط ۲۹۹۰۲۹۰ 

کتاب في ان قوی‌النفس ابعة لمزاج البدن : ۲۷۱ | معاهد التتصیص : ۲4۹ 

کتاب ف تفضیل علی بن ابی طالب و تصحیح امامت | معجم الادباء : ۲4۹ - ۲۵۰ ۰ ۰۲۹۸۰۲۰۲ 
تقدمه : ۲۸ ۳۸۹ 


۰ کتاب المروض الکانی : ۲4۸ 
قران : ٩-۸‏ ۰۲۷۰۱۱۰۱۰ ۷۳۰۹۰ | کتاب المظمة : ۱۸۸ 


۲۷۱ ۱۲۹: وی کتاب‌العلل والاعر اض یاالاصاض‎ YN 1۱0۵ بت‎ NA 


او ارم ؟ 


دتاب الغفر ان : ۲۹۱ 3 


کتاب فی علم بقراط بالتشریح : ۲۷۰ معجم البلدان : ۲۷۹۰۱۷۰ 
کناب رعاش : ۷۰۰۱۹۹ مفاتیج العلوم : ۵ ۲۵ 
کتاب ماه الشعیر : ۰۱۳۰ ۲۷۲ مقامات بونصر مشکان : 4 ۲۷ 


چ چ ڪج ڪڪ 


وی ااطبرعه ۳ قوي الطسعه : ۰۱۳۲۹ ۲۷۰ 


E ۳‏ 
3 دتاب الفهرست : ۰۱۳۰ ۲۷۰۰۲۵۱ ۲۷۲ 


: ۱ oY < I LAS 
کامل التواریخ : ۲۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ک و‎ 


۱ کات الفصول 4 ۲ ۲۲۷ 


کتاب ماج : ۲۷۰۰۱۲۹ مقامات جمیدی :ج 
7 ۸ ی ۰ ۸ ۲ اکتا 
hE E‏ هر کتاب الکون و الفساد : ۲۷۱۰۱۲۹ نا 
تاب اسطفسات :۰ ۰۱۲۹ ۲۷۰ | کتاب اللعم : ۲۹۱ 
کتاب الاعیاد و فضایل النوروز : ۲4۷ کتاب البحبط : ۲۷ 
GE‏ الاغراب ى الاعراب : ۲۸۸ 


کت 5 0 2 
كتاب الکشف عن مساوی شعر الت ی ۰ج ۲۵۷۰۲۵۵۰ = ۲۵۸ مقدمة الادب : ۱۹۰ 
کشف اظنون؛ به ۰ ۲۷۰ - ۲۸۷۰۲۷۱ - ۲۸۹ | مقدمةً جوامع العکایات و لوامم الروايات 
کشف البحجوب : ۲۸۱ - ۲۲۹۱۰۲۸۹۰۲۸۷ | ۰۲۷6 ۲۸۷ 


کلمات افس‌کسری + ۳۵ ۲ منتخبات فارسی : ۲۳۰۱ 
ARNIS‏ ۱ کلیله و دمنه : ج ۰ ۲۱۸۰۲۱ منتهی ف نکت او النهی : ۲۸۸ 
5 3 کی کتابا معا بر ما الء 0 0 2 
> 9 ۱ ۰ جے ی معا ریر ر جم : 4 ۲۱ آ خر ؛ عي ن 

۷ 1 2 لحاده : ۲ 
IE‏ پا ۳۹۱ و کرشاسب نامه : ۱۹۹ - ۲۰۰ تام دانشوران : ۲۰۰ 

9 تانب ۶ ك 1 2 ۰ : 
اب الب کساج ۷۸۳۶ گلندان:: ۲۱۳ نامه ناماي ایرانی : ۲۳۳ 

ي الیحران: ۰۱۳۰ ۲۷۲ | کتاب المغازی : ۲۸۸ ل بش صقر ۱۳۰۲ ۲۷۲۰ 
بط ۸۸ ) 1 N‏ 


2 قالار- د ج 
کتاب المقالات الخس في التشریج : ۱۷۰ لبابالالباب؛ یج ۰ ۰۲۰۱۰۱۹۵ ۱۲۲۱۰۲۱4 | کر او او ۱۹۹ 


۲۸۸ : نجم القلوب‎ | ۰۲۱۰ 2 ۹ CVE VEYA YEY 


| کتاب المزاج : ۳۱۷۰ 


کتاب البیان فی کشف العبان : ۲۸۹۰۱۸ کتاب المولد الشبوی : ۲۸۸ 
۳۱ ۰ 1 1 
ات التجنتر ي اسماه الله الحسنی :۳/۸۹ کتان اد : ٩‏ ۲ ۱ ۲۲ ۲ 
۳ ب النبض 


کت ۳۷ نحو القلوب : ۲۸۸ 
اپ التذنوه: ۲:۸ | کتاب ایض الکبیر : ۲۷۱ 


لدم ق الاعتقاد : ۲۸۸ ترمة الالاء فی طقات الادباء :۲۹ 
م نزمه القلوب : ۲۸ ۲۸۹۰ 
ماء الشعیر : ۰۱۴۰ ۳۲۷۲ نسب امه و سالنامه تار بخ اسلام : ۲۰ ۲۳۳۰ 


لاب التشریح الصغیر : ۲۷۰ کتاب اللفس : ۰۱۲۹ ۲۷۱ 
کتاب التثریح الکییر : ۲۷۰ کتاب الوجتو : ۲۸۸ 
۳ | لتاب الوجیز 
تاب التعلمل : ۲٤۸‏ € 1 ۳ أ 

۰ | کتاب الوزراء : ۲۱۸ مثنوی : ۲۹ نسك آفر نگان : ۴ ۲٩‏ 


3 مجنم الفرس : ۲۱۷ ۰ ۲۱ ۰ ۲۹۰ نصبحة الملوك : ۸ ۲ 


2 


نصحت نامه 5 

نقحات الاس : ۲۸۷ ۲۸۹۰ 

نفی التحرف : ۲۸۹ 

نقض العرروض : ۲۸ 
نکارستان :و تاریخ نکارستان 
وا ( پردة ) :۱۳ 

نهاة الارب : ۲۵۰۲۹۰۲۱۲ 
نهج السبیل : ۲۸ 


۱ 
۱ 
۱ 


۳ 


و 
وفیات‌الاعیان : ۲٩‏ ۳۲۹۱۰۲۸۹۰۲۸۷۰۲۵۱ 


ھ 


| هفت اقلیم : ۲۰۰۲۳۷۰۲۰۳ 


ی 


شمة الدهر : ۲۵۰-۲۱۹ ۲۵۵ 


ن 
بوسفو زلیخا: ۲۷۰۱۰-۲۰۰ 


۹۸ 


۹۸ 


بو د 4 ۱۸١‏ 


اده اللو اهار | دته اللو انار و۱۸ 
به اللو النهّار به ال 


۱ . ۱ 
8 ۴ نادرست درست 3 4 ناده ست ۱ در ست 
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TE E rE 
ابزتمرف ار رت ا ا اران از ان‎ ۹ 
7 سته سس‎ ۷۱ ۸1 

ا ۳۳۷ ۳۳۷ UY‏ 
۹ ۱ خورده‌سخت نگیرد خورده‌سخت | 3 

E ae ۲ ۱ 

تابر وی نیز سخت ۷ ۱ ۵ رایپا 
۸Y‏ شا و شد نمو شاد ۸ کترین (متر .ان 
۱۵۹۵ | سانی‌شلوی سمأنی و سلوی ۲۳ انوشیرو ان‌این انوشیروان بن 
۱۱۳۹۸ ۳ بخ 5 

ارات ْ ۱ از 

5 یت ۹ | ارلببیی 9ی 
۸ نود مت ۹ پپپزست برعت 

زر 

۶ | زانور زامیور ۶۹ ووی که وي 
۰٤‏ شید شھہد ۹اه آللهعه اللمع 


فهر ست مندرحات 
هقدمه 
خانواده وزندگی مؤلف 
اخلاق و معلومات موّلف 
اشتار ملف 
نام این کتاب 
شپرت ورواج این کتاب 
ترجمهای این کتاب 
چابپاي سایق این کتاب 
چاپ حاضر 
فواید لغوی این کتاب 
خطیه کتاب 
فپر ست ابواب 
ناب اول اندر شناخت راه حق‌تعالی 
باب دوم در آفرنش بغامبران 
باب سیوم اندر سباس داشتن ازخداوند نعمت 
باب چهپارم اندر فزونی طاعت ازراه توانستن 
باب جم اندر شناختن حق مادر و بدر 
باب ششم اندر فروتنی وافزونی هنر 
باب هفتم اندر سشی جستن درسخن دانی 
باب هشتم اندر باد کردن بندهای انوشیروان عادل 
باب ہم اندر تر تس پبری وجوانی 
باب دهم اندر خویشتن داری وترئیب خوردن وآین آن 
باب بازدهم اندر ترتیب شراب خوردن وشرایط آن 
باب دو ازدهم اندر مپانی کردن ومهمان شدن وشر ابط آن 
باب سیزدهم اندر مزاح ونرد وشطرنج و شرابط آن 
باب چهاردهم اندر عشق ورزیدن ورسم آن 
باب پانز دهم اندر نمتم کردن 
باب شانزدهم اندر آبین کرما» رفتن 
باب هفدهم اندر خفتن و آعودن 


باب هژدهم اندر شور کردن 
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باب نوزدهم اندر چوکان زدن 
باب بستم اندر کارزار کردن 


باب بیست‌ویکم اندر آبین جمع کردن مال 
باب سست ودوم اندر امانت نگاه داشتن 


باب بیست وسیوم اندر برده خریدن و شراط "[ن 


ت وچهارم اندر خانه وعقار ردق" 
باب ہمت وینجم اندر خر دن اسب 


۱ ۱ ۱ باب پیست وششم اندر زن خواستن 
باب بست وهفتم اندر فرزند پروردن و ابیت .ان 
باب پیست وهشتم اندر دوست گزبدن و یال 
باب بست و نهم اندر اندیشه کردن از دشمن 
باب یام اندر آبن عقوبت ک ودن و عقو کردق 
باب سیو کم اندر طالب علمی وفقبهي 
باب سی‌ودوم اندر تجارت کردن 
باب یوسوم اندر ار اقام عاب 
باب سی وچپارم اندر علم نجوم وهتدسه 
باب سی و پنجم در رسم شاعی‌ی 
سی وششم اندر آداب خنیا گري 
سیو هفلم اندر خدمت 1 ردن 
سی وهشتم اندر آداب نمی ردن 
باب سی‌ونپم در آیبت کانب و شرط کاتبی 
باب چپلم درشرابط وزیری پادشاه 
باب چهل‌ویکم در آبین ورسم اسفپسالاری 
باب چپل‌و دوم اندر ابیت و شرط بادشاهی 
ب چپل وسوم درآین ورم دهقالی E‏ دانی 
پاب چپل وچپارم در آیین جوانمردی 
خانعه کتاب 


و تعلمقات 1 ر قوس نامه 


7 امکنه 
2 اسامی کتابها وجراید و ءحللات و آهنگها 


5 هتدرجات 


